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 نامه مقام معظّم رهبری حضرت آیة الله خامنه‌ای
متعّ الله المسلمین بطول بقائه

 در رحلت علامه آیة الله حسینی طهرانی 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم‏
حضرات محترم حجج اسلام، آقايان حاج سيّد محمّد صادق حسينى طهرانى و اخوان.

    خبر رحلت عالم عامل رباّنى، و سالك مجاهد روحانى، آية الله حاج سيّد محمّد حسين حسينى طهرانى را با 

اندوه و افسوس بسيار دريافت كردم و عميقا متأسّف و مصيبت زده شدم.

ايشــان از جمله فرزانگان معدودى بودند كه مراتب برجسته علمى را با درجات والاى 

معنويتّ و سلوك توأما دارا بودند، و در كنار فقاهت فنىّ و اجتهادى، به فقه الله الأكبر نيز كه 

از مقوله شهود و محصول تجربه حسّى و مجاهدت معنوى است نيز نائل گشته بودند. 

فقدان آن عزيز براى آشنايان و ارادتمندانشان خسارتى دردناك و غمى هائل است.

اين جانب با قلبى اندوهگين و ملول به شما آقازادگان محترم و والده محترمه و ديگر فرزندان و اخوان و كسان 

و نزديكان و نيز دوستان و ارادتمندان ايشان تسليت مى‏گويم، و از خداوند متعال براى ايشان علوّ درجات و حشر 

با احبّه و اولياء را مسألت مى‏كنم.

هُ الُله لإوليآء اللهِ و عبادِه الصّالحين. و سلام عليكم و رحمة الله. هنيئًا لهَُ ما أعدَّ

سيّد على خامنه‏اى

قدّس سرهّ
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بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین و لاحول و لاقوّة إلا بالله العلی العظیم

جُلُ هُوَ الَّذِى  جُلِ نعم الرَّ جُلَ كُلَّ الرَّ رُوی عن مولانا علیّ بن الحسین زین‌العابدین علیه السلام: وَ لكَِنَّ الرَّ
لَّ مَعَ الحَْقِّ أقَْرَبَ إلىَ عِزِّ الأبدَِ منَِ العْزِِّ فىِ  جَعَلَ هُوَاهُ تبَعًَا لِمْرِ الَلِ وَ قُوَاهُ مَبذُْولةًَ فىِ رضَِا الَل؛ِ يرََى الذُّ

يهِ إلى دَوَامِ النَّعيِم‏ِ فىِ دَارٍ لَ تبَيدُ وَ لَ تنَفَْدُ وَ أنََّ كَثيِرَ مَا  آئهَِا يؤَُدِّ البْاَطِلِ. وَ يعَْلَمُ أنََّ قَليِلَ مَا يحَْتمَِلُهُ مُنْ ضَرَّ
يهِ إلىَ عَذَابٍ لَ انقْطَِاعَ لهَُ وَ لَ يزَُولُ. آئهَِا إنِ اتَّبعََ هَوَاهُ يؤَُدِّ يلَْحَقُهُ منِْ سَرَّ

دَ لهَُ دَعْوَةُ وَ لَ  لُوا، فَإنَّهُ لَ ترَُّ كُوا وَ بسُنَّتهِِ فَاقْتدَُوا وَ إلىَ رَبِّكُمْ بهِِ فَتوََسَّ جُلُ، فَبهِ فَتمََسَّ جُلُ نعِْمَ الرَّ فَذَلكُِمُ الرَّ

يخَُيَّبُ لهَُ طَلبِةَ.

)از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت است: ولكين مرد، تمام مرد، نكيو مرد آن كسيست كه 

هواى نفس و در خواست خود را تابع امر خدا نموده است و قواى خود را در راه رضاى خدا مبذول داشته 

به مناسبت همایش  بیستمین سال رحلت مرحوم

حضرت علامه آیت الله حسـینی طـهرانی

لله حاج سید آیت ا
نی صادق حسینی طهرا محمد

پیام حضرت
مد ظلّه
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است؛ و ذلتّ را با وجود داشتن حقّ، به عزّت أبديهّ نزدكيتر مي‏ىابد از عزّتى كه با باطل به دست م‏ىآيد.

و به يقين ميداند كه گرفتار‏ىها‏ى كم و ناچيز دنيا كه براى رضاى خدا آنها را تحمّل مكيند، او را بدوام 

نعمت‏هاى ابديهّ خداوند در بهشتى كه خرابى و فناء و نيستى ندارد خواهد رسانيد. و نيز ميداند كه اگر از 

هواى نفس امّاره خود پيروى كند، بسيارى خوش‏ىهائى كه در دنيا ميبرد او را به عذاب ابديهّ خداوند كه زوال 

و انقطاع ندارد خواهد كشانيد.

پس بنابراين بدانيد كه مرد تمام عيار چنين مردى است، مرد نكيو و پسنديده و استوار چنين مردى است؛ 

پس حتماً به او تمسّك كنيد! و به رويهّ و منهاج و سيره او اقتدا نمائيد! و بوسيله او بسوى پروردگارتان متوسّل 

شويد! چون درخواست و دعاى او ردّ نميشود و طلب و خواهش او دچار حِرمان نم‏ىگردد.( )معادشناسی، 

ج 7، ص318 - 322؛ به نقل از احتجاج طبرسی، ج2، ص52 و 53(

مسلماً یکی از مصادیق حقیقی و بارز این روایت شریف والد معظّم مرحوم سیدالطائفتین و سند الایقان 

و التوحید علامه آیة‌الله حاج ســید محمدحسین حســینی طهرانی افاض الله علینا من برکات تربته المنیفة 

می‌باشند.

بزرگمــردی که به حق هوای خود را تابع امر پرودگارش قرار داده و قوایش را در راه رضای حضرت 

حق بذل نموده و با عبودیت و ذلت و خاکساری در درگاه او از هر چه غیر اوست دست شسته و با فناء تام 

از همه شوائب وجود در حرم امن و امان الهی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر استقرار یافت.

اگرچه از تجلیل و بزرگداشت چنین بزرگانی نفعی به ایشان نمی‌رسد؛ زیرا ایشان با وصول به لقاء الهی 

جُوعِ  که فراتر از آن درجه‌ای متصور نیست به نهایت مطلوب و مقصود خویش رسیدند که وَ اطْمَأنََّتْ باِلرُّ

تْ باِلنَّظَرِ إلِىَ مَحْبوُبهِمِْ أعَْينُهُُمْ، وَ اسْتقََرَّ  نتَْ باِلفَْوْزِ وَ الفَْلَحِ أرَْوَاحُهُمْ، وَ قَرَّ مْ، وَ تيَقََّ إلِىَ رَبِّ الْرْباَبِ أنَفُْسُــهُ

ؤْلِ وَ نيَلِْ المَْأمُْولِ قَرَارُهُم‏؛ بإِدِْرَاكِ السُّ

ولی احیاء ذکر ایشان و یادآوری فضائل و مناقب و کمالات ایشان در مسیر عبودیت و فناء‌در حضرت 

حق و عرض ادب به ساحت اهل بیت علیهم السلام و اخلاص و صدق و وفاء و ایثار و زهد و ترک دنیای 

دنیه و آداب و رسوم مهلکة کفر از بهترین راهها برای ترغیب دیگران به عالم توحید و دل کندن از ماسوی 

الله می‌باشد.

از امتیازات آن بزرگوار این بود که علاوه بر طی مراحل سلوک و وصول به اقصا مراتب قرب و بندگی، 

در جهات ظاهریه نیز جامعیتی داشتند که کمتر در اولیاء الهی به چشم می‌خورد.

دارای ذهنی وقاد و شــعله‌ور و حافظه‌ای قوی و اســتعدادی عالی در مسائل علمی بودند که از دوران 
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نوجوانی همواره موجب تحسین و شگفت اساتیدشان بود و در کنار این استعداد خدادادی همتی بسیار بلند 

داشتند که در هیچ امری وارد نمی‌شدند مگر آنکه آن را به احسن وجه به پایان می‌رساندند.

به برکت این دو جهت ایشــان به سرعت مراتب ترقی علمی را گذراندند و در حوزه مشار الیه بالبنان 

گشــتند و اساتیدشان نیز از رشد تحصیلی و جهات علمی ایشان معجب بودند تا جائیکه مرحوم آیت الله 

خوئی به ایشان اظهار داشتند که اگر در نجف بمانی بعد از من دو نفر هم در امر مرجعیت شما  اختلاف 

نمی‌کنند و استاد ما مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری رضوان الله علیه - که تحقیقاً اگر از مراجع 

معاصرشان اقوی نبودند اقلّ هم نبودند -  ایشان را بر خود مقدم دانسته و می‌گفتند سزاوار است ایشان به 

جای ما در حوزه علمیه قم خارج بگوید، با اینکه مرحوم علامه والد بخشی از سطوح عالیه را در نزد ایشان 

گذرانده بودند.

ایشان تخصص در علوم مختلف را اعم از ادبیات و فقه و اصول و حکمت و عرفان و حدیث و تفسیر 

را با هم جمع نموده و از همه مهمتر آنها را با شــهد شــیرین و گوارای عرفان و توحید آمیخته و معجونی 

حیات‌بخــش و روح‌افزا از آن پدید آورده بودند که نظیرش در میان صاحبان علوم رســمی صرف یافت 

نمی‌گردد.

شجاعتی مثال زدنی در استقامت در برابر ظلم و قیام برای تشکیل حکومت اسلام داشتند و از جوانی و 

از دوره بازگشت به نجف فعالیتهای سیاسی خود را آغاز نموده و در سال 1377 هجری قمری )پنج سال 

قبل از جرقه‌های اولیه نهضت انقلاب در محرم 1383 مصادف با خرداد 1342( برنامه پیچیدة ترور شاه خائن 

را طراحی نموده و ســپهبد قرنی را برای این‌کار انتخاب کردند و پس از آن نیز بارها تا پای جان در مسیر 

تحقق حکومت اســام تلاش نمودند و از هیچ کمکی در همراهی با رهبر فقید انقلاب دریغ ننمودند که 

گوشه‌هائی از آن را در آثار قیم خود بیان فرموده‌اند.

زیرکی و فطانتی عجیب در تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی و شناخت اهداف و برنامه‌های دشمنان 

اسلام داشتند و نقشه‌های آنان را سالها پیش از وقوع پیش‌بینی نموده و راه حل آن را نیز متذکر می‌شدند. 

اصول مشکلاتی که امروزه جامعه اسلامی با آن مواجه است همچون روابط زن و مرد و سستی نظام خانواده 

و معضلات اقتصاد ربوی و فساد وسائل ارتباط جمعی و مراکز علمی دانشگاهی و برخورد مخالفان سیاسی 

نظام و ...  را در سالهای اول انقلاب به دقت پیش‌بینی نمودند و راه‌هائی نیز برای حل آنها داشتند که متاسفانه 

تقدیر نبود که استفاده شافی و کافی از انوار علوم آن بزرگوار برده شود.

نمونه‌ای از بصیرت نافذ ایشان تالیف کتاب متقن »رساله نکاحیه کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر 
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پیکر مسلمین« بود که در آن دوره که نه فقط عامه بلکه خواص هم نسبت به این طرح استعماری به دیده 

تایید یا شک نگاه می‌کردند با قاطعیت تمام از ابعاد استعماری و خیانتهای پس‌پرده آن پرده برداشته و هویت 

دشمنان اسلام را در آن آشکار نمودند و در این راه چه زخم زبانها و آزارهائی را که متحمل نشدند و اکنون 

پس از بیست سال حقانیت فرمایش ایشان برای همه روشن گشته است.

نسبت به حفظ کیان اسلام و مسلمین حمیت و غیرت فوق العاده‌ای داشتند. به طوریکه اگر منکری را 

مشاهده می‌فرمودند بسیار متأثر شده و تا مدّتها آثار حزن و اندوه و کسالت در وجودشان مشهود بود.

در همین مسأله کاهش جمعیتّ همواره به شدّت ابراز ناراحتی و تأسّف می‌نمودند خصوصاً پس از آنکه 

شنیدند مجلس تصویب نموده است که خانواده‌های پرجمعیت از بسیاری از مزایای اجتماعی محروم هستند.

در ماه‌های آخر عمر شریفشان هر روز در منزل و مجالس و محافل خصوصی با عصبانیت ناراحتی خود 

را از این مسأله ابراز می‌کردند و می‌فرمودند که دشمنان اسلام آن کاری را که می‌خواستند بکنند کردند و 

نســل شــیعیان عقیم شــد و این امر دیگر به این زودیها قابل اصلاح نخواهد بود و هر بار این مطلب را 

می‌فرمودند صورتشان از غصه چنان سرخ می‌شد که حقیر نگران می‌شدم که عارضه سکته ایشان عود نماید 

و گمان حقیر این بود که ایشان از غصه این مسأله دق کردند و این معنا در سکته نهائی ایشان دخیل بود.

از شدت انزجاری که از سردمداران کفر داشتند می‌فرمودند من هر روز هفت نفر را از روسای دول کفر 

چون آمریکا و انگلیس و اسرائیل غاصب را حتماً لعن می‌کنم.

در زندگی شــخصی در نهایت تعبد و اطاعت نســبت به شرع مقدس و پیروی از منهج و سیره اجداد 

طاهرینشان بودند و نمی‌شد که سنتی از سنن رسول خدا و اهل بیت آن حضرت را کوچک شمرده و ترک 

نمایند به گونه‌ای که مکرراً حتی از سوی اهل علم نیز مورد اعتراض قرار می‌گرفتند.

زندگی ایشان به گونه‌ای بود که حقیر هرگاه به کتب سیره معصومین علیهم السلام مراجعه کرده و می‌کنم 

گویا تمام آنچه را می‌خوانم از قبل شنیده‌ و نمونه عینی آن را در والد معظم افاض الله علینا من برکات علومه 

مشاهده کرده‌ام.

در حقیقت حال تفانی و تواضع و عشق ایشان در برابر اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام به شکلی 

بود که نمی‌توانستند از سیره ایشان تخطی نموده و به ارتکاب مکروهات یا ترک مستحبات مبادرت نمایند.

در رعایت ظرائف زندگی و دقت در استفاده صحیح از نعمتهای الهی و نظم در امور نیز به گونه‌ای بودند 
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که بنده در مدت عمرم کسی را به این شکل ندیده‌ام و واقعاً عجیب بود که میان واردات ملکوتیه و مراعات کامل اقتضاءات 

عالم طبع به وجه احسن جمع می‌نمودند.

این معانی موجب شده بود که زندگی ایشان آینه‌ای واقعی برای سیره معصومین علیهم السلام بوده و بررسی سیرة حیات 

ایشان در ابعاد فردی و اجتماعی الگوئی برای اجراء سبک زندگی الهی و احیاء سنت نبوی در عصر حاضر و همراه با اقتضاءات 

زمانه باشد.

تالیفات قیم ایشان نیز دوره‌ای جامع از علوم و معارف الهی را با ظرائف سلوک و آداب بندگی و روش زندگی در برگرفته 

است که از هر درش درهائی از معارف و علوم را می‌توان گشود.

این حقیر امیدوارم برگزاری این بزرگداشتها وسیله‌ای باشد تا سیره و روش ایشان - که مرآت سیره اجداد طاهرینشان است 

- به جویندگان حقیقت خصوصاً جوانان مؤمن و متعهد معرفی گشته و زمینه‌ای گردد تا درر و جواهری که در آثار گرانقدر 

ایشان به ودیعت نهاده شده استخراج گشته و در ظلمات و تاریکی‌های آخر الزمان و عصر غلبه افکار و فرهنگ کفر خورشیدی 

برای مؤمنان خصوصاً سالکان الی الله و طالبان توحید و لقاء الله باشد. آمین رب العالمین بجاه محمد و آله الطاهرین.

                                                                         السید محمدصادق الحسینی الطهرانی

28 محرم الحرام 1435 هجریهّ قمریهّ علی هاجرها آلاف التحیة و الثناء
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از   نـــورآیتـــــــــی
علّمه آية الله حاج ســيّد محمّد حسين حسينى طهرانى فرزند 
مرحوم آية الله حاج سيدّ محمّد صادق حسينى طهرانى در بيست 
و چهارم محرّم الحرام ســال 1345 هجرى قمرى در طهران در 
خانواده‏اى اصيل و از اهل علم و تقوى ديده به جهان گشودند. 
ايشان از طرف مادرِ پدر از خاندان مجلسى كه داراى ستارگان 
پــر فروغى همچون آيات بزرگ الهــى: علّمه ملّ محمّد تقى 
د وحيد  مجلسى و علّمه ملّ محمّد باقر مجلسى و آية الله مجدِّ
بهبهانى و آية الله علّمه سيدّ مهدى بحرالعلوم و آية الله بروجردى 
قَدّس اللهُ أســرارَهم م‏ىباشــد و از طرف مادرِ مادر از خاندان 
ارزشــمند حاج ملّ مهدى و حاج ملّ أحمد نراقى رضوان الله 

عليهما مي باشند ...
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دوران كودىك و نوجوانى را تحت تربيت‏هاى دلسوزانه پدر 
بزرگوارشان گذرانيده پس از طىّ تحصلايت ابتدائى، دوره 
آموزش متوسّــطه را در رشــته مكانيك و ماشين‏سازى با 
درخششــى فوق العاده بــه إتمام رســانيدند، و با وجود 
پيشنهادهاى بسيار براى ادامه تحصيل در خارج و پذيرش 
مسؤوليتّ‏هاى مهم در رشته‏هاى مختلف، سربازى إمام زمان 
عجّــل الله تعالى فرجَه الشّــريف و تحصيل علوم دينى را 
برگزيدند. و پس از آنكه در مشهد الرّضا عليه السّلام بدست 
مرحوم آية الله آقا ميرزا محمّد طهرانى- صاحب »مستدرك 
البحــار« كه از بزرگان عصر و دائى پدرشــان بود- عمامه 
گذارى نموده و به لباس علم و تقوى ملبسّ گرديدند، براى 
شــروع علوم حوزوى در نوزده ســالگى- در سال 1364 
هجرى قمرى- عازم شــهر مقدّس قم شــده و در مدرسه 

حجّتيهّ اقامت گزيدند.

و در همان ســالها به جمع اوّلين شاگردان علّمه طباطبائى 
 رضــوان الله عليه پيوســته و از خواصّ اصحاب ايشــان 

گرديدند، و در عرفان عملى و تفسير وحكمت از خرمن پر 
فيض اين رَجُل الهى بهره‏ها بردند؛ كه اين ارتباط نزديك و 
بهره‏ورى علمى و روحى تا پايان عمر نورانى ايشان استمرار 

داشت.

همچنين در حوزه مقدّسه قم از محضر بزرگانى مانند آية الله 
حاج شــيخ عبد الجواد ســدهى و آية الله حاج سيدّ رضا 
بهاءالدّينى و آية الله حاج شــيخ مرتضى حائرى و أعلامى 
همچون آية الله سيدّ محمّد داماد و آية الله سيدّ محمّد حجّت 
و آية الله حاج آقا حســين بروجردى رضــوان الله عليهم 
أجمعين در سطوح مختلف استفاده‏هاى شايانى بردند و پس 
از هفت ســال تلاش علمى و مجاهدات عملى به كسب 

درجات بالاى علم و معرفت و رشد روحى نائل آمدند.

در آغاز سال 1371 هجرى قمرى در بيست و شش سالگى 
با نظر و توصيه بزرگانى چــون علّمه طباطبائى و آية الله 
شهيد شــيخ محمّد صدوقى يزدى أعلى الله مقامهما براى 
تكميل تحصلايت خود عازم شــهر عشق و ولايت، مدفن 

پاك باب علم نبوى: نجف اشرف گرديده و به آستان بوسى 
و اســتضائه از درياى بك‏ىران نور مولــى الموحّدين أمير 
المؤمنيــن عليه و على أولاده أفضل صلوات المصلّين نائل 
آمدنــد، و در فقه و اصول و حديث و رجال از بزرگان والا 
مقامى همچون آية الله حاج شيخ حسين حلّى و آية الله حاج 
سيدّ أبو القاسم خوئى و آية الله حاج سيدّ محمود شاهرودى 
و آية الله حاج شــيخ آقا بزرگ طهرانى قدّس اللهُ أسرارَهم 
استفاده‏هاى فراوانى برده و كمال علمى خويش را رشدى 

عظيم بخشيدند.

در همين دوران بنا به ســفارش علّمه طباطبائى كه اوّلين 
استاد سلوىك ايشان بود با آية الله حاج شيخ عباّس قوچانى 
وصىّ مرحوم آية الحقّ و العرفان حاج سيدّ على آقاى قاضى 
قدّس الله نفسه الزّيكةّ در مسائل سلوىك حشر و نشر داشتند 
و به مؤانســت و مراوده با آية الله حاج ســيدّ جمال الدّين 
گلپايگانى و تثبيت پايه‏هاى عرفان عملى خويش پرداختند، 
و در طول مدّت اقامت در نجف اشــرف از بيتوته هر شب 

پنجشنبه در مسجد سهله بهره‏ها بردند.

مجاهده‏ها و مراقبه‏هاى مستمرّ و رياضتهاى شرعيهّ تحت 
فيوضــات حضرت أمير المؤمنين عليه السّــام و عنايات 
خاصّ حضرت سيدّ الشّهداء سلام لله عليه سرانجام ايشان 
را به حضور انسان كامل و روح مجرّد و نادره دهر مرحوم 
حاج سيدّ هاشم موسوى حدّاد رضوان الله عليه كه از اقدم و 
افضل شاگردان مرحوم آية الله حاج سيدّ على آقاى قاضى 
أعلى الله مقامه الشّــريف بود، رســانيد و فصل نوينى در 
زندگيشان پديد آورد كه موجب به ثمر نشستن زحمات و 
مجاهدت‏هاى سلوىك و تحقّق به حقيقت توحيد و ولايت 

إلهيهّ بود.

در ســال 1377 هجرى قمرى در سى و سه سالگى پس از 
اتمام تحصلايت عاليه و رســيدن به درجه اعىلا اتقان در 
علوم عقلى و نقلى و كسب فضائل ظاهرى و باطنى، جهت 
اداى تكليف و اقامه شعائر الهى و ترويج و گسترش توحيد 
و ولايت در امتحانى ســخت و دشــوار به اشاره مرحوم 
حضرت حدّاد رضوان الله تعالى عليه و امر حضرت آيةالله 
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دستورات إلهى اين بزرگواران مراحل ترقىّ را ىكي پس از 
ديگرى پيمودند تا نهايةً به بالاترين درجات معنوى رسيده و 

در اوج قلّه توحيد استقرار يافتند.

ايشــان در آغاز ورود به طهران و استقرار در سنگر هدايت 
مردم اساس‏ىترين كار را تشيكل حكومت اسلام دانسته و در 
راســتاى حركت به ســمت تحقّق آن به ايجاد جلســات 
همفكرى با علماى بزرگ و طرح و پ‏ىگيرى مسائل مختلف 
و مشلاكت اين مسير طولانى پرداختند كه با رحلت آية الله 
بروجردى و تحرّكات اســام ستيزانه حكومت شاه و قيام 
مردم به زعامت عالمان دينى و درخشش فوق‏العاده بنیتنگذار 
کبیر انقلاب اسلامی حضرت آية الله العظمی خمينى در اين 
صحنه علامه طهرانی كه با ايشــان ســابقه آشنائى داشتند 
ارتباطى دقيق و محكم را پ‏ىريــزى نموده قدم به قدم در 
مسير شروع و اوج‏گيرى نهضت به هم فكرى و همكارى 
گســترده پرداختند، و ضمن جذب ياران مطمئن و متعهّد 
براى فداكارى در مســير حذف حكومت طاغوت و تحقّق 
حكومت اســام از هيچ تلاشى دريغ نكردند، و در مواقع 

حاج شيخ محمّد جواد انصارى همدانى رحمة الله عليه به 
طهران بازگشتند و در مسجد قائم خيابان سعدى در سنگر 
محراب و منبر به نشر أحكام اسلام و ارشاد مردم و تهذيب 
و تزيكه نفوس مســتعدّه و تبيين معارف الهيهّ و دعوت به 
توحيد و ولايت و تصحيح و تعميق ارتباط مردم با قرآن و 

عترت پرداختند.

تلاش مخلصانه و مستمرّشان با توجّه به ابعاد گسترده عملى 
و شدّت درجه اخلاص و نظم و پشتكار خستگى ناپذير و 
روحيهّ تشلايكتى كار كردن و ابتكاراتى كه در اداره مسجد 
بكار ميگرفتند و جلسات پر بارى كه شخصا اداره م‏ىنمودند 
تأثيرى شــگرف در ياران و شاگردانشــان بجا گذاشت و 
مسجدشان را در آن سالهاى سرد و سياه حكومت طاغوتى 
همانند پناهگاهى روشــن و پر فروغ‏ و زنده و پويا اســوه 

مساجد ديگر ساخت.

در خلال اين ســالها ارتباط خود را با مرحوم آية الله شيخ 
محمّد جواد أنصارى و مرحوم حضرت آقاى حدّاد از طريق 
مكاتبات و مسافرتهاى متعدّد استمرار بخشيدند و در سايه 
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حسّاس براى نجات رهبرى نهضت از زندان و اعدام فعّاليتّى 
وسيع و همه جانبه و مؤثرّ را طرّاحى و اجرا نمودند.

در ادامه نهضت با توجّه به اصرارشان بر لزوم كار تشلايكتى 
و منســجم و به دنبال تبعيد رهبر فقیــد انقلاب به نجف 
اشرف، حركات روشنگرانه و مبارزات سياسى خويش را در 
قالبى ديگر و با پوشش‏هاى لازم ادامه داده و سالهاى تلخ و 
نفس‏گير دوره حكومت سياه طاغوت را با جنگى فرهنگى 
عليه طاغوتيان بســر آوردند و با ناكام گذاشــتن نيروهاى 
اطّلاعاتى دشمن و نهايت استفاده از فرصت‏هاى مناسب، 

اهداف معرفتى و تربيتى خويش را به كرسى نشاندند.

هنگامكيه با الطاف خاصّ الهى و عنايات حضرت بقيةّ الله 
الأعظم أرواحنا فداه و توجّهات و أدعيه خالصانه اولياء الله و 
از جان گذشتگى و ايثار و اتحّاد مردم در پيروى از علماى 
دين براى تحقّق حكومت اسلام و تلاش پ‏ىگير و مخلصانه 
رهبر كبير انقلاب آية الله العظمی خمينى أعلى الله درجته و 
مبارزان و مجاهدان فى سبيل الله، حكومت طاغوت سرنگون 
و نهضت پيروز گشت و جمهورى اسلامى تأسيس گرديد؛ 
ايشان نيز در اســتمرار فعّاليتّهاى قبلى خود نهايت تلاش 
خويش را در شكل گيرى صحيح قانون اساسى بكار بستند 
و با تدوين و نشر نامه‏اى روشن و گويا و جامع، خطاب به 
رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى پيرامون 
پيش‏نويس قانون اساســى بر حاكميتّ اسلام و محوريتّ 
ولايت فقيه تأيكد و براى تصويب آن در مجلس خبرگان از 

راههاى مختلف كوشش نمودند.

همچنين براى تحقّق آرمان‏هاى بلند حكومت اسلام و حلّ 
مشلاكت آينده نظام به ملاقاتهاى خصوصى با رهبر فقيد 
انقلاب روى آوردند كه چون ملاقاتها كوتاه و فرصت ناچيز 
بود نظرات و طرح‏هاى خويش را در قالب بيست پيشنهاد 
مهمّ و كليدى به مرحوم آية الله شــهيد مطهّرى رضوان الله 
عليه كه از دوستان قديمى و شاگردان سلوىك ايشان به شمار 

م‏ىآمدند براى ابلاغ به محضر آية الله خمينى ارائه نمودند.

بارى ايشــان پس از بيســت و سه ســال تلاش مستمرّ و 
مخلصانه در سال 1400 هجرى قمرى به امر استاد سلويكشان 

ه به منظور مجاورت و آستان  مرحوم حدّاد قدّس الله ســرّ
بوســى حضرت ثامن الحجج علىّ بن موسى الرّضا عليه 
آلاف التحّيةّ و الثنّآء به مشهد مقدّس مهاجرت نموده و در 
مدّت پانزده ســال پايانى عمر نورانى و پر بركت خويش 
لحظــه‏اى از تلاش ب‏ىدريغ براى ترويج‏ توحيد و ولايت و 
تربيت نفوس مستعدّه، و دستگيرى از شوريدگان و عاشقان 
كوى دوست و تربيت طلّب فاضل و عامل، و تدوين و نشر 
»دوره علــوم و معارف اســام« فروگذار ننمــوده و آثار 
گرانقدرى در زمينه علوم و معارف اســام بجاى گذاشتند 

همچون:

الله شناسى )سه جلد(، امام شناســى )هيجده جلد(، معاد 
شناســى )ده جلد(، تحقيق و شــرح »رساله سير و سلوك 
منسوب به بحرالعلوم«، رساله لبّ اللباب در سير و سلوك 
اولى الألباب‏، توحيد علمى و عين‏ى، مهر تابان‏، روح مجرّد، 
رساله بديعه‏، رساله نوين‏، رسالةٌ حولَ مسألة رؤية الهلال‏، 
وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام‏، ولايت فقيه 
در حكومت اسلام )چهار جلد(، نور ملكوت قرآن )چهار 
جلد(، نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر 
سروش‏، رساله نكاحيهّ: كاهش جمعيتّ ضربه‏اى سهمگين 
بر پكير مســلمين‏، نامه نقد و اصــاح پيش نويس قانون 
اساس‏ى، لمَعاتُ الحسين‏، هديهّ غديريهّ: دو نامه سياه و سپيد، 

فقهای حکیم، رسالة مودّت و ...

آرى، اين عالم رباّنى و بزرگ مرد الهى با پشت سر گذاشتن 
چندين بيمارى سنگين و خطرناك كه آثار برخى از آنها تا 
پايان عمر مباركشــان استمرار داشــت، لحظه‏اى از تلاش 
خدائى خود آرام نگرفت و سرانجام پس از هفتاد و كيسال 
مجاهده فى سبيل الله در صحنه‏هاى مختلف، در روز شنبه 
نهم ماه صفر ســال 1416 هجرى قمرى قالب بدن را رها 

كرده و به ملكوت اعلى پيوست.

مقام معظّم رهبرى حضرت آية الله خامنه‏اى مدّ ظلّه العالى 
ضايعه رحلت ايشان را در پيامى بلند و رسا و با تعابيرى كم 
نظير تسليت گفتند، و پكير مطهّرشان پس از تشييع با شكوه 
علمــاء و طلّب و با نمازى كه آيــة الله بهجت در صحن 
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آزادى بر ايشــان اقامه نمودند، در قســمت جنوب شرقى 
صحن انقلاب )عتيق( در آســتانه كفشدارى شماره 4 حرم 
مطهّر بخاك سپرده شد؛ و همانگونه كه آرزوى قلبى خود را 
از قبل ابراز نموده بودند، مرقدشان در ناحيه پائين پا و پشت 
سر حضرت امام علىّ بن موسى الرّضا عليه آلاف التحّيةّ و 
الثنّآء زير پاى زائران بارگاه ملكوتى آن حضرت قرار گرفت. 

و السّلامُ عليه يومَ وُلدِ و يومَ مات و يومَ يبُعَث حَيًّا.
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غالب کسانی که در مسیر سلوک و عبودیت موفق می‌شوند که مراحل عالیه را پشت 
ســر گذاشته و در حرم امن و امان الهی وارد گردند از انفاس قدسیه جمعی از مردان 

خدا بهره گرفته‌اند و به برکت انس با ایشان مراحل سلوک را پله پله طی نموده‌اند.
مرحوم علامه طهرانی قدس ســره نیز از محضر جمعی از اولیا اســتفاده نموده‌اند که 
برخی از ایشان استاد سلوکی ایشان محسوب می‌شوند و با برخی فقط مراوداتی داشته 
اند. در اینجا با نقل حکایاتی از زندگی این اولیاء الهی جان و دل خود را منور نموده و  
از خداوند خواهانیم که ما را نیز همچون ایشان موفق به گام برداشتن در مسیر عبودیت 

و عشق خویش بنماید.

دولت پیر مغان باد که باقی ســهل است

ســعی نابرده در این راه به جایی نرســی

دیگــری گو برو و نام مــن از یاد ببر

مزد اگر می‌طلبی طاعت اســتاد ببر

اساتید و مراودین سلوکی 
حضرت علامه طهرانی 

مزد اگر می‌طلبی
 طاعت استاد ببر
 قدس الله نفسه
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در کتاب نور مجرّد در بیان مقام والای آن مهرتابان در نظر 
علّمه طهرانی رضوان الله علیه آمده است: »نسبت به علّمه 
طباطبایی رضوان الله علیه احترام بسیاری قائل بوده و محبتّ 
شدیدی داشتند و ایشــان را مردی بسیار بزرگ و زحمت 
کشــیده و ریاضت دیده می دانستند و برای ایشان در امور 
عرفانی مقامی بسیار عالی و راقی معتقد بودند و از بیاناتشان 
چنین استفاده می شد که مقام فناء برای آن بزرگوار در پایان 

عمر حاصل شده و با آن حال از دار فانی رحلت نمودند.«

مرحوم علامه طهرانی روابطی بســیار صمیمی با مرحوم 
علامه طباطبائی داشــتند و هم در بعد علمی و هم در بعد 

عرفانی و سلوکی از ایشان استفاده های شایانی نمودند.

به علت اهمیت تأثیر علامه طباطبائی در زندگی ایشان در 
اینجا برگزیده ای از عباراتشان را در وصف علامه طباطبائی 

از کتاب »مهر تابان« نقل می کنیم1:

حقير در سال 1364 قمرى براى تحصيل علوم دينى وارد قم 
و در مدرسه حجتيه ساكن شدم. در همان اوان شنيدم سيدّى 
از تبريز آمده، معروف به قاضى و در رياضيات و فلســفه 
زبردســت است. ما مترصّد بوديم با او ديدار كنيم، تا آنك‏ه 

ىكي از دوستان روزى گفت: بيا به ديدن ايشان برويم.

چون به منزل ايشان وارد شديم، ديديم كه اين رجل معروف 
و مشهور همان سيدّى است كه ما همه روزه در كوچه‏ها، در 
بين راه او را م‏ىديديم و ابداً احتمال نم‏ىداديم كه او از اهل 
علم باشد، فضلً از تبحّر در علوم. او با عمامه بسيار كوچك 
از كربــاس آبى رنگ و تگمه‏هاى باز قبا و بدون جوراب با 

لباس كمتر از معمول، در كوچه‏هاى قم تردّد داشت.

معانقه كرديم و نشســتيم. گفت وگو و سخن از اطراف و 
جوانب پيش آمد؛ ديديم نه، واقعاً اين‏ مرد جهانى است از 
علم و درايــت و ادراك و فهم. در آن‏جــا براى ما خوب 

مشهود شد كه:

 متن برکزیده در اینجا اثر جناب حجۀ الاسلام و المسلمین مختاری  .1
اســت که در یادنامه علامه طباطبائی  »مرزبان وحی و خرد« با عنوان 

پرتوی از مهرتابان منتشر شده است.

1. علامه طباطبائی
علامه طباطبائی رضــوان الله علیه در 29ذی‌القعده ســنه 
1321ق در روستای شادگان از توابع تبریز متولد شدند. آباء 
واجداد ایشان همگی تا چهارده پشت از علماء اعلام بوده‌اند. 
در ســن 5 ســالگی ایشان، مادرشــان و در سن 9 سالگی 
پدرشان بدرود حیات می‌گویند و از آن‌ها اولادی جز ایشان 
و برادر کوچ‌کترشان به نام سید محمد حسن کسی دیگر 
باقی نمی‌ماند. وصی مرحوم پدر برای آن‌ها یک خادم و یک 
خادمه معینّ کرد تا اینکه این دو کودک رشــد و تعلیمات 
ابتدائیه را به پایان ‌رسانده و دروس مقدماتی و سطوح را نیز 
به پایان ‌بردند و در ســنه 1344ق به نجف اشرف عزیمت 
نمودند و مدّت 10 سال به درس اساتیدی همچون آیت الله 
میرزا محمد حسین نائینی و آیة الله حاج شیخ محمد حسین 
غروی اصفهانی در فقه و اصول و نزد آیة الله ســید حسین 
بادکوبه‌ای در علوم عقلی رفته و پس از نیل به مقام اجتهاد 
در ســنه 1354 به تبریز مراجعت و مدّت 10 سال آن‌جا به 

تدریس مشغول می‌شوند.

مرحــوم علامه در 1365 به بلده طیبه قم، هجرت نموده و 
مقیم می‌گردند و مدت طولانی به تدریس، تألیف، تحقیق و 

تربیت شاگردان مبرّز می‌پردازند.

حالات علامه در چندین سال آخر عمر بسیار عجیب بوده 
اســت. پیوســته متفکّر و درهم رفته و جمع شده به نظر 
می‌رسیده‌اند و مراقبه‌ی ایشان شدید شده بود و کمتر تنازل 
می‌نمودند و تقریباً در سال آخر عمر غالباً‌ خواب و خلسه 
غلبه داشت. حال ایشان روز به روز سخت‌تر ‌شد تا ایشان 
را در قم به بیمارســتان انتقال دادند و قریب یک هفته در 
آن‌جا بستری می‌شوند و در دو روز آخر کاملًا بیهوش بودند 
تا صبح ی‌کشنبه 18 محرم‌الحرام 1402ق سه‌ساعت به ظهر 
مانده به ســرای ابدی انتقال و لباس کهنه تن را خلع و به 
خلعت حیات جاودانی مخلّع ‌گشتند و در 19 محرم تشییع 
و در بالاسر حضرت فاطمه معصومه)سلام الله علیها( دفن 

شدند.
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و ســند المتألهّين آيةاللَّ الوحيد آقاى حاج ميرزا على آقاى 
قاضى- رضوان اللَّ عليه- بيان مفصّلى داشــتند، كه بسيار 
دلنشين و دلپسند بود. مجالسِ ما با ايشان علاوه بر اوقات 
دروس رســمى، در شــبانه روز گاهى به دو- سه ساعت 

م‏ىرسيد.

عشــق و علاقه ما به ايشــان به حدّى رسيد كه براى انس 
وملاقات بيش‏تر و اســتفاده و اســتفاضه افزون‏تر، حجره 
مدرسه را ترك و نزديك منزل ايشان اتاقى اجاره كرديم و 
بدان جا منتقل شديم و مُدام و مُستمر ىكي- دو ساعت به 
غروب مانده و بعضى از اوقات تا پاســى از شب گذشته، 
ايشان براى ما از مواعظ اخلاقى و عرفانى بياناتى داشتند. در 
فصل بهار در باغ قلعه كه نزديك منزل بود م‏ىآمدند و براى 
ما و ىكي- دو نفر از رفقاى ديگر از سيره و روش فلاسفه 
الهى و از مسلك علماى اخلاق و سير و سلوك عرفاى عالى 
قدر، خصوصاً از احوال مرحوم آخوند ملّ حُسينقلى همدانى 
و شاگردان مبرزش چون سيدّ احمد كربىيلا طهرانى، آقاى 
حاج ميرزا جواد آقا ملىك تبريزى، حاج شيخ محمّد بهارى، 
سيدّ محمّد سعيد حبوّبى و از سيره و روش مرحوم سيدّ بن 
طاوس، بحرالعلوم و استاد خود مرحوم قاضى- رضوان اللَّ 
عليهم اجمعين- به طور مشروح بياناتى داشتند. حقّاً اگر ما 
نيا و الآخِرَة،  به چنين مردى برخورد نكرده بوديم، خَسِرَالدُّ

دستمان از همه چيز خالى بود. فللّه الحمدوله المنةّ.

هم چنين يك دوره تمام از سير و سلوك بيان كردند كه بر 
نهج و سبك رساله منسوب به علّمه بحرالعلوم، و براى ما 

بسيار جالب و دلنشين بود.

نيز در اياّم تعطيل، براى طلّبى كه تعداد آنان بين ده تا پانزده 
نفر بود، مكاتبات آيتين و عَلَمين سيدّ العرفاء الإلهييّن سيدّ 
احمد كربىيلا و شــيخ الفقهاء الرباّنيينّ حاج شيخ محمّد 
حُسين إصفهانى- رضوان اللَّ عليهما را خصوصى بيان، و 
پس از تنقيح بحث، نظريهّ خود را مفصّلً بيان مك‏ىردند و به 
عنوان‏ مُحَاكمات‏ بر هر يك از اين نامه‏ها تذييلى م‏ىنوشتند 
كه تا تذييل ششــم را مرقوم داشتند؛ ولى ناتمام ماند تا به 

رحمت ايزدى پيوستند.

هــر آن كــو ز دانــش بــرد توشــه‏ا‏ى 

جهانــى اســت بنشســته در گوشــه‏ا‏ى

در همان مجلس، شــيفتگى و ارادت به ايشان كيباره اوج 
گرفت، لذا تقاضا نموديم يك درس خصوصى فلسفه براى 
ما بيان كنند كه آزادانه بتوانيم در بين درس به بحث و گفت 

و گو بپردازيم. ايشان با كمال بزرگوارى پذيرفتد.

بارى، ايشان درس فلسفه را براى ما شروع كردند و با آنك‏ه 
بنا بود خصوصى باشــد، طلّب مطّلع شدند و در روز اوّل 
حــدود كيصد نفر مَدرس را پر كردند. در عين حال كه در 
بيــن درس نيز به قدر كافى بحث و گفت و گو م‏ىشــد؛ 
ولكين به علّت جمعيتّ صلاح نبود كه اشكال‏ها و ايرادها از 
ســطح معمولى درس بالا رود؛ بنابراين، براى روشن شدن 
بعضى از مطالب، پيوسته ما پس از خاتمه درس تا دَرِ منزل 

همراه ايشان م‏ىرفتيم و در راه همواره گفت و گو بود.

عشــق و علاقه ما به ايشان زياد شد و چون مردى ساده و 
بزرگوار و خليق و با حيا و ب‏ىآلايش بودند؛ عيناً مانند يك 
برادر مهربان و رفيق شفيق با ما رفتار مك‏ىردند. عصرها در 
حجره م‏ىآمدند و هر روز ىكي- دو ســاعت را علاوه بر 
درسِ رســمى، براى ما گفــت و گوهاىي از قرآن مجيد و 

معارفِ الهى داشتند.

علاوه بر درس فلسفه، يك دوره از هيئت قديم را هم براى 
ما درس داد و درس تفسير را نيز شروع كرد.

بارى، عظمت و ابهّت و ســيكنه و وقار در وجود ايشــان 
اســتقرار يافته و درياى علم و دانش چون چشمه جوشان 
فَوَران مك‏ىرد. پاسخِ ســؤال‏ها را آرام آرام م‏ىدادند، گاهى 
گستاخى ما به حدّ اعلا م‏ىرسيد؛ ايشان ابداً از آن مَشىِ خود 
خارج نم‏ىشــدند؛ حتىّ براى يك دفعه صدايشان از همان 
صداى معمولى بلندتر نم‏ىشد و آن ادب و متانت و وقار و 
عظمت پيوسته به جاى خود بود و جام صبر و تحمّل لبريز 
نم‏ىگشــت. گهگاهى از حالات بــزرگان و اولياى خدا و 
مكتب‏هاى عرفانى بر ما بياناتى داشــتند؛ بالاخصّ از استاد 
نجف خود در معارف الهى و اخلاق، مرحوم سيدّ العارفين 
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به تربيت شاگردان و وارستگان و شوريدگان جمال الهى و 
مشتاقان لقاى حضرت احديتّ، مشغول و در آن خطّه، عالمِ 
وحيد و يگانه در اين فنّ بوده‏اند؛ به طورى كه ايشــان نام 
استاد را فقط بر او اطلاق مك‏ىردند؛ و هر وقت استاد به طور 
اطــاق م‏ىگفتند مراد مرحوم قاضى بــود؛ گويا در مقابل 
مرحوم قاضى؛ تمام اساتيد ديگر با وجود آن مقام و عظمت 
علمى، كوچك جلوه مك‏ىردنــد. در مجالس عمومى اگر 
سخن از اساتيد ايشــان به ميان م‏ىآمد، از فرط احترام نام 
قاضى را نم‏ىبردند و او را همرديف ساير اساتيد نم‏ىشمردند؛ 
همچنان كه در مقاله مختصر و كوتاهى به قلم خود ايشان 
نامى از مرحوم قاضى در رديف اساتيد به چشم نم‏ىخورد.

كما آنك‏ه در آن مقاله از شــب زنده دار‏ىها و عبادت‏ها و 
بيتوته‏هاى ايشان در مسجد سهله و كوفه، چيزى به چشم 
نم‏ىخورد؛ در آن‏جا فقط مرقوم داشته‏اند كه »بسيار م‏ىشد- 
و به‏ويژه در بهار و تابســتان- كه شب را تا طلوع آفتاب با 
مطالعه م‏ىگذراندم«. معلوم است كه اوّلً: بيان عبادت‏ها و 
مقدار شب زنده‏دارى به تهجّد و ذكر و فكر براى عامه مردم 
به عنوان مقاله عمومى چه قدر سبك و فاقد ارزش است؛ آن 
هم از مثل چنين اســتادى كه ريشه خودنماىي و انانيتّ در 
وجودش به كلّى محترق گشــته بود و ثانياً: جاىي كه استاد 

بارى، حضرت علّمه آيتى بود عظيم؛ نه تنها از نظر فلسفه و 
احاطه به تفسير قرآن كريم، فهم احاديث و پى بردن به حاق 
معنى، جامعيتّ در ساير علوم و احاطه به عقل و نقل؛ بلكه از 
نظر توحيــد و معارف الهى و واردات قلبى و مكاشــفات 
توحيدى و مشاهدات الهى قدسى و مقام تميكن و استقرار 

جَلَوات ذاتيه در تمام عوالم و زواياى نفس، يگانه بودند.

هركس با ايشان م‏ىنشست و زبان خاموش و سكوت مطلق 
ايشان را م‏ىنگريست م‏ىپنداشت كه اين مرد در مفكّره خود 
هيچ ندارد؛ ولى چنان مســتغرق انوار الهى و مشــاهدات 

ملكوتى بودند كه مجال تنازل پيدا نمك‏ىردند.

جامعيتّ ايشان عجيب بود بين تحمل آن كوه‏هاى اسرار و بين 
حفظ ظاهر در مقام كثرت‏ و اعطاى حقّ عوالم و ذوى الحقوق 
از تدريس و تربيت طلّب و محصّلين و دفاع از حريم دين و 

قوانين مقدّس اسلام و سنگر ولايت كلّى الهى.

علاوه بر اين‏ها جامع بين علم و عمل بود؛ آن هم عملى كه 
بر اســاس طهارت ســرّ تحقق پذيرد؛ جامع بين علوم و 
كمالات فكرى و بين وجدانياّت و اذواق قلبى و بينِ كمالات 
عملى و بدنى بود؛ يعنى مرد حقّى بود كه شراشر وجودش 

به‏حقّ متحقّق بود.

علّمه، معارف الهى، اخــاق و فقه الحديث را نزد عارف 
عالى قدر، كــم نظير يا 
ب‏ىنظير، مرحوم آيةالحقّ 
آقا  علــى  ميــرزا  حاج 
تربته  اللَّ  قدّس  قاضى- 
الزيكهّ- آموخته و در سير 
و ســلوك و مجاهدات 
نفســانى و رياضت‏هاى 
شرعى زير نظر و تعليم و 
كامل  اســتاد  آن  تربيت 

بوده‏اند.

مرحوم قاضى از بن‏ىاعمام 
اشرف  نجف  در  ايشان، 
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جمعى كثير از بزرگان و وارســتگان به من يمن تربيت و 
تكميل آن بزرگوار قدم در دايره كمال گذاشته و پشت پاى 
به بساط طبيعت زده؛ و از سُكّان دار خُلد و محرمان حريم 
قرب شــدند، كه از آن جمله است ســيدّ أجَلّ، آيت حقّ، 
ونادره دَهر، عالمِ عابدِ فقيه مُحَدِّث شاعر مُفلقِ، سيدّ العلماء 
الربانيين مرحــوم حاج ميرزا علىّ قاضى طباطبائى تبريزى 
متولد 1285 ق و متوفاى 1366 ق كه در معارف الهيهّ و فقه 
حديث و اخلاق، استاد اين ناچيز م‏ىباشند )رفع اللَّ درجاته 

السّامية و افاض علينا من بركاته(.

بارى، علّمه به اســتاد خود مرحــوم قاضى علاقه فراوانى 
داشت و حقّاً در مقابل او خود را كوچك م‏ىديد و در چهره 
مرحوم قاضى يك دنيا عظمت و أبُهت و اسرار و توحيد و 
ملكات و مقامات م‏ىجست. روزى به ايشان عطر تعارف 
كردم، ايشان عطر را به دست گرفتند تأملّى كردند و گفتند: 
»دو سال است كه استاد ما مرحوم قاضى رحلت كرده‏اند و 
من تا به حال عطر نزده‏ام«. تا همين زمان اخير نيز هر وقت 
بنده به ايشان عطرى داده‏ام؛ دَرِ آن را م‏ىبستند و در جيبشان 
م‏ىگذاردند و من نديدم كه ايشــان استعمال عطر كنند، با 

اينك‏ه از زمان رحلت استادشان سال‏ها گذشته بود.

استاد علّمه م‏ىفرمود:

اشرف  نجف  به  چون 
مشرف شدم، گاهى به 
به  خويشاوندى  لحاظ 
قاض‏ى  مرحوم  محضر 
تا  م‏ىشــدم.  شرفياب 
در  روزى  اينك‏ــه 
مدرسه‏اى ايستاده بودم 
كه ايشان از آن‏جا عبور 

مك‏ىردند.

چون به من رســيدند 
روى  را  خود  دســت 
و  شــانه من گذاردند 

ىكي از شــرايط حتمى پيمــودن راه خدا را كتمان سِــرّ 
م‏ىشمردند كجا احتمال آن م‏ىرود كه عبادات مستحبه خود 
را كه سرّى بين خود و بين ذات حىّ قيوّم است افشا نمايند؟ 
پس همان طور كه معلوم است در اين عبارتِ ايشان فريضه 
صبح مستثنى است ســاير عبادات مستحبهّ و لازمه نيز در 

استثنا مقدّر مندرج است.

ولى در جاىي كه محلّ مناســب ذكر آن بزرگوار بود از آن 
دريغ نداشــتند و با تجليل و تكريمى خاصّ از ايشــان ياد 
مك‏ىردند؛ از جمله در تصديرى بر تذلاييت مكاتبات عَلَمين 

كربىيلا و اصفهانى به عنوان محاكمات چنين نوشته‏اند:

... )آقاى آقا ســيدّ احمد كربيلاــى( اخيرادًر بوته تربيت و 
تهذيب مرحوم آيةالحقّ و استاد وقت شيخ بزرگوار آخوند 
ملّ حسينقلى همدانى- قدّس اللَّ سرّه العزيز قرار گرفته و 
ســاليان دراز در ملازمت مرحوم آخوند بوده و از همگنان 
گوى سبقت ربوده و ... در صفّ اوّل و طبقه نخستين تلامذه 
و تربيت يافتگان ايشان مستقر گرديده و در علوم ظاهرى و 
باطنــى مكانى ميكن و مقامى امين اشــغال نمود. و بعد از 
درگذشــت مرحوم آخوند؛ در عتبه مقدّسه نجف اشرف 
اقامت گزيده و به درس فقه اشــتغال ورزيده و در معارف 

الهيهّ و تربيت و تكميل مردم، يد بيضا نشان م‏ىداد.
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امّا طريقه تربيت آيةالحقّ آقاى ســيدّ احمد كربىيلا طبق 
روش استادشــان مرحوم آخوند ملا حســينقلى همدانى، 
معرفت نفس بوده است و براى وصول به اين مرام، مراقبه 
را از اهمّ امور م‏ىشمرده‏اند و آخوند، شاگرد آيةالحقّ مرحوم 
آقا سيدّ على شوشترى است كه ايشان استاد شيخ انصارى 

در اخلاق و شاگرد وى در فقه بوده‏اند.

مرحوم قاضى شــاگردان خود را طبق موازين شــرعى با 
رعايت آداب باطنى اعمال و حضور قلب در نماز و اخلاص 
در افعــال به طريق خاصّى دســتورات اخلاقى م‏ىدادند و 
دل‏هاى آنان را آماده پذيرش الهامات عالم غيب مك‏ىردند. 
ايشان در مسجد كوفه و مسجد سَهله حجره داشتند. بعضى 
از شــب‏ها به تنهاىي در آن حجرات بيتوته مك‏ىردند و به 
شــاگردان خود توصيه مك‏ىردند كه بعضى از شب‏ها را به 
عبادت در مسجد كوفه و يا سهله بيتوته كنند ودستور داده 
بودند كه چنانچه در بين نماز و يا قرائت قرآن و يا در حال 
ذكر و فكر براى شــما پيش آمدى كــرد و ... يا بعضى از 

گفتند: »اى فرزند، دنيا م‏ىخواهى نماز شب بخوان، آخرت 
م‏ىخواهى نماز شب بخوان«. اين سخن آن قدر در من اثر 
كرد كه از آن به بعد تا زمانى كه به ايران بازگشتم شب و روز 
در محضر مرحوم قاضى به سر م‏ىبردم و پس از بازگشت 
به وطن تا رحلت استاد پيوسته روابط ما بر قرار بود و ايشان 
طبق روابط استاد و شاگردى دستوراتى م‏ىدادند و مكاتبات 
ما برقرار بود و ما هر چه داريم از مرحوم قاضى داريم )ص 

.)16 -7

مرحوم قاضى در نجف تحت تربيت مرحوم آيةالحقّ آقاى 
ســيد احمد كربىيلا طهرانى و با مراقبت ايشان طىّ طريق 
م‏ىنموده‏اند. مرحوم قاضى نيز ساليان متمادى ملازم و هم 
صحبت مرحوم عابد زاهد ناســك، حاج ســيدّ مرتضى 
كشــميرى- رضــوان اللَّ عليه- بوده‏اند البتـّـه نه به عنوان 
شــاگردى؛ بلكه به عنوان ملازمت و اســتفاده از حالات، 
تماشاى احوال و واردات. البتهّ در مسلك عرفانى بين اين دو 

بزرگوار تباينى بعيد وجود داشته است.
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خدايش و توشــه راهش همان ذُلّ عبوديَّت و راهنماى او 
محبتّ او باشد؛ كرِاراً اين اشعار را، كه در الميزان‏ )ج 1، ص 
374- 375، ذيــل آيه 153- 157 ســوره بقره( نيز آورده، 

م‏ىخواند- و م‏ىفرمود:

»شاعر در نشان دادن راه فنا و نيستى غوغا كرده است«:

1. رَوَتْ لــي أحَاديــث الغَْــرَامِ صَباَبةٌَ
العَْلَــمِ الفَْــرْدِ بإِسْــناَدهَِا عَــنْ جِيــرَةِ 

باَ ثنَـِـى مَــرُّ النَّســيمِ عَــنِ الصَّ 2. وَحَدَّ
وْحِ عَنْ وَادىِ الغَضَا عَنْ رُبىَ نجَْدِ عَنِ الدَّ

مْعِ عَنْ عَينْىِ القريِح عَنِ الجَْوَى‏ 3. عَنِ الدَّ
عَنِ الحُزنِ عَنْ قَلبـِـى الجَريِحِ عَنِ الوَجْدِ

4. بـِـأنَّ غَرَامــىِ وَالهَْــوَى قَــد تحََالفَا
ــدَ فــىِ لحَْدِىْ‏ عَلــى تلََفــى حَتىّ أوَُسَّ

يعنى:

1. داستان‏هاى عشق سوزان را، محبتّ آتشين براى من از 
همسايگان و مجاوران كوه فرد روايت كرد؛ با سند متصّل 

خود.

2. و بــا روايت كرد براى من مرور نســيم، از باد صبا، از 
ســايبان‏هاى وسيع و گســترده وادى غضا- كه از درختان 

استوار است- از بلند‏ىهاى سرزمين نجد.

3. از اشك ريزان من، از چشم قرحه دار من، از شدّت عشق 
و وَلهَِ من، از غُصّه و اندوه من، از دل زخم‏دار من، از ب‏ىتابى 

محَبتّ و اشتياق من.

4. به اينك‏ه عشــق سوزان من با ميل و هواى من دست به 
هم داده و ســوگند ياد كرده‏اند كه مرا تلف كنند و تا زمانى 

كه سر در بالش گور ننهم دست برندارند!

حضرت استاد، علاقه خاصّى به أئمه طاهرين عليهم السلام 
داشتد. )وقتى نام ىكي از آنان برده م‏ىشد، اظهار تواضع و 
ادب در سيمايشــان مشهود م‏ىشد و از امام زمان- ارواحنا 
فداه- تجليل خاصّى داشتد و مقام و منزلت آنان و حضرت 
رسول اللَّ و حضرت صديقه كبر‏ى را فوق تصوّر م‏ىدانستد. 

جهات ديگر عالم غيب را مشــاهده كرديد؛ توجّه نكنيدو 
دنبال عمل خود باشيد! )ص 19(.

بارى، مَسْلك عِرفانى علّمه، مسلك استادشان مرحوم حاج 
ميرزا على آقاى قاضى و ايشــان در روش تربيت مسلك 
استادشان آقاى ســيدّ احمد كربىيلا طهرانى و ايشان نيز 
مسلك‏ اســتاد خود مرحوم آيةالحقّ آخوند ملا حسينقلى 
همدانى- رضوان اللَّ عليهم اجمعين- را داشته‏اند كه همان 
معرفت نفس بوده اســت و آن بعد از عبور از عالم مثال و 
صورت و بعد از عبــور از عالم نفس خواهد بود كه »عِندَْ 
الفنِـَـاء عن النَّفس بمراتبها يحَْصُل البقَــاءُ بالرّبّ« و تجلّى 
سلطان معرفت وقتى خواهد بود كه از آثار نفسانى در سالك 
چيزى باقى نباشد. و از شرايط مهمّ حصول اين معنا مراقبه 
است كه در هر مرحله از مراحل و در هر منزله از منازل بايد 
حفظ آداب و شرايط آن مرحله و منزل را نمود والّ به جاى 
آوردن عبادت و اعمال لازم، بدون مراقبه، حكم دوا خوردن 
مريض با عدم پرهيز و استعمال غذاهاى مضرّ است كه مفيد 

نخواهد بود )ص 53(.

اخلاقيات علّمه طباطبائى ناشى از تراوش باطن، بصيرت 
ضمير، نشستن حقيقت سير و سلوك در كمون دل و ذهن، 
متمايز شدن عالم حقيقت و واقعيت از عالم مجاز و اعتبار و 
وصــول به حقايق عوالم ملكوتى بود و در واقع تنازل مقام 
معنوى ايشــان در عالم صــورت و عالم طبع و بدن بود و 
معاشــرت و رفت و آمد و ســاير امور خود را بر آن اصل 
تنظيم نموداند، ولى مســلك اخلاقى برخى ديگر ناشى از 
تصحيح ظاهر و مراعات امور شرعى و مراقبات بدنى بود، 
كه بدين وســيله دريچه‏اى از باطن روشن و راى به سوى 

قرب حضرت احديتّ پيدا شود.

علّمه اســتاد داراى روحى لطيــف، ذوقى عالى و لطافتى 
خاصّ بود و در اشــعار عرب به شــعرهاى ابنِْ فَارضْ به 
خصوص به نظم السّلوك، معروف به »تائيهّ كُبرى«، علاقه‏مند 
بودند و از اشــعار عرفانى فارسى و عربى، گهگاهى براى 
دوستان غزلى آرام آرام م‏ىخواندند. درباره اينك‏ه سالك بايد 
كيســره همّ و غمّ خود را به خــدا مصروف دارد و هَمَّش 
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چه از ايشان تقاضا م‏ىشد كه در خارج از مشهد چون طرقَبهَ 
و جَاغَرْق، به علّت مناســب بودن آب و هوا، ساكن شود و 
گهگاهى براى زيارت مشرف گردد؛ ابداً قبول نمك‏ىردد و 

م‏ىفرمود: »ما از پناه امام هشتم جاى ديگر نم‏ىرويم«.

در برابر قرآن كريم نيز بســيار بسيار خاضع و خاشع بود؛ 
آيات قرآن را غالباً از حفظ م‏ىخواند؛ و مواضع آيات را در 
سوره‏هاى مختلف نشان م‏ىداد؛ و آيات مناسب آن آيه را نيز 
تلاوت م‏ىنمود؛ جلســات بحث‏هاى قرآنى آن فقيد سعيد 

بسيار جالب و پرمحتوا بود.

ايشان از خاندان محترم و سرشناس آذربايجان بوده؛ و ممرّ 
معاش ايشان و برادرشان از كودىك منحصر به زمينى زراعى 

در قريه شاد آباد تبريز و از نياكان به ارث منتقل شده بود.

ايشان رســاله‏ها‏ى توحيد، انسان‏، رســاله وسائط و رساله 
ولايت‏ را در قريه شادآباد نوشته‏اند.

علّمه م‏ىفرمود: »اين ملِك، دويست و هفتاد سال است كه 
ملِك طلقِ آباء و اجداد ما بوده است« و وسيله ارتزاق از راه 
كشاورزى بود و چنانچه غَصب م‏ىشد، به طور كلى رشته 
معاش ايشــان مختل م‏ىگشت و در مضيقه واقع م‏ىشدند. 
چون با وجود داشــتن مقام فقاهت به علّت اهتمام به امور 
علمى و تربيت طلّب، از نظر معنويتّ و اخلاق و تصحيح 
عقيده و به علّت دفاع از سنگر اسلام و حريم تشيعّ؛ ديگر 
مجالى و حالى براى تدوين رساله و فتوا و استفتا نداشتد. و 
از بدو امر عمداً مسير خود را در غير اين طريق قرار داده بود. 
و چون از اين طرف، اين امور به كلّى مسدود بود، از طرفى 
ديگر ايشان به هيچ وجه سهم امام را قبول نمك‏ىردند؛ معلوم 
است كه وضع معيشت و زندگى ايشان در صورت فقدان 
منافع فلاحت و زراعت؛ از يك طلبه ساده پايين‏تر خواهد 
بود؛ چون اگر از شــهر و يا دهِ براى طلبه مقرّرى نرسد، از 
سهم امام استفاده مك‏ىند. آن منافع زراعت هم در صورت 
وصول، فقط براى امرار مقدار ضرورت از معاش بود )ص 

.)57 -54

بارى، علّمه فقيهى متشرّع بودند كه در رعايت سنن و آداب 

يك نوع خضوع و خشــوع واقعى و وجدانى در برابر آنها 
داشتند و مقام و منزلت آنان را ملكوتى م‏ىدانستد و به سيره 

و تاريخ آنان واقف بود.

تابستان‏ها رسمشــان اين بود كه به زيارت حضرت ثامن 

الأئمّه عليه الســام مشرّف م‏ىشد و دوره تابستان را آن‏جا 
م‏ىماند. ايشان ارض اقدس را بر ساير جاها مقدّم م‏ىداشتد؛ 
مگر در صورتِ محذور. در ارض اقدس هر شــب به حرم 
مُطهَّر مشرّف م‏ىشد و حالت التماس و تضرّع داشتد و هر 
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با ما طلبه‏هاى عجول و گستاخ، نرم و ميلام، مانند پدر بلند 
قامتى كه خم م‏ىشود و دست كودك را م‏ىگيرد و پابه پاى 
او راه م‏ىورد، رفتار مك‏ىرد. اسرار الهى در دل تابناك او موج 
م‏ىزند، سيماىي بشّاش و گشاده و زبانى خموش و صداىي 

آرام داشــت و پيوسته به حال تفكر بود و گاه‏گاهى لبخند 
لطيف بر لب‏ها داشت )ص 50- 51(.

علّمه طباطبائى- قــدّس اللَّ تربته- به‏ بحارالأنوار مرحوم 
علّمه مجلسى بسيار ارج م‏ىنهاد و آن را بهترين دائرةالمعارف 

به تمام معنى الكلمه توجّه داشــتند و حتىّ از به جا آوردن 
كوچك ترين مستحباّت دريغ نمك‏ىرد. و به آورندگان شرع 
مبين به ديده تعظيم و تجليل و تبجيل م‏ىنگريســتد. و به 
بعضى از صوفيهّ كه به شرع مقدّس آن‏طور كه بايد و شايد 
اهميـّـت نم‏ىدهند متعرض بود و از آنــان انتقاد مك‏ىرد و 
روش آنــان را خطــا و غير مصيب به ســر منزل مقصود 
م‏ىدانستند. اين قسمت‏ رساله منسوب به بحر العلوم‏، بسيار 

مورد پسند ايشان بود:

اســتاد عام شناخته نم‏ىشود مگر به مصاحبت او در خَلأ و 
ملأ و معاشرت باطنيهّ و تماميتّ ايمان جَوارح و نفس او و 
زينهار به ظهور خوارق عادات و بيان دقايق نكات و اظهار 
خَفاياى آفاقيهّ و خَباياى أنفسيهّ وتبدّل بعضى از حالات خود 
به متابعت او فريفته نبايد شد؛ چه إشراف بر خواطر و اطّلاع 
بر دقايق و عبور بر نار و ماء و طىّ زمين و هَوا و استحضار 
از آينــده و امثــال اينها در مرتبه مكاشــفه روحيهّ حاصل 
م‏ىشــود؛ و از اين مرحله تا سر منزل مقصود راه ب‏ىنهايت 
اســت و بسى منازل و مراحل اســت و بسى راهروان اين 
مرحله را طىّ كرده و از آن پس از راه افتاده به وادى دزدان 
و أبالســه داخل گشته و از اين راه بســى كفّار را اقتدا بر 

بسيارى امور حاصل.

ايشان بر اين قسمت از رساله، كراراً تيكه م‏ىنمودند و براى 
شاگردان خود توضيح‏ م‏ىدادند، و علّت عدم وصول به واقع 

را، رعايت نكردن شرع مطهّر م‏ىدانستند )ص 73- 74(.

بارى، اين مرد، جهانى از عظمت بود. درست مانند يك بچه 
طلبه در كنار صحن مدرسه روى زمين م‏ىنشست، و نماز 
مغرب و عشا را در مدرسه فيضيه مانند طلّب به جماعت 
مرحوم آيةاللَّ آقاى سيد محمد تقى خوانسارى م‏ىخواند. آن 
قدر متواضع و مؤدّب و در حفظ آداب كوشــا بود كه من 
بارها خدمتشان عرض كردم: اين درجه از ادب و ملاحظات 
شما ما را ب‏ىادب مك‏ىند. از حدود چهل سال پيش تاكنون 
ديده نشد در مجلس به متكّا و بالش تيكه زنند، بلكه پيوسته 
در مقابــل واردين مؤدّب و قدرى جلوتــر از ديوار و زير 

دست ميهمان وارد م‏ىنشستند.
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عراقی صاحب مقالات و شــیخ اسماعیل محلاتی صاحب 
انوارالعلم و المعرفه حاضر شد .

در سال 1339به ایران مراجعت و به اراک رفت تا از درس 
حاج شیخ عبدالکریم حائری استفاده کند .

در سال 1340 پس از مهاجرت مرحوم حاج شیخ به قم و 
تشکیل حوزه علمیه، ایشان نیز با دیگر اصحاب و شاگردان 
اســتاد به قم آمد و تا سال 1355 که استاد حیات داشت از 

درس او بهره برد .

این عالم متقی هم چنین محضر نورانی عارف نامی و فقیه 
اخلاقی میرزا جوادآقا ملکی تبریزی قدس ســره را مغتنم 
شــمرده و در میدان خودســازی و تهذیب نفس گام های 
بلندی برداشــت، مؤلف آثارالحجة مراحل والای علمی و 
اخلاقی آیةالّل تهرانی را این گونه ســتوده است: «از اعاظم 
علما و اکابر مدرسین و اصحاب مرحوم آیةالّل حائری است. 
جامع معقول و منقول، حاوی فروع و اصول، عالم ربانی و 
اســتاد علم اخلاق و حکمت اســت. منظــرش نورانی و 
محضرش الهی است، کلماتش حکیمانه و بیاناتش خالصانه، 
گفتــارش روح افزا و مواعظش دلنشــین، طبعش روان و 

ذوقش فراوان است...».

شــيعه از نظر جمع اخبار م‏ىدانستند و خصوصاً از يكفيت 
تفصيل فصول و تبويب ابواب آن بر نهج مطلوب، كه درهر 
كتابى ابواب را مرتبّاً احصا فرموده و ســپس در هر بابى به 
ترتيب، آيات مناسب را از اوّل تا آخر قرآن آورده و سپس 
به تفســير اجمالى اين آيات پرداختــه، و پس از آن همه 
رواياتى كه در آن باب از معصومين عليهم السلام وارد شده، 
مرتبــاً بيان كرده و ذيل هر روايــت و نيز در آخر باب اگر 
نيازى به شرح و بيان داشته، بيانى ذكر كرده است و معتقد 
بودند كه علّمه مجلسى حامى مذهب و احيا كننده آثار و 
روايات ائمه عليهم السلام بوده است و مقام علمى و سعه 
اطّلاع و طول باع او قابل قدر دانى است و از يكفيت ورود 
در بحث و جرح و تعديل مطالب، علميت اين مجتهد خبير 
معلوم م‏ىشود و پيداســت كه تا چه حد زحمات او قابل 

قدردانى است ... )ص 35- 36(.
آنچه می دانم از آن یار بگویم یا نه
و آنچه بنهفته ز اغیار بگویم یا نه 

دارم اسرار بسی در دل و در جان مخفی
اندكی ز آنهمه بسیار بگویم یا نه 

سخنی را كه در آن بار بگفتم با تو
هست اجازت كه در این بار بگویم یا نه 

معنی حسن گل و صورت عشق بلبل
همه در گوش دل خار بگویم یا نه 

وصف آن كس كه در این كوچه و این بازار است

در سر كوچه و بازار بگویم یا نه 

2. آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی 
آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی متولد 1309ق در طهران 
. پس ازتحصیلات ابتدایی در طهران از درس ســیدمحمد 
تنکابنی صاحب حاشیه رســائل شیخ انصاری و برخی از 

استادان دیگر استفاده کرد .

در ســال 1337 به نجف اشــرف مشرف شد و در محضر 
درس میرزای نائینی صاحب حاشــیه مکاسب ، و آقا ضیاء 
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روزى 
از  حقيــر 
ايشان درباره توحيد 
كردم،  ســؤال  أفعالــى 
فرمودند: لب ببند ! اين از 
أسرار است. اجمالاً بدان كه 

همه امور از جانب خداست.

رابطه استاد و شاگردى در ميان ما و ايشان برقرار نبود؛ 
امّا چون عالمى جليل و دلســوخته و دل‏خســته بود و در 
دعاهاى ندبه ســوز خاصّى داشــت، به محضرش مشرّف 
م‏ىشديم. و حقّا هم او دريغ نم‏ىفرمود؛ و بسيارى از مواعظ 

ايشان سرلوحه زندگى حقير تا اين زمان شده است... 

آية الله حاج شيخ عباّس طهرانى حقير را مانند فرزند خود 
دوست داشت. همانطور كه از نامه ايشان به نجف اشرف در 
پاسخِ نامه حقير پيداست؛ و باب مراوده و مكاتبه ميان ما و 
ايشان بحمد الله و المنهّ تا آخر عمر شريفشان باز بود. و حتىّ 
پس از مراجعــت حقير از نجف به طهــران گهگاهى به 
محضرشــان در قم و يا در طهران منزل مرحوم حاج ميرزا 

أبوالقاسم عطّار مشرّف م‏ىشدم و بهرمند م‏ىگشتم. « 

آیــةالّل طهرانی اهتمام ویژه ای به تدریس و تربیت طلاب 
داشت، درس های اخلاق و عقاید ایشان همواره مورد توجه 
و اقبال فضلا و طلاب بود. ایشــان ســال های متمادی در 
مســاجد پایین شهر قم و در اواخر در مدرسه حقانی اقامه 
جماعت می کرد. و در سال های آخر عمرش از حدودسال 
1370 بنــا به تقاضای مرحوم آیةالّل العظمی ســیدمحمد 
حجت کوه کمره ای، روزهای جمعه در مدرســه حجتیه 
برای طلاب درس اخلاق می گفت و با خواندن دعای ندبه، 
نورانیت و صفایی به مجلس می داد. این عالم وارســته و 
عارف دل ســوخته، دارای طبع و ذوق شعر سرودن بود و 
تخلص ) منزوی ( را بــرای خود اختیار کرده بود. دیوانی 
مفید و ارزشــمند در معارف الهیه و اخلاق داراست، که به 

بخشی از آن اشاره می شود: 

از  كيــى 
كه  كســانى 

براى حضرت علامه 
حســینی طهرانــی جاذبه 

داشــتند مرحوم آية الله حاج 
شيخ عباّس طهرانى بودند، كه به 

گوشه‏اى از روابط خود با ايشان اينچنين 
اشاره مك‏ىنند: 

»حضرت آية الله مرحوم حاج شيخ عباّس طهرانى محمّدزاده 
قدّس الله نفسه... مردى بزرگوار و خليق و مؤدّب به آداب 
شرعيهّ و عالم بود. و براى دورى از أبناء دنيا در زمان شدّت 
كــوران دوران پهلوى بزرگ در قم، به آخر شــهر نزديك 
باغهاى انارى رفته و خانه ســاخته، و در توسّلات به امام 
زمان عجّل الله تعالى فرجه و دعوت طلّاب قم و معاشران 
خود در تجنبّ از آداب كفر و دورى از تمدّن ضالهّ و مُضلّه 
غربيها داستانهاى شنيدنى داشت. بسيار مرد مبارز و صريح 
اللهجه بود و با فقيد سعيد رهبر كبير انقلاب اسلامى آية الله 
خمينى قدّس الله نفسه از نزديك دوست و صميمى، و كمال 

مراوده و آشنائى را داشتند.

حقير از محضر شــريف آية الله طهرانى استفاده‏ها بردم. و 
چندين سال كه در حوزه مباركه قم براى تحصيل مشرّف 
بــودم بعضــى از جمعه‏ها در معيـّـت آقا ســيدّ ابراهيم 
)خسروشاهى( به محضر انورشان م‏ىرسيديم و از مواعظ و 

نصائحشان مستفيض م‏ىگشتيم.

ايشــان داراى بعضى از حالات روحى بودند كه كاشف از 
نوعى اتصّال بود. ولى از طرفى دل دردهاى شديد و زخم 
معده كه ساليان متمادى در حقيقت ايشان را زمينگير كرده 
بود، و از طرفى ديگر محافظت بر أســرار، اجازه نميداد تا 
پرده از چهره برافكنند و حقائق را همچون حضرت علّامه 
طباطبائى و آية الله انصارى روشــن ســازند. خودشــان 
ميفرمودند: من گوهرى در خرابــه گير آورده‏ام، و راه پيدا 

كردنش را بلد نيستم. 
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سعي و كوشش قابل تحسين، در مدت ده‌ها سال، به تحقيق 
كتاب جواهر اللاكم پرداخت و علاوه بر آن، بر تدوين كامل 
تقريرات درس بزرگاني همچون مرحوم آيت الله العظمي 

خوئي نظارت داشته است.

اين عالم بزرگوار علاوه بر فعاليت‌هاي علمي ياد شده، چند 
دوره كتاب اسفار را تدريس كرده است.

مرحوم علامه حسینی طهرانی در نجف به دستور مرحوم 
علامه طباطبایی برای امر ســلوک خدمت ایشان میرسند 

ایشان اینطور مرقوم فرموده اند:

و حقير در نجف اشرف به توصيه حضرت استاد علّمه، در 
امور عرفانى و الهى فقط با حضرت آية الله حاج شيخ عباّس 
قوچانى أفاضَ اللهُ تربتهَ منِْ أنواره، حَشــر و نشَر داشتم و 
ايشان گاهى نامى از حضرت آقاى حدّاد ميبردند؛ و بعضى 

بایــد که دمی غافل از آن شــاه نباشــی

کو هســت ز تو، در همــه احوال خبردار

دائم به ســوی تو نگران، گوشه چشمش

بــا غیر تــو او را نبــود هیچ ســر و کار

تو مقصــد و مقصود ویــی از همه عالم 

بشــناس مقــام خــود و آداب نگهــدار

تو یوســف وقتــی و عزیــز دو جهانی

تا چند در این چاه طبیعت شده ای خوار

...

از آثار دیگر ایشان مجموعه ای سودمند به نام دین و وجدان 
و کتاب اقدام العلم و انوار المعرفه را می توان نام برد.

ســرانجام آن عارف دلســوخته و فرزانه وارسته، در سال 
1385ق در سن 76 سالگی از دنیا رفت و در حرم حضرت 
معصومه علیها السلام نزدیک قبر مرحوم آیت الله العظمی 

حائری به خاک سپرده شد .

3. آيت الله شيخ عباس قوچاني
مرحوم حاج شــيخ عباس قوچاني كه از سالكان و عارفان 
كوي دوست و از پرچم‌داران عرفان ناب تشيع در سال‌هاي 
اخير بود، در سال۱۳۳۳ق در استان خراسان متولد شد. وي، 
پس از گذراندن دوره سطح در مشهد مقدس، عازم نجف 
اشرف شــد و كنار حريم علوي در محضر علما و بزرگان 

نجف، مدارج عالي علمي و عرفاني را گذراند.

اساتيد وي در نجف اشرف، حضرات مرحوم آيت الله حاج 
شيخ محمد حسين غروی اصفهاني و سید ابوالقاسم خویی 
و آقا بزرگ شهیدی بودند. وي در عرفان، از محضر استوانه 
علم و عرفان، مرحوم آيت الله سيد علي آقا قاضي بهره‌هاي 

وافي برد.

مرحوم قوچاني، عالمي فقيه و متبحري ذي فنون بود كه با 
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ديدم كه مثلًا معاشرت با ديگران و اداي فرايض و نوافل يا 
قيام به وظايف شــبانه تمام اين اعمال در حضور استاد و 
جلوي چشم او اتفاق مي‌افتد... وقتي كه اين را دريافتم، هر 
چه بيشتر به احتياط و دقت خود افزودم؛ به طوري كه هيچ 
عملي از من صادر نمي‌شد كه مرا به سبب آن، مورد سؤال 
قرار دهند و مؤاخذه نمايند... از اين مراقبت و همراهي او با 
شــاگردانش حتي در شــديدترين لحظات بيماري‌اش نيز 

كاسته نشد.

ایشان در ده سالِ آخرِ عمرِ مرحوم قاضي ملازم استاد بودند 
و هيچ گاه بدون آنكه جوياي نظر ايشان بشوند، از او جدا 
نمي‌شدند. در مجلس مرحوم قاضي مي‌نشستند و به شرح 
و توجيهات او گوش فرا مي‌دادند و اين توجيهات، به طور 
عــادي از راه قرائت كتاب مثنوي  بيان مي‌شــد، ایشــان 

مي‌فرمودند: جواهر مكمل به يواقيت اعظم است.

مرحوم آیةالـله قوچاني از مراجع و بزرگان حوزه، اجازاتي 
داشت. اين عالم بزرگوار پس از وفات مرحوم قاضي، وقتي 

وصيت‌نامة استاد را ملاحظه كرده بود متوجه شده بود كه 
آيــت الله قاضي، او را وصي خــود قرار داده و به 

اجتهاد وي تصريح كرده اند. ایشان از اين 
كه شــخصيتي مثل مرحوم قاضي نيز 
اجتهادشان را تأييد كرده اند خوشحال 

مي شوند. عبارت مرحوم قاضي اين طور 
»اما  اســت: 

وصيّ 

اين‌جانب در 
امر طريقت، آقاي حاج شــيخ 

عباس مجتهد قوچاني« .

كيي از خصوصيات آيت الله قوچاني اين بود كه 
كوچكترين ادعايي نداشتند و تا آخر عمر مي‌فرمود: »من 

هيچ نيستم«.

از رفقا كه تلامذه مرحوم قاضى بودند مخصوصاً بعضى از 
مسافرين و زائرين، در محضر آية الله قوچانى نامى از ايشان 
برده و احوالپرســى م‏ىنمودند؛ و ايشان هم ميفرمودند: در 
كربلا هستند و الحَمد لِّ حالشان خوب است. روح مجرد، 

ص12

همچنین راجع به ایشان نوشته اند:

... مرحوم آية الله حاج شيخ عباّس قوچانى از خودشان نقل 
كردند؛ البتهّ در يك أربعين يا بيشتر، مرحوم قاضى دستوراتى 
بــراى ذكر و ورِد و فكر به ايشــان داده بودند كه از جمله 
آثارش اين بود كه: هر وقت- در كوچه و بازار كه ميرفتم- 
چشــمم به زن نامحرمى م‏ىافتاد، بدون اختيار پلكهايم به 
روى هم م‏ىآمد؛ و اين مشهود بود كه بدون اراده و اختيار 

من است.روح مجرد، ص586

تلاش و پشت كار مرحوم قوچاني در سلوك عجيب بوده 
است.

ایشان خودشان مي‌فرمايند:

سال‌هاي اول مصاحبت با آيت الله قاضي سپري شد بدون 
آن كه چيــزي بفهمم. فقط در مجلس ايشــان مي‌آمدم و 
مي‌رفتم و براي جلسه بعد خودم را آماده ميك‌ردم... البته به 
همراه مواظبت به سعي و تلاش در امر سلوك و عزم محكم 
براي استفاده از ايشان، بدون آنك‌ه در اراده‌ام خللي وارد شود 
و يا كوچك‌ترين ضعفي در اخلاصم حاصل آيد و اطمينان 
روحي‌ام نسبت به اين مسأله تضعيف گردد به اميد آنك‌ه به 
زودي از ايــن رفت و آمدهــا و مصاحبت‌ها بهرة فراواني 
خواهم برد و شايد هم بيشتر از آنچه كه توقع دارم، نصيبم 

شود.

آیةالـله قوچاني مي‌گفتند:

پس از گذشت پنج يا شش سال... يك زمان متوجه شدم كه 
من در محضر اســتاد هســتم... و او در طول شب و روز، 
مراقب حركات من است و بر من مستولي شده و در تمام 
احوال مرا همراهي ميك‌ند. با اين شدت مراقبت، لغزش كجا 

بود؟ و كوتاهي و تقصير كجا؟
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قدس الله ســره فی النجف الأشــرف الحاج الشیخ عباس 
الهاتف القوچانی أعلی الله تعالی درجته و ضاعف أجره و 
مثوبته در ظهر چهارشنبه 23 شعبان المعظم 1410 هجریه 
قمریه در نجف اشرف در سن 76 یا 77 سالگی از این دار 
فانی به عالم باقی رحلت نمودند و صبح پنجشــنبه فردای 
آنروز تشییع و در وادی السلام به خاک سپرده شدند اللهم 
أعل درجته و احشره مع نبیه الأطیب الأکرم و مع وصیه علی 
علیه السلام و أعطه ما فوق ما ینمناه من الوصول إلی أعلی 
ذروة الکمــال و الفناء فی اســمک الجمال و الجلال اللهم 
اخلف علی عقبه فی الغابرین و أیدهم و ســددهم و طول 

عمرهم و ارحمه و إیانا برحمتک یا أرحم الراحمین1.  

4. آیةالله حاج شیخ محمدجواد انصاری 
همدانی

حضرت علّمه طهرانی در پاسخ به درخواستى، شرح حال 
اجمالى مرحوم حضرت آية الله انصارى را تدوين نموده‏اند 
كه در عين فشــردگى جامع و گويا اســت. متن فرمایش 

مرحوم علامه چنین است:

 »بسم الله الرّحمن الرّحيم.

سطور ذيل، شرح و ترجمه أحوال حضرت آية الله مرحوم 
حاج شــيخ محمّد جواد انصارى همدانى رحمة الله عليه 
است كه بقلم اين حقير سيدّ محمّد حسين حسينى طهرانى 
به رشــته تحرير درآمده در وقتى كه از همدان از اينجانب 
طلب نموده بودند؛ اين حقير صورت آن مرقومه را در اينجا 

براى حفظ، يادداشت نمودم:

فريد عصر و حسنه دهر، ترجمان قرآن و سلمان زمان آية 
الله العظمــى عالم عابد زاهد ناســك، عالم بالله و بأمر الله، 
مرحوم فردوس وسِــاده حاج شــيخ محمّد جواد انصارى 
همدانى رضوان الله عليه، فرزند مرحوم حجّة الإسلام حاج 
ملّ فتحعلى همدانى كــه نيز از بزرگان علماى عصر خود 
بوده‏اند، در سنه 1320 هجريهّ قمريهّ چشم به جهان بگشود 
و در همــان دوران طفوليتّ تحت سرپرســتى والد ماجد 
 منبع: آيت الحق، سيد محمد حسن قاضي، ص365 و درياي عرفان،  .1

هادي هاشميان، ص71، نور مجرد، ص234

مرحوم آیت الله قوچاني سال‌هاي آخر عمر پر بركت خود 
را در حالي ســپري كرد كه اطمينان و رضا به تقدير الهي 
وجودش را فرا گرفته بود و شايد همان نفحه الهي كه استاد 
ســال‌ها پيش برايش وعده كرده بود در لحظات غربت و 
تنهايــي در محيط خفقان بعثي‌ها و هجوم همّ و غم و فراغ 

ياران، همدم و مونس او گرديده بود. 

در »کتاب نور مجرد« مرقوم شمرده است:

» حضرت والد در همان اوان تشــرّف به نجف به سفارش 
مرحوم علّامه طباطبائى از محضر آية‌اللـه حاج شيخ عباّس 
قوچانى اســتفاده نموده بودند و م‏ىفرمودند: ايشان خيلى 
ب‏ىهوى و زحمتك‏شــيده و أهل عبادت بودند، ولى در آن 
زمان هنوز باب توحيد برايشان مفتوح نگرديده بود و ألبتهّ 
مرحوم قاضى به ايشــان فرموده بودند: در أواخر عمر در 
شرائطى كه از أهل و عيال خود جدا گرديده و در غربت به 

سر م‏ىبريد براى شما فتح باب م‏ىشود.

در ماههاى آخر عمر شريفشــان نامــه‏اى براى علّامه والد 
نگاشــته و در ضمن آن به اين مســأله اشاره نموده بودند. 
علّامه والد پس از وصول اين نامه در جلســه‏اى در جمع 
شاگردان خود فرمودند: مرحوم قاضى به آية‌اللـــه قوچانى 
فرموده بودند كــه در أواخر عمر در حالى كه از خانواده و 
نزدكيان جدا شــده و تنها م‏ىباشــند به وصال م‏ىرسند و 
مقصودشان حاصل ميگردد و خانواده ايشان مدّتى است كه 
به ايران آمده‏اند ولى ايشان به جهت اين وعده مرحوم قاضى 
در نجف مانده‏اند و أخيرا نامه‏اى نگاشــته و فرموده‏اند كه 
طلائع و مقدّمات وعده مرحوم قاضى پديدار شده است. إن 
شاءاللـه رفقا همّت نموده و براى ايشان دعا كنند تا كارشان 
تمام شود.« و مدّتى كوتاه پس از اين واقعه آن مرحوم به ديار 

باقى شتافتند.«

مرحوم علامه طهرانی در تاریخ وفات ایشان مینویسند:

مرحوم آیة الله و حجة الحق الشیخ المعظم صاحب الدرجات 
الرفیعة و المقام المحمود شــیخی و استاذی فی المعارف 
الإلهیة وصی المبرور الآیة العظمی الحاج المیرزا علی القاضی 
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حوزه مقدّســه علميهّ مدّتها در محضر درس مرحوم استاد 
ب‏ىبديل، مرجع وقت حضرت آية الله العظمى حاج شيخ عبد 
الكريم حائرى أعلى الله مقامَه الشّــريف حاضر م‏ىشــد و 
بهره‏ها م‏ىبرد تا در اين رشته تخصّصى نيز به مقام عالى نائل 
آمده و به اجازات اجتهاد متعدّدى از مراجع ذى قيمت وقت 
فائز و در مســائل فقهيهّ صاحب فتوى گرديد، بطورى كه 
بعضى از دوستان و آشنايان از ساكنين همدان و غيره از آن 

مرحوم تقليد نموده‏اند.

در همين اياّم بود كه نسيم نفحات قدسيهّ الهى بر دلش وزيد، 
و بارقه جذبات عالم عِلوى بر قلبش رســيد، و به مصداق 
لاكم مولى الموحّدين أمير المؤمنين عليه السّلام »حَتَّى دَقَّ 
جَليِلُهُ و لطَُفَ غَليِظُهُ و برََقَ لهَُ لَمعٌِ كَثيِرُ البْرَْقِ« كيباره شراشر 
وجودش دگرگون شد و جذبه عالم قدس تار و پود وجود 
او را بــر باد داده با نور الهى به دنبال گمشــده خود براى 
رسيدن به حرم امن و امان، اضطراب و تشويشى بس هائل 
در او پديــد آمد. خواب و خــوراكِ او را ربود. روزها در 
بيابانها و كوههاى اطراف قم ميرفت و تا شبانگاه بتماشاى 
مظاهر جمال و حيــات م‏ىپرداخت و با تنهائى و خلوت، 

انسى عجيب گرفت.

و چون ساليانى چند از رحلت عالم نحِرير و عارف ب‏ىبديل، 
استاد كامل اخلاق و معارف الهى إنسان العَين و عين الإنسان 
مرحــوم حاج ميرزا جواد آقا ملىك تبريزى أعلى الله مقامه 
الشّريف ميگذشــت، هر چه نزد شاگردان معروف او تردّد 
نمود و براى فتح و گشايش رفت و آمد كرد اثرى نيافت، تا 
رفته رفته آتش عشق در نهاد او رو به فزونى گذارد و هموم 
و غموم فراق، جان او را مشتعل ساخت، ناله جانسوز او هر 
بيننده‏اى را متأثرّ مكيرد و گريه جانگداز او هر نظر كننده‏اى 
را ميگداخــت؛ كه ناگهان پرده غيب بالا رفت و حجابهاى 
ظلمانى و نورانى بر كنار شــد؛ نسيم جانبخش رحمت از 
حرم الهى بوزيد و آب حيات جاودانى به بقاى حق بر دل 
ســوخته او بعد از فناى او از مراحل نفس سرازير شد و از 

جزئيتّ به كلّيتّ پيوست.

در اين هنگام به موطن اصلى خود همدان مراجعت نموده 

مقدّمات علوم ادبياّت فارسى و عربى و منطق را فرا گرفت، 
و در دوران شباب فقه و اصول فقه را نزد علمائى كم نظير 
مانند مرحوم حجّة الإسلام خلخالى و حجّة الإسلام حاج 
ســيدّ على عرب كه از برجســتگان علماء و اعاظم فقهاء 
بوده‏اند در شــهر خود فرا گرفت. و رشته‏هاى طبّ خمسه 
يونانى و أبو بكر زكرياّى رازى و ديگران را نزد دانشــمند 

عاليقدر طبيب حاذق و حيكــم متبحّر مرحوم حاج ميرزا 
حســين كوثر همدانى آموخت و در اين زمينه نيز به مرتبه 

عالى رسيد.

مرحوم حاج شيخ محمّد جواد پس از اتمام تحصلايت فوق 
به جهت تكميل فقه و اصول و نيــل به درجه اجتهاد، در 
حدود ســى سالگى رهســپار ديار مقدّس قم گرديد و در 
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ه ىكي  بنابراين اگر گفته شود كه مرحوم انصارى قُدّس سرُّ
از اولياى برجسته قرن اخير بود كه قولً و عملً و اعتقادا و 
سرّا در ممشاى ائمّه طاهرين صلوات الله عليهم أجمعين قدم 
ميزد و نمونه‏اى بود كه سيره و اخلاق و معارف آن بزرگواران 
را به عصر خود معرّفى م‏ىنمود، سخن به گزاف نرفته است.

مرحوم انصارى رَحِمَهُ اللهُ مدّت بيست و پنج سال در همدان 
به همين‏ منوال زندگى نمود تا بالأخره بواسطه عارضه قلبى 
در روز جمعه دوّم شــهر ذو القعــدة الحرام 1379 هجريهّ 
قمريهّ دعوت الهى را لبيّك گفت و مرغ روحش به آستان 
قدس پرواز نمود. در تشييع جنازه او تعطيل عمومى شد، و 
اكابر علماى متقّى و پرهيزگار همدان شركت كردند، و سه 
روز در مسجد جامع مجلس ترحيم بر پا بود. جنازه او را به 
قــم حمل و در كيــى از مقبره‏هاى شــمالى در جوار قبر 
حضرت علىّ بن جعفر سلام الله عليهما به خاك سپردند.«

ارتباط علامه با مرحوم انصاری
در ســوّمين سال توقفّ علامه در نجف اشرف، 
آية الله حاج شــيخ محمّد جواد انصارى براى 

زيارت عتبات عاليات مشرّف م‏ىشوند و 
مجموعاً دو ماه اقامــت م‏ىنمايند. و در 
همين ســفر علامه توسّط استاد سلوىك 

خودشان در نجف يعنى آية الله قوچانى به 
محضر آية الله انصــارى راه پيدا كرده و با 
ايشــان آشــنا شــده و نزديك و صميمى 
ميگردنــد. و ارادت و مراوده‏هاى ســلوىك 
استمرار مي‏ىابد و روز به روز تقويت م‏ىشود، 

و ســرانجام موجب مســافرت چهارده 
روزه‏اى به همدان در ســال 
پنجم اقامت ايشان در نجف 

و بهره‏ورى نزديك از مجلس 
آية الله انصارى ميگردد که رابطه 
ایشان را مستحکم‌تر می‌نماید و 

سبب می‌شود که مرحوم علامه ارادتی 

براى دستگيرى عاشقان و دلباختگان حرم انس الهى سكنى 
گزيد. با نهايت آرامش و سكون براى رسانيدن حق و تبليغ 
شريعت غرّاء و ابلاغ احكام و مسائل شرعيهّ و معارف الهيهّ 

و تربيت نفوس ناقصه اهتمامى عجيب نمود.

در هر مسجدى خالى و مخروبه بود، اقامه جماعت م‏ىنمود. 
بســيارى از اوقات در مسجد پيغمبر و أخيرا در زاويه‏اى از 
مســجد جامع شهر اقامه جماعت داشت. مأمومين او غالبا 
مردمــان پاكدل و پايكزه ضمير و عــارى از هوى و هوس 

بودند.

در جلسات شبانه و روزانه سياّر در منزل شيفتگان حقائق 
تردّد م‏ىنمود، و شــاگردانى بس ارجمند و عاليقدر تربيت 
نمود كه هر يك از آنان در همدان موجب عبرت همگان و 
حجّت الهى بر مردمان در اخلاق و كردار بودند. در روزهاى 
جمعه با معيتّ شــاگردان به صحرا ميرفت و با يك دنيا از 
خلوص و صفا و حقيقت به تماشاى آيات الهى در مظاهر 

امكان و افق وسيع حيات م‏ىپرداخت.

مرحوم انصارى رضوان الله عليه براى برآوردن نيازمند‏ىهاى 
مسلمانان اهتمامى وافر داشت. و در امر به معروف و نهى از 
منكر ساعى بود. و در كمك و مساعدت به فقرا و مسيكنان 
و ارباب حوائج ب‏ىاختيار بود. و در بذل و انفاق ب‏ىنظير بود. 
به بسيارى از خانواده‏هاى مستمند كه در گوشه و كنار شهر 
بودند و ابدا كســى از حال آنان اطّلاع نداشت مساعدت‏ها 
م‏ىنمود، و با دســت خود براى آنان غذا و لباس و فراش 
م‏ىبرد. و در إخفاى اين امور به حدّى دقيق بود كه حتىّ از 

شاگردان خاصّ خود مخفى ميداشت.

مرحــوم انصارى رحمة الله عليه نه تنها يك مرجع دينى و 
عالم روحانى بــود، بلكه مانند يك فرد از افراد خانواده در 
برآوردن نيازمند‏ىهاى آنان مك‏ىوشيد. در زمستانهاى سرد 
همدان براى معالجه مَرْضى و عيادت بيماران آنان به منزلشان 
ميرفت و چه بسا خود تهيه دوا م‏ىنمود. و تا فرد گرفتارى 
را از گرفتارى آزاد نم‏ىنمود آرام نم‏ىگرفت. آرامش دل او 

در آرامش خلق خدا بود و نگرانى او در اضطراب آنان.
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بحمــد الله تعالــى موفقّ، و لطف حقّ تعالى شــامل حال 
شماست؛ و در ىكي از آنها كه مربوط به سالهاى أوّل‏ تشرّف 
علامه به خدمت حضرتآقای انصاری و نسبةً أوائل سير و 
سلوك ایشانست، در پاسخ شكواى ایشان از سوء حال، به 
سبقت ايشــان از سائرين تصريح نموده‏اند. در اين نامه كه 
متن آن نشان دهنده اينستكه آنرا در مقام تربيت نوشته‏اند، 

مرقوم ميفرمايند:

»بسم الله عزّ شأنه‏

مولانا المعظّم، أيَّدكُمُ اللهُ تعالى بفَِضلهِ؛ مراسله تريفه شريفه 
مشتمل بر شكوا از سوء حال زيارت گرديد.

أوّلً به قول مرحوم حاج شيخ محمّد 
بهارى جنابعالى كه سَلَم سعادت و 

صــاح و تقــوا و مقامات و 
درجــات نفروخته‏ايــد كه 
وقت اداء رسيده و مطالب 

داشته باشيد.

ثانياً هر كس جلوتر رفته 
بيايد مسابقه بدهد؛ 
اين  و  گــو  ايــن 

ميدان!

بعد از ايــن حرفها، اگر 
انتظار  جنابعالــى  چنانچه 
كرامــات و مقامات داريد، 

اين مطلب گذشته از آنكه رأساً 
اشتباه است و سعادت غير از آن 

ميباشد و بهيچوجه ملازمه با اين آثار 
ندارد نه از اين طرف نه از آن طرف؛ خلاف سير هم 

هست، يعنى انتظار اين مطالب سير قهقهرى است و بنده را 
از مولا دور مكيند.

و هرگاه غرض جنابعالى آن است كه رضاى مولا را دست 
نياورده و خداى نخواسته از شما كراهتى دارد، حجّت خود 

را بر اين مقصود إرائه بفرمائيد.

عمیق به ایشــان یافته و در حد توان در اطاعت دستورات 
ایشان و دفاع از مرحوم حضرت آقای انصاری قیام نمایند.

حضرت علامه راجع به شــدّت اعتقاد خــود به مرحوم 
انصارى قدّس سرّه چنين م‏ىنويسند:

 »حقير در اياّمى كه از نجف أشرف براى زيارت و ملاقات 
حضرت آية الله حاج شــيخ محمّد جواد أنصارى همدانى 
تغمّده اللهُ برضوانه بــه همدان آمده بودم، روزى كه تنها با 
خود به ســوى محلّ نماز ظهر ايشان در مسجد موسوم به 
مسجد پيغمبر ميرفتم، به سبزه ميدان كه رسيدم اين فكر به 
نظرم آمد كه: من چقدر ايشان را قبول دارم؟ ديدم در حدود 
يــك پيامبر إلهى! من واقعا به كمال و شــرف و توحيد و 
فضائل اخلاقى و معنوى ايشــان در حــدود ايمان به يك 
پيغمبر، ايمان و يقين دارم. زيرا اگر الآن حضرت يوسف و 
يا شــعيب و يا حضرت موسى و عيسى على نبينّا و آله و 
عليهم السّلام زنده شوند و بيايند و امر و نهىي داشته باشند، 
من حقيقةً بقدر اطاعت و انقياد و ايمان به حقّانيتّ آن انبياء 

به اين راد مرد بزرگ و إلهى ايمان و ايقان دارم ...«

عنايت متقابل آيــة الله أنصارى به حضرت 
علامه

همچنانكه حضرت علامه نسبت به مرحوم آية الله أنصارى 
بسيار إرادت و إطاعت داشتند، متقابلً ايشان هم نسبت به 
علامه بســيار محبتّ و عنايت، و اهتمام به امر تربيتشــان 
داشتند، كه اين معنى از همان سالهاى أوّل آشنائى در نجف 
أشرف آغاز شد و تا پايان نيز در قالب مراوده‏ها و مكاتبه‏ها 
استمرار داشت. و بخاطر عشق الهى آقا به سير و سلوك و 
پشتكار عجيب و سرعتشان در طىّ مراحل كمال و تهذيب 
و تزيكه نفس، خيلى زود علامه از قو‏ىترين شــاگردان و 

نزدكيترين اصحاب ايشان ميگردند.

حضــرت آية الله أنصارى رحمة الله عليــه در چند نامه از 
نامه‏هاى خود به حضرت علامه كه مربوط به سالهاى إقامت 
حضرت علامه در نجف أشــرف است، تأيكد مك‏ىنند كه 
شــكوه جنابعالى از نرسيدن فيوضات مورد قبول نيست و 
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و سلوك عرفانى من كدام بهتر است؟ ايران يا نجف اشرف؟! 
فرمودند: بعداً جواب ميدهم.

پس از يك شــبانه روز، در حضور جمعى از أحبهّ و أعزّه، 
حقير سؤال نمودم: جواب چه شد؟! فرمودند: نجف خوب 
اســت، طهران هم خوب است، ولى اگر نجف بمانى آنچه 
كسب مكينى همه‏اش براى خودت؛ و اگر طهران بمانى در 

  آنچه به دست م‏ىآورى شركت مك‏ىنيم!«

5. آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی

جمال السالکین وسیدّالمراقبین حضرت آیۀالله العظمی حاج 
ســیدّجمال الدین گلپایگانی قدّس سرّه القدّوسی در سنه 
1295 هجری قمری در قریه ســعیدآباد )یک فرســخی 
گلپایگان( متولدّ شدند. پدرشان آیۀ الله سیدحسین گلپایگانی 

متوفیّ 1304 هجری قمری می باشند.

آقا سید جمال الدین در9سالگی در ابتدای تحصیل، مقدّمات 
را در نزد برادران خود فرا گرفت و هر روز مســافت بین 

و اگر غرض آنست كه چرا شما مستغرق در عبادت نيستيد، 
كه در روايت وارد شده: حضرت باقر عليه السّلام به فرزند 
جليل خود حضرت صادق فرمودند در وقتكيه در گرماى 
! إذا  روز در خانــه مكّه إصرار به خواندن نماز داشــته: بنُىََّ

رَضِىَ اللهُ تعالى منِ العَبدِْ، رَضِىَ منِهُ باِلقَليلِ.

)فرزند عزيزم! هرگاه خداى تعالى از بنده‏اى خشنود شود، به 
عمل قليلى از او راضى خواهد بود.(

بارى، هرگاه نفس جنابعالى به اين حرف‏ها راضى نم‏ىشود 
و اشتهاى زيادى دارد، فَعَليكَ بالجوعِ، و السّكوتِ خصوصاً 
ــعيرِ، و مُلازَمَةِ التَّواضُعِ فى  عن البحثِ و الجَدَلِ و أكلِ الشَّ

الأحوالِ و الأقوالِ.

خدمت مولانا آقاى حاج شيخ عباّس و آقاى آقا سيدّ محمّد 
رضا به عرض سلام مصدّعم.

أياّم توفيق مستدام باد، ملتمس دعا هستم. به تاريخ ليله 16 
شهر رمضان 1375- الأحقر محمّد جواد.«

نوع دســتورات و اورادى هم كه ايشــان به علامه ميدادند 
نشانگر موقعيتّ والاى آقا نزد ايشان است:

 »... در مدّت اقامت حقير در نجف پس از زيارت ايشان كه 
چهار سال‏ طول كشيد، و پس از مراجعت حقير به طهران كه 
تا ارتحالشان سه سال طول كشيد، پيوسته به حقير دستوراتى 
ميدادند، حتىّ از أوراد وارده كه جز به مرحوم آية الله حاج 
شيخ حســنعلى نجابت و حجّة الإسلام آقاى سيدّ عبد الله 

فاطمى شيرازى به كسى نداده‏اند به حقير داده‏اند.«

ســیر مرحوم علامه در محضر مرحوم انصاری و سپس به 
مرحوم حدّاد ایشان را به جائی رساند که پس از چند سال 
وقتی از محضر ایشان دربارة آمدن به ایران پرسیدند، مرحوم 
انصاری آمدن به ایران را برای خودشــان، نه برای مرحوم 
علامه مفید دانستند. علامه در شرح این جریان می فرمایند:

»حضرت آقاى انصارى فوق العاده مرد كامل و شايســته و 
منوّر به نــور توحيد بود، و به حقير هم بســيار محبتّ و 
بزرگوارى و كرامت داشت. حقير چون پيام حضرت آقاى 
حدّاد را رساندم و كسب مصلحت نمودم كه براى معنويتّ 
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نجف بروم در نجف همه مطالب حول نظر مرحوم آخوند 
می چرخد و از طــرف دیگر آمیرزا محمدتقی همه مبانی 
آخوند را از دست ما گرفته است متحیرّ شدم که چه کنم در 
کربلا به آسید اسماعیل صدر برخورد کردم به ایشان گفتم 
من چنین مشکلی دارم آسید اسماعیل گفت شما در درس 
آمیرزا محمدحســین ]نائینی[ شرکت کن او حرفهایی دارد 

غیر از حرفهای آخوند.

بدین صورت ایشــان اوّلین شــاگرد مرحوم آیۀ الله میرزا 
محمدحسین غروی نائینی بودند و از دروس ایشان تقریرات 
زیادی برجای گذاشتند. مرحوم آیه الحق و الیقین سیدجمال 
الدین گلپایگانی از عرفای بزرگ قرن اخیر بودند و در سیر و 
سلوک و وادی ایمن عرفان، از اساتید و بزرگان اهل معرفت 
استفاده کردند خود ایشان می فرمودند چون به نجف اشرف 
مشرف شدم استاد و مربی اخلاقم مرحوم آقا سیدجواد بوده 
اســت و دیری نپائید که به رحمت حق پیوســت و من به 
مرحوم آیه الله و مربی اخلاق آقای شیخ علی محمد نجف 

آبادی رجوع کردم و از او دستور می گرفتم 

پس از واقعه ای استاد در منزل آقاسیداحمد کربلایی وارد 

ســعیدآباد و گلپایگان را پیاده می پیمــود. در نزد علمای 
گلپایگان ادبیات و منطق را فرا گرفت. در ســن 16سالگی 
راهی اصفهان شــد مدّتی در مدرسه علمیهّ الماسیه ساکن 
بوده و پس از آن به مدرســه شیخ محمدعلی ثقه الاسلام 
منتقل شد. قوانین را  در نزد حاجی میرزا بدیع ،و رسائل و 
مکاســب مرحوم شیخ انصاری را در نزد بزرگانی همچون 
شیخ عبدالکریم گزی و سیدمحمد خاتون آبادی و غیره 
درس گرفت .در معقول شــاگرد علًمین حکیمین 
مرحــوم جهانگیرخــان قشــقائی و آخوند 
ملامحمد کاشــی بود و ایضا درس اخلاق و 

سیر و سلوک را نزد این دو بزرگوار فرا گرفته اند.

ناگفته نماند که این یکی از شــاخصه های مهم معرفتی 
اســت که سیر علمی از ابتدا با سیر و سلوک و عرفان توأم 
بود لذا در مدّت کوتاهی به درجات عالیهّ نائل آمدند. خود 
ایشان نقل فرمودند که من در دوران جوانی در اصفهان بودم 
نزد دو اســتاد بزرگ مرحوم آخوند کاشی و جهانگیرخان 
درس اخلاق و ســیر و سلوک می آموختم و آنها مربیّ من 
بودند به من دستور داده بودند که شبهای پنجشنبه و شبهای 
جمعه بروم بیرون اصفهان و در قبرستان تخت فولاد قدری 
تفکر کنم در عالم مرگ و ارواح و مقداری هم عبادت کنم 
و صبح برگردم. در همین ایام مکاشفه‌ای برای ایشان اتفاق 

می‌افتد که معروف است.

باری ایشــان با مرحوم آیۀ الله العظمی حاج آقا حســین 
طباطبایی بروجردی در ایاّم تحصیل در اصفهان هم درس و 
هم مباحثه بوده اند.به ســال1319قمری هجرت به ارض 
اقدس و مشــهد اعظم نجف اشــرف نمودند و دردرس 
مرحوم آخوند ملّمحمّد کاظم خراســانی شرکت جستند. 
مدتی به ســامرا رفته و در درس آمیرزا محمّدتقی شیرازی 
)میرزای دوم( شــرکت کرد. آیۀ الله گلپایگانی می فرمودند 
مرحوم میرزا در نقض مبانی مســلّم، آیتی بود ایشــان که 
مجسمّه فکر بود و مسلمات را تخریب می کرد مطالبی را 
که ما از مرحوم آخوند یاد گرفته بودیم و جزء اصول مسلّم 
مــا بود همه را بر هم زد دیدم از یک طرف اگر بخواهم به 
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دلسوخته و رنج دیده و زحمت کشیده و در ریاضت به سر 
برد و اهل عبادت و دعا و عرفان بودند ولی عنوان کامل را 
درباره ایشان بکار نمی بردند. حضرت والد چون به نجف 
اشرف مهاجرت می کنند به اشاره و دلالت مرحوم علامه 
طباطبایی خدمــت مرحوم آیه الله گلپایگانی رفته تا تحت 
تربیت ایشــان قرار گیرند ولی ایشان قبول نکرده و مطلبی 

فرموده بودند که محصلش این بود: من در زمان جوانی 
به برخی افراد به عنوان شاگرد ذکر دادم ولی دو نفر 

از ایشان از تعادل در سیر خارج شده و اوهام 
غلط و مکاشفات باطله برای آنان دست داد و 

من هر چه ســعی کردم آنها را اصلاح کنم و از آن 
وادی مخوفــی که در آن گرفتار شــده اند نجات دهم 

مثمرثمر نشــد و از آن زمان با حضرت موســی بن جعفر 
علیهما السلام عهد کردم که دیگر به کسی ذکر ندهم ولی 
اگر خواستید می توانید با هم مرافقت نمود و مجالس انسی 
داشته باشیم. علی ای حال از آن پس مجالس فراوانی را در 
محضرشان داشته اند می فرمودند مکرر خدمت ایشان می 
رســیدم و ایشان مطالب توحیدی بسیار عالی و بلندی می 
فرمودند و مقید بودند کسی از این مطالب مطلع نگردد. به 
همین خاطر اگر در این بین شخصی وارد می شد گرچه از 
فرزندان و اهل منزل بود فوراً کتاب عروه الوثقی را باز نموده 
و یک فرع فقهی می خواندند و چون آن شخص می رفت 
عروه را بســته و ادامه مطلب ســابق را بیان می فرمودند 

)نورمجرد ص 231 و 232(

ارتحال ایشان در عصر دوشنبه 29 شهر محرم الحرام 1377 
هجری قمری بوده اســت و پس از تشییع و نماز در حرم 
مطهر امیرالمؤمنین علیه الســام در وادی السلام به خاک 

سپرده شدند. رحمه الله علیه رحمه واسعه

6. حضرت آقای حداد أفاض الله علینا من برکاته  
میلاد مسعودشان در سنه 1318 در کربلا بود تولد پدرشان 
ایضاً در کربلا بوده است و اما جدشان از شیعیان هند بوده 
است و در هنگامی که میان دو طائفه از اهل هند در حدود 

شد و دســت مرا در دست او گذارد و گفت از این به بعد 
مربی اخلاقی و استاد عرفانی تو ایشانست باید از او دستور 
بگیری و تا آخر آن مرحوم در سایه شاگردی ایشان بودند.

حضرت علامه آیه الله حسینی طهرانی قدس سره در تعریف 
و تمجید از مقام شامخ و بیان حالات ملکوتی آنجناب می 
فرمایند: ایشــان از مردان پــاک و منزه و از مراجع عالیقدر 
نجف اشرف و در عین حال دارای روابط معنوی و باطنی با 
حضرت حق متعال بودند مردی متین و استوار و مراقب و 
می‌توان او را جمال سالکین الی الله تعالی نام برد اعمال او 
اسوه و الگوی صبر و تحمل و ایثار و زهد و مراقبت و سعه 
نفس و دانش قوی بود حقاً سیمای او نمونه ظاهر و بارزی 
از علمای راستین و مشایخ طائفه حقه مذهب جعفریه بود و 
آئینه و آیتی از سیر و سلوک ائمه طاهرین سلام الله علیهم 
اجمعین و یادآورنده خدا و عالم آخرت بود هنوز چشمان 
اشک آلود آن مرحوم برای آشــنایان و ناله ها و سوزهای 
شبانه برای همســایگان که در محله حًویش نجف اشرف 
بودند حکایتی است شنیدنی. نسبت به چنین مردان راستین 
خدا باید گفت عاش سعیدا ومات سعیداً. پیوسته صحیفه 
سجادیه در مقابل او روی کتابهای مطالعه بود و از مناجات 
خمسه عشر حضرت سجادعلیه السلام  بسیار لذت می برد 
و غالبــاً آنهــا را می خواند و از حفظ بــود و بالاخص به 
مناجات هشتم . یکروز وارد شدم در حالی که به پشت روی 
تخت افتاده و ســن از هشتاد ســال گذشته است صحیفه 
کوچک خود را می خواند و اشک می ریزد و در عالمی از 
سدور و بهجت و نشــاط و لذت است سلام کردم گفت 
بنشــین ای فلان کس از حالات من که تو خبر داری) در 
اینجا اشــاره کرد به جمیع گرفتاریها از مرض و جراحی و 
تنهایی و...( عرض کردم آری و سپس با یک تبسم ملیحی 
رو به من کرد و فرمود من خوشــم خوش، کسیکه عرفان 

ندارد نه دنیا دارد و نه آخرت.

در کتاب نور مجرد آمده است : حضرت علامه والد اعلی 
الله مقامه الشــریف درباره مرحوم آیه الله حاج سیدجمال 
الدین گلپایگانی می فرمودند ایشــان از اولیاء خدا و بسیار 
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حضرت علّمه رحمة الله عليه در هفتمين سال اقامت خود 
در نجف اشرف پس از چهارده سال تلاش مستمرّ علمى و 
عملى در حوزه مباركه قم و حوزه مقدّسه نجف و سلوك 
إلى الله تحت تربيت بزرگمردان ميدان علم و عمل آية الله 
علّمــه طباطبائى و آية الله قوچانى و آية الله انصارى قَدّس 
اللهُ أسرارَهم، و آشنائى و مراوده سلوىك با بزرگانى همچون 
آية الله حاج سيدّ جمال الدّين گلپايگانى و آية الله حاج شيخ 
عباّس طهرانى أعلى الله مقامهما؛ با حضرت آقاى حاج سيدّ 
هاشم حدّاد، شاگرد ممتاز مكتب تربيتى آية الله العظمى حاج 
سيدّ على آقاى قاضى رضوان الله عليهما آشنا ميشوند. و او 
را انسان كامل و درياى بك‏ىران توحيد و ولايت مي‏ىابند، و 
كيباره سر تسليم به وى م‏ىسپارند و مسير زندگيشان حركتى 
ديگــر م‏ىگيرد؛ مرحوم علامه  بیش از هر کســی در میان 
اساتیدشان به حضرت آقای حداد عشق می‌ورزیدند و سر آن 
هم مراتب بلند فناء و توحید و عشق عجیبی بود که مرحوم 

حضرت آقای حداد به خداوند داشتند.

بحمد الله خود ايشان نكات فراوانى از زندگى خود را در اين 
راستا در كتاب ارزشمند و نفيس »روح مجرّد« بسيار زيبا و 
دلنشين و خواندنى به رشته تحرير كشيده‏اند. و ما به تناسب 

مقام، برخى از آنها را در اينجا بازگو مك‏ىنيم1.

»ىكي از شــاگردان مكتب اخلاقى و عرفانى فريد عصر و 
حســنه دهر، عارف ب‏ىبديل و موحّد ب‏ىنظير، سيدّ العلمآء 
العاملين، أفضل الفقهآء و المجتهدين، مرحوم آية الله العظمى 
س اللهُ تربتهَ المُنيفه؛  حاج ســيدّ ميرزا على آقاى قاض‏ى قدَّ
 مرحوم ســيدّ جليل و عارف نبيل، اهل توحيد بحقّ معنى 
 الكلمه حاج سيدّ هاشم موسوى حدّاد، أنار اللهُ شَبيب قبره 
الشّريف من أنواره القاهرة القدسيةّ ميباشد، كه از قديم‏ىترين 
تلامذه آن آيت الهى محسوب، و از قدرتمندترين شاگردان 
وى در سلوك راه تجريد و در نورديدن و پشت سر گذاشتن 
عالــم ملك و ملكوت و نشــئآت تعيـّـن و ورود در عالم 
جبروت و لاهوت، و اندكاك محض و فناى صرف در ذات 

احديتّ حضرت حق جلّ و علا ميباشد.

 مطالب این قسمت برگرفته از جلد اول کتاب آیت نور است. .1

صد و پنجاه ســال پیش از این نزاع و جنگی در می گیرد 
سیدحسن به دست گروه غالب اسیر می شود گروه غالب 
که جد ایشان را اسیر کرده بودند او را به یک خانواده شیعی 
ملقب به افضل خان فروختند و این عائله به کربلا هجرت 
کرده و با خودشان سیدحسن را آوردند اما از آنجا که از وی 
کراماتی مشــاهده کردند او را از اســارت آزاد نمودند و از 
رجــوع کار به او خودداری نمودند و او برای خود شــغل 
سقائی را برگزید و گفت شغل عمویم عباس سلام الله علیه 
است. سیدحسن در کربلا رحل اقامت می افکند و با جده 
حضرت آقا ازدواج می کند که یکی از فرزندانشان سیدقاسم 
می باشد. سیدقاســم پدر حضرت آقای حاج سیدهاشم با 
مادر ایشان به نام زینب ازدواج می کند و خود مرحوم حداد 
با دختری به نام هدیه )ام مهری( که از قبیله جنابی ها هستند 

ازدواج می کند.

آقای حاج سیدهاشــم می فرمودند: من در کربلا به دروس 
علمی و طلبگی مشغول شدم و تا سیوطی را می خواندم که 
چون برای تحصیل به نجف مشرف شدم و تا از محضر آقا 
بهره مند گردم و هم خدمت مدرسه را بنمایم همین که وارد 
شدم دیدم روبرو سیدی نشسته است بدون اختیار به سوی 
او کشــیده شدم رفتم و ســام کردم و دستش را بوسیدم 
مرحوم قاضی فرمود رسیدی! در آنجا حجره ای برای خود 
گرفتم و از آن وقت و از آنجا باب مراوده با آقا مفتوح شد.

ایشان مدت 28سال از محضر مرحوم قاضی بهره مند بوده 
انــد. و در این مدت به درجاتی عالی در عرفان و ســیرو 
سلوک واصل می‌شوند و تقریباً‌در میان تلامذه مرحوم قاضی 

در مراتب معنوی یگانه و منحصر به فرد می‌شوند.

بعد از رحلت مرحوم حضرت آقای قاضی مرحوم حداد از 
برخی خواص از ســالکان الی الله دستگیری می‌نمودند و 
جمعی را از اقیانوس معارف توحیدی خود بهره‌مند نمود که 
برخی از ایشان عبارتند از: علامه آیت الله حسینی طهرانی، 
آیت الله شهید شیخ مرتضی مطهری، آیت الله سید عبدالکریم 
کشمیری، آیت الله سید عبد الحسین دستغیب، آیت الله سید 

مصطفی خمینی
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ميفرمودند: در كربلا هســتند و الحَمد لِّ حالشــان خوب 
است.

و چون ما در نجف بوديم و به درس و مباحثه مشغول، لهذا 
براى زيارت مرقد مطهّر حضرت سيدّ الشّهداء عليه السّلام 
فقــط در بعضى از ليالى جمعه و يا بعضى از مواقع زيارتى 
بود كه به كربلا م‏ىآمديم و همان شــب و يا فرداى آن روز 
بر م‏ىگشتيم، و ديگر مجالى براى پ‏ىجوئى و ملاقات آقاى 

حدّاد نبود.

اين مدّت قريب هفت ســال به طول انجاميد، تا روزى در 
صحــن مطهّر ىكي از تلامذه مرحــوم قاضى به نام علّمه 
لاهيجى انصارى كه براى زيارت مشــرّف شــده بود و با 
حضرت آية الله حاج شيخ عباّس در وسط صحن ملاقات 
كرده و ديده بوســى كردند- و من هم در آنوقت در معيتّ 
ايشان بودم- در ضمن احوالپرس‏ىها و مكالمات از حضرت 
آقاى ســيدّ هاشم نام برد و احوالپرســى نمود، و در ميان 

سخنان خود گفت:

 »مرحوم قاضى خيلى به ايشــان عنايت داشــت و او را به 
رفقاى سلوىك معرّفى نمك‏ىرد. و بر حال او ضَنتّ داشت كه 
مبادا رفقا مزاحم او شوند. او تنها شاگردى است كه در زمان 

الحدّاد! و ما أدراكَ مَا الحدّاد؟!«

سابقه آشنائ‏ى
 »حقير قبل از تشــرّف به نجف اشــرف و آســتان بوسى 
حضرت مولى الموحّدين أمير المؤمنين عليه صلوات الله و 
ملآئكتـِـه أجمعين، اوقاتى كه در بلده طيبّه قم از محضر پر 
فيض حضرت استاد علّمه آية الله طباطبائى قدّس الله نفسَه 
بهره‏مند م‏ىشدم، گهگاهى حضرت ايشان نامى از آقاى سيدّ 
هاشــم ميبردند كه از قدماى تلامذه مرحوم قاضى است و 
بسيار شوريده و وارسته است، و در كربلا سكونت دارد و 
مرحوم قاضى هر وقت به كربلا مشرّف م‏ىشوند در منزل 

ايشان سكونت م‏ىگزينند.

اين ببود تا خداوند توفيق تشــرّف بدان آستان را مرحمت 
فرمود و حقير در نجف اشــرف به توصيه حضرت استاد 
علّمه، در امور عرفانى و الهى فقط با حضرت آية الله حاج 
شيخ عباّس قوچانى أفاض الله تربتهَ من أنواره، حشر و نشر 
داشتم، و ايشان گاهى نامى از حضرت آقاى حدّاد ميبردند. 
و بعضى از رفقا كه تلامذه مرحوم قاضى بودند، مخصوصا 
بعض‏ى از مسافرين و زائرين، در محضر آية الله قوچانى نامى 
از ايشــان برده و احوالپرســى م‏ىنمودند، و ايشــان هم 
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نيست، جادّه پياده‏رو و مال‏رو است و انحراف نيز دارد. ولى 
به عوض سر سبز و خرّم است و از زير درختهاى خرما و 
نخلســتانها عبور مكيند، و در هر چند فرسخى يك خان و 
مُضيف خانه وسيع )مهمانخانه ساخته شده از حصير متعلّق 
به شيوخ اعراب كه در آنجا تمام واردين را بطور مجّانى هر 
چقدر كه بمانند پذيرائى مك‏ىننــد( وجود دارد كه طلّب 
روزها را تا به شب راه م‏ىروند و شب‏ها را در آنجا بيتوته 
م‏ىنمايند، و معمولً سفرشان از راه آب كه اين راه است دو 

روز يا سه روز طول مك‏ىشد«.

»حقير را در مدّت اقامت هفت ساله در نجف أشرف جز دو 
بار توفيق تشرّف پياده به كربلا دست نداد ... در هر دو سفر 
حقير در معيتّ حضرت‏ آية الله حاج شيخ عباّس قوچانى 
أفاض الله علينا منِ رحماتـِـه و بركاتهِ بودم. و ايضا جناب 
محترم آية الله مرحوم حاج شيخ حسنعلى نجابت شيرازى و 
جناب محترم حجّة الإســام و المسلمين آقاى حاج سيدّ 
محمّد مهدى دستغيب شــيرازى اخوى كوچكتر مرحوم 
شــهيد دستغيب همراه بودند. و در ســفر دوّم نيز ىكي از 
طلّب آشــنا با آية الله قوچانى به نام سيدّ عباّس ينَگَجى و 
يك نفر از ارادتمندان ايشان كه از رجال و معاريف طهران 

حيات مرحوم قاضى موت اختيارى داشــته است. بعضى 
اوقات ساعات موت او تا پنج و شش ساعت طول مك‏ىشيد.

و مرحوم قاضى ميفرمود: سيدّ هاشم در توحيد مانند سنيّها 
كــه در ســن‏ىگرى تعصّب دارنــد او در توحيد ذات حق 
متعصّب اســت، و چنان توحيد را ذوق كرده و مسّ نموده 
است كه محال است چيزى بتواند در آن خلل وارد سازد.««

تشرّف به محضر حضرت حدّاد قدّس سرّه
»در ميان طلّب و فضلا و علماى نجف اشرف اين قاعده بر 
قرار اســت كه در اياّم زيارتــى مخصوص حضرت مولى 
الكَونيَن أبى عبد الله الحسين سيدّ الشّهدآء عليه و على أبيه و 
امّه و جدّه و أخيه و التِّسعةِ الطّاهرةِ منِ أبنآئهِ صلواتُ اللهِ و 
سلامُ ملآئكتهِِ المقرّبين و الأنبيآءِ و المُرسلين، مانند زيارت 
عرفه و زيارت اربعين و زيارت نيمه شعبان، پياده از نجف 
أشرف به كربىلا معلّى مشرّف م‏ىشوند؛ يا از جادّه مستقيم 
بيابانى كه سيزده فرسخ است و يا از جادّه كنار شطّ فرات كه 
هجده فرســخ است. جادّه بيابانى خشك و ب‏ىآب و علف 
است ولى مسافرين زودتر م‏ىرســند و يك روزه و يا دو 
روزه راه را طى مك‏ىنند، ولى جادّه كنار شط جادّه ماشين‏رو 
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مريدان ايشان كه در كربلا ساكن بود و حقّاً نسبت به ايشان 
ارادت داشت به نام حاج محمّد على خَلَف زاده كه شغلش 
كفّاشى بود شنيديم كه از نزد خود اين شهرت را احتراما به 
حدّاد يعنى آهنگر تغيير داده است، عليهذا رفقا هم از آن به 

بعد ايشان را حدّاد خواندند.(

ايشان در جواب فرمودند: سابقا دكّان نعل سازى ايشان در 
عَلْوَة )ميدان بار( جنب بلََديهّ )شهردارى( و در وسط شهر و 
بسيار نزديك بود و من آنجا را ميدانستم و ميرفتم، امّا اينك 
تغيير كرده است و بسيار دور است و من هم بلد نيستم؛ و 
علاوه لازم است كه زودتر به نجف برسم، فلهذا الآن مجال 

ندارم، باشد براى وقتى ديگر!

عرض كردم: من الآن عجله‏اى براى مراجعت ندارم، اجازه 
ميفرمائيد بمانم و ايشان را زيارت كنم؟ فرمودند: خوبست، 

مانعى ندارد«.

اوّلين ديدار با حضرت حدّاد
 »لهذا حقير از ايشــان خداحافظى نموده و برگشــتم و از 
نزديك علوه و ميدان بار معروف كربلا نشانى جديد ايشان 

بود مصاحبت داشتند...

اين سفر صبح روز دوازدهم شهر شعبان المعظّم سنه كيهزار 
و سيصد و هفتاد و شش هجريهّ قمريهّ بود كه سه روز و دو 
شب بطول انجاميد و ما در عصر روز چهاردهم به كربىلا 
معلّى وارد شديم...و با همه رفقا و همراهان خاك آلوده، با 
همان وضع بدون غسل زيارت كيسره به حرم أنور مشرّف 

شديم.

اين زيارت تقريبا كمتر از كيساعت طول كشيد و از آنجا به 
سوى قبر حضرت أبا الفضل العباّس عليه السّلام آمده و با 
همان حال و يكفيتّ آن حضــرت را نيز زيارت كرديم«...  
چون شب درآمد همه رفقا براى غسل زيارت شبِ نيمه به 
حمّام خيمه‏گاه درآمده غســل نموده و با همديگر حرمين 
مطهّرين شريفين را زيارت كرده و سپس در موعد حاج عبد 
الزّهراء گرد آمده و تا به صبح به احياء و شب زنده‏دارى و 
قرائت قرآن و دعا مشــغول، نماز صبــح را در حرم مطهّر 
گزارده و پس از طلوع آفتاب فى الجمله استراحت و تمدّد 
اعصابى نموده و اينك همه‏ حاضر براى انجام غسل زيارت 

روز نيمه شعبان و تشرّف به حرمين شريفين شديم.

پس از أداى زيارت بطور كامل، فقط كسى كه عازم نجف 
بود، بنده در معيتّ آية الله قوچانى بودم؛ چون آقا حاج شيخ 
حسنعلى نجابت و آقا حاج سيدّ محمّد مهدى دستغيب از 
ايران براى زيارت آمده بودند و بنا بود با آن شخص محترم 
براى قبل از ماه مبارك رمضان خود را به شيراز و به طهران 
برسانند، و آقاى سيدّ عباّس م‏ىخواست عصر آن روز يا فردا 
به نجف مراجعت كند، بنابراين بنده با حضرت آقاى حاج 
شيخ عباّس عازم نجف بوده و به طرف محلّ سياّرات نجف 

حركت نموديم«.

»حقير در بين راه به ايشان عرض كردم: ميل داريد برويم و 
از آقا سيدّ هاشم نعل بند ديدنى كنيم؟ )چون ايشان در آن 
ف نشده بود، و بواسطه  زمان به حجّ بيت الله الحرام مشــرّ
آنكه شغلشان نعل سازى و نعل كوبى به پاى اسبان بود، به 
سيدّ هاشم نعل بند در ميان رفقا شهرت داشت؛ بعدا ىكي از 
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م‏ىنهد و با دست ديگر آنرا چكّش كارى مكيند. عجبا! اين 
چه حسابى است؟! اين چه كتابى است؟!

من وارد شــدم، سلام كردم. عرض كردم: آمده‏ام تا نعلى به 
پاى من بكوبيد!

فورا انگشت مسبحّه )ســباّبه( را بر روى بينى خود آورده 
اشاره فرمود: ساكت باش!

آنگاه يك چائى عالى معطّــر و خوش طعم از قورى كنار 
كوره ريخت و در برابرم گذارد و فرمود: بسم الله، ميل كنيد!

چند لحظه‏اى طول نكشيد كه شــاگرد خود را به بهانه‏اى 
دنبال كارى و خريدى فرســتاد. او كه از دكّان خارج شد، 
حضرت آقا به من فرمودند: آقاجان! اين حرفها خيلى محترم 
است، چرا شما نزد شاگرد من كه از اين مسائل ب‏ىبهره است 

چنين لاكمى را گفتيد؟!

دوباره يك چائى ديگر ريخته و براى خود هم يك استكان 
ريخته، و در حالى كه مشــغول كار بود و لحظه‏اى كوره و 
چكّش و گاز انبر آهنگير تعطيل نشــد، اين اشعار را با چه 
لحنى و چه صدائى و چه شورى و چه عشقى و چه جذابيتّ 

و روحانيتّى براى من خواند:

را جويا شدم، گفتند: در بيرون شهر پشت شُرْطه خانه، در 
اصطبل شرطه خانه دكّانى دارد و آنجا كار مكيند.

حقير خيابان عباّســى را كه منتهى م‏ىشود به شرطه خانه 
)نظميهّ و شــهربانى( پيمودم تا به آخر و از آنجا اصطبل را 
جويا شدم، نشان دادند. وارد محوّطه‏اى شدم بسيار بزرگ 
تقريبا به مساحت هزار متر مربع و دور تا دور آن طويله‏هاى 
اسبان بود كه به خوردن علوفه خود مشغول بودند. پرسيدم: 

محلّ سيدّ هاشم كجاست؟ گفتند: در آن زاويه.

بدان گوشه و زاويه رهسپار شدم، ديدم: دكّه‏ايست كوچك 
تقريبا 3 × 3 متر، و سيدّى شريف تا نيمه بدن خود را كه در 
پشت سندان اســت در زمين فرو برده و بطوركيه كوره از 
طرف راست و سندان در برابر او به هر دو با هم دسترسى 
دارد مشغول آهن كوبى و نعل سازى است. يك نفر شاگرد 

هم در دسترس اوست.

چهره‏اش چون گل ســرخ برافروخته، چشمانش چون دو 
عقيق م‏ىدرخشد. گرد و غبار كوره و زغال بر سر و صورتش 
نشســته و حقّا و حقيقةً يك عالمَى است كه دست به آهن 
ميبــرد و آنرا با گاز انبر از كوره خارج، و به روى ســندان 
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گــر تو بــى تقليــد ز آن واقف شــوى

ب‏ىنشــان ب‏ىجــاى چون هاتف شــوى

 در اين حال شاگرد برگشت. آقا فرمود: ميعاد ما و شما ظهر 
در منزل براى أداى نماز. و نشانى منزل را دادند. قريب اذان 
ظهر به منزل ايشــان در خيابان عباّسيهّ، شارعِ البرَيد، جنب 
منزل حاج صمد دلّل رفتم. منزلى ساده و بسيار محقّر، چند 
اطاق ســاده عربى و در گوشه‏اش يك درخت خرما بود. و 
چون يك اشكوبه بود ما را به بام رهبرى نمودند. در بالاى 
بام حضرت آقا سجّاده انداخته آماده نماز بودند، و فقط يك 
نفر ارادتمند به ايشــان حاج محمّد على خلف زاده بود كه 
ميخواســت با ايشان نماز بخواند. و سپس معلوم شد آقاى 
حاج محمّد علــى، ظهرها را غالبا در معيتّ ايشــان نماز 
ميخواند. بنده نيز اقتدا كــردم و نماز جماعتى كه فقط دو 
مأموم داشت بجاى آورده شد. و ايشان نهايت مهر و محبتّ 
را نمودند و فرمودند: شــما م‏ىرويد به نجف و إن شآء الله 

تعالى وعده ديدار براى سفر بعدى.

در آن روز كه نيمه شــعبان بود حقير دستشان را بوسيده و 
توديع نمودم و به نجف مراجعت كردم«.

ببســت آخــور  در  گاو  روســتائى 

شــير، گاوش خورد و بر جايش نشست

روســتائى شــد در آخــور ســوى گاو

گاو را م‏ىجســت شــب آن كنجــكاو

دســت م‏ىماليــد بــر اعضــاى شــير

زيــر گاه  بــالا  گاه  پهلــو،  و  پشــت 

گفــت شــير ار روشــنى افــزون بدى

بدريــدى و دلخون شــد‏ى زَهــره‏اش 

ايــن چنيــن گســتاخ زان م‏ىخــاردم

ايــن شــب گاو م‏ىپنــداردم‏ در  كــو 

حق همــى گويد كــه اى مغــرور كور

نــى ز نامــم پــاره پــاره گشــت طور

للِجَبــلْ كتابـًـا  أنزَلنْــا  لـَـو  كــه 

ارتحََــلْ  ثـُـمَّ  انقَطَــعْ  ثـُـمَّ  لَنصَْــدَعْ 

از مــن ار كــوه احــد واقــف بــدى

پــاره گشــتىّ و دلــش پر خون شــد‏ى

بشــنيده‏اى ايــن  مــادر  از  و  پــدر  از 

پيچيــده‏ا‏ى ايــن  در  غافــل  جــرم  لا 
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پذيرائى معنو‏ى
 »محلّ اجتماع دكّه‏اى بود در كنار مســجدى كه ايشــان 
متصدّى تنظيف آن بودند؛ و آن دكّه به طول و عرض دو متر 
در دو متر بود و ارتفاع سقفش بقدرى بود كه در آن نم‏ىشد 
نماز را ايستاده بجاى آورد چون سر به سقف گير مكيرد؛ و 
در حقيقت اطاق نبود بلكه محلّى بــود زائد كه معمار در 
وســط پلّكان معبرِ به بام‏  مسجد به عنوان انبار در آنجا در 
آورده بود. امّا چون مــكان خلوت و تاريك و دنجى بود، 
آقاى حدّاد آنجا را در مسجد براى خود برگزيده، و براى دعا 
و قرائــت قرآن و اوراد و اذكارى كه مرحوم قاضى ميدادند 
بالأخص براى ســجده‏هاى طولانى بسيار مناسب بود. امّا 
نمازها را ايشــان در درون شبســتان مسجد ميخواندند، و 
نمازهاى واجب را نيز به امام جماعت آن مسجد به نام آقا 

شيخ يوسف اقتدا م‏ىنمودند.

در آن دكّه سماور چاى و قورى نيز بود و مقدارى از اثاث 
مسجد هم در كنار آن ريخته بود. خداوندا! از اين دكّه بدين 
وضع و يكفيتّ كسى خبر ندارد، جز خود مرحوم قاضى كه 

در كربىلا معلّى در اوقات تشرّف بدان قدم نهاده است.

عظمت و روحانيتّ آن دكّه را كسى ميداند كه مانند بعضى 
از دوســتان حدّاد مثل حاج حبيب ســماوى، و حاج عبد 
الزّهراء گرعاوى، و حاج أبو موسى مُحىي، و حاج أبو أحمد 
عبد الجليل محىي و بعضى ديگر، آنرا ديده و در آن أحيانا 

بيتوته نموده‏اند.

حضرت آقاى حاج سيدّ هاشم از حقير در تمام شبهاى ماه 
مبارك در آن دكّه پذيرائى كرد. وه چه پذيرائىي!

در آن وقت حاج أبو موسى محىي و حاج حبيب سَماوى و 
رشيد صفّار با ايشان آشنائى نداشتند، بعدا آشنا شدند. فقط 
در آن وقت آشناى ملازم و فَدَوى عبارت بود از حاج محمّد 
على خلف زاده از كربلا، و حاج عبد الزّهراء از كاظمين، و 
اخيرا در ليالى آخر آقاى حاج أبو احمد عبد الجليل محىي 
كه در آن وقت مجرّد بود، و بعدا به أبو نبيل و سپس به أبو 
أحمد معروف شــد . ولى اكنون به واســطه توسعه شارع 

هجرت إلى الله‏
 »چون در ماه مبارك رمضان حوزه نجف تعطيل اســت و 
فقط طلّب شبها درسهاى استثنائى همچون اصول عقائد و 
رساله‏هاى كوچك مانند قاعده لا ضَرَر، و مسأله ارث زوجه، 
و قاعده فراغ، و قاعده لا تعُاد الصّلوة، و يا بحث فروع علم 
اجمالى را ميخوانند كه چون مختصر است در طول كيماه به 
پايان ميرسد و مربوط به درسهاى رسمى نيست، و علاوه در 
ماههاى رمضان ســابق هم حقير در اين درســها شركت 
نمك‏ىردم و شبها را طبق دستور آية الله حاج‏ شيخ عباّس به 
بعضى از ادعيه و قرائت سوره قدر و يا سوره دخان به پايان 
ميرساندم؛ در اين ســال چنين ميلى پيدا شد تا به كربىلا 
معلّى براى زيارت مشــرّف شــوم، و هم زيارت حرمين 
مباريكــن را نموده و هم آن اعمال را در كربلا انجام دهم و 

هم از محضر آقاى حاج سيدّ هاشم مستفيض گردم.

بنابرايــن در معيتّ والده و اهل بيت و دو طفل صغير خود 
سيدّ محمّد صادق كه در آن وقت چهار سال و سيدّ محمّد 
محســن كه در آن وقت دو سال و پنج ماه داشت براى ماه 
مبارك به كربلا تشرّف حاصل نموده و يك اطاق در حسينيهّ 
بحرين‏ىها كه در كوچه جنب خيمه‏گاه بود به قيمت ارزانى 

اجاره نموديم و در آنجا جلّ و بساط خود را گسترديم.

در تمــام يك ماه رويهّ چنين بود كه: چون در عين گرماى 
تابستان بود و شبها بسيار كوتاه بود، شبها را نم‏ىخوابيدم؛ به 
عوض در روزها ميخوابيدم تا دو ساعت به ظهر مانده، در 
آن وقت آماده تشــرّف به حرم مطهّر م‏ىشدم و نماز را در 
آنجا بجا م‏ىآوردم و سپس به حرم مطهّر حضرت أبا الفضل 
العباّس عليه السّلام مشرّف م‏ىشدم و پس از اداى زيارت به 
تهيهّ ما يحتاج منزل پرداخته و تا غروب در منزل م‏ىماندم. 
و پس از اداى نماز عشــائين و صرف افطار، دو ساعت از 
شب گذشته به منزل آقا مشرّف م‏ىشدم تا نزديك اذان صبح 
كه باز براى سَحور خوردن به خانه باز م‏ىگشتم، يعنى خود 
آقا وقت ملاقات را در شــبها معينّ نمــوده بودند؛ زيرا كه 

روزها دنبال كار ميرفتند«.
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 »حقير سه ربع ساعت مانده به اذان صبح به منزل م‏ىآمدم و 
تقريبا ده دقيقه راه طول مك‏ىشيد.

يك شــب آقا به من فرمود: چرا هر شــب بر م‏ىخيزى و 
م‏ىروى منزل براى سحرى خوردن؟! يك چيزى كه م‏ىآورم 

و م‏ىخورم تو هم با من بخور!

فردا شب سحرى را در نزد ايشان ماندم. نزديك اذان به منزل 
كه با مســجد چند خانه بيشــتر فاصله نداشت رفته و در 
سفره‏اى كه عبارت بود از پيراهن عربى ىكي از آقازادگانشان، 
قدرى فُجل ترب سفيد( و خرما با دو گرده نان آوردند و به 

روى زمين گذارده فرمودند: بسم الله!

ما آن شب را با مقدارى نان و فجل و چند خرما گذرانديم، 
و فرداى آن روز تا عصر از شدّت ضعف و گرسنگى توان 
نداشــتيم؛ چون روزها هم در نهايــت بلندى و هوا هم به 
شدّت گرم بود. فلهذا با خود گفتم: اين گونه غذاها به درد 
ما نم‏ىخورد، و با آن اگر ادامه دهيم مريض م‏ىشــويم و از 
روزه وا م‏ىمانيم. روى اين سبب بعدا پس از صرف سحور 
با حضرت ايشــان فورا به خانه م‏ىآمدم و آبگوشــت و يا 
قــدرى كته‏اى را كه طبخ نمــوده بودند ميخوردم، يا بعضا 
سحرى را از منزل م‏ىبردم و با سحرى ايشان با هم صرف 

م‏ىشد.

عباّسيهّ كه مقدارى از مسجد از جمله آن اطاق و پلّه‏ها را از 
ميان برده است، اثرى از آن موجود نم‏ىباشد. 

شــب تا نزديك اذان به گفتگو و قرائت قــرآن و گريه و 
خواندن أشعار ابن فارض و تفسير نكات عميق عرفانى و 
دقائق أسرار عالم توحيد و عشــق وافر و زائد الوصف به 
حضرت أبا عبد الله الحسين عليه السّلام ميگذشت. و براى 
رفقاى ما كه حاضر در آن جلســه بودند همچون حاج عبد 
الزّهراء، باب مكاشفات باز بود و مطالبى جالب بيان مكيرد. 
و حقيقةً در آن ماه رمضان بقدرى شــوريده و وارســته و 
ب‏ىپيرايــه بود كه موجــب تعجّب بود. آنقدر در جلســه 
م‏ىگريســت كه چشمهايش متورّم م‏ىشــد، و از ساعت 
م‏ىگذشت، آنگاه به درون مسجد ميرفت و بر روى حصير 
پس از ادامه گريه به سجده م‏ىافتاد. بسيار شور و وَلهَ و آتش 
داشت؛ آتش سوزان كه ديگران را نيز تحت تأثير قرار ميداد.

يك شــب كه پس از اين گريه‏هاى ممتد و ســرخ شدن 
چشــمها به درون مسجد رفت، حضرت آقاى حدّاد به من 
فرمود: سيدّ محمّد حسين! اين گريه‏ها و اين حِرقت دل را 
م‏ىبينى؟ من صد »قاط« )برابر و مقدار( بيشتر از او دارم ولى 

ظهور و بروزش به گونه دگر است«.

خواب و خوراك حضرت حدّاد
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نهادند تا به شكرانه تماميتّ شهر رمضان به نجف براى سلام 
و زيارت مشرّف شوند، و فردا را اگر أحيانا رمضان است در 

آنجا افطار كنند.

عصر روز بيســت و نهم با سياّره حاج عبد الزّهراء كه آنرا 
»حسينيهّ سياّر«  م‏ىگفتند، حضرت آقا و حاج محمّد على و 
حاج عبد الجليل به نجف مشرّف، و كيسره به حرم مطهّر 
وارد، و پس از اداى سلام و زيارت براى افطارى به مسجد 
سَهله در آمدند و در آنجا ميهمان مرحوم شيخ جواد سَهْلاوى 
بوده، و تا به صبح به توجّه و ذكر و فكر و دعا بيتوته نموده، 
صبحگاه عازم براى تشرّف و زيارت حمزه و جاسم شدند.

ظهر تا عصر را در حضرت حمزه گذرانده براى شــب به 
ســوى حضرت جاسم رهسپار، و شب را تا به صبح در آن 
مكان مقدّس بيتوتــه كردند. و آن 
شــب را حضرت آقــا از عظمت 
حضرت جاسم و يكفيتّ حركت او 
و اختفاى او از دســت دشــمنان و 
اعداى ديــن مطالبــى فرمودند، و 
فرمودند: جلالت و عظمت ولايت 
حضرت موســى بن جعفــر عليه 
السّــام در اين فرزند ارجمندشان 
بسيار طلوع دارد، و صحن و بارگاه 
و حرم و قبهّ منوّره و حتىّ زمينهاى 
اطراف آن از معنويـّـت و جذّابيتّ 

خاصّى برخوردار است.

ىكي دو ساعت كه از طلوع آفتاب بر 
آمد با همين حسينيهّ سياّر مستقيما به 
صوب كربلا مراجعت شد و قريب ظهر بود كه وارد شديم.

عصر روز بيست و نهم كه در حرم مطهّر أمير المؤمنين عليه 
السّلام مشغول بوديم حضرت آقا فرمودند:

 »مثل اينكه حضرت، ثواب اين زيارت شما را بازگشت به 
ايران و استفاده از حضور حضرت آية الله حاج شيخ محمّد 
جواد انصارى همدانى قرار داده‏اند. وقتى به ايران رفتى، اوّل 

امّا خواب ايشان: اصولً ما در مدّت يك ماه خوابى از ايشان 
نديديم. چون شبها تا طلوع آفتاب بيدار و به تهجّد و دعا و 
ذكر و سجده و فكر و تأمّل مشغول بودند، و صبحها هم پس 
از خريد نان و حوائج منزل دنبال كار در همان محلّ شرطه 
خانه ميرفتند، و ظهر هم نماز را در منزل ميخواندند و سپس 
به حرم مطهّر مشرّف م‏ىشدند. و گفته م‏ىشد عصر مطلقا 
نم‏ىخوابند؛ فقط صبحها بعضــى اوقات كه بدن را خيلى 
خســته م‏ىبينند در حمّام سر كوچه رفته و با استحمام آب 
گرم رفع خستگى م‏ىنمايند، و يا مثلً صبحها چند لحظه‏اى 
تمدّد اعصاب مك‏ىنند، ســپس براى كار م‏ىروند؛ آنهم آن 
گونه كار سنگين و كوبنده. زيرا ايشان نه تنها نعل م‏ىساختند 
بلكه بايد خودشــان هم به سمّ ستوران مك‏ىوبيدند، امّا آن 

وجد و حال و آتش شعله‏ور از درون اجازه قدرى استراحت 
را نميداد«.

امر به ملازمت مرحوم انصار‏ى
 »ماه مبارك رمضان بدين گونه سپرى شد. و در شب عيد 
كه محتمل بود ماه ديده نشــود چند رفيق طريق بنا بر آن 
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عليه با تمام وجود تحت تربيت و ارشاد حضرت آقاى حدّاد 
ســير معنوى خود را ادامه داده و در مسير ارادت و اطاعت 
ايشان لحظه‏اى از پاى نم‏ىنشينند و تا پايان عمر از چشمه 
جوشــان معارف توحيدى اين موحّد عظيم به تمام معنى 

الكلمه، اشراب ميشوند.

خودشان در مورد مدّت اســتفاده از محضر مرحوم حدّاد 
چنين ميفرمايند:

 »اوّلين ديدار حقير با ايشــان كه در سنه 1376 بوده است، 
چون ســى و دو ساله بوده‏ام و ايشان پنجاه و هشت ساله، 
بنابراين مدّت ارادت و استفاده حقير از محضر أنورشان 28 

سال به طول انجاميده است. «

و نيز ميفرمايند: »بطور دقيق آن مقدار كه حساب نموده‏ام، 
مجموع اوقاتى را كه با ايشان شــب و روز بوده‏ام، اگر آن 
اوقات متفرّقه را با هم جمع و ضميمه نمائيم دو سال تمام 

خواهد شد«.

با وجود اينكه مرحوم علامه نسبت به تمامى اساتيدشان از 
محبتّ و شــور خاصّى برخوردار بودند ولى عشق و وله 
ايشان نســبت به حضرت آقاى حدّاد آتش ديگرى دارد و 

ارتباط روحى اين دو بزرگوار به گونه‏اى ديگر است.

شايد سرّ اين مسأله در اين نكته نهفته باشد كه مرحوم حدّاد 

خدمت ايشان برو، و كاملً در تحت تعليم و تربيت ايشان 
قرار بگير!«

عرض كردم: در صورتى كه ايشــان امر به توقفّ در ايران 
بنمايند در آن صورت دورى و جدائى از شما مشكل است!

فرمودند: هر كجاى عالم باشى ما با توايم، رفاقت و پيوند ما 
طورى به هم زده شده كه قابل انفكاك نيست. نترس! باىك 
نداشته باش! اگر در مغرب دنيا باشى و يا در مشرق دنيا، نزد 

ما م‏ىباشى! سپس فرمودند:

 گــر در يمنــى چــو با منــى پيش منى

ور پيــش منى چــو ب‏ىمنــى در يمن‏ى«

استمرار حديث عشق و ارادت‏
و بدينســان مرحوم علامه پس از آنكه در آستان حضرت 
حدّاد رحل اقامت م‏ىافكنند و دست ارادت به دامن پر فيض 
آن راد مرد توحيد و ولايت م‏ىزنند، در كنار استمرار ارتباط 
با مرحوم حدّاد، به دســتور ايشــان ملازم محضر آية الله 
انصارى همدانى گرديده و در سه سال پايانى عمر آن مرحوم 
در ارتباط با ايشان قرار م‏ىگيرند. و به سفارش ايشان مقيم 

طهران م‏ىشوند.

مرحوم علامه پــس از ارتحال مرحوم انصارى رضوان الله 
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حدّاد فرموده‏اند:

 »آنچه ميان ايشان و حضرت آقا به ميان رفته بود، من نه از 
حضرت آقا پرسيدم و نه از آقاى مطهّرى، و تا اين ساعت 
هم نميدانم. ولى مرحوم مطهّرى هنگام خروج آهســته به 

حقير گفتند: اين سيدّ حيات بخش است.

ناگفته نماند كه روزى مرحوم مطهّرى به حقير م‏ىگفتند: من 
و آقا ســيدّ محمّد حسينى بهشتى در قم در ورطه هكلات 
بوديم، برخورد و دســتگيرى علّمه طباطبائى ما را از اين 

ورطه نجات داد.

حالا اين لاكم مرحوم مطهّرى درباره حضرت حاج ســيّد 
هاشــم كه: اين سيدّ حيات بخش است، هنگامى است كه 
حضرت علّمه هم حيات دارند، و از آن وقت تا ارتحالشان 
كه در روز هجدهم محرّم الحرام 1402 هجريهّ قمريهّ واقع 
شد، شانزده سال فاصله اســت. تازه علّمه پس از مرحوم 

مطهّرى، لباس بدن را خَلْع و به جامه بقا مخلّع گشتند.«

بــارى اين عظمت و اوج عرفانى و توحيدى مرحوم حدّاد 

از لحاظ درجات معنوى و مــدارج توحيدى و وصول به 
أعلى مراتب فناء فى الله و بقاء بالله و رسيدن به فعليتّ تامّه 
نسبت به ســائر اولياء الهى برترى داشته و در افق ديگرى 
متمكّن بودند كه خود ایشــان در ضمن تعابيرشان به اين 

حقيقت اشاره فرموده‏اند:

عظمت و اوج مراتــب عرفانى و توحيدى 
حضرت حدّاد

 »حضرت آقاى حاج سيدّ هاشــم در افق ديگرى زندگى 
م‏ىنمود؛ و اگر بخواهيم تعبير صحيحى را أدا كنيم در لا افُق 
زندگى مكيرد. آنجا كه از تعينّ برون جســته، و از اســم و 
صفت گذشته، و جامع جميع اسماء و صفات حضرت حقّ 
متعال به نحو اتــمّ و اكمل، و مورد تجلّيات ذاتيهّ وَحدانيهّ 
قهّاريهّ، أسفار أربعه را تماماً طىّ نموده، و به مقام انسان كامل 

رسيده بود.

هيــچ يك از قوا و اســتعدادات در جميع منازل و مراحل 
ســلوىك از ملكوت أســفل و ملكوت أعلى، و پيمودن و 
گردش كردن در أدوار عالم لاهوت نبود، مگر آنكه در وجود 

گرانقدرش به فعليتّ رسيده بود.

حاج ســيدّ هاشم انسانى بود با فعليتّ تامّه در تمام زوايا و 
نواحى حيات معنوى.

براى وى زندگى و مرگ، مرض و صحّت، فقر و غنا، ديدن 
صُوَر معنوى و يا عدم آن، بهشت و دوزخ، على السّويهّ بود. 
او مرد خدا بود. تمام نسبت‏ها در همه عوالم از او منقطع بود 

مگر نسبتِ الَل.«

و نيز ميفرمايند:

 »جناب محترم آقاى حاج محمّد حسن بياتى أدام اللهُ توفيقَه 
ميگويند: من در معيتّ ايشــان از مســافربرى به شاهزاده 
حســين رفتيم، همينكه ميخواســتيم عرض خيابان را طىّ 
نمائيم، حضرت آقا به من فرمودند: مرحوم آية الله انصارى 
ســالكان راه خدا را از يك طريق م‏ىبرد؛ ولكين من از سه 

طريق م‏ىبرم.«

و نيز در ضمن شرح ملاقات مرحوم شهيد مطهّرى با مرحوم 
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روابط بقدرى صميم و پاك اســت كه ايشان بنده را فرزند 
خود ميدانند، و فرزندانشان با حقير معامله برادرى مك‏ىنند. 
امّا حقير نه تنها خود را فرزند نميدانم زيرا نه جســما و نه 
روحا فرزند نيستم، بلكه در اينجا اگر بحقّ كلمه، جمله‏اى 
صحيح را بخواهيم پيدا كنيم جمله خانه زاد اســت. آرى 
غلامزاده‏اى است كه در اين منزل تولدّ يافته، و به دستگيرى 
و كرامت حضرتش حيات نوين گرفته است. حضرت آقاى 
حــدّاد پدر واقعى بنده بود؛ و در تمام مســافرتها، ورود و 

خروج ما در منزل ايشان، ورود و خروج اهل خانه بود.«

موقعيّت والاى حضرت علامه در نزد مرحوم 
حدّاد

حضرت علامه در سايه تربيت‏ها و ارشادات استاد خويش 
در مســير توحيدى خود اوج گرفته و گوى ســبقت را از 
همگان ربودند. برخی از کلمات مرحوم حضرت آقای حداد 

بیانگر این مقام بلند است.

سيّد الطّائفتين، همانند كوه‏

سبب شــده بود كه حضرت علامه با تمام وجود دلباخته 
ايشــان شــده و روز به روز انس و الفت باطن‏ى و سنخيتّ 
روحى بين اين استاد و شاگرد بيشتر شود و تفانی حضرت 
علامه در حضرت حداد کاری کرد که ایشان پا به پای استاد 
خود مراحل سلوک را طی نموده و هم درجه با ایشان گردند 
و  نهايةً حضرت آقا‏ىحدّاد ايشان را به وصايت و جانشينى 
خود انتخاب نمايند و به تعبير خودشــان هر چه دارند به 

ايشان بدهند كه إن شآء الله اشاره خواهيم كرد.

سفرهاى زيارتى و استفاده از محضر استاد
حضرت علامه در مدّت اقامت خود در طهران يازده سفر به 
عتبات عاليات داشته‏اند كه در خلال آنها به محضر مرحوم 
حدّاد مشرّف شده و از بركات نفس قدسيهّ ايشان بهره‏هاى 

فراوانى برده‏اند.

تمامى اين سفرها در اياّم زيارتى ذى الحجّه و محرّم الحرام 
و يا رجب و شعبان بوده و ايشان مقيدّ بوده‏اند كه در هر سفر 

به عتبه بوسى همه مشاهد مشرّفه نائل آيند.

در سال 1386 هجرى قمرى نيز حضرت آقاى حدّاد سفرى 
به ايران نموده و به آســتان بوســى حضرت إمام علىّ بن 
موســى الرّضا عليه آلاف التحّيةّ و الثنّآء مشرّف ميشوند. از 
جمله ثمرات و فوائد اين ســفرها علاوه بر اســتفاده‏هاى 
معنوى از محضر مرحوم حدّاد، كلمات درربارى است كه از 
نفس طاهر و مطهّر ايشان تراوش نموده كه هر كدام دريائى 
از معرفت و حكمت الهى است. شرح بخشى از اين معارف 
نورانى را حضرت آقا در كتاب شريف »روح مجرّد« مرقوم 
فرموده‏اند كه مطالعه آن براى مشتاقان لقاء پروردگار بسيار 

سودمند است.

آنقدر مراتب محبتّ و انس و الفت بين اين دو بزرگوار قوى 
بوده اســت كه مرحوم حدّاد ايشان را فرزند حقيقى خود 
ميدانند و حضرت علامه در همه سفرها بر ايشان وارد شده 

و كنار عائله ايشان سكونت م‏ىنمايند.

خودشان در اين باره ميفرمايند: »معلوم است كه منزل حقيقى 
مــا و ورود و خروج ما در كربلا منزل حدّاد اســت. چون 
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است، و حدّاد كه روح توحيد است، روح ولايت است. و 
توحيد عين ولايت است و تفيكك بردار نيست.

تمام اين قضايــا وقتى بود كه حقير طهران بودم و اصلً از 
جريان اطّلاعى نداشــتم. و در أواخر آن كه مصادف با أوان 
تشــرّف بنده بود، بعضى از دوســتان به حضرت آقا گفته 
بودند: ما خائفيم از اينكه ارتباط و محبتّ شديد سيدّ محمّد 
حســين با آقاى حاج هادى أبهرى كه او هم از زوّار بود و 
ذهن ساده و نورانى و ب‏ىآلايش وى را سخت مشوب نموده 
بودند، موجب شود كه اينك كه او از طهران م‏ىآيد، او هم 

از شما برگردد و منصرف شود.

حضرت آقا فرموده بودند: سيدّ محمّد حسين! أبدا أبدا. او 
مانند كوه است. كجا متزلزل ميشود؟!

سپس فوراً فرموده بودند: فرض كن او هم برگردد، و با من 
يك نفر هم‏ نباشد. امّا من خدا دارم، خداى من با من است. 

گو در تمام عالم يك نفر حرف مرا نپذيرد.«

وصايت شرعى و سلو‏ىك

حضرت آقاى حدّاد وصيتّنامه مكتوبى هم به حضرت علامه 
داده و در آن ايشــان را به وصايت شرعى و سلوىك خود 
منصوب فرموده‏اند كه از آن نيز ميتوان به موقعيتّ والاى آقا 

در منظرشان پى برد:

 »بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

هوَ الحىُّ الذّى لا يمَوت‏

الحمدُ لِّ رَبّ العالمين و صلَّى اللهُ على محمّدٍ و آله 
الطّاهرين‏

أمّا بعد، حقير سيدّ هاشم حدّاد وصّى و جانشين قرار دادم از 
طرف خودم چه در حال حيات و چه در حال ممات در امور 
شريعت و در امر طريقت‏ و تربيت افراد براى وصول بحق، 
آقاى آقا سيدّ محمّد حسين حســينى طهرانى را، و ايشان 
لسانِ من است و ايشان مورد اعتماد من ميباشد و بديگرى 
اعتمادى ندارم. 6 شــهر ربيع الأوّل 1397 هجرى قمرى، و 

السّلام علكيم و رحمة الله و بركاته- سيدّ هاشم.«

 »در همين ســفر در بالاى بام خانه در شب عرفه كه ايضا 
جمعى از اهل نجف و كاظمين و بغداد و ســماوه و غيرها 
مجتمع بودند، پس از نماز مغرب و عشــا كه ميخواستند 
غذاى مختصرى داده و حضّار به أعمال ليله عرفه و زيارت 
مشــغول شوند، با بهجتى هر چه تمامتر فرمود: فلان سيدّ، 

سَيِّدُ الطّآئفتيَنْ است‏

 )يعنى هم مجتهد در امر شــريعت و هــم مجتهد در امر 
طريقت(  و سپس فرمود: من تا بحال از آقا شيخ هادى شيخ 
زيــن العابدين تقليد مكيردم، و از ايــن به بعد از او تقليد 

مكينم!«

در جاى ديگر بعد از نقل فتنه شديدى كه در اثر شيطنت دو 
تن از مرتبطين با مرحوم حدّاد بين اصحاب ايشــان واقع 

ميشود م‏ىنويسند:

 »تبليغات اين دو نفر بســيارى را متزلزل نمود كه ديگر راه 
بازگشت برايشان نبود، و بعضى را متحيرّ و سرگردان و در 
شكّ انداخت كه تا آخر عمر بدينگونه بودند؛ و بعضى هم 
مطلب برايشان منكشف شد كه: اينها همه دعِايات شيطانى 
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ممكن نبود. امّا ايشــان در معيتّ اهل بيتشــان و ىكي از 
فرزندان براى زيارت حضرت زينب سلامُ الله عليها در شام 
عازم آن صوب گرديده بودند. و در بيســت و دوّم شهر ذو 
الحجّة الحرام 1399 هجريهّ قمريهّ وارد دمشــق ميشوند و 
كيســره به زينبيهّ ميروند، و بر صديق ارجمند و شــاگرد 
قديمى و ارادتمندشــان حاج أبو موســى جعفر مُحىي دامَ 

توفيقُه نزول م‏ىنمايند.

حاج أبو موســى از رفقاى ديرين كاظمينى بود كه بواسطه 
اخراج حكومت بعث به شام رفته و در صحن مطهّر از طرف 
توليت آنجا بعلّت صداقت و امانت، سرپرســت و مدير و 
مدبرّ حرم شريف گرديده، و اداره امور مالى و اخذ وجوهات 
و تبرّعات و مصارف آن بقعه شريفه به وى واگذار ميشود. 
و پيوســته از صبح تا شــب در اوّلين حجره از در ورودى 
صحن از سمت راست كه به عنوان‏  »مكتبُ اسْتلِام النُّذوراتِ 
دةِ زينبَ ســامُ الله علَيها« داراى تابلوى  ــيِّ عاتِ السَّ و التَّبرُّ
بزرگى است م‏ىنشــيند، و به اخذ وجوهات و نذورات و 

آخرين ديدار
همانطور كه در كتاب شريف »روح مجرّد« فرموده‏اند، سفر 
شــام، آخرين ديدار ظاهرى بين حضرت علامه و مرحوم 
حدّاد است كه در اين مقام به بيان شمّه‏اى از آن م‏ىپردازيم 
و ان شاء الله در بخشهاى آينده نيز به مناسبت به گوشه‏هاى 
ديگرى از بركات اين ســفر نورانى اشــاره خواهيم نمود. 

حضرت علامه در توضيح علّت اين سفر ميفرمايند:

 »پس از سفر أخير بنده به عتبات عاليات، دولت عراق راه را 
بر روى واردين بست و بكلّى اجازه ورود براى ايرانيها حتىّ 
براى مقيمين نداد؛ بنابراين، اين حقير تا امروز كه از آن دفعه 
شانزده سال ميگذرد، موفقّ به زيارت قبور ائمّه عليهم السّلام 

نشده‏ام.

و طبعاً براى مسافرت أمثال حاج سيدّ هاشم به ايران ممانعت 
بعمل م‏ىآمد، زيرا گرچه جنسيهّ ايشان ايرانى نبود ولكين 
چــون هندىُّ الأصل بوده‏اند، تحصيــل رواديد براى ايران 
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در اين دو ســه روزى كه ايشان قبل از حقير در خدمت آقا 
بوده اســت چه استفاده‏هائى برده است، و چه مشلاكتى را 
حلّ نموده اســت، و چه مطالبى را پرسيده است و جواب 

گرفته است، شرح مفصّل دارد.

بــارى، در همان اوائل اياّم ورود بنده بود كه جناب صديق 
ارجمند آقاى حاج أبو أحمد عبد الجليل مُحىي از كويت، و 
حاج محسن شــركت از اصفهان وارد شدند، و اجتماع ما 
هميشه با حضرت آقا در معيتّ همين چند تن بزرگوار بود 
كه شــب و روز، در حركت و سكون در اوقات زيارت و 
غيرها، در رفتن به شام براى زيارت قبر حضرت رقيهّ سلامُ 
الله علَيها و ســائر اماكن متبرّكه مانند زيارت اهل قُبور در 
قبرســتان بن‏ىهاشــم، با هم بوديم و انفكاىك نبود، و غالباً 
سؤالات دوســتان از مسائل ســلوىك بود؛ و گفتار ايشان 
هميشه حول و حوش مسأله توحيد حضرت حق جلّ و عزّ 

دور م‏ىزد.

چون ده دوازده روز از ورود آقا به دمشــق گذشت و حقير 
هم هنوز نرسيده بودم، عائله ايشــان عازم بر مراجعت به 
عراق ميشوند، زيرا كه بواسطه ب‏ىسرپرستى عائله باقيمانده 
در كربلا امكان توقفّ بيشتر را نداشتند، و ميخواستند آقا را 
هم با خود ببرند؛ ولى آقا به احتمال آنكه شايد بنده عازم و 
در راه باشــم از برگشــتن خوددارى مك‏ىنند. بنابراين روز 
چهارم محرّم امّ مهدى با فرزندش به سمت بغداد رهسپار و 
آقــا تنها م‏ىمانند تا روز ششــم كه بنده‏زاده ميرســد. آقا 
ميفرمودند: اگر آقا حاج ســيدّ محمّد صادق نيامده بود و يا 
ديرتر آمده بود من هم عــازم بر مراجعت بودم. و لهذا آقا 
بازگشت خود را به تعويق انداختند تا روز هفدهم محرّم. و 
ايــن حقير پــس از ورود در زينبيهّ نـُـه روز بلكه ده روز 

محضرشان را ادراك نمودم.«

حضرت آقاى حدّاد در اين سفر هم مثل هميشه از هر گونه 
لطف و عنايت و پذيرائى معنوى نسبت به آقا دريغ ننمودند 
و در همين سفر و نيز پس از بازگشت به عراق است كه به 
بعضى از شاگردان و ارادتمندان خويش ميفرمايند: »من هر 

چه داشتم به آقا سيدّ محمّد حسين دادم«.

غيرها م‏ىپردازد و به مصارف لازمه ميرساند. و خودش هم 
در صحن مطهّر يك حجره جداگانه دارد، و براى عائله‏اش 
يك اطاق در قرب صحن اجاره كرده بود؛ و ســاليان دراز 

است كه به همين منوال در آنجا زيست مكيند.

آقا كه به زينبيهّ مشــرّف ميشوند، محلّ اقامتشان در همين 
حجره او در صحن شــريف بــود، و گهگاهى به منزل او 
ميرفته‏اند؛ و خلاصه در تمام مدّت اقامت در دمشق، ميزبان 

منحصر به فرد ايشان جناب حاج أبو موسى ميباشد.

لدََى الوُرود به وى ميفرمايند: سيدّ محمّد حسين را مطّلع كن 
تا اگر ميتواند در اين اياّم مشرّف شود. و چون در آن زمان 
ارتباط تلفنى مشكل بود لهذا ايشان براى حقير نامه ميفرستند 
و در روز دوّم محرّم الحرام 1400 به دســت بنده ميرسد. و 
چون مرقوم داشته بودند: اگر م‏ىآئى يا نم‏ىآئى خبر بده! و 
بنده ديدم نامه با پســت حدّأقلّ ده روز طول مك‏ىشــد و 
اينجانب كه عازم بر حركت ميباشــم بــه حول و قوّه خدا 
زودتر م‏ىرسم، لهذا جواب آنرا رفتن خود قرار دادم. و فوراً 
براى صدور گذرنامه كه سه روز بطول انجاميد و سپس بليط 
طياّره كه آنهم سه روز طول كشيد و مجموعاً شش روز طول 
كشيد إقدام نمودم، و حقير در صبح روز هشتم محرّم شب 
تاسوعا وارد زينبيهّ شدم و در همين حجره مكتب الاستلام 
آقا را زيارت نموده و با هم به زيارت ب‏ىبى سلامُ الله علَيها 

تشرّف حاصل نموديم.

وَ لا يخَفَى آنكه چون احتمال ميرفت تا وصول خبر ورود 
حقير كه تشــرّف خود بنده بود، آقا از شام به سمت عراق 
مراجعت كنند، بنده، بنده‏زاده بزرگ حاج سيدّ محمّد صادق 
را به شام فرستادم تا اوّلً به زيارت ب‏ىبى مفتخر شود، و ثانياً 
به زيارت آقا كه خود نيز از مخلصِين و شاگردان ايشان به 
شــمار ميرفت فائق‏ آيد، و ثالثاً چون زودتر ميرســد خبر 
حركت بنده را بدهد. ايشان در صبح روز ششم محرّم الحرام 
وارد دمشــق ميشــود، و همان روز با حضرت آقا ملاقات 
مكيند؛ و پيوســته از فيوضات و بركات ايشان در خدمت 
حضرت زينب سلامُ الله علَيها مســتفيض ميگردد تا روز 

آخرى كه از دمشق به طهران عودت م‏ىنمايد.
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فــراش م‏ىافتند و قــدرت بر حركت ندارند. و كســى را 
نم‏ىپذيرنــد و با احدى از رفقا گفتار ندارند، و حتىّ عائله 
شــخصى ايشان هم ميدانند در آن حال ايشان خُلق و حال 

ندارند.

فلهذا فقط در مواقع غذا شربت آبى و مايعى م‏ىبردند. زيرا 
تــوان خوردن و جويدن نبود. و خودشــان هم در آن حال 
ميفرموده‏اند: كســى به سراغ من نيايد، و مرا به همين حال 

واگذاريد!

روى اين جهت بود كه ما با رفقا و عائله ايشان قرار گذاشته 
بوديم كه بدون خداحافظى از خدمتشان مرخّص شويم. و 
بنابراين بدون هيچگونه اطّلاع قبلــى، روزى از روزها كه 
حقير به حرم مطهّر مشرّف م‏ىشدم، بدون برگشت به منزل 
به كاظمين م‏ىآمدم. و البتهّ اينهم براى بنده مشكل بود، ولى 
پــس از ملاحظه اينگونه واردات ايشــان، ناچار از اين امر 
بودم؛ و خودشــان بدين طريق رضا داده بودند و علّت اين 
انقــاب حال را بنده نفهميدم، و تا به حال هم نفهميدم، و 

أحدى از رفقا هم نفهميد.

بارى، در آخرين روز توقفّ در زينبيهّ كه روز هفدهم محرّم 
الحرام بود، و در صحن متصّل به صحن مطهّر كه حاج أبو 
موسى خود و عائله‏اش سكونت داشتند، و غالباً غذا در آنجا 

زمان وداع و فراق‏
كم كم زمان فرِاق اين دو ولىّ الهى نزديك ميشود و هر دو 
ميدانند كه ايــن آخرين ديدار و ملاقات ظاهرى اســت. 
حضرت آقا در بيان يكفيتّ وداع از استاد ب‏ىبديلشان حضرت 

حاج سيدّ هاشم حدّاد ميفرمايند:

 »حضرت آقا بليط بازگشتشــان را به بغداد در ساعت 5/ 5 
بعداز ظهر روز هفدهم تسجيل فرمودند. بنابراين، حقير زمان 
مراجعت خود را پس از حركت ايشان در دو ساعت به اذان 
صبح مانده از روز هجدهم مســجّل كردم. و هر روزى كه 
ميگذرد زمان هجرانْ قريب، و زمان وصالْ بعيد ميشود. و 
چقدر شعر منسوب به أمير المؤمنين عليه السّلام در اينجا 

مفاد خود را تطبيق ميدهد:

أحُِبُّ ليَاَلىِ الهْجِْــرِ لَ فَرَحًا بهَِا

هْرُ يأَتْىِ بعَْدَهَا بوِِصَال‏ِ عَسَى الدَّ

َّنىِ ـامَ الوِْصَــالِ لأنَ وَ أكَْــرَهُ أيَّـَ

مُولعًِــا بزَِوَالِ  أرََى كُلَّ شَــى‏ْءٍ 

 »من شبهاى هجران را دوســت ميدارم، نه از جهت آنكه 
بدانها شاد ميباشم، بلكه از جهت اميد به آنكه پس از سپرى 

شدن آنها روزگار، وصال را پيش بياورد.

و من روزگار وصال را خوشايند ندارم؛ چرا كه م‏ىبينم هر 
چيزى با حرص و وَلعَى شــديد به ســوى زوال و نيستى 

حركت مكيند.«

حال حضرت آقا در دو روزه اخير بسيار منقلب بود. شبها 
فى الجمله هم خواب نداشتند. به غذا اشتها نداشتند. رنگ 
چهره برافروخته بود. با كسى گفتگو نداشتند. و پيوسته به 

حال تفكّر و توجّه بودند.

سابقاً اشاره رفت بر آنكه هر وقت بنده از ايشان خداحافظى 
مكيردم و از كربلا به صوب كاظمين براى مراجعت به ايران 
م‏ىآمدم، مشاهده مكيردم كه سيمايشان برافروخته ميشود و 

حالشان منقلب ميگردد.

و رفقــا م‏ىگفتند: پس از رفتن تو، ايشــان تا يك هفته در 
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پياپى عبور نمايند تا از در خارج شوند و به مَطار )فرودگاه( 
برسند. تنهائى چطور ممكن است؟ و علاوه اينك چندين 

ساعت تا موقع پرواز فاصله است.

بنده حاج أبو أحمد مُحىي عبد الجليل را فوراً فرستادم كه 
عقب ايشان‏ برود و مترصّد حالشان باشد و تا موقع پرواز از 
ايشان جدا نشود. و خودم نيز ميدانم كه: نبايد در مظانىّ باشم 

كه ايشان نظرشان به بنده افتد.

حاج عبد الجليل برگشت و گفت: ايشان براى تجديد وضو 
رفتند و سپس به حرم مشرّف شده‏اند. بنده هم تا غروب آن 
روز مبادا كه ايشــان در حرم باشند به حرم تشرّف حاصل 
نكردم، و در ىكي از حجرات شــرقى صحن گذراندم. و از 
حاج عبد الجليل تقاضا كردم كه بواسطه كسالت و ضعف 
مزاج و ب‏ىخوابى ديشــب و مراقبت ايكد وى از حضرت 
حدّاد، ديگر بدرقه من نيايد. من با او خداحافظى كردم و او 
استراحت كرد و حقير در معيتّ مضيف محترم پس از نيمه 
شب به مطار دمشق آمديم تا به صوب طهران مراجعت كنيم.

عروج حضرت آقای حداد به آسمان
حدود پنج سال پس از بازگشت مرحوم علامه از این سفر 
مرحوم حضرت آقای حداد در سن هشتاد و شش سالگی 
رحلت فرمودند. ایشان قبل از رحلت مدتی در بستر بیماری 

می‌افتند. مرحوم علامه می‌فرمایند:

»درست زمان كسالت فوت ايشان مقارن و همزمان كسالت 
حقير بود. اينجانب در اواخر ماه جمادى الاولى سنه 1404 
مبتلا به يرقان انسدادى يكسه صفرا شدم، و مدّت چهل روز 
در بيمارســتان قائم شــهر مقدّس مشهد بسترى، و پس از 
عمليهّ جرّاحى و در آوردن يكسه صفرا در اوائل شهر رجب 

بود كه بهبودى حاصل و از بيمارستان مرخّص گشتم.

و در همين زمان ايشان مبتلا به كسالت م‏ىگردند، و آنچه 
آقازادگان ايشــان مخصوصاً آقا ســيدّ حسن براى صحّت 
تلاش مك‏ىند سودى نم‏ىبخشد. حتىّ به بغداد م‏ىبرد و در 
بيمارستان بســترى مكيند، مع الوصف بى نتيجه ميماند. و 
خود ايشان هم ميفرمودند: حال من خوب است. شما چرا 

صرف م‏ىشــد، پس از نماز ظهر در حرم مطهّر كه بدانجا 
بازگشتيم، و حاج أبو موسى در آن سفره مختصرِ چند نفرى 
همه گونه از أطعمه فراهم آورده بود، و غير از حضرت آقا 
و حقير و مُضيف: حاج أبو موســى و حاج أبو أحمد عبد 
الجليل كسى ديگر نبود، من درست توجّه داشتم كه حضرت 
آقا يك لقمه غذا هم نخوردند، و مثل كسى كه بخواهد سر 
حاضرين را گرم كند و خود را غذا خور نشــان بدهد، از 
جلوى خود خرده نانهائى را برميدارند و با سبزى خوردن 
نزديــك دهان م‏ىبرنــد و اين كار را كــراراً م‏ىنمايند امّا 

نم‏ىخورند.

صورت برافروخته‏تر از هر موقع، و چشمها گرم و سرخ، و 
اشــك در درونش حلقه ميزد بدون آنكــه بيرون بريزد. و 
خلاصه امر آنكه خيلى واضح م‏ىنمود كه اين انقلاب از همه 
انقلابهاى پيشــين شديدتر اســت. او ميدانسته است: اين 
ســاعت آخر ديدار است كه در دنيا تجديد نم‏ىشود. رفقا 
چون اين حال را از ايشــان نگريستند، طبعاً آنطور كه بايد 
نتوانستند صرف طعام كنند؛ بالنتّيجه وقت صرف غذا زودتر 
گذشت. و حضرت آقا به مجرّد دست كشيدن رفقا از طعام، 

برخاستند و گفتند: سيدّ محمّد حسين! من رفتم!

برخاستند و از حجره بيرون آمدند. و اينك بايد از دو صحن 
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ثقيل، اوست؛ لا هُوَ إلّ هُوَ است!

در اين حال حناى خمير كرده م‏ىطلبند و بر رســم دامادى 
جوانان عرب كه هنگام دامادى دســت و پايشــان را حنا 
م‏ىبندند و مراسم حنابندان دارند، ايشان نيز ناخنها و انگشتان 
پاهاى خود را حنا م‏ىبندنــد و ميفرمايند: اطاق را خلوت 
كنيد! در اين حال رو به قبله ميخوابند. لحظاتى كه ميگذرد و 
در اطاق وارد ميشوند، م‏ىبينند ايشان جان تسليم نموده‏اند.

دكتر سيدّ محمّد شُروفى ميگويد: من براساس لاكم سيدّ كه 
گفت: من كيساعت ديگر از اينجا ميروم، در همان دقائق به 
منزلشان رفتم تا ببينم مطلب از چه منوال است؟! ديدم سيدّ 
رو به قبله خوابيده اســت. چون گوشى را بر قلب او نهادم 
ديدم از كار افتاده اســت. آقازادگان ايشان ميگويند: در اين 
حال دكتر برخاست و گوشى خود را محكم به زمين كوفت 
وهاى هاى گريه كرد، و خودش در تكفين و تشييع شركت 

كرد.

بدن ايشــان را شبانه غسل دادند و كفن نمودند و جمعيتّ 
انبوهى غير مترقبّ چه از اهل كربلا و چه از نواحى ديگر 
كه شناخته نشدند گرد آمدند و با چراغهاى زنبورى فراوان 

اينقدر خود را اذيتّ مك‏ىنيد؟! ولى آقازادگان تاب و تحمّل 
نداشتند. و به عقيده حقير براى راحتى دل و سكون خاطر 
خويشتن حضرت ايشان را رنج ميدادند، و به اين طرف و 
آن طرف مك‏ىشــاندند. تا بالاخره پس از دو ماه از بهبودى 
حقير، ايشان به سراى ابدى ارتحال كرده، و جامه كهنه تن 
را به خلعت ابدى تعويض و بدان اسْــتبَرَْق ها و سُندُْس‏ها 

عَلَى سُرُرٍ مُتقَابلِين مخلّع ميگردند.

مخدّره علويهّ فاطمه: صبيهّ ايشــان و نوادگانشان: آقا سيدّ 
عباّس و آقا سيدّ موسى فرزندان آقا سيدّ حسن كه از جور 
صدّام لعين به اردن و ســپس به ايران فرار كرده‏اند و اينك 
همگى آنها در مشــهد مقدّس سكونت دارند، بالاتفّاق نقل 
مك‏ىنند كه: ايشــان را در آستانه فوت در بيمارستان كربلا 
بسترى نموده بودند، و طبيب خاصّ ايشان دكتر سيدّ محمّد 
شُــروفى كه از آشنايان بوده است، متصدّى و مباشر علاج 

بوده است.

روز دوازدهم شــهر رمضان قريب ســه ساعت به غروب 
مانده، ايشــان‏ ميفرمايند: مرا مرخّــص كنيد به منزل بروم؛ 
ســادات در آنجا تشريف آورده و منتظر من ميباشند! دكتر 
ميگويد: ابداً امكان ندارد كه شــما به خانه برويد! ايشان به 
دكتــر ميگويند: ترا به جدّه‏ام فاطمه زهرا قســم ميدهم كه 
بگذار من بروم! سادات مجتمعند و منتظر مَنند. من كيساعت 
ديگر از دنيا ميروم! دكتر كه سوگند ايكد ايشان و اسم فاطمه 
زهرا را م‏ىشنود اجازه ميدهد، و به اطرافيان ايشان ميگويد: 
فعلً حالشــان رضايت بخش اســت و ارتحالشان به اين 

زوديها نم‏ىشود.

ايشان در همان لحظه به منزل م‏ىآيند. و اتفّاقاً پسران حاج 
صَمد دلّل )باجناقشان( كه خاله زادگان فرزندانشان هستند 
َّا سَنلُْقىِ  در منزل بوده‏اند و از ايشان درباره اين آيه مباركه: إنِ
عَلَيكَْ قَوْلً ثقَيِلً )ما تحقيقاً اى پيغمبر بر تو لاكم سنگينى را 
القاء خواهيم نمود.( م‏ىپرسند كه: مقصود از قول ثقيل در 
اين آيه چيســت؟! آيا مراد و منظور هبوط جبرائيل است؟! 
ايشان در جواب ميفرمايند: جبرائيل در برابر عظمت رسول 
الله ثقلى ندارد تا از آن تعبير به قول ثقيل گردد. مراد از قول 
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به حرمين مطهّرين حضرت أبا عبد الله الحسين و حضرت 
أبا الفضل العباّس عليهما السّلام برده، و پس از طواف بر گرد 
آن مراقد شريفه، در وادى الصّفاى كربلا در مقبره شخص‏ىاى 
كه آقا سيدّ حسن براى ايشان تهيهّ كرده بود به خاك سپردند

 رَحمَةُ اللهِ عَلَيهِ رَحمَةً واسِعةً، وَ رَزَقَنا اللهُ طَىَّ سَبيلهِِ وَ منِهْاجَ 
يِّبينَ الطّاهِرينَ صَلَواتُ  سيرَتهِِ، وَ الحَشرَ مَعَهُ وَ مَعَ أجْدادهِِ الطَّ

اللهِ وَ سَلامُهُ عَلَيهمِ أجمَعين.

عجب از كشته نباشد به در خيمه دوست

عجب از زنده كه چون جان بدر آورد سليم‏
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پس از هشت سال توقف در اصفهان در حدود 26 سالگی 
به نجف اشرف عزیمت نموده و از محضر مرحوم آیة الله 
آخوند خراســانی صاحب کفایه و سید محمد کاظم یزدی 
صاحب عروه استفاده نمودند و از مبرّزین شاگردان و تلامیذ 
مرحوم آخوند گردیدند. ایشــان 10 سال  در میان غواصّان 
بحار علم و تحقیق حوزه هزار ســاله گذرانیدند و در سال 
1328قمــری با تصدیق علماء آن زمــان همچون مرحوم 
آخوند و مرحوم شــیخ الشــریعه اصفهانی به زادگاه خود 
بروجرد مراجعت نمودند. در آن‌جا به تدریس خارج فقه و 
اصول اشتغال داشتند و اهالی غرب و جنوب ایران از ایشان 
تقلید می‌نمودند تا بر اثر ابتلاء به بیماری فتق برای معالجه به 
شــهر ری آمدند و پس از عمل جراحی و عافیت؛ با اصرار 
مراجع و علماء حوزه علمیه قم در محرّم الحرام 1363قمری 

به قم مشرف شده و رحل اقامت در آن دیار افکندند1.  

آیة الله بروجردی پس از ورود به شهر مقدس قم شروع به 
تدریــس فقه و اصول نمودند لیکن درس اصول را پس از 
 یک سال رها کردند، ولی تدریس فقه را تا پایان عمر ادامه 
دادنــد. به علاوه در آن ایام شــب‌ها جمعــی از فضلا در 

محضرشان علم رجال می‌آموختند.

از بدو ورود ایشان، مرحوم آیة الله صدر)رحمة الله علیه( که 
یکــی از علمای ثلاث حوزه علمیهّ قــم بودند محل نماز 
خودشــان را که در صحن بزرگ حرم مطهر بود به ایشان 
واگذار نمودند و از آن روز تا در قید حیات بودند به احترام 
ایشان دیگر در صحن مطهر نماز جماعت دیگری اقامه نشد. 
مرحــوم آیة الله حجت نیز وقــت درس خود را که بعد از 
وفات مرحوم آیة الله حائری یزدی شــروع نموده بودند به 
ایشان واگذار کرده و خودشان بعد از درس آیة الله بروجردی 
و نزدیک ظهر درس می‌گفتند. با وفات آیة الله حاج ســید 

حسین قمی ایشان مرجع شیعیان شدند2.

رحلت ایشان در روز پنج‌شنبه 13 شوال المکرم سنه 1381 

 گنجینه دانشمندان، ج1، ص346-351 .1
 زندگانی آیة الله بروجردی، علی دوانی، ص71-72 .2

ـــــتارگان علـم  
اساتید علمیو فضیلت 

حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه به علّت دقتّ‌نظر و 
جدیتّی که در تحصیل علم داشتند در امر انتخاب استاد نیز 
بسیار دقیق بودند. ایشان دو خصلت مهم را در انتخاب استاد 
خود رعایت می‌کردند: اول این‌که: استاد در فنّ و کتابی که 
به تدریس آن اشــتغال دارد باید ماهر و حاذق باشــد، چه 
این‌که اگر فاقد این خصلت باشد عمر متعلّم تباه خواهد شد. 
دوّم این‌که: اســتاد باید صاحب تقوی و طهارت و عامل به 
علم خود باشد. از این رو در تمام طول تحصیل نوعاً اساتید 
ایشان از دو جهت علم و عمل از اعیان علماء عامل و مبرّز 
بوده‌اند. می‌فرمودند: گاهی می‌شــد برای یک درس مدّتی 
طولانی به دنبال استاد می‌گشتیم و افراد متعدّدی را می‌دیدیم 
تا بالاخره استاد مطلوب و مورد نظرمان را پیدا می‌کردیم و 
پس از رســیدن به آن اســتاد مبرّز دیگر او را رها نکرده و 
نهایــت اســتفاده را از محضرشــان می‌بردیــم و یک بار 
می‌فرمودند: برای درس گرفتن معالم، یازده اســتاد عوض 

نمودیم. )نور مجرّد، ج1، ص76و77(

1. آیة الله بروجردی 
در ســال 1292قمری در بروجرد متولدّ شــده و درســنّ 
12سالگی در مدرسه بروجرد در نزد علماء آن شهرستان و 
مرحوم والد خود اشــتغال به تحصیل داشته و در سن 18 
سالگی برای تکمیل تحصیلات به اصفهان مهاجرت نموده 
و در آنجا نزد مرحوم حجةالاسلام آقای ابوالمعالی کلباسی 
و مرحوم میرســید محمد تقی مدرســی و مرحوم حجة 
الاســام حاج سید محمد باقر درچه‌ای به استفاده مشغول 
بوده اند و جمله‌ای از علوم عقلیه را نزد مرحوم آخوند ملا 
محمد کاشی و مرحوم جهانگیر خان قشقائی فرا گرفته و در 

آن زمان به تدریس فنون فقه و اصول پرداختند.
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نمی‌خواندند و می‌فرمودند: چرا باید طلبه این چنین باشد2؟!

مرحوم علامه مدتی را در قم از محضر آیت الله بروجردی 
استفاده نموده و سپس به نجف مشرف شده بودند و آن قدر 
به مقام علمی آن مرحوم معتقد بودند که می‌فرمودند اگر در 
نجف به آیةالـله شیخ حسین حلی برخورد نکرده بودم برای 
اســتفاده مجدد از حضرت آیةالـــله بروجــردی به قم بر 

  می‌گشتم.

2. آیة الله حجت کوه کمری
آیت الله آقا سید محمد کوه کمری اصلًا از قریه کوه کمر که 
یکی از قراء تبریز است می‌باشند. در ماه شعبان 1310قمری 
متولد شده و در حجر پدر بزرگوار تربیت یافته و در مدت 
کوتاهی تحصیلات مقدماتی لازمه و واجبات معموله را در 
همان شهر فرا گرفتند و پس از آن شروع در فقه و اصول و 
معقول نموده و ســایر فنون از ریاضیــات و طب قدیم و 
مقداری از فیزیک و شیمی را از علماء و دانشمندان آن شهر 
تحصیل نمودند و اغلب تحصیلات فقهی و اصولی سطوح 
ایشان، نزد والدشان مرحوم سید علی کوه کمری بوده است.

پس از تکمیل ســطوح در سن 20 سالگی به نجف اشرف 
عزیمــت نمود و در آنجا بــه درس مرحوم صاحب عروه 
حاضر شدند . رجال و حدیث را از رجالی معروف مرحوم 
آقا سید ابوتراب خوانساری فرا گرفتند و از نزد دیگر علما 
همچون مرحوم شیخ الشریعه و حاج شیخ علی قوچانی و 
میرزا محمد حسین نائینی ودیگر اجلّ بهره‌مند شده و پس 
از نیل به درجات عالی اجتهاد در سال 1349 به بلده طیبّه قم 
آمــده و یکی از اعاظم علما و مدرســین آن حوزه بودند.  
ایشان مورد توجه خاص مرحوم آیة الله حاج شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی واقع شــدند تا این‌که بعد از رحلت آن زعیم 
بزرگ در جای وی به به تدریس پرداخته و یکی از زعمای 

حوزه و مراجع تقلید گشتند.

ایشــان در روز دوشنبه 3 جمادی الاولی قریب به ظهر در 
ســال 1372قمری از دنیا رحلت کردند و پس از تشــییع 

 نور مجرد، صص77-79 .2

در سن 93 سالگی اتفاق افتاد1.

مرحوم حضــرت علامه طهرانی از مرحوم آیة الله العظمی 
بروجردی بســیار به عظمت یاد کرده و از ســیره عملی و 
محاسن اخلاقی ایشان مطالب زیادی بیان می‌کردند و ایشان 
را مؤمن واقعی می‌دانســتند. وقتی به بلده طیبه قم مشرف 
میشدند پس از زیارت حضرت فاطمه معصومه)سلام الله 
علیها( مقیدّ بودند برای قرائت فاتحه بر ســر مزار ایشــان 
حاضر شوند. حتیّ یک بار دست خود را روی قبر گذاشته 

و خطاب به ایشان فرمودند: »أشهد أنکّ مؤمن حقّاً«.

از جامعیتّ علمی ایشــان در فقه، اصول، حدیث، درایه و 
رجال نیز بسیار تعریف کرده و می‌فرمودند ایشان حتی در 
ادبیات نیز مسلّط بوده و اشــعار الفیهّ ابن مالک و عبارات 
مغنی اللبیــب و مطوّل را از حفظ می‌خواندند. هم‌چنین از 
دلسوزی و اهتمام ایشان به تربیت طلّب خاطراتی را بیان 
می‌نمودند و می‌فرمودند آیة الله بروجردی نسبت به طلاب 
بســیار دلسوز و مهربان بوده و به تربیت آنها بسیار عنایت 
داشتند. ایشان در نظم و دقت نمونه بودند و طلاب را نیز از 
دو طریق مختلف به همین روش تشویق و ترغیب می‌کردند؛ 
و نیز اگر می‌دیدند طلبه‌ای خط یا انشــای او خوب نیست 
ناراحت می‌شدند و حتی گاهی نامه او را کناری انداخته و 

 گنجینه دانشمندان، ص351 .1
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به دست آمده است در کدام طریق باید مصرف نمود2.

3. آیة الله محقق داماد )ره(
آیة الله سید محمد محقّق  در سنة1321 قمری در احمد آباد 
یزد به دنیا آمده.پس از گذراندن دوران طفولیتّ از مســقط 
الرأس خود به شهر یزد آمده و در نزد سید احمد مدرّس و 
حاج سید یحیی واعظ و آقا سید حسین باغ گندمی درس 
خواندند. در سال 1341 عزیمت به قم نمودند و در خدمت 
حجج الاســام میر سید علی کاشــانی، سید محمد تقی 
خوانساری، سید ابوالحسن قزوینی و مرحوم آقای حجت و 
آیة الله مؤســس به اســتفاده پرداخته و تا چند سال هم از 

محضر آیة الله بروجردی استفاده کردند3.

مرحوم آیــة الله حائری یزدی عنایت خاصی به این تلمیذ 
خود داشــتند و با داشتن چنین شــاگردانی به آینده حوزه 
علمیه قم دلگرم و امیدوار بودند. پس از ارتحال مرحوم آیة 
الله مؤسس، رسماً تدریس را شروع کرده و در مدّت کوتاهی 

 قبض و بسط شریعت، ص97 .2
 آثار الحجه، ص62، جزء دوم .3

عظیمی  در حجره‌ای کنار مســجد حجتیهّ به خاک سپرده 
شدند1.

مرحــوم علامه رضوان الله علیه میفرماینــد: جناب آیة الله  
شربیانی دامت برکاته نقل کردند از مرحوم آیة الله العظمی 
مجتهد جامع الشرائط، سید محمد حجّت کوه کمری اعلی 
الله مقامه الشریف که از مراجع پاکیزه و عالی‌قدر در حوزه 
علمیه قم بوده‌اند که وقتی یک نفر مرد دهاتی از باب وجوه 
شرعیهّ یک اسکناس پنج تومانی در دست ایشان گذاشت 
ایشان چون آن وجه را گرفتند دست آن مرد را رها نمی‌کردند 
و همین‌طور کف دســت او در کف دســت ایشان بود تا 
بالاخــره رها کردند و آن مرد رفت ســپس یکی از حضّار 
پرســید تا به حال دیده نشده است که شما وجوهی را که 
می‌گیرید این‌قدر دســتتان در دست طرف بماند امّا در این 
مورد بسیار معطل شدید. ایشان در پاسخ گفتند این مرد زارع 
اســت و از بیل زنی این وجه را کسب کرده است، در کف 
دســتش در اثر تاول‌هایی درشت و خشن و برآمدگی‌هایی 
مشهود بود من آن برآمدگی‌ها را در دست خود فشار دادم 
تا به دست من فرو رود و بدانم که مالی را که از این طریق 

 گنجینه دانشمندان، ج1، ص306-318 .1
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ایشــان بسیار مؤثر بود. ایشان از همان دوران کودکی مورد 
عنایــت پروردگار و حضرات معصومین)علیهم الســام( 

بودند.

خودشان می‌گفتند: از همان دوران طفولیت بسیار به ما توجه 
شــده و خیالی ســرمایه‌گذاری کردند حتی در خواب هم 
این‌طور بود. من به بازی علاقه زیادی داشتم امّا به واسطه‌ی 
خوابی که دیدم و کســی با ناراحتی گفت این، الک دولک 
می‌کند! دیگر از شش سالگی بازی را کنار گذاشتیم. از همان 
6 سالگی بسیاری از بزرگان برای ما زحمت کشیدند و به ما 
التفات داشتند. حاج شیخ محمد تقی بافقی هم توجه زیادی 
به ما داشتند. من 7 ساله بودم که در مجالس علمای بزرگ 
مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری شرکت می‌کردم 
وقتی وارد می‌شدم حاج شیخ ابوالقاسم قمی برمی‌خواستند 

و مرا کنار خود می‌نشاندند.

ایشان مقدمات را نزد پدر بزرگوارشان و ادبیات را نزد شیخ 
ولی الله عامره‌ای و میرزا محمد علی ادیب تهرانی فرا گرفته 
و دروس ســطح را نزد میرزا محمد همدانی و آخوند ملا 
علی معصومی همدانی استفاده برده‌اند. آیة الله بهاء الدینی 

محضر درسشــان محل تجمع فضلای بنام حوزه گردید. 
ایشــان آن‌قدر به امر تدریس اهمیت می‌داد نه تنها در ایام 
تحصیل بلکه در ایام تعطیلی حوزه نیز به تدریس و تربیت 
طلاب فاضل و دانشــمند می‌پرداختنــد. علاقه فراوانی به 
تدریس فقه و اصول و پرورش  فضلاء داشــتند لذا غالب 
اوقاتشــان در شبانه روز صرف مطالعه می‌شد. در روزهای 
آخر عمر که پس از عارضه‌ی ســکته‌ی قلبی از ماه مبارک 
رمضان به بعد در منزل بستری و همه‌ی طبقات مخصوصاً 
شــاگردان به دیدارشــان می‌رفتند گاهی اوقات که ساعت 
درسشان فرا می‌رسید و خود را از شرکت در جلسه‌ی درس 
و حلقه‌ی شاگردان برجسته‌ی خود محروم می‌دیدند گریه 
کرده و این جملات را می‌گفتند: من از مرگ نمی‌ترسم ولی 
از این می‌ترســم که وجودی عاطل و باطل باشم و نتوانم 
انجام وظیفه شرعی کنم. ایشان دارای قلبی بسیار رئوف و 
احساســاتی لطیف و کاملًا روحانی بود. می‌گفتند در تمام 
عمــرم جز دو مرتبه نماز میتّ نخواندم و در هر دو بار نیز 
منقلب شــدم و نتوانستم آن را تمام کنم. و هر وقت به یاد 
اکرام‌هایی که اساتیدشان به وی داشته و بذل جهدهایی که 

نموده بودند می‌افتادند گریه می‌نمودند1.

گاهی که در عبارات به اســامی معصومین)علیهم السلام( 
می‌رســیدند خیلی شدید اشک می‌ریختند. ایشان در صبح 
چهارشنبه 2 ذی‌الحجه 1388قمری بر اثر سکته‌ی قلبی پس 

از 75 روز بیماری دار فانی را وداع گفت2.

مرحوم علامه قدّس الله نفســه الذکیـّـه تقریرات بعضی از 
دروس آیة الله محقق دامــاد را به طور خلاصه و اختصار 

مرقوم فرموده اند که از آثار باقیمانده ی ایشان میباشند.

4. آیة الله بهاء الدینی
ایشان در حدود سال 1320قمری در قم به دنیا آمدند. رفتار 
 و کردار شایســته پدرشان که خادم آستانه مقدسه حضرت 
 معصومه )ســام الله علیها( بود در شکل گیری شخصیت 

 جرعه‌ای از دریا، ج2، ص563 و 592 .1
 تربت پاکان قم، ج3، ص1614-1615 .2
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برای بنده بسیار مطلوب بود.

مرحوم آیة الله بهاء الدینی علاوه بر دروس رســمی فقه و 
اصول به فراگیری دروس معارفی همچون کلام و فلسفه و 
اخلاق نیز پرداخته بودند خود ایشان در این باره می‌فرمایند: 
اخلاق عملی را از محضر حاج شیخ ابوالقاسم کبیر استفاده 
می‌کردم و در 21 سالگی به درس مرحوم حاج میرزا جواد 
ملکــی تبریزی رفتم، بنــده در درس کلام میرزا علی اکبر 
حکمی که در حوزه فلســفه نیــز تدریس می‌کرد می‌رفتم 
ایشــان اهل یزد و مرد شــریفی بود، در درس مرحوم شاه 

آبادی هم شرکت می‌کردم. مباحثه ی ما اسفار بود.

مرحوم بهاء الدینی با مرحوم آیة الله سید احمد زنجانی و آیة 
الله میرزا ابوالفضل زاهدی قمی نیز مباحثه‌ی حاشیه مرحوم 
غروی اصفهانی داشته و جلسات تبادل علمی ایشان برقرار 
بود. از مرحوم آیة الله سید محمد تقی خوانساری موفق به 
اخذ اجازه اجتهاد شــدند و در روایت از مرحوم آقا شیخ 

عباس قمی اجازه داشتند.

ایشان به درس و بحث علمی بســیار شوق و اشتیاق زائد 
الوصفی داشــتند و اکثر اوقات خود را به اشتغالات علمی 
می‌پرداختند. از باب نمونه: در زمان تحصیل در قم به جهت 
شدّت اهتمام به دروس می‌فرمایند: یک سال تمام از مدرسه 
فیضیه بیرون نیامدم. مادرم می‌آمد درب مدرسه و از دور مرا 
نگاه می‌کرد و بازمی‌گشت. اشتغالات به حدّی بود که فرصت 
نمی‌کردیم به منزل سری بزنیم. از یک ساعت به اذان صبح 
مشغول بودند ســپس نماز صبح را می‌خواندند و تا شب 
مشــغول درس و بحث می‌شدند بسیاری از فضلای نامور 
حوزه از شاگردان ایشان بودند من‌جمله مرحوم علامه قدس 
الله نفسه که نزد ایشان بعض دروس سطح را تتلمُذ نمودند.

مرحوم علامه رضوان الله علیه از آنجا که سطح علمی ایشان 
بالاتر از ســطح معمول حوزه بود لذا در نزد ایشان درس 
خصوصی می‌گرفتند خودشــان می‌فرمودند خدمت آقای 
بهاء الدینی در منزل ایشان که در منتهی الیه خیابان چهارمردان 
و در بلندی واقع بود درس خصوصی می‌گرفتم. یک روز 

پس از تمام سطح و تکمیل و تحکیم مبانی علمی به منظور 
فراگیری دروس خارج در محضر علمای بزرگ: سید محمد 
حجت کوه کمری و آقا ســید حسین بروجردی و آقا سید 
محمد تقی خوانساری حضور یافته و از خرمن علوم آنان 

خوشه چینی نمود تا به مرحله رفیعه اجتهاد نائل آمدند.

ایشان می‌فرمایند: از زمان شروع بحث رکوع صلوة در درس 
حاج شیخ عبدالکریم به مدّت 6 سال شرکت کردم. هم‌چنین 
در درس مرحوم سید محمد حجت کوه کمری نیز شرکت 
می‌کردم به خاطر ندارم که چند سال طول کشید امّا از ابتدا 
درس ایشــان مطلوب واقع شد. لذا در درس فقه و اصول 
ایشــان شرکت کردم. مدتی نیز در درس حاج شیخ محمد 
علی حائری قمی مبحث تعادل و تراجیح شرکت کردم و در 
درس مرحوم بروجردی نیز شرکت می‌کردم تدریس ایشان 
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صبــح زود که برای حضور در مجلس درس آمده حرکت 
شدم دیدم عجب چه برف سنگینی آمده امّا حقیر با توکل بر 
خدا از حجره خود که در مدرسه حجتیه بود بیرون آمده و 
به طرف خانه استاد به راه افتادم خیابان‌ها و کوچه‌ها همه از 
برف پوشیده شده بود. هیچ کس از خانه خود بیرون نیامده 
بود قدم‌های من تا ساق در برف فرو می‌رفت به هر حال به 
منزل استاد رســیدم و در زدم خود استاد آمدند و در را باز 
کردند وقتی چشمشان به من افتاد با تعجب بسیاری گفتند 
آقا سید محمد حسین! شما در این برف آمدید درس؟! در 

این برف آمده‌اید1؟

یکی دیگر از شــاگردان آیة الله بهاء الدینی مرحوم آیة الله 
شــهید مطهری بودند که نزد ایشــان رســائل و مکاسب 
می‌خواندند. خود آقای آیة الله بهاء الدینی گفته بودند: من 
رسائل و مکاسب عمومی می‌گفتم ولی برای شهید مطهری 
خصوصی درس می‌گفتــم و دوباره مطالعه می‌کردم چون 
استعداد ایشان قوی بود.شاگرد دیگر ایشان آیة الله آقا حاج 
سید مصطفی خمینی که در دروس اخلاق ایشان نیز شرکت 
می‌کردند. آیة الله بهاء الدینی علاوه بر تدریس فقه و اصول 
درس‌های اخلاق پرباری هم داشــتند که مدت زیادی در 
مدرســه فیضیه برقرار بود ولی به علت کسالت، ایشان به 
حسینیه شان منتقل شد و هر شب جمعه شیفتگان معارف 
اســامی به حسینیه ایشان جهت اســتفاده معنوی حاضر 

می‌شدند2.

مرحوم علّمه قدس لله نفســه به فرزندانشــان دستور داده 
بودنــد در بلده‌ قم هر هفته یــا دو هفته یک بار از محضر 
عالمان وارسته و مهذّبی که صاحب تقوی و طهارت بودند 
من‌جمله حضرت آیة الله بهاءالدینی کسب فیض کرده و از 

انوار معنوی آنان بهره‌مند شوند3.

وفات ایشــان در روز جمعه  14 ربیع الاول 1418 هجری 
قمری برابر با 1376/4/28واقع شد. به فرموده رهبری مکان 

 نور مجرد ، ص74 .1
 تربت پاکان قم، ج2، ص714-720 .2

 نور مجرد، ص174 .3

دفــن پیکر مطهر آن بزرگ مرد عرصه عرفان و تهذیب در 
مســجد بالا سر در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، 
کنار قبر مطهر مرحوم آیت الله العظمی اراکی، بالای ســر 
استادش، مرحوم آیت الله عبدالکریم حائری یزدی و دیگر 

مراجع معین شد.

5. آیة الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی

آیة الله حاج شــیخ مرتضی یزدی  در 14 ذی‌الحجه الحرام 
1334 قمری در شهر اراک دیده به جهان گشودند که مقارن 
با دومین سال اقامت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم در آنجا 
بود و چون مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم درســنة 1340 
قمری به قم مهاجرت نمودند و قصد اقامت کرده و حوزه‌ی 
علمیه تأســیس نمودند آقا شــیخ مرتضی آن زمان 6 ساله 
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من نیست و 
هیچ‌وقت فتوا 
ندادند و حاضر نبودند با 
جزم و یقیــن بگویند که 
حکم این اســت و این به 
جهت زهد و تقوای ایشان بود. در 
موقع درس ایشــان مطالب را روی کاغذ 
می‌نوشــتند ولی وقتی بیان می‌کردند همین‌طور دست به 
پیشانی داشتند و کمی فکر می‌کردند و ادامه می‌دادند و وقتی 
ما تطبیق می‌کردیم با آن‌چه نوشته بودند می‌دیدم یک ادله 

دیگری فی‌البداهه گفته بودند.

روزها از مسجد عشقعلی که محل تدریس ایشان بود همراه 
ایشــان به طرف منزلشان می‌رفتیم و ســؤالات خود را از 
خدمتشان می‌پرسیدیم با آن مقام علمی اگر کسی در راه از 
ایشان مسأله‌ی اختلافی از مسائل شرعی می‌پرسید از پاسخ 
دادن استنکاف می‌فرمودند و به آیة الله گلپایگانی که منزلشان 

قریب منزل ایشان بود ارجاع می‌دادند1.

آنچه از زندگی آن مرد پاک و بزرگوار مشــهود بود زهد و 
پارســایی و بی‌اعتنایی او به دنیا و تشریفات و عناوین بود، 
ایشان اصلاً‌ به دنبال مرجعیت نبود و هیچ‌گونه مقدمه چینی 
بــرای آن ننمــود و حتی برای گفتــن درس بر روی منبر 
نمی‌نشســت بلکه روی زمین تدریــس می‌کردند با آن‌که 
جمعیت تلامیذ ایشان کم نبود و علاوه بر آن کسالت ایشان 
ایجاب می‌کرد که منبر بروند و درس بگویند حتی از نشستن 
بر روی پتو در حین درس نیز ابا داشتند. منزل ایشان همان 
منزل خشتی پدر بزرگوارشان بود و بدون هیچ تغییری در 
آن تا آخر عمــر در آن زندگی کردند حتی یک نفر اظهار 
آمادگی کرد که با خرج خود خانه‌ی ایشان را در دو سه طبقه 
از نو بســازد که رفع همه حوائج و مشــکلات از رفت و 
آمدهای ایشان را بکند که قبول نکردند و گفتند: پدر ما در 

همین خانه زندگی کردند.

ایشان از ریاســت و مورد توجه عامه قرار گرفتن اجتناب 
 نور مجرد، ص184 .1

بودند. 
و  ادبیــات 

مقدّمات را نزد آقا میرزا 
محمد علی ادیب طهرانی 

و آقا شیخ ابوالقاسم نحوی 
و آقا شــیخ علی خوانســاری 

متفقّهی سپری کردند و سپس سطح را در 
نزد اساتیدی از قبیل مرحوم آیة الله آقا سید شهاب الدین 

مرعشی نجفی و آیة الله حاج سید محمد رضا گلپایگانی فرا 
گرفتند. آیة الله گلپایگانی می‌گفتند: حاج شیخ عبدالکریم به 
من فرمودند فرائد را برای ایشان درس بگو و به او اجازه بده 

که حرف بزند و مطلبی که به ذهنش می‌آید بگوید.

مرحوم آقا شیخ مرتضی پس از طی این سطح در نزد چنین 
اساتیدی، به دروس عالی و خارج پرداختند تا با جدیتّ و 
تلاش بی‌وقفه و اســتمداد از خداوند علــیِّ اعلی و اهل 
بیت)علیهم الســام( به مقام رفیعی از اجتهاد نائل شدند. 
اساتید گرانقدر ایشان در این دوره: والد ماجدشان حاج شیخ 
عبدالکریم حائری یزدی که سهم به سزایی در تربیت علمی 
و عملی این فرزند بروند خود داشتند و دیگر مرحوم آیة الله 
آقا ســید محمد حجت کوه کمری که ابوالزوجه ایشان نیز 
بودند و مرحوم آیة الله آقا ســید محمد تقی خوانساری و 

مرحوم آیة الله بروجردی رحمة الله علیهم اجمعین بودند.

مرحوم علامه رضوان الله علیه قسمت زیادی از کفایه را نزد 
ایشان درس گرفتند و تقریرات این دروس را مرقوم فرموده 

و به یادگار گذاشته اند.

در بین مدرسین و آیات عظام آن روز به استثنای مرحوم آیة 
الله اراکی که می‌گویند از ایشــان کم‌تر نبودند کسی به پایه 
تحقیق و تعمّق و تدقیق ایشان نمی‌رسید با این وجود ایشان 
زمانی کــه در درس خارج فقه یک فــرع فقهی را مطرح 
می‌کردند و وارد بحث می‌شــدند بعد از طرح اقوال و بیان 
ادلهّ و تأیید یا نقد آنها در نهایت وقتی به نظری می‌رسیدند 
با کمال تواضع می‌فرمودند: ما فقط بحث علمی می‌کنیم و 
ادلهّ از جهت علمی بر این قول دلالت دارند ولی این فتوای 
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کرده و فرار 
می‌کردند در 

روز عیــد قربان که در 
صحن مسجد امام حسن 

عسکری )علیه السلام( نماز 
عید خواندند بعد از فراغت از 

نماز دعایی خوانده شد و مردم به سجده 
رفتند. ایشان از آن فرصت استفاده کرده در حالی که مردم 
در ســجده بودند برخاستند و از مسجد خارج شدند تا در 
معرض هجوم و روی آوردن مردم و دست بوسی آنان قرار 

نگیرند.

حضرت آیة الله حائری در اواخر عمر دچار کســالت قلبی 
شده بودند که موجب شده بود گاهی وقفه‌ای در کار تدریس 
ایشــان بوجود آید مخصوصاً در ماه‌های اخیر که با سختی 
تدریس می‌کردند. در همان ماهی که دار فانی را وداع گفتند 
وجهی برای ایشــان می‌رسد ولی آن بزرگوار از گرفتن آن 
امتناع می‌کند و می‌گوید معلوم نیست که من زنده بمانم و 
بالاخره کســالت مزبور به اوج رسیده و ایشان بر اثر آن در 
صبح روز پنج‌شــنبه 24 جمادی الثانی 1406قمری از دنیا 
رحلــت می‌کنند. فردای آن روز پیکر ایشــان با ازدحام و 
اجتماع اقشار مختلف تشییع و توسط استادشان آیة الله حاج 
سید محمدرضا گلپایگانی بر پیکر ایشان نماز خوانده شد و 

در پایین پای والد بزرگوارش مدفون شدند1.

6. آیة الله سدهی اصفهانی)ره(
تولـّـد آیة الله ســدهی در حــدود ســنة 1323قمری در 
همایون‌شهر اصفهان واقع شد. آقا شیخ عبدالجواد  پس از 
رشد و طیّ مقدمات به قم هجرت نموده و از محضر آیة الله 
خوانســاری و آیة الله شــیخ محمد علی عراقی و آیة الله 
العظمی بروجردی و بعضی اســاتید دیگر استفاده نموده و 
چند ســالی هم از طرف مرحوم آیــة الله بروجردی برای 
 تدریس و اداره مدرسه علمیهّ کرمانشاه به آن سامان مهاجرت 

 تربت پاکان قم، ج4، ص1974-1986 .1

ولی  کــرد 
دوام نیاورده و 
به قم مراجعت نمود و به 
تدریس خارج فقه و اصول 

اشتغال پیدا کردند2. 

خود ایشان میگویند: زمانی که از 
سده به قصد تحصیل راهی اصفهان شدم 
مرحوم آقا شیخ محمد باقر جبل عاملی دایی بنده در مدرسه 
آقا شیخ محمد علی نجفی حجره‌ای داشت. خدمت ایشان 
رسیده و با کمک وی مشغول تحصیل شدم. مغنی و مطوّل 
را نزد مرحوم جلال الدین همایی خواندم. شــرح لمعه را 
خدمت میرزا احمد مدرّس و آقا شیخ علی یزدی خواندم و 
قســمت زیادی از قوانین را از محضر آقا سید علی نجف 
آبادی و رسائل و مکاسب و قسمتی از کفایه را خدمت آقا 
میر ســید محمد نجف آبادی فرا گرفتم. مرحوم حاج سید 
محمد مهدی درچه‌ای در مســجد نو اصفهان مکاســب 
می‌فرمود. درس ایشــان هم می‌رفتم. مقداری از معقول را 

 گنجینه، ج2، ص75 .2
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خدمت مرحوم آقا شیخ محمود مفید خواندم. ایشان هدایه 
میبدی را در مسجد دارالشفاء تدریس می‌فرمود. استاد بزرگ 
معقول مرحوم آقا شــیخ محمد خراسانی در مدرسه صدر 
حجره‌ای داشت در همان‌جا شرح منظومه می‌فرمود. من که 
در این درس نیز شــرکت می‌کردم تمام مطالب ایشــان را 
می‌نوشتم که طلبه‌ها و دوستان و بعضاً خانم‌ها )مثلا مرحومه 
حاجیــه خانم امین( آن مطالب را می‌گرفتند و استنســاخ 
می‌کردند. خدمت حاج میرزا علی آقا شیرازی که بسیار مرد 
پاک و مهذّبی بود درس تفسیر و نهج‌البلاغه می‌رفتم درس 
ایشان واقعاً کم‌نظیر بود. نجوم و تقویم عربی را خدمت حاج 
شیخ محمدرضا رهنانی خواندم. ریاضیات را خدمت مرحوم 
ارباب رضوان الله علیه که فقیه صاحب نظر و بســیار مرد 
جلیلی بود خواندم. این مرد متواضع درس شــرح لمعه‌ای 
می‌گفــت که پدر جدّ درس خارج بود. بعد تصمیم گرفتم 
برای ادامه تحصیل از اصفهان به قم بیایم هیچ پولی نداشتم. 
به همین علّت یک سال نماز استیجاری قبول کردم و آمدم 
به قم و در مدرســه رضویهّ و مدتی در حجره‌های نمناک 
مدرســه خان به سر بردم و شــهریه مختصری به قناعت 
می‌گذراندم و کتب ضروری را هم تهیه می‌کردم. در قم به 
درس مرحوم آیة الله حائری می‌رفتم البته در این درس جزء 
طبقه دوم و ســوم از شاگردان بودم. مرحوم آیة الله حجّت 
بعد از درس آیة الله حائری برای ما درس داشتند. بعدها هم 
آیة الله بروجردی تشریف آوردند درس ایشان هم می‌رفتم. 
تدریس را از همان ابتدا شــروع کردم که مقارن با تحصیل 
بود. امّا درس‌های عمومی من که جنبه یک درس عمومی در 
حوزه را داشته اســت چندین دوره مطوّل، مغنی؛ رسائل، 
مکاسب؛ کفایه بوده است . از شاگردانم، آقایان حاج شیخ 
اسماعیل ملایری حاج سید محمد حسین طهرانی، صادق 
خلخالی، حسین مظاهری، آقای ستوده و مرحوم مصطفی 
خمینی بودند که به درس کفایه می‌آمدند. خداوند تأییدشان 
کند. آقایان خیلی جدّی زحمت‌کش و مقیدّ بودند بعضی از 
ایشان ماه مبارک و تعطیلی‌ها را هم درس می‌خواند. جدیتّ 
و علاقه فراوانی نســبت به درس داشــتند. گاهی آقا سید 

محمد حســین طهرانی در درس می‌گفتند: کفاف کی دهد 
این باده‌ها به مستی‌ما.«

ایشــان چند سالی از طرف مرحوم آیة آلله بروجردی برای 
تدریس و اداره مدرســه ی علمیه در کرمانشاه به آن سامان 
رفته ولــی دوام نیاوردند و به قم مراجعــت نمودند و به 

تدریس خارج فقه و اصول اشتغال پیدا کردند1. 

7. آیة الله حلی
شیخ حســین فرزند شیخ علی که از فقهاء نجف اشرف و 
صالحین و ائمه جماعات بودند. آقا شیخ حسین در حدود 
ســنه 1309 قمری در نجف به دنیا آمــده و در حجر پدر 
بزرگوارش تربیــت یافتند. مقدّمات و ســطوح را در نزد 
فضلای آن زمان فرا گرفتند. دروس عالی را در نزد بزرگان 
علماء فرا گرفتند و از دریای علومشــان سیراب شدند که 
بعضی از آنان مرحوم آیة الله میرزا محمد حســین نائینی و 
مرحوم آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی و مرحوم آیة الله شیخ 
الشریعه اصفهانی و آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمة 

 گنجینه ج2 ص75 .1
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معمولی. عبارت خود ایشان است که در درس گفتند: وقتی 
مرحوم آقا ســید ابوالحسن اصفهانی رحمة الله علیه رئیس 
نشــده بود ما با رفقای خودمان قرار گذاشتیم که نگذاریم 
ایشــان رئیس بشود، زیرا که او شایسته رهبری اسلام نبود 

ولیکن بعد از این‌که مرحوم آقا ســید ابوالحسن رئیس 
شد من همه رفقا را جمع کرده گفتم دیگر دم نزنید، 

زیرا امروز مخالفت با آقا سید ابوالحسن مخالفت 
با جعفر بن محمد)علیهما الســام( است و 

عمــاً به این مطلب هم ملتزم بودند. یعنی 
نسبت به هر کسی که موقعیت و ریاستی 
پیدا می‌کرد و فرد شــاخصی برای اسلام 
می‌شــد قلباً ‌متواضع بود و عمــاً به او 

خدمت می‌کرد. پدر ایشــان در صحن 
در  السلام(  امیرالمؤمنین)علیه  مطهّر 
نجف اشرف اقامه جماعت می‌کرد و 
پــس از فــوت او اقامه جماعت 
اختصاص به مرحوم آقا شــیخ 

حســین حلّی داشــت. امّا ایشان 
اســتاد خود مرحوم نائینی را مقدّم 
داشتند و پس از مرحوم نائینی با آن‌که 

از بهتریــن تلامذه او بود معذلک اقامه 
نماز را به جای مرحوم نائینی قبول نکرد و 
آیة الله حاج ســید محســن حکیم اقامه 
جماعــت نمودند و ایشــان از این عمل 

اســتنکاف می‌نمود و کراراً و مراراً می‌گفت 
کار من فقط تدریس است. من طلبه هستم نه 

فتوی داد نه رســاله‌ای منتشــر نمود و نه نماز 
جماعت خواند. امّا در درس و تحقیقات الی ماشاء الله 

هرچه بگویید کم گفته‌اید. ایشــان به اندازه یک صندوق 
تقریرات و تحقیقات و کتب مستقلّه در فقه و اصول دارد. 
من تحقیقاً نمی‌توانم بگویم که از نقطه نظر علمی شــیخ 
حســین حلی از علامه حلی کمتر بود به اندازه‌ای این مرد 
دقیق بود که مثلًا ما در نزد ایشان طهارت می‌خواندیم )من 

الله علیهم اجمعین بودند. 

ایشان در تحقیق مطالب تبحّر در علوم از طرفی و در رفعت 
و تقوا و شرف نفس و حسن اخلاق و تواضع زیاد از جهت 
دیگر معروف و مشــهور بودند و هیچ‌گاه به دنبال ریاست 
نبوده و در امور دنیوی تلاشی ننمود و از این حیث در نزد 

همگان محبوب بود1. 

حضرت علامه رضوان الله علیــه در کتاب ولایت فقیه از 
استادشان تجلیل کرده و میفرمایند: مرحوم استاد آیة الله شیخ 
حسین حلی مرد بسیار بزرگی بود. بسیار مرد عجیبی بود از 
منفردین و متفردین در علــم و تقوی و زهد و اعراض از 
ریاست‌های دنیوی بود. مرد محقّق و شاخصی بود که همه 
علماء به علم و فهم و درایت او نیازمند بودند هر وقت کسی 
از او مسأله‌ای را سؤال می‌نمود چه در درس یا در غیر موقع 
درس مثلًا می‌پرسید فتوی و نظریه شما راجع به این مسأله 
چیســت؟ نگاهی می‌کرد و می‌گفت من احمق را به فتوی 
دادن چه! کار ما این است که برویم و به کتاب‌ها نگاه کنیم 
و مطلبی را به دســت بیاوریم و بیاییم با رفقا بحثی بکنیم 
کارمان این اســت. این مرد بزرگوار و با شــخصیتّ و با 
عظمت که تحقیقاً ‌از مرحوم آقای حاج سید محسن حکیم 
در دقت نظر و وسعت اطلاعات و تبحّر در علم فقه و اصول 
برتر بود و خود آقا ســید محسن معترف به این معنی بود. 
ایشان در هنگام تدریس بعضی از عبارات آقای حاج سید 
محسن حکیم رحمة الله علیه را بیان می‌کرد. البته به صورت 
قال بعــض و یا بعــض معاصرینا بدون آن‌که اســمی از 
مستمسک العروة بر زبان آورد و کلام ایشان را بسیار خوب 
تجزیه و تحلیل و رد کرده حقّ مطلب را ادا می‌نمود ولیکن 
در عین حال در بعضی از مجالس آیة الله حاج سید محسن 
حکیم حاضر می‌شــد و اگر کسی مثلًا نماینده‌ای، وزیری، 
متصرّفی از بغداد می‌آمد و از مرحوم حکیم اجازه حضور 
می‌خواست و یا سؤال و استفتائی داشت ایشان می‌رفت و 
در آن مجلس می‌نشست و مطلب او را گوش کرده و حلّ 
می‌نمــود و جواب می‌داد. مثل یکی از افراد عادی بســیار 

 از نقباء البشر به نقل از مقدمه اجتهاد و تقلید .1
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در خدمت ایشــان علاوه بر اصول یک دوره مکاســب و 
قدری هم از کتاب طهارت خواندم و تقریرات آن را نوشتم( 
ایشان روایتی را از باب دیات مفتاح الکرامه شاهد بر مطلب 
آورد! بایــد توجه نمود که باب دیــات مفتاح الکرامه چه 
مناسبت با باب طهارت دارد؟ ایشان عالمی بود متضلّع خبیر 
و منظم و تمام کتاب‌ها چه کتاب‌های عامه و چه کتاب‌های 
شیعه را مطالعه می‌کرد. بعد هر کتابی را که مطالعه می‌نمود 
از مطالب آن برای خود فهرســتی برمی‌داشت مثلًا از تمام 
تاریخ بغداد فهرست داشت یک ردیف ستونی از کتابخانه‌اش 
فقط فهرســت آن کتبی بود که مطالعه کــرده و نتیجه آن 

کتاب‌ها را هرچه بود له یا علیه شیعه در آن‌جا نوشته بود1.

حقّاً در فقه و اصول در نجف بی‌نظیر بود، بلکه وقتی من به 
نجف اشــرف مشرف شدم و در جمیع بحث‌ها تفحص و 
تحقیق نمودم اگر مرحوم شیخ حسین حلی نبود دو مرتبه 
بــرای ادامه اســتفاده از محضر آیة الله بروجــردی به قم 
برمی‌گشــتم اما دیدم ایشــان مردی است عالم و با وزنه و 
قــوی، لذا نجف را در دوران تحصیل نهایی بر قم انتخاب 

کردم2.

مرحوم آیة الله شــیخ حسین حلی در اجازه اجتهاد خود به 
مرحوم علامه نوشته‌اند: )آیت نور، ص163(

فانّ جنابه قد جدّ فی تحصیل ذلک و اجتهد فیه و قد حضر 
علی ابحاثی فی الفقه و الاصول حضور تفهّم و تدقیق و کتب 
ذلک و حرّره تحریر اتقــان و تحقیق و لم یزل علی ذلک 
مجداً فیه حتی نال بحمدلله تعالی بغیته و ادرک بذلک الجدّ 
غایته و امنیته و حصل علــی مرتبة من الاجتهاد و صار له 
القدرة بحمدالله تعالی علی استنباط ما یحتاج الیه من الاحکام 
الشرعیه عن ادلتّها التفصیلیه فله العمل بما استنبطه من ذلک 
حسب الطریقة المعروفة التی جری علیها مشایخنا العظام و 

استاتذتنا الکرام قدست اسرارهم.

وفات آیة الله حاج شــیخ حســین حلّی در صبح 5 شوال 
المکرم ســنه 1394قمری و در نجف اشرف از دنیا رحلت 

 ولایت فقیه، ج2، ص33-34 .1
 آیت نور، ص157-158 .2

نمود و در مقبره استادش آیة الله میرزا حسین نائینی مدفون 
شدند رحمة الله علیهما3.

8. آیة الله خوئی)ره(
آیة الله الـــعظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی، در شب نیمه 
رجب ۱۳۱۷ ه ق در شهرستان خوی از تـوابـع آذربایجان 
غربــی، در یک خانــواده علمی و مذهبــی دیده به جهان 
گشودند. والد بزرگوار او، مـــرحوم آیة الله سید علی اکبر 
خوئی پس از مطرح شدن مشــروطیت در ایران و موضع 
گیریهایی که دو طرف موافق و مخالف داشتند در ســـال 
 ۱۳۲۸ قمری  شهرستان خوی را به قصد سکونت در نجف 

اشرف ترک گفت. آقا سید ابوالقاسم نیز در سن ۱۳ سالگی، 
همراه برادرشان سید عبدالّل خوئی به پدر خودپیوستند و در 
نجف شــروع به فراگرفتن ادبیات عرب، منطق و سطوح 
عالیه نمودند درحدود ۲۱ ســالگی بود که شایستگی آن را 
پیــدا نمودند تا در درس خــارج بزرگترین مدرس حوزه 
علمیه نجف، یعنی مرحوم آیة الله العظمی شــیخ الشریعه 
اصفهانی حاضر شوند و خوشــه چین علوم و معارف او 
گردند، البته جز آن استاد بزرگ، اساتید دیگری هم در رشته 
های مختلف و در مقاطع تحصیلی متفاوت داشته است که 
خودآن مرحوم در کتاب معجم رجال الحدیث به اســامی 

برخی از آن اعاظم تصریح دارد. 

اساتید ایشان در مراحل مختلف تحصیلی، بزرگان و استوانه 
های فقاهتی زیربوده اند:

ـ آیة الله شیخ الشریعه اصفهانی )۱۲۸۹ ـ ۱۳۶۱ ه ق(.

ـ آیة الله شیخ ضیا الدین عراقی )۱۲۸۹ ـ ۱۳۶۱ ه ق(.

ـ آیة الله شــیخ محمد حســین اصفهانی کمپانی )۱۲۹۶ ـ 
۱۳۶۱ ه ق(.

ـ آیة الله شیخ محمد حسین نائینی )۱۲۷۳ ـ ۱۳۵۵ ه ق(.

 خـود آن مـرحـوم تـصریح دارند که: من از دو استاد اخیر 

 مقدمه کتاب الاجتهاد والتقلید .3
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آیة الله العظمی خوئی نزد مشــایخ و اساتید مختلفی علم و 
دانش فراگرفته است اساتیدشان در رشته های غیر از فقه و 
اصول عبارتند از : آیة الله شیخ محمد جواد بلاغی )۱۲۸۲ ـ 
۱۳۵۲( ، آقا سید ابوتراب خوانساری )استاد رجال و درایه(، 
آقا ســید ابوالقاسم خوانساری، )اســتاد ریاضیات عالی(، 
آقاسید حسین بادکوبه ای )استاد فلسفه( و نیز حضرت آیه 

الحق حاج سید علی قاضی رضوان الله تعالی علیه

مرحوم علامه می‌فرمایند: مرحوم آقای حاج شــیخ عباس 
قوچانی فرمودند: آقای حاج سید ابوالقاسم خوئی مدّت دو 
ســه ماه خدمت آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رحمة الله 
علیه مشــرّف شدند و میل داشــتند که در سلسله معرفت 
النفس داخل شوند و ایشان نیز دستوراتی دادند پس از دو 
ماه مکاشفه‌ای هم برای ایشان دست می‌دهد بدین طریق که 
مدت جریان عمر خود را می‌بینند که رئیس شــده و مردم 
دست ایشان ]را[ می‌بوسند تا آن‌که در مأذنه صلوة کشیدند1 
و در آن اسم ایشان را بردند،  داستان را برای حضرت آقای 

 در نجف اشرف در وقتی که یکی از علماء و مراجع از دنیا رحلت  .1
میکرد در مأذنه حرم مطهر اعلام میکردند و مردم را برای نماز میت فرا 

میخواندند.

الذکر )آیة الله نائینی و آیة الله کمپانی( بـیشترین بهره را برده 
ام و نزد هر کدام از بزرگان فوق الذکر، دوره کاملی از اصول 
و خارج فقه، یا کـــتابهای متعددی از فقه را حاضر شده ام 
مرحوم نائینی آخرین اســتاد من بود که تا آخر عمر ملازم 
مـحـــضر او بودم و از او اجازه روایتی گرفته ام .او به من 

اجازه داد که کتب اربعه را از ایشان روایت کـنـم.

معظم له شاید یکی از موفق ترین مراجع عصر اخیر از نظر 
تالیف و تصنیف وتقریر بوده باشند، چون عـــاوه بـــر 
تـالیفات گران سنگ و پرمحتوایی که خود انجام داده اند، به 
همان مقدار یا بیشــتر از آن شــاگردان و فارغ التحصیلان 
مکتب فقهی، اصولی و تفسیری او تقریرات او را نگاشته و 

نشر داده اند . تالیفات وتقریرات ایشان عبارتند از : 

ـ البیان فی تفسیر القرآن۱ ج )تفسیر(.

ـ نفحات الاعجاز در دفــاع از کرامت و عظمت قرآن۱ ج 
)علوم قرآن(.

ـ اجود التقریرات ۲ ج )اصول(

ـ معجم رجال الحدیث ۲۳ ج )رجال(. 
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قاضــی نقل نموده، آقای قاضی متأثر شــدند؛ زیرا که این 
مکاشفه دلالت داشته که ایشان از علمای ظاهر خواهند شد 
اتفاقاً در وقتی که مشغول وردی در حرم حضرت سیدالشهداء 
علیه السلام بودند خود ایشــان فرمودند یک مرتبه از یادم 
رفت و هیچ به خاطر نیامد و هرچه فکر کردم به خاطر نیامد 
از همان‌جا سرد شدم و با خود گفتم اگر این مطالب صحیح 
اســت چرا باید این ورد را فراموش کنم و بعداً از محضر 

ایشان هم منصرف شدند .

سرانجام این مرد بزرگ پس از یک عمر بابرکت، عصر روز 
هشــتم ماه صفر ۱۴۱۳ جان به جان آفرین سپردند و خبر 
درگذشتشــان ساعتها مکتوم ماند وســرانجام رادیو بغداد 

مجبور به بازگویی آن شـد. 

انتشار خبر درگذشتشان موجی ازاندوه در میان شیعیان پدید 
آورد شیعیان مظلوم عراق که در خوف و رعب عظیمی به 
ســر می برند، خود را آماده تشــییع نمودند، ولی متاسفانه 
حکومت بعث، حـتـی در خـود نجف اجازه تشییع نداد و 
آن مرحــوم در یک حکومت نظامی محلی در نیمه شــب 
تشــییع شده و جز  چند نفر از شاگردان و فرزندشان کسی 
حضور نداشت. جنازه ایشان را درکنار ضریح برده و توسط 
آیه الله سیستانی نماز خوانده شد وسپس درصحن شریف 
در مدخل مسجد الخضرا که جایگاه تدریس او بود به خاک 

سپرده شد. 

حضرت علّامه رضوان الله علیه در درس فقه مرحوم آیة الله 
خوئی مدّت بســیار کمی شــرکت کرده بودند ولی درس 
اصول ایشان را می‌پسندیدند و در مدّت اقامت در نجف به 
طور منظّم مجلس درس ایشــان را شــرکت کرده و تقریر 
درس را نیز کامل می‌نوشتند و نظرات و استنباطات خود را 

در طیّ آن یادداشت می‌فرمودند1. 

مرحوم علامه می‌فرمودند: ایشــان به من فرمودند: آقا سید 
محمد حسین اگر در نجف بمانی و به فقه و اصول مشغول 
باشی لایختلف بعدی علیک اثنان )بعد از من دو نفر درباره 

 نور مجرد، ص85 .1

تو اختلاف نمی‌کنند2.

گوشه‌ای از منظر مرحوم علامه رضوان الله علیه به ایشان را 
می‌توان در تعابیری که راجع به ایشان در آغاز نامه‌های خود 
داشتند به دســت آورد گرچه که این نامه‌ها به منظور نقد 
علمی فتوای استاد پیرامون رؤیت هلال است: در مطلع نامه 
اول می‌نویسند: سلام علی الســید السند و الحبر المعتمد 
استاذنا الافخم العلم العالم العلام حجة المسلمین و الاسلام 
الآیة العظمی الحاج السید ابی القاسم الخوئی مدّ الله اظلاله 
الشــارفة و بلّغه غایة مناه بحقّ محمّد و عترته الطاهرة و در 
پایان آن می‌نویســند: و غیر خفی ان هذه و ما شــابهها من 
الرسائل التی کتبتها من العلوم التی دخلتها قطرة من فیضان 
بحرک و رشحة من سحاب علمک و بضاعتک التی ردت 

الیک صدرت فوردت منک و الیک3. 

9. آیة الله آقا بزرگ طهرانی

 آیۀ الله آقا بزرگ طهرانی در ماه ربیع‌الاول سنه 1293قمری 

 آیت نور، ص164 .2
 آیت نور، ص165 .3
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صاحب مســتدرک الوسائل در دوران جوانی اجازه روایت 
گرفته اند و با مرحوم حاج شیخ عباس قمی در درس ایشان 
شرکت می‌جستند. مرحوم شــیخ آقا بزرگ از بسیاری از 
علماء و فقهاء امامیه اجازه روایت داشــته و ایضاً از علمای 
عامّه نیز دارای اجازاتی می‌باشد همچون شیخ عبدالرحمن 

علیش حنفی که از مدرّسان جامع الازهر مصر است .

بســیاری از بزرگان از مراجع تقلیــد و علماء و فضلاء و 
مورّخان کنونی از ایشــان مفتخر به اجازه روایتند تا این‌که 

بیش از دو هزار اجازه روایت از ایشان صادر شده است1. 

فعالیت‌های سیاسی ایشــان در راستای مطالبات استادشان 
مرحوم آخوند خراســانی برای برپایی نهضت مشروطه در 
ایران و هم‌چنین با استاد دیگرشان مرحوم میرزا محمد تقی 
شــیرازی در نهضت عراق و استقلال آن از یوق استعماری 

انگلیس را میتوان جستجو کرد. 

ســیره عملی این بزرگوار: خوردن شام قبل از خواب را به 
مدت سی سال ترک کرده بود. یک ساعت به اذان صبح هر 
روز برای عبادت برمی‌خواستند و برای ادای فریضه به حرم 
مطهّر مشرّف می‌شدند و قبل از طلوع جهت صرف صبحانه 
برمی‌گشــتند. در ایام اقامت خانواده‌شــان در سامرا مجال 
واسعی برای تحقیق و تفحص در کتابخانه‌های ایران و عراق 
را پیــدا کرد. معمولاً وقتی بر کتابخانه‌ای که حاوی نســخ 
خطی نادری اطّلاع پیدا می‌کرد به مدت یک هفته یا چندین 
شب در آن اقامت ‌گزیده تا تحقیقات خود را انجام دهد و 
از آنجا که متصدّیان کتابخانه‌ها شب‌ها درب مخزن کتب را 
می‌بستند ایشان غذا و مایحتاج قلیل خود را به داخل برده و 
مدیر کتابخانه درب را به روی ایشــان بســته و می‌رفت و 
ایشان مشغول به تحقیق و تفحّص می‌شده و گاهی دو روز 
درب کتابخانه بسته بود و ایشان در داخل آن به سر می‌بردند.

تنهایی به زیارت حضرت سیدالشهداء)علیه السلام( می‌رفته 
و مانند سایر مردم سوار بر ماشین‌های عمومی می شدند و 
 در جلسات روضه هر جایی خالی بود می‌نشستند و ابداً به 

 گلشن ابرار، ج2، ص705-710 .1

در طهران به دنیا آمدند. پس از نشو و نما و خواندن دروس 
رســمی ابتدایی هیچ‌گونه میل و رغبتی به درس خواندن 
نداشتند.  لذا به دکّان برادر رفته و آن‌جا کار می‌کردند ولی 
چون پدرشان نمی‌خواست کاسب شوند لذا با صحبت ها و 
نصایح برادرشــان درس خواندن را آغاز کردند و در همان 
ابتدا بدست مرحوم آقا ســید جمال افجه‌ای 1303قمری 

عمامه به سر گذاشتند.

نخست مراحل مقدماتی را همچون ادبیات و منطق و فقه و 
اصول در مدرسه دانگی و سپس مدرسه علمیه مروی سپری 
کردند. در ســال 1315 در سن 22 سالگی به نجف اشرف 
هجرت کرده و در آن اســتان ملک پاســبان از فیض هم 
جواری حضرت مولی الموحدین )علیه السلام( مستفیض 
گشته و در خدمت بزرگانی چون شیخ الشریعه اصفهانی و 
مرحوم آخوند ملّ محمد کاظم خراسانی و آقاسید محمد 

کاظم یزدی و آیت الله حاج آقارضا همدانی و میرزا محمّد 
تقی شیرازی و دیگر بزرگان به تتلمذ می‌نشینند.

ایشــان از محدّث شــهیر مرحوم حاج میرزا حسین نوری 
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مظاهر و مرسومات اعتنایی نداشتند. نماز مغرب و عشاء را 
در مسجد شیخ الطائفۀ طوسی رحمۀ الله علیه می‌خواندند و 
نماز ظهر را در مســجد محقّق کرکی معروف به مســجد 
طریحی اقامه می‌نمودند که هر دو مســجد شــاهد جمع 
عظیمی از فضلاء وعامّه مردم بودند. عادت ایشان این بود 
که شــب‌های چهارشنبه به مسجد سهله مشرف شده و در 
ضمن انجام اعمال، نماز مغرب و عشاء را به جماعت اقامه 

می‌کردند1.

مرحوم علامه رضوان الله علیه می نویســند: این حقیر در 
اوقاتی که در نجف اشرف به تحصیل اشتغال داشتم هفته‌ای 
یا دو هفته‌ای یک بار به منزل ایشان می‌رفتم و بسیار استفاده 
می‌نمودم با حقیر نسبت سببیتّ داشت و از 
مشایخ اجازه حقیر است و از علمای 
برجســته و از زهّاد و عبـّـاد و از 
فــنّ  متخصّصیــن 
رجال  و  حدیث 
حقیر  استاد  و 
در این دو فن 

صاحــب  الذریعۀ و  کتــاب 
الی تصانیف الشیعۀ و کتاب اعلام الشیعه 
که از نفائس کتب مدوّنه عصر حاضر اســت. 
مردی متواضع لینّ العریکۀ کثیر المعونۀ قلیل المؤونة 
نرم سلیم بزرگوار جلیل و با پدر من سوابق ممتدّی داشت 
و محضــر جدّ من مرحوم آقا ســید ابراهیم طهرانی را 
ادراک کرده بود و داستان‌هایی از آن مرحوم نقل می‌نمود 
و به من بســیار اظهار محبتّ می‌کرد. آن مرحوم متجاوز از 

صد سال عمر کرد2. 

ایشان در اجازه روایت اول به مرحوم علامه می‌نویسند: 

لفِ الصّالحِ، و اقْتفآءِ هذا  ن وَفَّقهُ اللهُ تعالى للِاقْتدآءِ بالسَّ "و ممَِّ
بَ إلى اللهِ تعالى  الأثرِ الرّاجحِ، فتغََرّبَ عن وطنهِ و أهلهِ، و تقََرَّ
بالهجِرةِ عن مسكنهِ و رَحلهِ، إلى جوارِ بابِ العلم و مَنارِ التُّقى 

 مع علماء النجف، ج2، ص460 .1
 معاد، ج1، ص188 .2

مَولــى المَوالى و أبى الأئمّةِ الأجلّةِ- و ذلكَ بعدَ نبُوغِه فى 
العلومِ الحَديثةِ فى مَدارسِــهَا، و نيَلهِ شهاداتِ الأساتذِةِ و 
المُعلّمين- فعَكــفَ على بابِ مَدينةِ العلم عدّةَ ســنينَ، 
لتحصيــلِ المعارفِ و عُلوم الدّين، و جدَّ فى الطّلبِ حتىّ 
وَجَد، و اجتهد فى نيَل المَطلبِ حتىّ نقََد، و فاز بسعادَتىَِ 
العلمِ و العملِ، و حازَ منهما الحَظَّ الأوفَرَ الأكْمَلَ؛ ألا و هو 
دُ المعتمَدُ، العالمُ الفاضلُ النحّريرُ،  السّــيدُّ السّــندُ، المُمجَّ
الجامعُ بينَ فضيلتىَْ حُسنِ التقّريرِ و التحّريرِ، الفآئقُ على 
أ من كلّ شَينٍ و  ســآئرِ الأقرانِ، و المُشارُ إليه بالبنَانِ، المُبرَّ
مَينٍ، مولانا السّيدّ محمّد الحسين، بن العالمِ الجليلِ السّيدّ 
محمّد صادق بن العلّمة السّيدّ إبراهيم بن السّيدّ على أصغر 
الحسينىّ الطّهرانىّ، زيدَ إفضالهُ، و كَثرُ فى العلمآء و أبنائهم 
ه فى »النقّبآء«، فهو سُلالةُ السّيادَةِ، و  أمثالهُ؛ قد ترَجَمْنا جدَّ
نتيجــةُ الفقاهةِ. قد جمع بيَنَ شــرفِ النسّــب، و الفضلِ 
المكتسََب، و حاز من العلومِ و المعارفِ، القديمَ و الجديدَ، 

و الطّارفَ و التلّيدَ.

ثم تأسّــى بســيرةِ قدمآء الأصحابِ فى انخراط نفسِهِ فى 
واةِ عن الأئمّةِ المعصومين الهُداةِ، و لحُِسنِ ظنهّ  سلسلة الرُّ
بهذا الحقيرِ اسْــتجَازنى فى الرّواية؛ِ و بما أنىّ وجدتهُ أهلَ 
ذلك بل فوقَه اسْــتخََرتُ اللهَ عزّ و جلّ و بادَرتُ لإنجاحِ 
مأمولهِِ، و أجَزتهُ أن يرَوىَ عنىّ عَن جميعِ مشــايخى من 
لتُ ذكِرَ طُرُقهم و رواياتهِم فى  حُجَجِ الإســامِ الذّين فَصَّ
يتهُا »ضيآءَ المَفازات فى طُرُقِ مشايخِِ  المُشجّرة التّى ســمَّ
الإجازات« و ناوَلتهُ النسّــخةَ حتىّ اسْتكَتبَهَا لنفسِه؛ فلْيرَوِ 
دامت بركاتهُ عنىّ عنهم بجميع طرقهِم لمن شآء و أحبّ. و 

الرّجآءُ من مكارمهِ أن لا ينَسْانى فى خَلَواته من الدّعآء.

رتهُ ببنَانى المُرتعَشِة  أنشأتُ ذلك بلسانى قبلَ سنين، و حَرَّ
فى دارى فى النجّفِ الأشرفِ فى عيدِ الفطر سنةَ 1375 و 
أنا المســيآءُ الفانى المسمّى بمحمّد محسن و المدعوُّ بآقا 
بزرك الطّهرانىّ عفا اللهُ عنه و غَفَرَ له و لوِالدَيه، و الحمدُ لّل 

أوّلً و ءَاخرًا.3 " 

ایشــان در روز جمعه 13 ذی‌الحجه الحرام سنه 1389 در 
 آیت نور، ص175 .3
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اثر ازدحام مردم دو روزطول کشــید و عملا به تظاهراتی 
وســیع علیه رژیم خون آشام بعث عراق مبدل گشت. نماز 
ایشــان را فرزند برومندشــان آیت الله سید یوسف حکیم 
برگزار نمود و بدن پاکشان در مقبره خصوصی شان در زاویه 
مســجد هندی که  جنب کتابخانه خود ایشــان در نجف 

اشرف بود به خاك سپرده شد.

حضرت علامه قدس ســره مدتی در دروس مرحوم آیۀالله 
حکیم رضوان الله علیه شرکت نموده اند. چنانکه در تعلیقه 
کتاب نور مجرد آمده است : مرحوم حاج شيخ محمّد رازى 
رحمه‏اللـه‏عليه، در گنجينه‏دانشمندان، ج 4، ص 543 و 544، 
در شرح أحوال مرحوم جدّ ما حضرت آيه‏اللـه حاج سيدّ 
محمّدصادق طهرانى، ضمــن معرّفى حضرت والد معظّم 
رضوان‏اللـــه‏عليهما آورده است :  چندين سال از محضر 
آيات عظام چون مرحوم آيه‏اللـه آقا ميرزا عبدالهادى شيرازى 
و آيه‏اللـه حاج سيدّمحسن حيكم و آيه‏اللـه‏العظمى خوئى 
مدّظلّه و ديگران اســتفاده نموده تا به مدارج علم و كمال 

رسيده.

این مطلب از برخی عبارات خود مرحوم علامه در تقریرات 
نیز به دست می آید. ایشــان در تقریرات بیع )بحث عدم 

نجف اشــرف از دنیا رحلت نمودند و نماز بر بدن ایشان 
توســط آیة الله خوئــی خوانده شــد. زیر زمیــن مکتبه 
خصوصی‌اش که ســال‌ها در آن به تحقیق مشغول بودند، 

مقبره و‌ آرامگاه ابدیشان شد1.

10. آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم
در سال 1306 قمری در نجف اشرف به دنیا آمدند.

ایشــان  در سن 7 سالگى خواندن قرآن را آموختند و در 9 
سالگى به تحصيل علوم ‏اسلامى پرداختند. دروس مقدماتى 
را نزد برادر بزرگشان سيد محمد حيكم فراگرفته و سطوح 
 ‎.‎عالى را در محضر ‏جمعى از فضىلا نجف اشرف آموختند
در بحبوحه جوانى به حوزه درسی  آيت الله آخوند ‏خراسانى 
راه يافته و سه سال از محضر پر بركت آن بزرگوار استفاده 

 ‎ند.‎نمود

پس از رحلت  مرحوم آخوند خراسانی به درس آيت الله آقا 
ضياء الديــن عراقى، وارد شــدند و دو دوره اصول را در 
محضــر درس آن ‏بزرگوار فرا گرفتنــد. همزمان، از درس 
مرحــوم آيت الله نائينى و بعضى ديگر از بزرگان نجف نيز 

 ‎ند‎‏بهره‏هاى فراوان برد

او از ســال 1338 هجرى قمرى، حوزه درس خارج فقه و 
اصول خود را تشــيكل دادند و جمعــى از ‏فضىلا جوان 

 ‎.‎نجف از محضرش بهره‏مند شدند

 آیت الله حکیم از آن دسته مراجع تقلیدی بودند که به امر 
تالیف و تدریس اهتمام خاصــی می ورزیدند .  برخی از 
تالیفات ایشان عبارت اســت از: مستمسک العروة الوثقی 
نخستین شرح استدلالی کتاب عروة الوثقی، نهج الفقاهه این 
کتاب حاشیه‏ای است‏ بر مباحث‏بیع مرحوم شیخ انصاری، 
حقایق الاصول شرح بر کفایة الاصول آخوند خراسانی و ...

این عالم بزرگوار پس از عمری تلاش و کوشــش در راه 
اسلام ، ســرانجام ‏در27 ربیع‏الاول ســال 1390 قمري به 
ملکوت اعلی پیوستند، در تشییع پیکر پاکشان، صدها هزار 
نفر شرکت جستند، و تشییع جنازه‌شان از بغداد تا نجف،در 

 مقدمه علی نقی منزوی بر طبقات اعلام الشیعه .1
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جواز اجاره عبد مسلم از کافر( می فرمایند : کما استفدنا هذا 
المعنی من بحث السید الحکیم فی مجلس درسه.

11. آیت الله سید محمود شاهرودی

حضرت آیت الله ســید محمود شــاهرودی در سال 1293 
قمری در یکی از توابع شــهر بسطام در خانواده ای اصیل و 

مذهبی، به دنیا آمدند.

به خاطر علاقه وافر به کسب علوم و معارف اسلامی، وارد 
حوزه علمیه بســطام گردیدند. مقدمات را نزد عالم فرزانه 
فاضل بســطامی فرا گرفته ســپس به حوزه علمیه بید آباد 
شاهرود رفته، و از محضر مرحوم مدرس و اساتید دیگری 

استفاده کردند.

ایشان پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در حوزه علمیه 
بسطام و شاهرود به مشهد مقدس عزیمت کرده و با تلاش 
فراوان در 35 سالگی به مدارج عالی علمی دست یافته و  با 

اخذ درجه اجتهاد به نجف اشرف هجرت کرد. 

در محضر درس مرحوم آقاى آخوند خراسانى صاحب كفایه 
به مدت یكسال و نیم استفاده نمودند. پس از فوت استادشان 
به مجلس درس مرحوم میــرزای نائینى و آقا ضیاء عراقى 
حاضــر شــدند و از آن دو بهره وافى بردنــد و همزمان به 

تدریس و تربیت طلاب مشغول شدند.

پس از فوت استادشان مرحوم آقاى نائینى، تدریس خارج 
ایشان شــروع گشــت و مورد توجه فضلا و طلاب قرار 
گرفت. با  فوت مرحوم آقاسید ابوالحسن اصفهانى رساله 
عملیه ایشان در دسترس مقلدینشــان  قرارگرفت. پس از 
درگذشــت مرحوم آیت الله بروجردى مرجعیت ایشان در 
خصوص ایران و عراق و خلیج، شهرت و توسعه بیشترى 
حاصل نمود و حوزه بحث فقه و اصول ایشــان در نجف 
فضلا وعلماء بیشمارى را در برداشت و نماز جماعتشان در 
مسجد هندى بیشــترین نمازگزار را داشت.عمر پر بركت 
مرجعیت ایشان همواره در تربیت فضلا و علما و رسیدگى 
به امــور حوزه و تدریس و تألیف بود و آثار فراوانى مانند 
»كتــاب الحج« و »كتاب الاجاره« و »یــك دوره اصول« از 

ایشان به جا مانده است. 

ایشــان حتی بعد از مقام منیع مرجعیت نیز مدتی در خانه 
استیجاری زندگی می کردند.

ایشان به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه 
فراوان داشــتند. این چنین بود که حــدود 260 بار، برای 
زیارت ابا عبد الله الحسین علیه السلام پیاده از نجف به کربلا 
سفر کرده و حتی در 90 سالگی نیز اینگونه زیارت را ترک 

نکردند.

آیت الله سید محمود شاهردوی سرانجام پس از قریب یك 
قرن عمر سراســر فضیلت و تلاش علمى و سرپرســتى 
حوزات علمیه، در 17 شعبان 1394 هجری قمری دار فانى 
را وداع نمــوده و در صحــن مطهر امیر مؤمنان على )علیه 

السلام( در سمت بالاى سر مدفون گردیدند. 
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ن :  ا یگر ه د ئفــتین               علامه از نگـا لطا ـــــــــــــید ا
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بالاتراست، از فانى هم بالاتراست! أبرار خدمتش مك‏ىنند.«؛

و در اواخر عمر شریفشان می‌فرمودند: » من هرچه داشتم به 
آقا سيدّمحمّدحسين دادم!«؛ و كراراً م‏ىفرمودند: »غير از آقا 
سيدّمحمّدحســين كس ديگرى را نم‏ىشناســم!«؛ »بعد از 
أهل‏بيت عليهم‏السّــام مثل مرحوم قاضــى و بعد از آقاى 

قاضى، همانند آقا سيدّمحمّدحسين نديدم.« 

4. حضرت آیة‌الله خوئی رضوان الله علیه: 
»آقا سيدّ محمّد حسين، اگر در نجف بمانى و به فقه و اصول 
مشغول باشى، لا يختلف بعَدى عليكَ اثنْان »بعد از من دو 

نفر درباره تو اختلاف نمك‏ىنند.«

5. حضرت آیت الله حاج شــیخ آقابزرگ 
طهرانی: 

در اجازه‌ای در دوران جوانی ایشان می‌نویسند: 

»مخفى نباشد كه سيدّ سند، ثقه مورد اعتماد، پرهيزگار متقّى، 
صاحب حسَب و نسَب، علّمه فهّامه، حضرت سيدّ محمّد 
حسين حســينى طهرانى، فرزند علّمه سيدّ محمّد صادق 
فرزند آية الله سيدّ ابراهيم رحمة الله عليهما- كه خداوند او 
را به غايت آمال و آرزوهايش برساند- بعد از آنكه از علوم 
آلىّ و مقدّمىّ فارغ شده و به دريافت گواهينامه‏هاى اساتيد 
خود در مدارس عاليه ايران نائل آمد، چندين ســال متوالى 
است كه مجاور نجف أشرف گشته و در معاهد و مدارس 
علمى نجف حاضر شده و به مجالس علماء أعلام و دروس 
خارج فقه و اصول آنها روى آورده اســت و تمام سعى و 
كوشش خود را بكار گرفته و با فهم نقّاد و ذهن وقاّد خويش 
تقريرات آنها را كتابت نموده است، تا اينكه ملكه استنباط 
أحكام إلهى از كتاب و سنتّ نبوى براى او حاصل شده و از 

مجتهدين گشته است«

6. حضرت آیة‌الله شیخ عباس هاتف قوچانی:
 »وقتى آقا سيدّمحمّدحسين به نجف آمدند من يك أربعين 
به ايشان دادم. ايشان در همين أربعين اوّل سير بسيار سريعى 
داشتند و حالات و مكاشفاتى بسيار قوىّ برايشان روى داد 

1. علامة طباطبائی در نامه به علامه طهرانی 
در سنین بیست و هفت سالگی:

»چندى قبل مرقومه شــريفه حايكه از تفقّــد و ياد آورى 
جنابعالى زيارت گرديده و مفتخر شدم؛ كسالت طبعى بنده 
چنانچه مســبوقيد اين مدّت مزيد خجلت گرديده ولى با 
اينهمه چنانچه قلبتان هم قاعدةً بايد شهادت بدهد هيچگاه 
صورت پر مهر جنابعالى فراموش بنده نميشود. و لولا اينكه 
موضوع آســتانِ عرش بنيانِ حضرت أمير عليه السّلام بود، 
بنده هيچگونه رأى به مسافرت جنابعالى نه در مقام شور و 
نه بحســب تصوّر نميدادم. به هر حــال و اجمالً، دل بنده 
پيوسته پيش شما است اگرچه راهى به قرب جسمانى ندارم. 
اينك باز با اين وسيله به راز سرائى و توصيه‏هاى خود إدامه 

ميدهم‏.«

خطاب به شهید مطهّری در سنین چهل و پنج سالگی علامه 
طهرانی: »آن انسان کاملی که شما می‌طلبید و به شما معرّفی 

کرده‌اند، آقای آسید محمّدحسین طهرانی هستند.«

2. حضرت آیة‌الله حاج شــیخ محمّد جواد 
انصاری 

در پاسخ به شکایت علامه طهرانی از عقب ماندن از رفقای 
طریق می‌فرماید:  »هر كس جلوتر رفته بيايد مسابقه بدهد؛ 

اين گو و اين ميدان!«

و نیز در پاسخ سؤال علامه دربارة اقامت در نجف یا طهران 
می‌فرماید: » نجف خوب اســت، طهران هم خوب است، 
ولــى اگر نجف بمانى آنچه كســب مكينى همه‏اش براى 
خــودت؛ و اگر طهران بمانى در آنچه به دســت م‏ىآورى 

شركت مك‏ىنيم!«

3. آیةالحقّ حضرت آقای حدّاد در ســال 
1383 )38 سالگی علامه(: 

آقا سیدّ محمّدحسین سیدّ الطائفتین )مجهدین در شریعت و 
مجتهدین در طریقت( است.

و در حدود 40 ســالگی علامــه فرموده‌اند: »او از فانى هم 
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و من در امر ايشان متحيرّ شدم.«

7. مقام معظّم رهبــری حضرت آیت الله 
سید علی خامنه ای ) مدّ ظلّه العالی( : 

»خبر رحلت عالم عامل رباّنى، و سالك مجاهد روحانى، آية 
الله حاج ســيّد محمّد حسين حسينى طهرانى را با اندوه و 
افسوس بسيار دريافت كردم و عميقا متأسّف و مصيبت زده 
شدم. ايشــان از جمله فرزانگان معدودى بودند كه مراتب 
برجسته علمى را با درجات والاى معنويتّ و سلوك توأما 
دارا بودنــد، و در كنار فقاهت فنـّـى و اجتهادى، به فقه الله 
الأكبر نيز كه از مقوله شــهود و محصول تجربه حسّــى و 

مجاهدت معنوى است نيز نائل گشته بودند.«

خطاب به فرزندان مرحوم علامه طهرانی قدس سره:

» براى من به قطع اثبات شــده است که پدر شما از عنایت 
الهى براشراف به نفوس برخوردار بوده است، زیرا دربعضى 
از اوقات که من با ایشــان ملاقات داشتم ایشان از مسایلى 
صحبت به میان م‏ىآوردند که من آن مطالب را با احدى در 

میان نگذاشته بودم وفقط خودم از آنها خبر داشتم.«

8. حضرت آیة الله سیستانی ) مدّ ظلّه العالی(

در نامه به مرحوم حضرت علامه قدس سره: 

»بسمه تعالى و له الحمد و المجد

محضــر مبــارك حضــرت آيه‌اللـــه آقاى حاج ســيدّ 
محمّدحسين‏تهرانى دامت‏بركاته

به‏عرض أنور عالى م‏ىرساند بعد از اظهار مراتب ارادت و 
إخلاص، ام-يد است كه هميشه موفقّ به تأييدات غيبى بوده 
و در ظلّ عنايات خاصّه حضرت بقيهّ‌اللـــه روح‏ىله‏الفداء 
محفوظ و عموم مسلمين و لا سيمّا الخواصّ منهم از علوم 
و معارف آن جناب مستفيض باشند.... ذكر خير جنابعالى با 
فضلائى كه با آنها ربط علمى دارم م‏ىشود و تأسّف دارم كه 
چرا طورى نم‏ىشــود كه فضــا و حوزه‏هاى علميهّ با آن 
جناب در تماس علمى باشند، چنانچه حضوراً هم عرض 

شد.« 
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داشته باشد زیرا مشلاكت فراوان و شدائد و سخت‏ىهائى كه 
در اين مســير وجود دارد همه نيازمند صبر و استقامت و 
بردبارى است و اين عشق و نشاط است كه مشلاكت راه را 
هموار و شــدائد و ســختى آن را بر طالب عاشــق، آسان 

م‏ىنمايد.

م‏ىفرمودند: »تحصيل علم تكليف شــرعى است و رسول 
خدا صلّ‌ىاللـــه‏عليه‏وآله‏وسلّم و أئمّه هدى عليهم‏السّــام 
دستور به تفقّه در دين داده‏اند و طلبه نبايد در اطاعت از اين 
دستور كوتاهى كند، بايد از عمر خود در راه شناخت دين و 

ترويج و دفاع از آن به بهترين وجه استفاده نمايد.«

و بر اين اســاس و به جهت اهتمام شــديدى كه به تحقّق 
فرمايشــات پيشوايان دين داشــتند به طلّابى كه علاوه بر 
تحصيل علوم و معارف أهل‏بيت عليهم‏السّــام در حجر 
تربيت معنوى و سلوىك ايشان بودند م‏ىفرمودند: »كسى كه 

خوب درس نخواند از ما نيست !«

 يك روز خدمت حضرت علّامه والد قدّس‌اللـه‏نفسه‏الزّيكهّ 
عرض كردم: آيا رسيدن به خدا و لقاء حضرت حقّ، متوقفّ 
بر تحصيل اين علوم رسميهّ ظاهريهّ است؟ مگر نه اينست 
كه حضرت آقاى حدّاد بدون خواندن اين علوم، به مقصد و 
مقصود خود رسيدند و توحيد حضرت حقّ عزّوجلّ آنچنان 

كه بايد و شايد در صقع نفس و جان ايشان متمكّن شد؟

ايشــان در جواب فرمودند: »خواندن اين دروس براى شما 

»اگر عالم می‌شوید عالم عارف شوید، عالم عاشق شوید، 
سری که عشق ندارد کدوی بی‌بار است1.«

 
ترغیب به علم تحصیل در حوزه :

حضرت علّامه قدّس‌اللـــه‏نفسه‏القدسيةّ، فرزندان خود و 
آشــنايان را براى طلب و تحصيل علوم حوزوی، بســيار 
ترغيب و تشويق نموده و بدان سفارش م‏ىفرمودند زیرا علم 
دين أشــرف و أفضل علوم و ضامن سعادت دنيا و آخرت 

انسان است.

معتقد بودند فارغ‏التحّصيل حوزه بايد فقيهى خبير و بصير و 
جامع حكمت نظرى وعملى باشــد تــا در زمان غيبت كه 
دست قاطبه مردم از امام زمان عجّل‌اللـه‏تعال‏ىفرجه‏الشّريف 
كوتاه است در حدّ خود بر منهاج آن حضرت عمل نموده و 
امر هدايت مردم را به دست گيرد. لذا براى كسانى كه قصد 

ورود به حوزه را داشتند شرائطی را لازم می دانستند:

أوّلاً:  بايد خوش‏فهم و خوش‏استعداد و داراى قواى فكريهّ 
و حافظه‏اى خوب باشــد؛ چرا كــه دروس حوزه عميق و 
سنگين و مشكل است و فاقد اين شرط ولو اينكه مجدّ هم 
باشد تحمّل نخواهد كرد، فلذا يا درس را رها مكيند و يا اگر 

بماند علم او سبك و كم‏مايه م‏ىشود

ثانيا: بايد فردى كوشا و مجدّ و درس‏خوان باشد، در غير اين 
صورت اگرچه داراى اســتعداد هم باشد، در اثر تكاهل و 
تنبلى عمر خود را تباه و ضايع نموده و در نتيجه دست خالى 

خواهد ماند.

ثالثا: عشــق و علاقه و شور و نشاط براى دروس حوزوى 
   

 
 وصیت‌هائی به طالبان علوم دینی

سـری که عـشق 
ندارد ...
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دوّم اينكه: تفقّه در دين فقط به معنى آموختن علم فقه و 
اصول نيســت، بلكه انسان بايد همه أبعاد و جوانب دين را 

بشناسد و فهمى عميق نسبت به آن پيدا كند.

دين مشتمل اســت بر توحيد و معاد و ولايت و اخلاق و 
فروع فقهى، و لذا آموختن تفسير و أخلاق و فلسفه و عرفان 
و تاريخ و سيره نيز لازم است و تا كسى در همه اين زمينه‏ها 

متخصّص و مجتهد نشود، فقيه واقعى نخواهد بود.

سرچشمه همه علوم و معارف إلهيهّ و حقائق رباّنيهّ و مكارم 
أخلاق و أحكام شريعت غرّاء، توحيد حضرت حقّ است و 
كسى كه أهل توحيد نباشد گرچه در فروع جزئى مسلّط و 
متضلّع باشد، هرگز آن فقيه واقعى كه امام صادق عليه‏السّلام، 
از او تمجيد نموده‏اند نيست. كسى كه عرفان را ردّ كرده و 

راه توحيد را باطل ميداند، عالم حقيقى نيست.

در مورد تخصّص‏ىشدن علوم حوزوى بر خلاف نظر عدّه‏اى 
كه م‏ىگويند: طلبه پس از اتمام مقدّمات يا اتمام دوره سطح، 
به جاى مشغول شدن به علوم مختلف از فقه و حكمت و 
لاكم و تفسير و... بايد رشته مورد نظر خود را انتخاب نموده 
و به صورت تخصّصى به آن بپــردازد و ديگر علوم را در 
همان حدّ عمومى رها كند، ايشان م‏ىفرمودند: طلبه حتما 
بايد مجتهد شود و تا مجتهد نشده به هيچ رشته‏اى به صورت 
تخصّصى نبايد وارد شود. هر وقت به اجتهاد رسيد اين قوّه 
و تــوان را پيدا مكينــد كه در هر رشــته‏اى تعمّق كرده و 

متخصّص شود.

لزوم اتقان کتب درسی :
ايشــان روش تعليم‏وتعلّم متداول در ســالهاى اخير را در 
حوزه‏ها صحيح ندانســته و م‏ىفرمودند: »اين طريق، عالم 
نحرير و حاذق و متضلّع تربيت نمك‏ىند.« و به همان منهاج 
أصيل و قويم علماء محقّق و رباّنى سفارش م‏ىنمودند؛ زيرا 
كتاب‏هاىي كه بــزرگان ما در حوزه‏هاى علميهّ از ديرباز بر 
قراءت و تدريس آنها مداومت م‏ىنمودند، هر يك از بهترين 
و نافعترين مصنفّات و مؤلفّات و شروح در موضوعات خود 
م‏ىباشــند، به گونه‏اى كه علاوه بر مطالب عميق و نكات 

يك وظيفه اســت، دســتور رســول خدا و أئمّه طاهرين 
صلوات‌اللـه‏عليهم اين است. مرحوم آقاى قاضى به شاگردان 
طلبه خود كه ممهّد براى درس بودند، دستور به خواندن اين 
علوم تا درجه اجتهــاد م‏ىدادند و حضرت آقاى حدّاد نيز 

دستور به خواندن و فراگرفتن اين علوم م‏ىدهند.

حضرت علّامه رضوان‌اللـــه‏تعال‏ىعليه در جهت اهتمام به 
دروس و تحصيل شــاگردان ســلوىك خود، به گونه‏هاى 
مختلف آنان را به تحصيل علم ترغيب و تشويق م‏ىفرمودند؛ 
مثلًا وقتى با طلبه جوانى برخــورد م‏ىنمودند از درس او 
سؤال مك‏ىردند كه به چه كتابى اشتغال داريد ؟ جواب آن 
طلبه هر چه بود، سيوطى يا مغنى يا مطوّل، شروع مك‏ىردند 
به ســؤال از آن كتاب. اگر جواب م‏ىداد، پاســخ او را نقد 
مك‏ىردند و يا سؤال ديگرى طرح م‏ىنمودند و بر اين منوال 
بحث و مباحثه با او را ادامه م‏ىدادند، كسانى را كه خوب از 
عهده پاسخ مسائل بر م‏ىآمدند تحسين م‏ىنمودند و إلاّ متأثرّ 
شده و آثار غم بر سيماى مباركشان ظاهر م‏ىشد كه چرا اين 
جوان از دقائق عمر خود بهره نم‏ىبرد و او را به جدّيتّ در 

تحصيل علم و درس‏خواندن، توصيه م‏ىنمودند.

هدف و غایت تحصیل :
كراراً به م‏ىفرمودند: شــما آنقدر درس بخوانيد كه مجتهد 
شــويد، و تا قبل از رسيدن به درجه اجتهاد، غير از درس و 
تحصيل كارى انجام ندهيد. وقتى مجتهد شــديد خداوند 
وظيفه شما را روشن مكيند، حال تأليف باشد يا تدريس يا 

مسجددارى و اقامه نماز و يا غير آن.

 ايشــان درباره لزوم رسیدن به اجتهاد قبل از فعالیت های 
اجتماعی بر دو نكته تأيكد م‏ىنمودند: 

أوّل اينكه: طلبه در صورتى در جامعه آنچنانكه بايد و شايد، 
مفيد خواهد بود كه مجتهد و فقيهى باشد با فكرى عميق و 
نظرى دقيق، و به علوم و معارف كتاب خدا و سنتّ كاملًا 
آشــنا باشد؛ براى تبليغ و ترويج دين چنين اشخاصى لازم 
است و بدون به‏دست‏آوردن ملكه اجتهاد غرض از تحصيل 

در حوزه علميهّ محقّق نم‏ىشود.
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م‏ىفهمد.

م‏ىفرمودنــد: بايد يك دوره كامــل درس خارج اصول به 
مقدار متعارف )حدود هشــت يا نه سال( با اتقان و دقتّ 
خوانده شود، و هر چه انسان دقيق‏تر و عميق‏تر بخواند در 
استنباطش موفقّ‏تر است. فقيه آن كسى است كه در استنباط 
أحكام شرعيهّ در موارد ضرورى به اصول رو بياورد و بيشتر 
در  مضمون روايات تعمّق داشته و مهما أمكن بين روايات 
جمع نمايد. اگر با زبان روايات و فقه‏الحديث خوب آشنا 
باشد و در علم رجال و درايه نيز مسلّط باشد، روايات را زود 

رها نكرده و به أصل عملى تمسّك نم‏ىنمايد

به خواندن كتب فلســفه و حكمت نيــز علاوه بر دروس 
عمومى حوزه سفارش مك‏ىردند.

نسبت به تفسير م‏ىفرمودند: درس گرفتن تفسير ضرورت 
ندارد. اگر كســى دروس پايه را خوب بخواند، ميتواند با 
مطالعه كتب تفسيرى استفاده لازم را ببرد. ولى در عين‏حال 
ممارست و مداومت بر مطالعه تفاسير را براى طلبه ضرورى 
م‏ىدانســتند و به انس با قرآن و تدبرّ در آيات آن سفارش 
أيكد م‏ىنمودند و ىكي از نقائص حوزه را آشنانبودن طلّاب 
با قرآن م‏ىشمردند. م‏ىفرمودند: طلبه بايد دوره‏هاىي از كتب 
تفسير را از آغاز تا انجام مطالعه نمايد و در سالهاى آخر عمر 
شريفشان به طلّابى كه در زمره شاگردان ايشان بوده و مطوّل 
را تمام كرده بودند دستور فرمودند كه هر يك روزانه يك 
صفحه از تفسير بيضاوى را مطالعه نموده و يك دوره اين 
تفســير را بخوانند. درباره مطالعه حواشى كتابهاى درسى 
م‏ىفرمودند: طلبه بايد از حواشى به‏مقدارى كه ممهّد و مبينّ 
درس اســت مطالعه كند و صرف درس‏گرفتن متن بدون 
مطالعه حاشيه، عمق و دقتّ لازم را بوجود نم‏ىآورد.  مثلًا 
براى مطوّل حاشــيه ميرسيدّ شريف را توصيه كرده و براى 
قوانين، حاشيه جواد و حاشيه مرحوم سيدّ على قزوينى و 

براى رسائل، اوثق‏الوسائل را سفارش م‏ىنمودند.

از بحرالفوائد مرحوم آشتيانى و نيز حاشيه مرحوم آخوند بر 
رسائل نيز تعريف مك‏ىردند، ولى بحرالفوائد را براى طلبه 

فراوان، جواهر علوم و فرائد فنون كتب پيشين را نيز درون 
خــود گنجانده‏اند. و بزرگان ما بــر اين معنا بخوبى واقف 
بوده‏اند كه اين كتب به واســطه ســبك عالمانه نگارش و 
تأليف، علاوه بر اين كه عالمانى محقّق و مدققّ تربيت كرده 
ومكيند، حلقه اتصّال علمى نسل حاضر را با علوم سابقين 
كاملًا حفظ نموده و سير و تاريخ اين علوم را براى هميشه 
زنده‏نگه‏م‏ىدارد. همچنين اين كتب يكفيتّ انشاء و اسلوب 
علمى را در شرح و تقرير و تفسير كلمات علماء به متعلّم 
آموختــه و به وى تعليم م‏ىدهد كــه چگونه در مقدّمات 
استدلال و شكل قياسات آن تأمّل نموده و آنها را نقد يا تأييد 
كند و بالجمله در لابىلا مطالب، خواننده را با فوائد و نكات 
بسيارى آشــنا نموده و مهارت‏هاى فراوانى را در او ايجاد 
مكيند؛ لذا براى تغيير آن كتب به روشــى كه فعلًا متداول 
است ضرورتى نم‏ىديدند، خصوصا اگر برخى از بزرگان و 
اســطوانه‏هاى علمى بر آن كتب شرح و حاشيه نگاشته و 
نظرات بديع و نقد و تزييف خود را در آن بيان نموده بودند.

سفارشات خاص به برخى كتب و شروح:
حضرت والد مقيدّ بودند كه ما همان كتابهاىي را كه سابقا در 
حوزه تدريس م‏ىشد بخوانيم و درس بگيريم. م‏ىفرمودند: 
مغن‏ىاللبيب، مطوّل، شرح‏شمسيهّ، جوهرالنضّيد، معالم‏الاصول 
و قوانين‏الاصول بايد خوانده شود. از اينكه در حوزه بجاى 
مطوّل، مختصــر و يا به جاى مغنى، تلخيص‏مغنى متداول 
شده، بسيار تأسف م‏ىخوردند و م‏ىفرمودند: اگر فردى با 
مختصر خواندن عالم شود، عالم مختصر م‏ىشود و هرگز 

عالم متبحّرى نخواهد شد.

نظرشان اين بود كه معالم‏الأصول و بعد از آن قوانين حتما 
خوانده شــود، حتىّ م‏ىفرمودند كــه مبحث عامّ و خاصّ 
قوانين نيز خوانده شود، زيرا بسيارى از مطالب مفيد اصولى 
را، مرحوم ميرزاى قمّــى در اين بحث مطرح كرده كه در 
كتاب درســى ديگرى نيامده است. م‏ىفرمودند: اگر كسى 
قوانين را با حواشــى آن خوب بخوانــد از درس گرفتن 
اصول‏الفقه مستغنى است و با مطالعه يا مباحثه آنرا بخوبى 
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حجره، تقرير درس را كامل بنويسد.

اگر هنگام درس مطلبى را نفهميد از استاد بخواهد كه آن را 
اعاده كند تا براى او واضح و روشن شود و اگر اشكالى به 

نظر او رسيد آن را مطرح كند و حيا ننمايد

طلبه پس از آنكه درس را از محضر استاد فرا گرفت بايد به 
مطالعه دقيق آن بپردازد و نكات و دقائق آن را استخراج كند؛ 
در مورد ألفاظ و كلمات و تعابير مصنفّ و شارح تأمّل كند 
و در آن بينديشــد و از كنار آن سرســرى و ب‏ىتوجّه عبور 

نكند.

از حواشى مقدار لازم را مطالعه كند و بعد با شريك علمى 
خود به مباحثه آن درس مشــغول شوند؛ به اين يكفيتّ كه 
همه مطالب درس را در ذهن و خاطر خود داشــته باشد و 
همــه را از حفظ بگويد و آنچنان زيبا تقرير كند كه گوىي 
مشــغول تدريس است و در اين هنگام، هم‏بحث او بايد با 
دقتّ به مطالب و تقرير او گوش دهد و مواضع اشــتباه را 

تصحيح كند.

بعد از بيان مطالب، نوبت بــه تطبيق آنها با عبارات كتاب 
م‏ىرســد كه بايد عبارات عربى را صحيح ادا كند و إعراب 

آنها را كاملًا اظهار كند و وقف به سكون ننمايد!

طلبه بايد للًاي و نهارا و ســفرا و حضرا درس بخواند و از 
دقائق عمر خود استفاده كند. طلبه‏اى كه يك ساعت بك‏ىار 
باشد طلبه نيست ، سفارش م‏ىفرمودند كه أياّم تعطيل را نيز 
درس بگيريد. و ما طبق فرمايش ايشــان، هميشــه در أياّم 
تعطيل نيز چند درس خصوصى داشتيم. خود ايشان نيز از 
آغاز طلبگى تا بازگشت از نجف أشرف هيچ وقت تعطيلى 
نداشتند و تمام أياّمشان تحصيل بود و تحصيل! می فرمودند: 
اين روش متداول در حوزه‏ها صحيح نيست كه پنجشنبه و 
جمعه و ماه مبارك رمضان و تابستان و مناسبت‏ها و وفات 
علماء و غيره، دروس تعطيل باشــد، با اين روش چيزى از 

سال براى درس باقى نم‏ىماند.

محصّل كــه در حال درس‏گرفتن اســت كمى ســنگين 
م‏ىدانستند. از حواشى مكاسب نظر خاصّى به حاشيه سيدّ 

رحمه‌اللـه‏عليه داشتند.

در طول تحصيل، تــا انتهاى درس خارج، طلبه بايد عمده 
اوقات خود را روى متون درســى و شــروح وحواشى آن 
صرف كند. آرى در أياّم تعطيلى دروس يا در أياّم تحصيل 
اگر فرصتى حاصل شد، ميتواند به مطالعات جانبى مشغول 
شود. مطالعات جنبى، مربوط به پس از اجتهاد است، بعد از 
اين كه مجتهد شــديد وقت واسع اســت و م‏ىتوانيد در 

زمينه‏هاى مختلف به نحو گسترده مطالعه كنيد.

کیفیت عملی تحصیل در حوزه:
طلبه بايد در روز، به ســه درس اشتغال داشته باشد، به اين 
نحو كه هر ســه درس را پيش از حضور در مجلس درس، 
پيش‏مطالعه كند و سعى كند درس را كامل بفهمد تا در زمان 
حضور در محضر استاد، بار ديگر با بيان و تقرير استاد، آن 
درس در قلب او كاملًا متمكّن شود و دقائق و اشاراتى را كه 
در متــن درس بوده و خود بدان پى نبرده و همچنين نحوه 
ورود و خروج و يكفيتّ تقرير را از اســتاد خود بياموزد؛ يا 
لاأقلّ بداند كه موضوع درس امروز چيست، تا ذهن او براى 
تلقّى و دريافت مطالب مربوط به آن موضوع، مهياّگردد. بعد 
از انجام اين مهم، در ساعت مقرّر و قبل از استاد با ظاهرى 
مرتبّ و بدون تشويش‏قلب و ملال‏خاطر و بدون گرسنگى 
و خســتگى، بلكه با شور و نشاط در مجلس درس حاضر 
شده و روبروى استاد با كمال ادب بنشيند و توجّهش كاملًا 
به وى بوده و با حواس جمع به سخنان او گوش فرا دهد، 
تا مبادا رشته بحث از دست او برود و يا نكته و مطلبى از او 
فوت شــود. در مجلس درس، خصوصــا درس خارج از 
نوشتن درس پرهيز كند، زيرا كسى كه هنگام درس مشغول 
نوشتن است، ذهن او از ابتدا براى حكايت و نقل آماده شده 
نه براى تلقّى و فهميدن، و آن درس ديگر درس نيست بلكه 
املاء م‏ىباشد. البته ميتواند رؤوس مطالب درس را در دفترى 
كه با خود بهمراه دارد يادداشــت كرده و بعد در منزل و يا 
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جماعت و خواندن نماز شب ملتزم باشد. در صورت امكان 
هــر روز و إلاّ يــك روز در ميــان به زيــارت حضرت 
على‏ّبن‏موســ‏ىالرضا عليه‏آلاف‏التحيهّ‏والثنّاء مشرّف شود و 
خود را بر آن حضــرت عرضه نموده و از روح مطهّر امام 
عليه‏السّلام اســتمداد بجويد.با قرآن مجيد مأنوس بوده و 
آيات آن را با صوت حزين تلاوت كند و بر دردهاى معنوى 
خود مرهم بگذارد. سعى كند هميشه قرآن‏مجيد در جيبش 

باشد و جانماز با مهر تربت را نيز همراه خود داشته باشد.

زی طلبگی:
ايشــان نسبت به رعايت شؤون ظاهرى طلّاب بسيار دقيق 
بودند و تأيكد فراوانى داشتند كه طلّاب در هيئت ظاهرى و 
لباس نيز از سنتّ رسول‏خدا صلّ‌ىاللـه‏عليه‏وآله‏وسلّم تبعيتّ 
كنند، گرچه اين سنتّ حسنه مخالف عرف و عادات مردم 
بوده و در اثر رواج فرهنگ غرب عامّه مردم آن را ناپســند 
بدارنــد؛ زيرا معتقد بودند كيــى از وظائف خطير و مهمّ 
عالمــان رباّنى كه تربيتي‏افتگان مدرســه حقائق أهل‏بيت 
عليهم‏السّلام م‏ىباشــند، دفاع و پاسدارى از حدود و ثغور 
شــريعت غرّاء و حفظ و حراست آن از دستبرد شياطين و 
تحريف و تبديل أحكام نورانى آن است لذا به جهت إحياء 
سنتّ رسول أكرم صلّ‌ىاللـه‏عليه‏وآله‏وسلّم، مرحوم علّامه 
والد قدّس‌اللـــه‏نفسه‏الزّيكةّ به ترغيب و تشويق به 
رســول‏خدا  لبــاس  و  ســنتّ  لبــاس 
ترويــج  و  صلّ‌ىاللـــه‏عليه‏وآله‏وسلّم 
آن‏م‏ىپرداختند و طلّاب ارادتمند به ايشان 
همگى مفتخر به پوشيدن دائمى اين 

لباس مقدّس بودند .

لباس بلند و پوشــيدن سر را سنتّ 
صلّ‌ىاللـــه‏عليه‏وآله‏وسلّم  رسول‏خدا 
م‏ىدانستند؛ نه اين كه نوعى لباس براى 
صنف و گروهى خاصّ، و آن هم در زمانى 
خاصّ باشــد. و لذا دستور ايشان مخصوص به 
از   بيــرون 

لزوم توجه به عرفان عملی در حوزه:
با دو بال علم و عمل حركت كنيد، طلبه نبايد فقط از جهت 
علمى ســير كند؛ اگر تنها از جهت علمى رشد كرد و اين 
رشد همراه با سير در مراتب تقوى و طهارت باطن نبود، در 
آينده با مشكل روبه‏رو م‏ىشود، و چه بسا در گرداب نفس 
و طغيان آراء باطله شيطانيهّ غرق و هكلا شود و قوم و ملّتى 

را نيز مبتلا به خسران و شقاوت أبدى كند.

وقتى مجتهد شد اگر صاحب ملكه تقوى و عبوديتّ نباشد، 
اگر فاقد مقام خوف و خشــيت از حضرت حقّ باشد، اگر 
صاحب قلب ســليم نباشــد، آنگاه طبق آراء و أهواء خود 

اجتهاد و استنباط مكيند.

طلبه نبايد اين علوم و معارف را وسيله‏اى براى افاده و تعليم 
ديگران بداند، بلكه در وهله أوّل بايد براى كمال نفس خود 
علم بياموزد. بايد در صدد تهذيب نفس باشــد و خود را 
إصلاح كند. اگر درس را براى فهميدن و عملك‏ردن بخواند 
و به دنبال تهذيب‏نفس خويش باشــد، ديگــران نيز از او 
استفاده كرده و از علومش بهره م‏ىبرند و نيز ميتواند مردم را 
به سوى خداوند جل‏ّجلاله حركت و سوق دهد و گرنه، نه 
خود متمتعّ م‏ىشود و نه ديگران بهره واقعى و كامل م‏ىبرند.

كراراً م‏ىفرمودند: اگر قصد داريد عالم شويد، عالم بالله و 
بأمرالله شويد، عالم رباّنى و فقيه صمدانى شويد. علم 

بدون عرفان و شــناخت حضرت حقّ صرف 
يادگرفتن پاره‏اى اصطلاحات است، بايد 

بــا دو بال علم و عمل حركت كنيد نه 
يك بال؛ با يك بال نم‏ىتوان در آسمان 
فقاهــت و معرفت به پرواز و طيران 

درآمد.

اگر عالم می‌شــوید عالم عارف شوید، 
عالم عاشــق شوید، سری که عشق ندارد 

کدوی بی‌بار است.

طلبه بايد به أحكام و دستورات شرع انور مقيدّ 
باشــد. به انجام فريضه و نماز أوّل وقت و حت‏ىالإمكان با 
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نيز اينچنين بوده است؛ م‏ىگويند شرط شركت در مجلس 
درس شيخ أنصارى رحمه‌اللـــه، خواندن نماز شب 

بوده است. 

و استاد نبايد به مجرّد بيان درس اكتفاء كند، 
بلكه در خلال درس بايد معارف و مكارم 
أخلاق را براى شاگردان خود بيان كند 
و سيره ســلف صالح از بزرگان و 
أعيان علماء شيعه را در مجاهده با 
نفس و دورى از هوى و تحمّل رنج و 
مشقّت‏هاىي كه در تحصيل علم كشيدند 
بازگو كنــد و آنها را با دو بال علم و عمل  

حركت داده و تربيت نمايد.

اگر انسان به يك نفر كه با خلوص‏نيتّ علم را لّل فرا 
م‏ىگيرد ىكي از كتب مقدّمات را درس بدهد، بهتر است از 
اين كه براى عدّه زيادى كه نيتّشان خدا نيست سطوح عاليه 
را تدريس كند ؛ زيرا ممكن است خداى ناكرده در آينده در 
صراط مســتقيم حركت نكنند و از اين علم، استفاده سوء 

ببرند. 

تبلیغ:
ايشان علاوه بر اهتمام و تأيكد بسيار بر لزوم تبليغ و وعظ و 
خطابه ، زمان آن را بــراى طلّابى كه هنوز از دروس خود 
فارغ نشــده‏اند، امّا به مرحله‏اى از رشد و بالندگى و بلوغ 
علمى رســيده‏اند كه توان تبليغ معارف را دارند، فقط أياّم 
عزادارى و إقامه ماتم براى ســيدّ و سالار شهيدان حضرت 
سيدّالشّهداء عليه‏السّلام در دهه أوّل محرّم و أياّم سوگوارى 
رحلت جانسوز پيامبرأكرم صلّ‌ىاللـه‏عليه‏وآله‏وسلّم در دهه 
آخر صفرالخير و أياّم فاطميه در إقامه عزا بر شهادت صدّيقه 
كبرى حضرت فاطمه سلام‌اللـه‏عليها و نيز ماه مبارك رمضان 
م‏ىدانســتند كه در اين اياّم دروس رســمى حوزه تعطيل 
م‏ىباشد؛ أمّا در ســائر اياّم از سال بايد به تحصيل اشتغال 

داشته باشند.

امّا طلّابى كه به مرتبه اجتهاد رسيده و صاحب قوّه استنباط 

خانه نبود، بلكه م‏ىفرمودند: در خانه نيز بايد لباس بلند 
پوشيد و عمامه يا شب لاكه به سر گذاشت.

طلبــه بايد موى ســرش كوتــاه بوده و 
محاسنش مرتبّ و شانه زده و از موى 
ســر بلندتر باشد، البتهّ شارب خود را 
بايد كوتاه نگه دارد.ايشان همچنين 
طلّاب را از پوشيدن انواع دم‏پائ‏ىها 

به جاى نعلين و كفش و نيز از ساعت 
مچى نهى فرموده و آنها را با زى‏ّطلبگى و 

وقار مطلوب موافق نم‏ىديدند.

لباســى كه طلبه م‏ىپوشد لازم نيست نو باشد 
ولى بايد تميز و مرتبّ باشد. پيراهنى كه به تن مكيند 

سفيد و مناســب با شأن طلبه بوده و تكمه يقه حتما بسته 
باشد. و از پوشيدن عبا و پيراهن عربى بدون قبا كه از وقار 

طلبه مك‏ىاهد اجتناب نمايد. 

طلبه بايد حرمت لباس رسول خدا صلّ‌ىاللـه‏عليه‏وآله‏وسلّم 
را حفظ نموده و از درآوردن آن به بهانه‏هاى واهى و سست، 

پرهيز كند.

اهتمام به حفظ سلامتی:
طلبه بايد در حفظ ســامتى خود كوشا باشد و گرنه دچار 
مشكل خواهد شد و چه بسا در اثر ازدست‏دادن سلامتى و 
ابتــاء به أمراض از ادامه تحصيل و طىّ درجات كمال باز 

م‏ىماند.

شرائط تدریس:
اســتاد در مقام تعليم و تدريس حقّ ندارد براى هر كسى 
درس بگويد، بلكه بايد تقوى و صلاح شاگرد خود را احراز 
كند و بداند كه او اين علم را در جهت تحصيل رضاى خدا 
و رضاى امام زمان عجّل‌اللـــه‏تعال‏ىفرجه‏الشّريف به كار 
م‏ىگيرد. بايد با شــاگردان خود شــرط كنــد كه ملتزم به 
دستورات دين باشند و بدانها عمل كنند. سيره علماى سابق 
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منبرى خود بايد أهل عمل باشد تا لاكم او در مخاطبين أثر 
كند، زيــرا بين عمل واعظ به وعظ خــود و تأثير گذارى 

لاكمش، نسبتى مستقيم برقراراست.

منبر بايد جامع و مفيد باشد؛ يعنى آنچنان از علوم و معارف 
حقّه غنى باشد كه مستمعين از عمرشان بهره ببرند ، بنابراين 
منبرى بايد در انتخاب مطلب از خود ذوق و ســليقه نشان 
داده و معارف إلهيهّ ناگفته را كه در نوع نگرش مردم به عالم 
طبع و ماوراى آن تأثير دارد و بر أساس آن، حركت و سير 
خود بسوى حضرت معبود را تنظيم مك‏ىنند، با علم و هنر 

بيان خود، تبيين نموده و أذهان آنها را رشد دهد.

كْرَى تنَفَعُ  رْ فَإنَّ الذِّ موعظه و اندرز بايد تكرار شــود؛ وَ ذَكِّ
المُْؤْمنِيِنَ.  و من چقدر دوست دارم كه افراد بالاى منبر بروند 

و موعظه كنند و من گوش دهم.

نبايد به بهانه تكرار‏ىبودن مطالب أخلاقى آنها را رها نمود. 
دل و جان انسان هميشه محتاج موعظه‏شنيدن است

مطالبى  كه بيان م‏ىشــود بايد همه مســتند باشد. آيات و 
روايات و حكايات و نقل‏قول‏ها همه بر أســاس يقين و با 
مراجعه به مصادر آنها باشد. معارفى كه گفته م‏ىشود دقيق و 
صحيح و از كتب بزرگان استخراج شود، خصوصا مطالبى 

كه انسان حيات اخروى خود را بر پايه آن بنا مكيند.

بر صحّت قراءت قرآن در منبر بسيار تأيكد داشتند و خيلى 
قبيح م‏ىدانســتند كه طلبه و أهل‏علم قرآن را غلط بخواند، 
م‏ىفرمودند: اگر آيه‏اى را م‏ىخواهيد بخوانيد و در صحّت 
آن ترديد داريد عيبى ندارد كه از روى مصحف تلاوت كنيد.

مطالب منبر در أعياد و وفيات أئمّه‏هدى عليهم‏السّلام تنها در 
خصوص سيره و حيات آن امام معصوم عليه‏السّلام باشد و 
از مكارم أخلاق و معالى امور آن امام همام صحبت شود و 
حتىّ از طرح و بيان مباحث عامّه و كلّى امامت صرف نظر 

شود

امروز پرچم إســام به دست حضرت آيه‌اللـــه خامنه‏اى 
مدّظلّه‏العالى م‏ىباشد و هر كس ايشان را تضعيف كند إسلام 
را تضعيف كرده‏است و بر همين أساس عمده سعى و تلاش 

شده و از دروس خود فارغ شده‏اند، چنانچه مقتضى تبليغ 
براى آنان وجود داشــت، وعظ و خطابه در سائر أياّم سال 

براى آنان منعى ندارد.

م‏ىفرمودند: بر طلّاب واجب است كه در أياّم تبليغ از 
همان أوّلين سال ملبسّ‏شدن به لباس مقدّس رسول‏خدا 
صلّ‌ىاللـــه‏عليه‏وآله و توانائي‏ىافتن براى تبليغ، شدّ 
رحال كرده بار سفر ببندند و در بلاد دور و نزديك 
متفرّق شــوند و به نشــر آثار و ميراث أهل‏بيت 

عليهم‏السّلام بپردازند

مهمترين أمرى كه رعايت آن را ضرورى دانسته و آن 
را ركن و أساس و بنيان هر عبادتى م‏ىشمردند، يكمياى 
إخلاص م‏ىباشد. أهل منبر بايد خود و عمل خود را براى 
خدا خالص كنند، چه اينكه اگر لاكمى به دل م‏ىنشيند و در 
جان مخاطب أثر و نشانى از خود بجاى م‏ىگذارد و او را به 
سوى خدا و عوالم ربوبى سوق م‏ىدهد، همه از يمُن گوهر 
ناياب إخلاص اســت اگر داعى و انگيزه از منبر، كســب 
شهرت يا أخذ و دريافت وجهى باشد، اين منبر مفيد نخواهد 

بود و چه‏بسا نتيجه عكس دهد

اگر براى مجالس متعدّدى از او دعوت شد، در مقام ترجيح 
و انتخاب، بايد جهات معنوى را بر جهات مادّى مقدّم بدارد

گرفتن وجه مانعى ندارد ولى به عنوان هديهّ، نه در إزاى منبر 
و بيــان مطالب؛ زيرا برخــى از مطالب كه بــر فراز منبر 
گفته‏م‏ىشود، تبليغ و تعليم آن بر گوينده و تعلّم آن بر مستمع 
واجب است و از اين جهت دريافت وجه در قبال آن خلاف 

احتياط است.

منبر حرمت و احترام بسيارى دارد و جايگاه إنذار و تبشير 
و بيان معارف شريعت است. لذا شخصى كه بر فراز آن قرار 
م‏ىگيرد بايد با كمال وقار و آرامش و طمأنينه باشــد و از 
تكان‏دادن زياد و ب‏ىجهت دســت اجتنــاب كند. مراقب 
آراســتگى ظاهر خــود باشــد و عبــا از دوش او نيفتد. 
حت‏ىالمقدور در طول منبر دو زانو بنشيند و پاى خود را از 

پله منبر آويزان نكند.
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ســخنرانى و منبر بــدون روضه و ذكر توسّــل را صحيح 
نم‏ىدانستند و م‏ىفرمودند: روضه، بركت و نور منبر است.

م‏ىفرمودند: در بيان مصائب أهل‏بيت عليهم‏السّلام و ظلم و 
جورى كه از سوى دشمنان بر آنان وارد آمده، از كتب سيره 
و تاريخ و مقاتل معتبر استفاده كنيد، و تأيكد داشتند كه تاريخ 
بايد به شــكل صحيح بيان شود، و به كتبى همچون ارشاد 
شيخ‏مفيد، لهوف سيدّابن‏طاووس، نفس‏المهموم و مقتل مقرّم 
ســفارش م‏ىنمودند. و اگر روضه‏اى خوانده م‏ىشد كه در 

منابع معتبر نيامده بود، تذكّرم‏ىدادند.

و نيــز م‏ىفرمودند: در روضه‏خوانى از مراثى و أشــعارى 
اســتفاده كنيد كه داراى مضامين عالى و متناســب با شأن 
أهل‏بيت عليهم‏السّــام بوده و سبك نباشد. فلهذا أشعار و 
مراثى ديوان آيه‌اللـه غروى اصفهانى )مشهور به كمپانى(، 
شمع‏جمع فؤاد كرمانى و گنجيه‏الأســرار عمّان سامانى و 
تريكب‏بند معروف محتشم كاشانى و آتشكده‏نيرّ و أمثال آن 

را دوست داشتند و به آنها ترغيب م‏ىنمودند.

دشمنان إسلام بر تضعيف ايشان و تضعيف مسأله ولايت‏فقيه 
است.

وظيفه ما اين است كه مسأله ولايت‏فقيه را به طرز صحيح و 
متقن براى مردم بيان كرده و آنان را آگاه سازيم كه تنها راه 
نجات و برطرف‏شدن مشلاكت و رسيدن به رشد و تعالى، 
اجراى كامل دستورات إسلام است. و اگر نقص و مشكلى 
در جامعه وجود دارد منشأ آن ولايت‏فقيه و إسلام نيست، 
بلكه ريشه در نقشه‏ها و دسيسه‏هاى أجانب و دشمنان إسلام 

يا كوتاهى خود مسلمين دارد.

م‏ىفرمودند: هر عملى كه موجب تضعيف حكومت إسلام 
شود حرام است و انســان حقّ  ندارد نقائص حكومت را 
بالاى منبر بگويد. اگر كسى از مسؤولين عمل خلافى انجام 
داد و بيان آن موجب تضعيف حكومت اسلام م‏ىشود، بيان 
آن در منبر حرام است؛ و اگر كسى بگويد، با دشمنان إسلام 

در تضعيف إسلام و ولايت‏فقيه هم‏جهت شده‏است.

م‏ىفرمودند: اگر عيب و ايرادى در نظام إســامى مشاهده 
م‏ىشــود، بايد به مصادر امور و كسانى كه احتمال م‏ىرود 
بتوانند آن را برطرف ســازند گوشــزد نمود و حقّ نداريد 

آن‏عيب را پخش كنيد.

بله، اگر مسأله‏اى خلاف شرع باشد و ممكن‏است مردم در 
أثر تبليغات و هياهو به آن مبتلا شده و از منهاج دين قويم 
منحرف شوند، مانند طرح اســتعمارى كاهش‏جمعيتّ و 
وازكتومــى و توبكتومى نمودن مردان و زنان و عقيم و نازا 
كردن آنان، م‏ىتوان آن را در منبر بيان كرد و خلاف‏شرع‏بودن 
و عواقب وخيم و ناگوار آن را براى جامعه مسلمين توضيح 

داد.

روز مصيبت و شهادت أئمّه عليهم‏السّلام روز تجديد حزن 
و غم و اندوه أهل‏بيت عليهم‏السّــام و شــيعيان و مواليان 

آنان‏است، روز اشك و گريه است. و بايد خود منبرى 
بعد از سخنرانى روضه بخواند و مفصّل هم بخواند. 

روضه را بايد با تيكه به صوت و حزين خواند 
و از مستمعين اشك گرفت. بطور كلّى ايشان 
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دوست مكرّم و سرور ارجمند مهربانتر از برادر ما مرحوم آية 
الّل شــيخ مرتضى مطهّرى- رضوان الّل عليه- كه ســابقه 
آشنائى ما با ايشان متجاوز از سى و پنجسال است، پس از 
يك عمر درس و بحث و تدريس و خطابه و كتابت و موعظه 
و تحقيق و تدقيق در امور فلسفيّه، با ذهن رشيق و نفس نقّاد 
خود بالأخره در اين چند ساله آخر عمر خود بالعيان دريافت 
كه بدون اتصّال به باطن و ربط با خداى منّان و اشراب دل 
از سرچشــمه فيوضات رباّنيّه، اطمينان خاطر و آرامش سرّ 
نصيب انسان نم‏ىگردد، و هيچگاه نم‏ىتواند در حرم مطهّر 
خدا وارد شــود يا گرداگرد آن طوف كند و به كعبه مقصود 

برسد.
و چون شــمعى كه دائما بسوزد و آب شود، يا پروانه‏اى كه 
خود را به آتش زند، و همانند مؤمن متعهّدى كه شوريده‏وار 
دلباخته گردد و در درياى بك‏ىرانه ذات و صفات و اســماء 
حضــرت معبود فانى گردد و وجودش به ســعه وجود خدا 

متّسع شود قدم راستين در مضمار اين ميدان نهاد.
بيدارى شب‏هاى تار و گريه و مناجات در خلوت سحرگاه و 
توغّل در ذكر و فكر و ممارست درس قرآن و دورى گزيدن 
از اهل دنيا و هواپرستان، و پيوستن به اهل الله و اولياى خدا، 

مشهود سير و سلوك او بود. رحمة الله عليه رحمة واسعة.
لمثْلِ هَذَا فَليَْعْمَل العَْامِلُونَ، انَّ الَلَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَ الَّذينَ هُمْ 

مُحْسِنُونَ .)رساله لب‏اللباب، ص 18(

 ارتبــاط ســلوکی آیت الله شــهید 
مطـهری با علامه طهرانی 

در برا ز  ا مهــربانتر 
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او بزنند. غرض اینکه در میان آن هیاهو، به این گونه نکات 
ظریف هم توجه داشتند.

چه بسا آرزو هم داشتند که چنین شود و ایشان خلوتی 
بیابند و به کارهای علمی‌شان برسند؟

- کاملًا صحیح است. پس از تشکیل شورای انقلاب، ایشان 
به امــام )ره( همین را گفته بودند کــه ترجیح می‌دهند به 
خلوت خود پناه ببرند و به کارهایشان برسند. که البته امام 
)ره( صلاح ندانستند و خواستند که چندماهی باشند و بعد 
به قم بروند. شــهید مطهری انصافاً می‌خواستند کار انجام 
شود و برای ایشان فرق نمی‌کرد به نام چه کسی تمام شود.

 معمولاً کسانی که به نوعی با عرفان واقعی، نه عرفان‌های 
من‌درآوردی و ســراپا تســلیم، مأنوس هستند، به این 
دریادلــی، دوری از نام و جنجــال و هیاهو و آزادگی 
می‌رسند. شهید مطهری چقدر با این مقوله آشنا بودند و 

عرفان، چقدر در زندگی ایشان نقش داشت؟ 

- در زندگی روزمره، سکوت، ذکر و تهجّد عادت همیشگی 
ایشــان بود. در این اواخر به خصوص، من به جای راننده، 
ایشــان را اینطرف و آنطرف می‌بردم و می‌خواستم که در 
کنارشــان، از مواهب معنوی و انرژی مثبت وجودشــان 
بهره‌مند شوم. ایشان موقعی که در ماشین می‌نشستند، اگر با 
هم صحبتی نداشتیم، معمولاً ذکر »افُوّضُ‌ أمری إلی ‌الله، إنَّ 

‌اللهَ بصَیرٌ باِلعبادِ« را تکرار می‌کردند.

از حدود سال 50، مخصوصاً بعد از ماجرای حسینیه ارشاد 
و بی‌صداقتی‌هایــی کــه بعضی از افراد به خــرج دادند و 
امیدهایی که ایشان به عنوان یک پایگاه ترویج تفکر دینی به 
آنجا داشــتند و همه بر باد رفت، بســیار زیر فشار روحی 
بودند. در آن دوره بود که ایشان گرایش عرفانی پیدا کردند 
و دراین اثنا خوابی دیدند و می‌خواستند که انسان کاملی را 
بیابند. ایشان از علامه طباطبائی در این مورد سؤال می‌کنند 
و ایشــان هم مرحوم آقای ســیدّ محمّد حسین طهرانی را 
معرفــی می‌کنند و از آن روزها بود که با ایشــان مراوداتی 
داشتند... احتمالاً کرامات ایشان مثل برخی عرفا، عنایتی بوده 

یکی از ارادتمندان سلوکی مرحوم علامه آیةالـــله حسینی 
طهرانی رضوان الله علیه متفکّر عالی‌قدر و شــهید بزرگوار 
مرحوم آیةالـله حاج شیخ مرتضی مطهّری رحمة الله علیه 
می‌باشــند که آثار گرانقدر ایشان در هدایت نسل جوان در 
عصر حاضر برکات فراوانی را از خود بر جای گذارده است. در 
اینجا به بررســی گوشــه‌هائی از این ارتبــاط میان این دو 
بزرگمرد و آثار آن در سیرة آیه‌الله شهید مطهّری در ضمن 

مصاحبه‌های دو تن از نزدیکان ایشان می‌نشینیم.

مصاحبه با دکتر علی مطهری1
... خیلی‌ها و حتی خود من گاهی اعتراض می‌کردیم که شما 
این قدر خدمت و کار کرده‌اید، اما کســی چیزی نمی‌داند. 
ایشــان با خونســردی جواب می‌دادند که بالاخره زمان و 
تاریخ نشان می‌دهد که چه کسی کار کرده و چه کسی کار 
نکرده است و کمترین هیجانی برای اثبات این قضیه از خود 

نشان نمی‌دادند.

یادم هست که من دانشجو بودم و در محیط‌های دانشجویی، 
خیلی به من برمی‌خورد که کسی ایشان را به عنوان انقلابی 
نشناسد. و حتی یکبار با دامادمان آقای لاریجانی هم این را 
مطرح کردم و نزد ایشــان رفتیم و دغدغه و گلایه خودم را 
مطرح کردم، شهید مطهری خندیدند و گفتند: »خب آقای 
طالقانی و آقای منتظری زندان رفته‌اند، و بدیهی اســت که 
بیشــتر از من زحمت کشیده‌اند و باید هم افراد آنها را بهتر 
بشناسند.« ابداً کسی نتوانست ایشان را عصبانی کند و به این 
موضع بکشــاند که نه، من خیلی نقش دارم و از این گونه 

صحبت‌ها. ایشان انصافاً دریادل بودند. 

آیا در این زمینه خاطره‌ای به یاد دارید؟
- بله، در دورانی که امام )ره( در پاریس بودند تلفن منزل ما 
دائماً به صدا در میآمد. تلفن منزل آقای بهشــتی هم دائماً 
مشــغول بود. یکی از روحانیون گلایه کرده بود که چرا از 
پاریس کسی با منزل من تماس نمی‌گیرد؟ شهید مطهری به 
حاج احمد آقا که در پاریس بودند گفتند تلفنی هم به منزل 

1.  شاهد یاران، دورة جدید، شماره 5و6، فروردین و اردیبهشت 1385، ص15
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است. قطعاً همین طور است. انسان عارف و کاملی بودند.

آیا علامه طباطبائی چنین نقشــی برای 
شهید مطهری نداشتند؟

- علامه طباطبائی چندان در پی تربیت سالک نبودند و بیشتر 
در زمینه‌های علمی و فلسفی شاگرد تربیت می‌کردند. 

تا چه مدت نزد مرحوم طهرانی می‌رفتند؟
- حدود یک سال نزد ایشان رفتند، ولی باز هم قانع نشدند 
و بار دیگــر خوابی دیدند و مرحوم علامــه مجدّداً آقای 
طهرانی را توصیه کردند و این ســیر را ادامه دادند. به نظر 
می‌رســد که از سال 50 به بعد، این شــیوه در ایشان مؤثر 

بوده‌است.

آیا در این زمینه تحقیق کرده‌اید؟

خیر، ولی حدس‌هایی می‌زنم و معتقدم که این جریان، حتی 
در قضیه خروج ایشان از حسینیه ارشاد هم مؤثر بوده است 
و درجبران مســأله دکتر شریعتی. شــاید بعد از آشنایی با 
مرحوم طهرانی و مراوداتی که با ایشان داشتند به این نتیجه 
رسیدند که آوردن دکتر شــریعتی به حسینیه ارشاد، اقدام 

اشــتباهی بوده اســت و حالا که جریانات التقاطی پدید 
آمده‌اند، باید به شیوه‌های علمی به جبران بپردازند.

از روی چه قرائنی چنین تصوری دارید؟

از شــیوه برخورد ایشان با آقای طهرانی، شهید مطهری در 
عین حال که برای همه احترام قائل بودند در مقابل هر کسی 
خضوع نمی‌کردنــد. اما در مقابل مرحوم طهرانی ســراپا 
خضوع بودند و پشت سر ایشــان، با تواضع محض نماز 

می‌‌خواندند و احترام خاصی برایشان قائل بودند.
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و احترام می‌گذاشتند و اسم فرزند اول ما که نوة اول ایشان 
بود را هم به واسطة همین علاقه و احترام »صدرا« نهادند و 

نام انتشارات کتب ایشان نیز صدرا بود.

وقتی خدمتشان رسیدم فرمودند: قبلًا در سخنرانی‌های من 
شرکت کرده‌ای؟ گفتم: نه. من دانشجوی تبریزم. فقط چند 
وقت قبل مطلّع شــدم که شــما تبریز آمده‌اید و سخنرانی 
داشــته‌اید. بعد به آقای مهندس مصحّف فرمودند: من اگر 
أخوانم از فریمان کســی را برای صبیهّ‌ام معرّفی کنند، چند 
درصد حرف ایشــان را می‌پذیرم و نــود و چند درصد را 
می‌گذارم برای تحقیقات خودم. ولی کسی را که شما معرّفی 
کنید نود درصد می‌پذیرم و ده‌درصد را برای تحقیق خودم 

می‌گذارم.

سپس فرمودند: دیشــب خوابی دیده‌ام. شما کسی را برای 
تعبیر سراغ دارید؟ آقای مهندس مصحّف گفتند: بله. چکیدة 
خوابشــان این بود که دیدم در یک باغ وسیعی در یک نهر 
آب زلالی آب‌تنی می‌کنم. وقتی خواستم از آب بیرون بیایم 
احساس کردم که برهنه‌ام و نمی‌دانستم چگونه بیرون بیایم. 
ی‌کمرتبه دیدم که آیةالـله بروجردی بالای سر من ایستادند 
و یک حولة سفیدی دستشان است. دستشان را باز کردند و 

جلوی من گرفتند و از آب بالا آمدم.

همان موقع خواســتگاری عیال ایشــان نیز که خواب‌های 
صادقانة عجیبی می‌بینند، خواب دیده بودند که قافله‌ای شتر 
از در منزل ایشان عبور می‌کند و ایشان می‌آیند دم در و در 

پارکینگ را باز می‌کنند و تمام قافله وارد خانه می‌شوند.

در چه ســالی و چگونه با مرحوم آیة الله 
شهید مطهّری رضوان‌الله ‌علیه آشنا شدید؟

ـ حدود ســال 51 ، 52 بود که سال آخر دانشجویی را در 
دانشکدة فنیّ تبریز می‌گذراندم و تصمیم به ازدواج گرفتم. 
بابت این مسأله با مرحوم مهندس مصحّف مشورت کردم. 
مهنــدس مصحّــف را از دوران دانشــجویی در اصفهان 
می‌شــناختم. ایشــان با مرحــوم آقای پــرورش و آقای 
اقارب‌پرست در دوران دانشجوئیشان گروهی منسجم برای 
مبارزه با بهائیت تشکیل داده‌بودند که با تهران و دیگر شهرها 
نیز در ارتباط بود. من هم در آن دورة طاغوت با انجمن آنها 
آشــنا شــده‌بودم و گاهی أوقات در جلساتشــان شرکت 
می‌کردم. خود مرحوم مهندس مصحّف داماد ارشد مرحوم 
علّامة جعفری بودند و از آن طریق با بیت مرحوم آیةالـله 
‌مطهَری آشنا بودند و رفت‌و‌آمد خانوادگی داشتند. وقتی با 
ایشــان مشــورت نمودم، بعد از مدّتی تأمّل گفتند: آقای 
مطهّری صبیهّ‌ای دارند و من تحقیق کردم، شرائطشان با شما 
مناسب اســت. به نظرم خوب است از ایشان خواستگاری 

کنید.

ایشــان با تهران هماهنگ کردند و وقت گرفتند و بنده از 
اصفهان رفتم و برای خواســتگاری رفتیــم منزل مرحوم 
مطهّری. ایشــان وقتی از منزل پائین شــهر تهران )خیابان 
آبشــار( نقل مکان کرده‌بودند، آمده‌بودند خیابان دولت و 
قسمتشــون این بود که نام کوچه منزلشــان »صدرا« بود 
همانطور که ایشان به مرحوم ملاصدرا خیلی علاقه داشتند 

 ارتباط ســلوکی 
آیت الله شهید مطهری با    
علامه طهرانی قدّس‌سرّهما

در مصاحبه با داماد ارشد 
جناب  مطهّری  شــهید 
عبّاس  مهنــدس  آقای 

هادیزاده اصفهانی
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زندگیم خلأ عجیبی بود که یک راهنمای معنوی نداشــتم، 
وقتی با مرحوم مطهّری آشنا شدم کاملًا شیفتة ایشان شدم و 
رابطه‌ام با ایشــان رابطه مرید و مــرادی بود. خصوصیاّت 
اخلاقی و جهات علمی ایشان من را با تمام وجود علاقمند 

به ایشان کرد.

وقتی من به کاشان رفتم، ایشان هفته‌ای دو روز قم تدریس 
می‌کردند و آن دو روز منزل شاگردانشــان می‌رفتند. خیلی 
علاقمند شدم برای کار به قم بروم که از خدمتشان استفاده 
کنــم و آن دو روز را منزل ما بیایند. همین‌طور هم شــد و 
خداوند قســمت ما نمود. کارخانه‌ای بود که سرپرســتش 
ایتالیایی بود. او مریض شد و ناراحتی کلّیه پیدا کرده بود و 
رفته بود ایتالیا و برنگشته بود. مرا معرّفی کردند و آنجا شاغل 
شــدم. از آن به بعد مرحوم مطهّری می‌آمدند منزل ما و من 

رانندة ایشان بودم و برای تدریس ایشان را می‌بردم.

چند کلاس داشتند در ســطح‌های مختلف. مثلّا یکی در 
کوچه ارگ قــم در خیابان ارم. در مســجدی درس‌هایی 
می‌گفتند که پایة کتاب‌های انســان و ایمــان، جهان‌بینی 
توحیدی، وحی و نبوّت، زندگی اخروی، جامعه و تاریخ آن 
مباحث بود. که پس از شهادتشــان کتاب شــد. برخی از 
درس‌ها هم سطح بالا بود و من مدّت تدریس ایشان کناری 
می‌نشستم تا درس تمام شود و خدمتشان برگردیم. اواخر 
هم در همان قم انتشــارات صدرا را تأسیس کردیم و بنده 
مسؤولش بودم و کتب مرحوم مطهّری را چاپ می‌کردیم که 
بعداً علی‌آقای مطهّری مسؤولیتّ آثار را به عهده گرفتند. و 
الحمدلله خیلی غیرت به خرج دادند و زحمت کشیدند و 

آثارشان به شکل مناسبی چاپ شد.

بــه خصلت‌های اخلاقی مرحــوم آیةالله 
مطهّری اشــاره کردید. ممکن است کمی 

بیشتر دربارة آن توضیح دهید؟
ـ فضائل اخلاقی و روحی ایشان خیلی زیاد است. برخی که 

الآن به خاطرم می‌آید را عرض می‌کنم.

یکی غیرت ایشان بر دین بود. در مقابل شبهاتی که بر دین 

به هر حال خواب را تعریف کردند و من دیگر از تعبیرش 
خبردار نشدم. بنده که اعلام آمادگی کردم قراری گذاشتند و 
با صبیةّ ایشــان دیداری انجام شــد و بعد فرمودند نتیجه 
متوقف بر استخاره اســت. ولی خیلی زود جواب دادند و 
خیلی سریع بحمدالله کارها انجام شد. بعداً فرمودند استخاره 
کردم خیلی خوب آمد و ترک و تأخیرش خیلی بدآمد. این 
طور خداوند توفیق آشنائی با ایشان را نصیب بنده فرمود. در 
همان جلسه خواستگاری هم دوجلد کتاب داستان راستان به 
بنده هدیه دادند و گفتند این کتابها را مطالعه کن و از آنجا 

آشنائی و انس بنده با آثارشان شروع شد.

با مرحوم علامه طهرانی چگونه و کی آشنا 
شدید؟

ـ مجلس عقد ما بسیار خصوصی بود و غیر از خانواده ما و 
خانواده شــهید مطهّری هیچ کســی ـ چه از علما و چه از 
دیگران ـ نبود. در آن مجلس مرحوم شهید مطهّری با مرحوم 
علامه طهرانــی عقد ما را خواندند و مــن مرحوم علامه 
طهرانی را شناختم و فهمیدم مرحوم شهید مطهّری با ایشان 
خیلی رابطة خاصّی دارند. عقد دو تن دیگر از دخترانشان را 
هم که در زمان حیاتشــان انجام شد، )اهل بیت آقای دکتر 
یزدی، و اهل‌بیت آقای دکتر لاریجانی( با علامه طهرانی در 

منزل خود شهید مطهّری خواندند.

البته بعداً جشن عقد و عروسی را با هم گرفتیم که میهمان‌های 
مختلفی دعوت بودند و در آنجا عدّه‌ای دیگر از علما دعوت 

بودند.

ارتباط شما با مرحوم مطهّری چگونه ادامه 
پیدا کرد؟ بعد از عقد چقدر خدمت ایشان 

می‌رسیدید؟
ـ بنده بعد از عقد شــش‌ماه دانشجو بودم که فارغ‌التحصیل 
شدم. بعد از آن دوره‌سربازی را در تهران در ارتش افتادم و 
اوائل دورة ســربازی جشن گرفتیم و به خانه خود رفتیم و 
پس از سربازی در کاشــان مشغول به کار شدم. در دوران 
اقامت در تهران خیلی از محضرشــان بهــره‌ می‌بردم. در 
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معترض بودند. ایشان کتاب را که بردند می‌گفتند ببینید چه 
مطالبی منتشر می‌شود؟ چه انحرافاتی ایجاد شده است؟ این 
تلاش‌هایی که ما می‌کنیم برای حفظ جوانان از این مطالب 
است. خلاصه نسبت به دین و حفظ اسلام غیرت عجیبی 

داشتند.

انس خاصی با نماز شب داشتند. دائماً به ذکر مشغول بودند 
و خیلی اهل توجّه بودند. البته می‌گفتند این حالات خاص 
و توجّه خاص ایشان به آن شدّت مربوط به همین دهة آخر 
عمرشان که بنده در خدمتشــان بودم، بوده است. و در اثر 
ارتباط با علامه طهرانی متحوّل شده بودند ولی در هر حال 
ارتباطشان با خدا خیلی برای من جذّاب بود. اگر شب‌ تا هر 
ساعتی هم بیدار بودند، حتما برای نماز شب بر می‌خاستند. 
و مدّتی قبل از اذان بیدار بودند و به مناجات و نماز مشغول 
می‌شدند. یک چراغ »الله« نورانی با نئون سفارش داده بودند 
برایشان درست کرده‌بودند و در سمت قبله نصب کرده‌بودند 
و وقتی نماز می‌خواندند یا دعا، روبرویشان بود. بعداً دیدم 
که علامه طهرانی به شاگردانشان سفارش می‌کردند که چراغ 
الله در طرف قبله نصب کنند و شب برای نماز شب که بر 

می‌خیزند روشنش کنند.

همسایه روبروی آیةالـله مطهّری سرتیپ صدری بود که از 
 دوســتداران پر‌و پا قرص شــاه بود و بازنشسته‌ شده‌بود. 
با اینکه بازنشسته بود و کسی هم کارش نداشت شاه برای 
او از کلانتری محل محافظ گذاشته بود و یک پاسبان شب 
تا صبح موظّف بود دور خانة او بگردد. آن پاســبان بعد از 
شهادت مرحوم مطهّری گفته بود من در آن ایاّم خیلی شیفتة 
مرحوم مطهّری شده‌بودم. یکی به خاطر صدای مناجاتی که 
شب‌ها از ایشان می‌شنیدم و یکی به خاطر قاب الله نورانی 
که از لای کرکره‌ها در اتاقشــان دیده می‌شد و شبها روشن 
می‌کردند. همان می‌گفت یک شب هم شنیدم نیمه شب این 

شعر را می‌خواندند که ظاهراً از میرداماد است:

صدرا جاهت گرفت باج از گردون 

اقرار به بندگیت کرد افلاطون

می‌شد و جوانها را تحت تأثیر قرار می‌داد خیلی متحوّل و 
منقلب می‌شــدند. یادم هست کتابی نوشته شده بود در ردّ 
اسلام. نام نویســنده‌اش ظاهراً برقعی بود. مرحوم مطهّری 
خیلی پریشان و ناراحت بودند. برایشان خیلی سنگین بود 
که چنین چیزهایی نوشته می‌شود. چون کتاب دربارة دوران 
نبوّت حضرت رســول صلّی الله علیه وآله و ســلّم خیلی 
توهین کرده‌بود. یادم اســت ایشان در حسینیه ارشاد چند 
نسخه زیراکس کردند و شخصاً بردند قم و به دست مراجع 

و بزرگان رساندند و آنها را در جریان قرار دادند.

در آن زمان برخی‌ها به فعالیتّ‌های ایشــان در میان جوانان 
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دوباره آمدند. آرامش کودک این قدر برایشان مهم بود.

در تربیت بچه‌ها شدّت عمل به خرج نمی‌دادند و رعایت 
روحیهّ و ظرفیتّ بچه را می‌کردند. تا بچه‌ها خودشان بفهمند 
و عمل کنند. البته در امور غیرمهم و غیرواجب. مثلًا بچه‌ها 
دوست داشــتند داســتان را از رادیو گوش کنند و گاهی 

می‌کردند و ایشان به روی خودشان نمی‌آوردند.

زندگی خیلی دقیقی داشتند. از همه آناتشان استفاده می‌کردند 
و همّت عالی هم داشتند. استراحت‌شان جمعه بود که آن هم 
یک جمعه در میان، صبح‌ها در انجمن پزشــکان شــرکت 
می‌کردند و هفته دیگر را در انجمن مهندسین می‌رفتند که 
آن هم صحبت و ســؤال و جواب بود و عصرهای جمعه 
جلســه تفسیری داشتند برای یزدی‌های مقیم تهران و اینها 
همه غیر از دعوت‌های طول سال و سخنرانی‌های پیوسته 

بود. یعنی جمعه نیز کاملًا مشغول بودند.

یادم هست قم که می‌آمدند ما سفرة غذا را که می‌انداختیم 
سر سفرة غذا هم ایشان مشغول بودند. مثلًا کتاب خدمات 
متقابل بنا بود دوباره چاپ شود و از قطع جیبی به صورت 
وزیری درآید و دوباره حروفچینی شده‌بود. ناشر فرم‌ها را 
خدمتشــان می‌داد تــا تصحیح کنند. همین‌طــور که غذا 

می‌خوردند اینها را هم می‌خواندند.

اوائــل انقلاب بود یک بار می‌فرمودند: »اعضای شــورای 
انقلاب در جائی می‌گفتند ما به خاطر این کارهائی که پیش 
آمده دیگر اصلًا مجال مطالعه و کار علمی نداریم. ولی من 
هنوز روزانه دو ساعت مطالعه‌ام ترک نشده است.« با همة 
آن گرفتاری‌ها باز هم به مطالعه و تألیف مصرّ بودند. درست 
همان روز شهادتشان مقدّمه‌ای می‌نوشتند برای چاپ جدید 

»مسأله حجاب«.

به خاطر همین نظم و استفاده از وقت تغییراتی در زندگی 
داده‌بودند که آن وقت‌ها مورد اعتراض دیگران بود. از پائین 
شهر به بالای شهر رفته بودند و یک ماشین بنز متالیک 230 
گرفته بودند که البته مدل بالا نبود ولی کســی که به ایشان 
فروخته بود خیلی تمیز نگه داشــته بود وخود ایشــان هم 

در مکتب تحقیق نیاید چون تو

یک سر ز گریبان طبیعت بیرون

که نشانه علاقه‌شان به مرحوم صدرالمتألهّین ره است.

دیگر اینکه خیلی حرّ بودند. همیشه دنبال حق بودند. هر چه 
حق بود می‌پذیرفتند. علامــه طهرانی هم همین مطلب را 
می‌فرمودند که ایشان حق را خوب قبول می‌کردند. فرمودند 
ایشان کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران را که نوشته بودند 
به من دادند ببینم و چند جای آن ایراد داشت و در جلسه‌ای 
به ایشــان گفتم )حال ظاهراً برای چاپ دوّم بوده یا شاید 
همان چاپ اوّل( ایشان از همانجا به چاپخانه تلفن زدند و 
گفتند این کتاب را چاپ نکنید و دســت نگه‌دارید تا من 

تغییراتی در آن بدهم و آن تغییرات را اعمال کردند.

خیلــی مهربان و با عطوفت بودنــد و حق همه را رعایت 
می‌کردند. در کنار درس و منبر و ســخنرانی رســیدگی و 
محبتشــان به بچه‌ها همواره در جای خــود بود. راننده‌ای 
داشتند و در خانه‌هم ‌اطاقی به او داده‌بودند و خیلی رعایت 
او را می‌کردند. همان غذائی که خودشان می خوردند اول به 
بچه‌ها می‌گفتند سینی را برای راننده ببرند و بعداً خودشان 
میل می‌کردند. چقدر راننده‌ها که شیفته رفتار ایشان می‌شدند.

با بچه‌ها خیلی مهربان بودند. بعضی وقت‌ها جلسات درس 
در منزلشان بود که دانشجو‌ها می‌آمدند. فرزند بزرگ ما که 
نوة بزرگشــان اســت آن موقع تازه زبانش باز شــده بود. 
می‌رفت وسط درس در اطاق و شلوغ می‌کرد و حرف‌هایی 
می‌زد. مرحوم مطهّری قشنگ به حرف‌هایش گوش می‌دادند 
و درس را قطع می‌کردند تا حرفش را بزند و برود و دوباره 

درس را ادامه می‌دادند.

یک بار از خیابان میرداماد با ماشین به سمت خانه می‌رفتیم 
و عیال ما و همین فرزندمان هم بودند. آن طرف بلوار مردی 
بادکنک می‌فروخت. بنده‌زاده از دور دید و شــروع کرد به 
گریه کردن کــه بادکنک می‌خواهم. آقای مطهّری فرمودند 
نگه‌دار و من نگه داشتم. ایشان پیاده شدند و رفتند آن طرف 
بلوار و فقط به خاطر دل کــودک یک بادکنک خریدند و 
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سال می‌گفتم وقتی ایشان می‌آیند بوی امام زمان از ورودی 
خانه می‌آید و از آمدن ایشان خیلی خوشحال می‌شدم.

بعد از مدّتی از حدود ســال 50 ارتباطشان به نوعی ارتباط 
سلوکی و ارادت تبدیل می‌شود. ماجرا هم از این قرار بوده 
که مرحوم مطهّری از نظر روحی احساس کرده‌بودند که این 
علوم و درس‌ها و سخنرانی‌ها کافی نیست باید زیر نظر یک 
نفر انسان راه‌رفته شروع به سیر و سلوک عملی کنند. دوبار 
هم در آن دوران خواب می‌بینند که ظاهراً حضرت رسول‌الله 
صلّ‌ىالله‌علیه‌وآله‌وسلّم و حضرت امام حسین علیه‌السلام در 
خواب به ایشان شــخصی را به عنوان انسان کامل معرّفی 
می‌نمایند که زیر نظر او باشند. و وقتی به علامة طباطبائی 
مراجعه می‌کنند ایشــان می‌فرمایند که آن شخص آقا سیدّ 

محمّدحسین طهرانی هستند.

پس از این ماجرا خلاصه ارتباط ایشــان به یک نوع ارادت 
سلوکی تبدیل می‌شود و ایشان از آن پس در امور معنوی و 

رفت‌و‌آمد و کارها از علامه دستور می‌گرفتند.

مثلًا بعد از رحلتشان من تقویم‌های مرحوم آیةالـله مطهری 
را نــگاه می‌کردم. ایشــان تقویم هر ســال را می‌گرفتند و 
یادداشــت‌هایی در این تقویم‌ها می‌نوشتند و در یک جعبة 
چوبی تقویم هر سال را به ترتیب خیلی منظّم می‌گذاشتند 
که بعد از شهادتشان شاید 20، 30 سال از این تقویم‌ها بود. 
من آخرین تقویم‌شان را که ظاهراً نگاه می‌کردم دیدم برخی 
از اذکار و دستوراتی را که از علامه طهرانی گرفته بودند آنجا 

یادداشت کرده بودند که مثلًا ذکر لاإله‌الا الله چند تا و ...

یا مثلًا بعداً ما فهیمدیم که ایشان هر هفته جلسه خصوصی 
با علامه داشــته‌اند. منزل علامه پیچ شمیران بود و بنده هم 
گاهی خدمتشان منزل علامه رفته بودم. بعد از فوتشان راننده 
ایشان گفت من هر هفته روزهای شنبه ساعت یازده صبح 

آقا را می‌بردم پیچ شمیران منزل آقای طهرانی.

یادم هست مثلًا ی‌کبار شب قدر نیمه‌های شب ما را صدا 
‌کردند . خدمتشــان رفتیم مســجد قائم کــه علامه نماز 
می‌خواندند و مراســم داشتند. چراغ‌ها همه خاموش بود و 

فوق‌العاده در نگهداری آن دقت می‌کردند و مثلًا در تقویم 
جیبی‌شــان تاریخ تعویض روغن و کیلومتر را یادداشــت 
می‌کردند و ســر موعد به راننــده می‌فرمودند که روغن را 
عوض کند. کلًا در نگهداری وسائل و لباس‌ها و همه چیز 

همین‌طور دقیق بودند.

بعضی‌ها به ایشان اعتراض می کردند ولی علّتش آن‌طور که 
من فهمیدم اســتفاده صحیح از عمر و وقت بوده است. در 
پائین شهر مردم عوام ایشان را راحت نمی‌گذاشتند و دائماً 
مراجعات داشتند و برای حلّ مشکلاتشان کمک می‌خواستند 
ولی در بالای شــهر فراغت داشتند و با برنامه‌ریزی بهتری 
می‌توانستند بیشتر مطالعه کنند و بنویسند. یک بار قم بعد از 
یکی از درس‌ها که از کلاس بیرون آمدند که تجدید وضو 

 کنند 
آقــای طاهری خرّم‌آبادی آمد و به ایشــان گفت بعضی‌ها 
نسبت به ماشین و خانة شما اعتراض‌هایی دارند. ایشان با 
مقداری تندی گفتند: آقا راه این اســت که من می‌روم آیا 
کسی هست که راه مرا برود ولی بنز سوار نشود و منزلش 

پائین شهر باشد؟!

از ارتباط ایشــان با علامــه طهرانی چه 
خاطره‌هائی دارید و چه چیزهائی می‌دانید؟

رفاقت صمیمی ایشان با علامه طهرانی را ما می دانستیم و 
می‌دیدیم که احترام خاصّی برای علامه قائلند و خیلی نسبت 
به دیگران در مقابلشــان تواضع می کنند ولی هیچ‌کس از 
رابطه ســیر و سلوکی ایشان با علامه طهرانی خبر نداشت. 
دوستیِ صمیمانه ایشان با مرحوم علامه مربوط به سالها قبل 
از ازدواج ما می‌شود. و محبت مرحوم آیةالـــله مطهّری به 
علامه، به خانواده ایشــان نیز ســرایت کرده بود. عیال ما 
می‌گفتند وقتی من دوازده سیزده‌ســاله بودم مرحوم علامه 
گاهی منزل ما تشریف می‌آوردند و در منزل خیابان آبشار 
ورودی منزل ما یک هشتی، یک اطاقکی بود. وقتی ایشان 
می‌آمدند و می‌رفتند، ما می‌رفتیم دم درب خانه و می‌دیدیم 
آن اطاقک پر از بوی عطر شــده و من در آن موقع و سن و 
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جریان مربوط به زمانی بود که حسینیه مقاله‌ای از شریعتی 
چاپ  کرده‌بود که تأیید برخی مطالب سنیّ‌ها در آن بود. در 
این جریان علامه اشــتباهات شــریعتی و مضرات کار با 
حســینیه را متذکّر می‌شوند و آیةالـــله مطهری هم قبول 

می‌کنند و برنامه‌‌هایشان عوض می‌شود.

مرحوم مطهری از حسینیه اســتعفا می‌دهند و من پس از 

ایشان پنهانی در آخر مجلس نشستند. و اواخر مجلس بدون 
اینکه کسی بفهمد خارج شدند. بعدها علامه به من فرمودند 
که »مرحوم مطهّری مســجد ما می‌آمدند ولی من به ایشان 
گفتم شما انسان سرشناسی هستید، مصلحت نیست به این 
شکل علنی مسجد ما بیائید« و برایم معلوم شد چرا ایشان 

پنهانی در مجلس شب قدر شرکت کردند.

عرض کــردم که مثلًا عقد دخترانشــان را نیــز با علامه 
می‌خواندند و ارتباط خانوادگی هم داشتند و عیال ایشان با 
عیــال علامه صمیمی بودند و حتی ـ در اثر همین ارتباط ـ 
برای علی‌آقا مطهّری دختر خواهــر عیال علامه را که نوه 
پسری مرحوم حضرت آیةالـــله انصاری همدانی هستند 
خواستگاری کردند و علی‌آقا داماد حاج احمدآقای انصاری 

شدند.

ارتباط ایشــان با علامه چــه تأثیری در 
برنامه‌ها و کارهای ایشان داشت؟

ـ دقیقاً نمی‌دانم. ولی می‌دانم که پس از این ارتباط دیدگاه‌ها 
و برنامه‌هایشان تغییرات مهمّی کرده بود. مثلًا مرحوم آیةالـله 
مطهّری در حسینیه ارشاد خیلی فعالیت می‌کردند و به نوعی 
با دکتر شــریعتی هم همکاری می‌کردنــد. در اثر ارتباط با 
علامه نظرشان به شریعتی کاملًا معکوس شد و قضاوتشان 
تغییر کرد و حسینیه را هم رها کردند و رفتند مسجد الجواد 
با چند نفر محدود مأموم و مستمع برنامه‌های خود را ادامه 

دادند.

دربارة حســینیه ارشــاد به آقای مطهّری خیلی اعتراضات 
زیادی می‌شد ولی ایشــان چون تشخیص‌شان این بود که 
دنبال کردن برنامه‌های حسینیه موجب رضای خدا و تقویت 
اسلام است، به حرف کسی اعتنا نمی‌کردند و در این زمینه 
خیلی به ایشــان اهانت شد و عکس‌العمل‌های بد صورت 
گرفت. اما آن‌طور که شــنیده‌ام یک بار شــنیدند که علامه 
طهرانی به کســی گفته بودند که نام این حســینیه را باید: 
»یزیدیه اضلال یا عمریهّ اضــال« بگذارند. وقتی خبر به 
آیةالـــله مطهری می‌رســد خدمت علامه می‌رسند و این 
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علامه طباطبائی هم که همین را تأیید می‌کرده است.

این ارتباط سلوکی و ارادت چند سال بوده 
است؟

ـ نمی‌دانم ولی خود علامه یک جا فرموده‌اند هشــت سال 
ارتباط بوده است3.  که چون دوستی ایشان مربوط به سال‌ها 
قبل است ظاهراً منظور هشت سال ارتباط سلوکی است و 
علامــه در یک کتاب دیگر هم فرموده‌اند که نوشــتجات 
مرحوم آیةالـله مطهری در سال‌های آخر عمر تغییر کرده و 
مثل روحیات خود ایشــان حال و هــوای دیگری نیز در 
نوشتجاتشــان وجود دارد.4  و کسانی که با آثار ایشان انس 
دارنــد می‌فهمند که کلًا در این چندســال آخر کتاب‌ها به 

گونه‌ای دیگر است.

از رابطه خودتــان با علامه پس از مرحوم 
آیة‌الله مطهّری چیزی می‌فرمائید؟

ـ عرض کردم در خانواده مرحوم مطهری ارادتی خاص به 
علامه وجود داشت. ساعت دو نیمه‌شب که خبر رحلت و 
شــهادت شــهید مطهری رضوان‌الله‌علیه را به خانواده‌شان 
می‌دهند، همان نیمه شب عیال ما با حال اضطراب فوراً به 
منــزل حضرت علامــه زنگ می‌زنند و خبر را به ایشــان 
می‌دهند و مرحوم علامه هم با کمال آرامش می‌فرمایند: »اناّ 
لله و اناّ إلیه راجعون« و صبح همان روز به اتفاق آقازاده‌هایشان 
به منزل شهید مطهری برای تسلیت تشریف می‌آورند و در 

مراسم تشییع هم شرکت می‌کنند.

بعداً هم کتاب رسالة لبّ‌اللباب را به یاد شهید مطهری چاپ 
کردند و ثوابش را به ایشــان هدیــه دادند که در مقدمه آن 
نوشته‌اند و این کتاب که خیلی هم بابرکت است و خیلی‌ها 
را به طرف خدا جذب کرده وقتی ثوابش را به شهید مطهری 
هدیه دهند معلوم می‌شود که چقدر خداوند به مرحوم شهید 

مطهری توفیق عطا کرده است و بهره‌برده‌اند.

من خودم عرض کردم در زندگی با یک خلأ جدّی مواجه 

 رک: همان، ص 185 .3
 نور، ملکوت قرآن، ج 4، ص 176 .4

 رحلتشــان برگه‌ای را دیدم که در آن اســتعفانامه خود را 
نوشته بودند و علّت کناره‌گیری را این‌طور نوشته بودند که 
روحیات و حالات من عوض شــده و می‌خواهم به خود 
مشغول باشم. ولی بعداً این مطلب را خط زده بودند و علّت 
دیگری را برای استعفا نوشــته بودند. در یکی از نامه‌های 
خود نیز نوشته‌اند و چاپ شده که من أخیراً می‌خواهم به 
روح خود بپردازم و تحت تربیت برخی که به ایشان اعتقاد 
دارم خــود را تربیت کنم و برای این کار محتاج به آرامش 
هستم و از جنجال‌های بیهوده پرهیز می‌کنم و مطالبی به این 

مضامین1.

نظر علامه طهرانی این بوده که ایشان باید تهران را رها کنند 
و به قم بروند و طلبه تربیت کنند و ایشان به همین جهت 
هفتــه‌ای دو روز به قم می‌رفتند و بــرای طلاب تدریس 
می‌کردند و بنا بود کلًا منزل را به قم منتقل کنند که دست 

تقدیر الهی چیز دیگری را رقم زد.

تا ایــن اواخر هم حتیّ در مســائل انقلاب 
مطالــب را با علامه در میان می‌گذاشــتند و 
نظرات ایشان را به مرحوم حضرت آیةالـله خمینی 
قدّس‌سرّه منتقل می‌کردند و پیگیری می‌کردند که اجرا 
شــود و برخی را که منتقل کردند و اجرا شد خیلی برکت 
داشــت ولی برخی را هم عمرشان کفاف نداد که پیگیری 
کنند؛ چون در هنگام رحلت در جیبشان کاغذی پیدا شد که 
نوشته بودند پیشــنهادهای آقای طهرانی که می‌خواسته‌اند 
 منتقــل کننــد و اجــرا شــود راجــع بــه حجــاب 
اســتاندارد و تعلیم اجباری فنون نظامی و اعطاء تسهیلات 
ازدواج برای جوانان بالغ و ... که حضرت علامه هم در یک 

کتاب اشاره کرده‌اند2. 

خلاصــه در مقابل ایشــان خیلی تواضع داشــتند و روی 
حرفهای ایشــان خیلی حساب می‌کردند گویا که این طور 
فهمیده بودند که حرف‌های ایشان غیر از این علوم ظاهری 
اســت و از جای دیگری می‌آید. آن خواب‌ها و ســفارش 

 رک: سیری در زندگانی استاد شهید مطهری، ص86 و 87 .1
 رک: رسالة نکاحیهّ، ص 183 و 184 .2
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علامه طهرانی پرسیدم. ایشان فرمودند: »نه به دانشگاه نروند. 
اگر از حالا برای اصلاح دانشــگاه‌ها شروع به کار کنند و 
خیلی خوب کار شود، بیست‌ســال دیگر دانشگاه‌های ما 
اسلامی می‌شود ولی الآن صلاح نیست که عیال شما برود.« 
وقتی تهران برگشتم رفتم دانشکده که ایشان را ببرم همان دم 
درب گفتم با دانشکده خداحافظی کنید که دیگر برنمی‌گردید 

و ایشان هم هیچ اعتراضی نکردند.

بعداً فهمیدم که این حرف علامه چقدر عمیق بوده و دانشگاه 
حکومت طاغوت تا اسلامی شدن چقدر فاصله داشته است.

آیةالله  دربارة  طهرانــی  علامه  مرحوم  از 
مطهری پس از شهادت چیزی نشنیدید؟ 

توضیحی؟ نکته‌ای؟
ـ در رسالة لبّ‌اللباب از حالات ایشان توصیفاتی دارند. ولی 
من یک بار خودم پرسیدم مرحوم آقای مطهری وضعشان و 
اموراتشان در آخرت چطور اســت؟ فرمودند: ایشان فرد 
سرشناسی بودند و نمی‌توانستند در جریانات انقلاب در کنار 
باشند و ریاست و مسؤولیت نداشته باشند و از طرفی این 
ریاســت برای سیر ایشــان خلل ایجاد می‌کرد و لذا نماز 
شب‌ها و ممارست‌ها به قرآئت قرآن ایشان را نجات داد و 

به شهادت واصل شدند.

علامه به اولاد ایشان هم خیلی عنایت داشتند و یادم هست 
در اوج مشــغولیتّ‌ها که به هیچ کس وقت نمی‌دادند، اگر 
فرزندان مرحوم آیةالـله مطهری وقتی می‌خواستند، ایشان 

قبول می‌کردند. رحمت خداوند بر هر دو بزرگوار.

از لطف شما ممنون که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.

بودم. وقتی با مرحوم مطهری آشــنا شــدم آرام شــدم و 
تکیه‌گاهم ایشان بودند. پس از شهادتشان دوباره همان حال 
اضطراب و خلأ در من ایجاد شد. در مراسم شهید مطهری 
خیلی از بزرگان و علما آمدند، مثل شــهید بهشتی و شهید 
مفّتح و همه هم به بازماندگان خیلی اظهار لطف و محبتّ 
می‌کردند. ولی قلب من را نمی‌گرفتند. احساس کردم فقط 
علامه طهرانی می‌توانند جای شهید مطهری را پر کنند. چون  
ارادت شهید مطهری را به ایشان می‌دیدم و رابطه ایشان را با 

علامه دورادور می‌فهمیدم.

 چند روز بعد رفتم به منزل علامه پیچ شــمیران و ایشان با 
هیبتی فوق‌العاده و جذّاب با پیراهن سفید و عمامه سبزی که 
در منزل بر سر می‌گذاشتند آمدند درب را باز کردند و بنده 
پناهنده شدم به ایشان و عرض کردم ما شیفته مرحوم آقای 
مطهری بودیم و چه پناهگاهی بودند و الآن دستمان خالی 
شده و ایشان هم بزرگواری و ملاطفت کردند نسبت به ما و 
خانوادة ما عنایت کردند و دنیا و آخرتمان از ایشــان است. 

خیلی بزرگوار بودند.

بعداً یک بار هم رفتم خدمت علامه طباطبائی قدّس سرّه و 
خودم را معرفی کردم و از ایشان درخواست کمک معنوی 
کردم و ایشــان دســتوراتی دادند. و از ایشان پرسیدم من 
خدمت علامه طهرانی هم رفته‌ام، آنجا باشم یا خدمت شما 
بیایم؟ فرمودند هرکجا دلتان اســت و قلبتان بیشتر آمادگی 
دارد آنجا برایتان بهتر اســت و لذا خدمت علامه طهرانی 

ماندم.

از آن به بعد دیگر مطالبمان را از ایشان می‌پرسیدم و ایشان 
هم بینش عجیبی داشتند و نکات مهمی می‌فرمودند که آن 

موقع معمولاً کسی به این ظرافت متوجّه نمی‌شد.

بنده عیالم قبل از انقلاب همراه با اخوی‌شان علی‌آقا مطهری 
برای دانشگاه اسم نوشــتند و قبول شدند و با هم در یک 
کلاس بودند. بعد از شــهادت مرحوم شهید مطهری اوائل 
انقلاب دوباره ایشان درسشان را در دانشگاه ادامه دادند ولی 
پس از مدّتی برای من شکّی شد که آمدم مشهد و از خدمت 
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متن ذیل قســمتهائی از مصاحبه‌ای اســت با حضرت آیت الله 
شوشتری مد ظله العالی در باب کیفیت آشنائی با مرحوم علامه 
آیت الله سید محمدحسین حسینی طهرانی و سپس مرحوم آیت 
الله علامه طباطبائی و مرحوم آیت الله سعادت‌پرور و مرحوم آیت 
الله هاتف قوچانی  قدس ســرهم . این متن علاوه بر آنکه بیانگر 
گوشــه‌ای از فضائل این بزرگواران است درسهای آموزنده‌ای نیز 
برای ســالکان راه خدا دارد؛ درســهائی همچون ضرورت طلب 
صادق، امید به دســتگیریهای الهی، آثار سوء بدگوئی از اولیای 

الهی و...

طلـــب گـوهر
وصل

حضرت آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری

 خاطره‌ای زیبا از

حافظا شــاید اگر در طلــب گوهر وصل
دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم
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دارید هر ســاعتی که وقت دارید خدمت شما برسم. اگر 
می‌شــود روزی یک ســاعت وقت بدهید چون سؤالات 

زیادی دارم.

ایشان فرمود دیگر با چه کسانی قبلاً‌ آشنا بوده‌ای؟

گفتم با آقای شــیخ ذبیح الله قوچانی. من تازه از خراسان 
آمده‌ام به قم و تازه شما را شناخته‌ام.

گفتند چه شــده آمدی اینجا؟ آقاسید عبدالله موسویان کی 
هستند؟ گفتم من یک شب قبل خواب دیدم که ندائی از امام 
زمــان امروز به گوش تو خواهد خورد. و این ندای از امام 

زمان را به شما تطبیق دادم.

بعد ایشان فرمود من یک هفته بیشتر اینجا نیستم. هر روز 
یک ساعت وقت برای شما تعیین میکنم. ساعت سه تا چهار 
بعد از ظهر. هوا هم گرم بود و عادتاً در آن ساعت افراد کم 
از خانه بیرون می‌آمدند. گفتند اول وقت بیا و سر وقت هم 

برو و سر ساعت مقرر بیا، نه دیرتر و نه زودتر. 

بنده فردا ســاعت مقرر رفتم خدمت ایشان و قبل از آنکه 
خدمت ایشان برسم این بیست و چهار ساعت برای من به 
قدر یک سال طول کشید و خیلی برایم سخت بود که تا فردا 

صبر کنم ولی چاره‌ای نداشتم.

بنده شــبی در خــواب دیدم که یکی از اولیــاء خدا به قم 
تشریف آورده اند. در خواب به من گفتند ندائی از امام زمان 

به گوش تو خواهد خورد.

این مطلب در ایامی بود که همیشه دعا می کردم که خداوند 
دستم را به استاد کاملی برســاند. در آن موقع من خدمت 
برخــی از اولیاء الله می‌رفتم، مثل مرحــوم آقای دولابی و 
آقاسید حسین یعقوبی و آقای نصیری شاگرد مرحوم بهاء 
الدینی امثال ایشــان، ولی به یکی از عرفای بزرگ، یکی از 
اولیاء خدا خیلی بدبین بودم و همیشه بد می‌گفتم که ایشان 

مرحوم علامه طباطبائی بودند صاحب المیزان.

در همان زمان که با ایشان بد بودم و صادقانه هم در طلب 
استاد کامل بودم آن خواب را دیدم. از منزل بیرون رفتم و در 
خیابان به آقای ســید عبدالله موسویان برخورد کردم که از 
شــاگردان مرحوم آقای الهی قمشه‌ای بود و هنوز هم زنده 

اند.

با ایشان برخورد کردم و احوالپرسی کردم و گفتم از اولیاء 
الله کسی تازه نیامده قم؟ گفتند چرا آمده است. شما  آقا سید 
محمدحسین طهرانی را می‌شناسید؟ گفتم نه! نمی‌شناسم و 
هنوز اسم ایشان را نشنیده بودم. این جریان مربوط به خیلی 

سال پیش است. مربوط به سی و چند سال پیش است.

گفتند من الآن نشانی ایشان را به شما می‌دهم. ایشان مردی 
است معروف در نزد اولیاء خدا و ناشناس در نزد عوام. شما 
الآن برو از ایشــان وقتی بگیر. ایشان شاید بخواهند در قم 

چند روزی بمانند. از الآن از ایشان وقت بگیر.

من از همانجا مستقیم آمدم به آدرس مرحوم علامه و درب 
خانه را زدم و خودشان تشریف آوردند دم در. یک شال سبز 
کشمیری هم بر دوش انداخته بودند و خیلی چهره زیبای 
ملکوتی داشتند که تا آخر هم این چهره معنوی محفوظ بود.

 آمدند دم در. بنده سلام دادم و با اینکه نمی‌خواستم دستشان 
را ببوسم خم شدم دستشان را بوسیدم و گفتم من از دوستان 
آقا ســید عبدالله موسویان هستم و ایشــان شما را معرفی 
کرده‌اند. آمده‌ام وقت بگیرم که چند روزی که شما تشریف 
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زنگ زدم و ایشان خودشان تشریف آوردند دم در و فرمودند 
بــا آن لحن زیبای ترکی فارســی خودشــان: چکار داری 

آقاجان؟

عرض کردم من از طلبه های مشهدم و شاگرد مرحوم شیخ 
مجتبی قزوینی بودم، رهبر مدرسه تفکیک در خراسان. و من 
چون در سایه ایشان بودم افکارم همه‌اش افکار آنهاست. من 
با فلسفه مخالف بودم و علتش همان حدیث بود که فلسفه 
و تصوف را مذمت میکند1  و حالا فهمیده‌ام که من اشتباه 
می‌کنم و آمدم از شما حلالیت بطلبم. من هر چه توانستم از 
شــما غیبت کردم. بیــش از این دیگر نمی‌توانســتم. اگر 
می‌توانســتم باز هم غیبت می‌کردم. چون من فکر می‌کردم 
شما گمراه هستید. ایشــان خنده‌ای کردند و فرمودند پسر 

. ، أنت بحلٍّ جان. أنت بحلٍّ

من بعد از فوتشــان رفتم ســر قبر ایشان و گفتم خدایا تو 
شاهدی که ایشان به من گفت: أنت بحلٍّ و حالا تو هم به او 

. بگو أنت بحلٍّ

بله، ما از وقتی بچه بودیم رفتیم مشهد و جامع المقدمات را 
مشــهد خوانیدم و تا چهار پنج ســال تــا زمانی که لمعه 
می‌خواندم مشهد بودم و ســخت طرفدار مکتب تفکیک 
بودم. خب یک طلبه لمعه خــوان چه می‌تواند بفهمد؟ ما 
روی تعصب به آشــیخ مجتبی قزوینی به شــدت طرفدار 

تفکیک بودیم.

آمدیم قم چند ســال هم در قم طرفدار سرسخت مکتب 
تفکیک بودم. حدوداً ده سالی شد که من بر این عقیده بودم. 
و کم کم برگشــتیم. علامه طهرانی را شــناختیم و علامه 
طباطبائی را شناختیم و خود امام خمینی را هم که ایشان هم 

 قابل توجه اســت که این احادیث همگی جعلی اســت و در قرن  .1
یازدهم توسط برخی از اخباریان در مشهد در جریان نزاع با صوفیه جعل 
شــده و در کتابی افزوده گشته و به نام مقدس اردبیلی با عنوان حدیقة 
الشیعه معرفی گشته است و هیچ حدیث قابل توجهی در نقد فلسفه یا 
تصوف در هیچ کتاب معتبر یا غیر معتبر شیعی وجود ندارد مگر همین 

یک جلد کتاب جعلی و بی‌سند که یقیناً ساخته قرن یازدهم است. 
بــا این حال بزرگان تفکیک چون از جعلــی بودن این احادیث مطلع 
نبوده‌اند به واسطه خواندن این احادیث طلاب را به اشتباه به اولیاء الهی 

بدبین می‌نموده‌اند. )ویژه‌نامه(

فردا طبق فرمایش ایشان بنده ساعت سه رفتم ولی با همه 
سفارش ایشان پنج دقیقه زودتر رفتم و به ایشان عرض کردم 
بنده که زودتر آمدم بی‌قرار شدم و از سر تمرد نبود. ایشان 
بنده را راهنمائی کردند بــه اطاقی.که میهمانها را پذیرائی 
می‌کردنــد - در آن منزل تنها بودند و همه کارهایشــان را 
خودشان می‌کردند - ولی تا پنج دقیقه تکمیل نشد نیامدند. 

و بعد از پنج دقیقه سر ساعت سه آمدند.

بنده در آن مجالس خیلی سؤال پرسیدم ولی خیلی متأسفم 
که آن سؤالات را ننوشــتم و ضبط هم نکردم و جوابها از 
دست رفت ولی یادم هست که روز اول پرسیدم درباره این 
ماواتِ وَ الْرْضِ وَ  َّا عَرَضْناَ المْانةََ عَلَى السَّ آیه شریفه که: إنِ
َّهُ  الجِْبالِ فَأبَيَنَْ أنَْ يحَْمِلْنهَا وَ أشَْفَقْنَ منِهْا وَ حَمَلَهَا الْنِسْانُ إنِ
كانَ ظَلُوماً جَهُولاً و ایشان یک ساعت در این باره صحبت 
کردند و فردا درباره اسم اعظم پرسیدم و ایشان یک ساعت 
صحبت فرمودند و یک روز پرسیدم آیا دیدار امام زمان علیه 

السلام ممکن است و همینطور.

تا اینکه عرض کردم آخر که آقا بنده آنچه می‌خواستم برایم 
روشن شــود روشن شد و گمشده من شما هستید بنده را 

بپذیرید.

فرمودند فعلًا شــما چون در دلت از یکــی از اولیای خدا 
ناراحتی من نمی‌توانم شما را بپذیرم. باید بروی و ایشان را 

راضی کنی.

گفتم کی؟ من از کسی از اولیاء خدا ناراحت نیستم. فرمودند 
چرا مگر تو از علامه طباطبائی ناراحت نیستی؟ گفتم:‌ چرا. 
فرمودند: چرا از ایشــان ناراحتی؟ گفتم: آقا ایشان فلسفه 
می‌خواند، فلســفه درس می‌دهد. عرفان می‌خواند عرفان 
درس می‌دهد. کسی که اهل عرفان باشد اهل فلسفه باشد به 
چه درد می‌خورد؟ ایشــان خیلی از صداقت من خوششان 
آمد و گفتند شما اشتباه می‌کنی. شما همین الآن از منزل ما 
برو خدمت ایشان و جای دیگر هم نرو و در بزن و با ایشان 
صحبت کن و من پا شدم و مستقیم رفتم درب خانه علامه 

طباطبائی.
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یــک قایقی لب اقیانوس بود و پارویــش آماده ولی ملاح 
نداشت. گفتند تو باید با این قایق سفر کنی در این اقیانوس.

با خودم گفتم با این موجها با هیچ کشتی اقیانوس پیمائی 
نمی‌شود سفر کرد. من نه دل می‌کندم از این قایق و نه از این 
اقیانــوس و مانده بودم چکار کنم. آخر ســر گفتم نه من 

نمی‌آیم و از این دریا صرف نظر کردم.

آمدم خدمتشان خواب را نقل کردم. از قیافه‌شان فهمیدم که 
ناراحت شــدند که چرا من دل کندم. چون تعبیرش خوب 
نبود برای من. آن اقیانوس توحید بود1  و من جذب شدم و 
ای کاش می‌رفتم و غرق می‌شدم. اگر می‌رفتم کارم درست 

حل می‌شد.

ایشان ناراحت شد که چرا من نرفتم. گفت شما چی تعبیر 
کردی؟ گفتم من تعبیرم اینست که این بلم یعنی استاد و آن 
استادی که به من معرفی کرده‌اند خود شما هستی. من با شما 
نمی‌توانم این دریا را بروم. همینطور صاف گفتم و ایشان از 
صافی من خیلی خوششان آمد. فرمود بارک الله. خوب شد 
صاف حرفت را گفتی. گفتم حالا چکار کنم؟ گفت: حالا 
یک کم صبر کن. مقداری با شــما کار کنیم بعد به شــما 

می‌گویم. 

شما ناراحت نباش که در اقیانوس نرفتی. اگر می‌رفتی بهتر 
بود و اگر با آن بلم میرفتی آن بلم غرق نمی‌شد و می‌برد تو 

را و اگر غرق هم می‌شدی اشکالی نداشت و همه‌اش 
توحید و ... خدا بود.

اینجا من فهمیدم هنوز خیلی برای راه طفلم. به 
هر حال ایشــان دســتوراتی فرمودند و چند 

اربعین چند ماهی طول کشید و بعد دو مرتبه فرمود که 
این ذکر را بگو و چیزهائی خواهی دید.

این دفعه من دیدم که آقای علامه طباطبائی تشریف آوردند 
و من به ایشان گفتم انت عِشت بالله و فی الله و لله و من الله 

و الی الله و لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

 چنانکه در دعا آمده اســت: رب ادخلنی فی لجة بحر احدیتک و  .1
طمطام یم وحدانیتک )دعای سیفی صغیر(

وحدت وجودی است و کم کم ساختمانم از هم پاشید. تا 
به حال هم رهبران تفکیک را دیده‌ام و هم مخالفان تفکیک 
را دیده‌ام و هم کســانی را که نه این طرفی هستند و نه آن 
طرفی و آدم های بزرگی هستند مثل مرحوم شیخ رجبعلی 

خیاط و همه ایشان انسانهای محترمی هستند.

به هر حال، بعد به علامه طباطبائی عرض کردم حالا که من 
بخشــی از عمرم در نگرش باطل مصرف شــد خواهش 
می‌کنم از این به بعد گاهی خدمتتان بیایم تا اســتفاده کنم. 
ایشان فرمود تو هر وقت دلت خواست بیائی بیا. هر ساعت 
دلت خواســت چه شب باشد و چه روز. اما اگر من دم در 
گفتم امروز حالش را ندارم یا نمی‌توانم تو ناراحت نشو و 
دلت نشــکند و برو ســاعتی که تعیین کــردم بیا و ما هم 

همانطور کردیم.

بله در ایــن مدتی که من رفتم هر بار رفتم دیگر ایشــان 
می‌پذیرفت فقط یک بار شد که ایشان فرمود برو یک ساعت 
دیگر بیا خیلی هم خودمانی بود. من بچه بودم، عقلم کم بود 
و ایشــان خیلی متواضع بود و من فکر کردم ایشان همین 
است و به چشمم عادی می‌آمد. تا اینکه گفتم آقا من چند 
جلسه آمدم خدمت شما و شما به من ذکری تعلیم ندادید. 
یک ذکری به من تعلیم بدهید. گفتند من منتظر بودم شــما 
آماده بشوی و به شما تعلیم بدهم. حالا آماده هستی و به تو 
می‌گویم. این ذکرها را امشب بگو. شب یا در مکاشفه یا در 
خواب مطالبی برایت اتفاق می‌افتد و چیزهائی خواهی دید. 

فردا بیا و بگو که چه دیدی.

بنده همان شب خواب دیدم که یک اقیانوس بزرگی هست 
و موجهایش مثل کوههای البرز و موج پشــت ســر هم و 
عجیب بود. من عاشق این اقیانوس شدم و تا نگاه میکنم به 
این اقیانوس می‌خواهم بــروم در دل این اقیانوس و غرق 
بشــوم و برای اینکه غرق نشوم رویم را برمیگرداندم و باز 
نگاه میکردم و می‌خواستم بروم و غرق شوم و باز رویم را 
برمی‌گرداندم. اقیانوس با این عظمت و جلال باز هم جاذب 

بود.
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وقتی کرچ می‌شود و تخم مرغ زیرش می‌گذارند بیشتر از ده 
دوازده تا تخم نباید زیرش بگذارند و اگر بیشتر بگذارند اینها 
همه خراب می‌شوند و نمی‌رســند ولی ده دوازده تا باشد 

می‌تواند آنها را پرورش دهد.

استاد به منزله مرغ است و شاگرد هم به منزله جوجه و من 
وقتم پر است و هیچ فرصت ندارم. 

گفتم هفته‌ای یک ساعت وقت ندارید؟ گفتند چرا هفته‌ای 
یک ساعت وقت دارم. گفتم من به همین قبول دارم. گفتند 
بیا و همان شرط علامه طهرانی را ایشان هم کردند که سر 

ساعت بیا و سر ساعت برو.

در خانه ایشــان نه عکس کسی بود و نه تصویری، فقط در 
قابی نوشــته بود قال الصادق علیه السلام: القلب حرم الله 

فلاتسکن حرم الله غیر الله.

یک ســال گذشت و من خیلی از ایشان استفاده کردم ولی 
ایراد من به ایشــان این بود که راه کند طی می‌شود. یک بار 
هم به ایشــان گفتم آقا شــما خیلی با کندی و احتیاط راه 
می‌روید و اینطوری عمر نوح می‌خواهد که انســان برسد. 
اجازه بدهید من پیش کسی دیگر بروم منتها با نظارت خود 

شما.

فرمود اشــکالی ندارد و من منعی نمی‌کنم شــما برو ولی 
همینجا صبر می‌کردی بهتر بود.

گفتم من نمی‌توانم صبر کنم و بی‌قرارم و از بی‌قراری به همه 
جا می‌روم و به هر کس احتمال می‌دهم چیزی داشته باشد 
ســر می‌زنم و تا به حال چهل پنجاه تا از این افرادی را که 

مدعی بوده‌اند دیده‌ام.

فرمــود پس از من نبر در باطن و بیا پهلوی من و هر گاهی 
بیا و بگو چه کردی. بعد از ایشان من پهلوی هر کس رفتم 
دیدم از ایشان پائین‌تر است و دیدم برای من مزه نمی‌کند و 

همان قبلی بهتر بود و این شعر را می‌خواندم:

تافتــن رو  کســی  از  اســت  دریــغ 

یافتــن او  چــو  نشــاید  دیگــر  کــه 

وقتی این خواب را گفتم ایشــان خوشحال شدند و عرض 
کردم تعبیر این خواب چیست؟ فرمودند این مربوط به من 
می‌شود. چند تا بشارت در این خواب شما بود و خداوند به 
من چیزهائی خواهد داد که تا به حال نداده است. و چیزهائی 

هم داده است که من باید شکرش را بجا بیاورم.

بعد به یک نفر دیگر گفتم گفت این پیام فوتشان بوده است 
و شما نباید به ایشان می‌گفتی و نفهمیدی و الا نباید می‌گفتی. 
چون تو بچه حال بودی این پیام را فرســتادند که تو آماده 

بشوی. از الی الله این مطلب فهمیده می‌شود.

داستان و وقائع زیادی با مرحوم علامه طباطبائی برایم پیش 
آمد. من باز هم دنبال استاد بودم.

در همان دوران اســتخاره کردم بــروم تهران خدمت خود 
علامه طهرانی و فقط آنجا باشم. آیه عجیبی آمد. این آیه آمد: 
ةً يهَْدُونَ بأِمَْرنِا وَ أوَْحَينْا إلِيَهْمِْ فعِْلَ الخَْيرْاتِ وَ  وَ جَعَلْناهُمْ أئَمَِّ

كاةِ وَ كانوُا لنَا عابدِين‏ لاةِ وَ إيتاءَ الزَّ إقِامَ الصَّ

رفتم تهران خدمتشان و این اســتخاره را برایشان گفتم و 
خیلی خوشحال شدند، ولی فرمودند: »پسر جان من شما را 
انسان صادقی یافتم و شما را دوست دارم و دوست دارم به 
جائی برســی و مضایقه‌ای ندارم. ولی حواله‌ات پهلوی من 
نیست. سالکین هر کدام حواله‌ای دارند و حواله‌شان پهلوی 
یک نفر است و حواله شما پهلوی من نیست. ولی هر وقت 
خواستید، به منزل ما بیائید و اگر خواستید بیائید مسجد ما.« 
و خیلی مواظب بودند دل من نشــکند و لذا این طور تعبیر 
کردنــد. من فهمیدم که هر کس حواله‌ای دارد و حواله من 

اینجا نیست. 

در همین دورانها یکی از رفقای سلوکی که در این چند ماه 
با مــن برخورد کرد گفت شــما آشــیخ علــی پهلوانی 
]سعادت‌پرور[ را می‌شناسی؟ گفت ایشان هم از شاگردان 
برجسته آقای بهجت اســت و هم علامه طباطبائی و شما 

ایشان را ببینید.

ما رفتیم خانه علامه سعادت پرور رضوان الله علیه و ایشان 
گفتند من وقت ندارم و بعد یک مثال زدند و فرمودند مرغ 
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در این بین آقائی مــرا جذب کرد که همانطور که من دلم 
می‌خواست با شتاب داشت راه می‌رفت. بعضی ها می‌گویند 
باید سالک مجذوب شد نه مجذوب سالک. خود آیت الله 
سعادت پرور نظرشان همین بود. باید سالک مجذوب بود. 
من هم الآن به همین اعتقاد دارم ولی آن زمان بی‌تاب بودم 
و حالم طوری بود کــه در خیابان همینطور راه می‌رفتم و 
گریه می‌کردم و می‌گفتند این دیوانه شــده است و بعضی 
می‌گفتند ریاکار است ولی هرچی می‌گفتند می‌گفتم عیبی 

ندارد در راه دوست همه چیز خیر است.

در آن ایام مــن تا پنجاه نفر را ملاقات کردم و با بعضی از 
ایشان دو سه جلسه بیشتر نبودم و با بعضی از ایشان بیشتر 
بودم و در آن مقطع چون خیلی بی‌قرار بودم پیش چند نفر 
می‌رفتم و در اثر ارائه طریقهای مختلف و سخنهای مختلف 
گیج شدم و چند ماهی همینطور  نمیدانستم چکار بکنم. ولی 
خداوند من را رها نکرد و قسمت شد با مرحوم آشیخ عباس 

هاتف قوچانی ملاقات کردم و خدمتشان رسیدم.

سال 60 بود که از مکه آمدند ایران و از ایران که رفتند فوت 
کردند. ســال آخر عمرشان بود. اول که خدمتشان رفتیم با 

چند نفر همراه رفتیم. 

روز آخر که می‌خواستند بروند فرمودند آقای شوشتری حالا 
فهمیدم چرا حواله ایران را به من دادند؟ پرسیدم برای چی؟ 

فرمودند فقط به خاطر شما بوده است...
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وصایا و سیره حضرت علامه در عزاداری

به مناسبت ماههای محرم و صفر و ایام 
عزای آل الله علیهم السلام از سوئی و از 
سوی دیگر شدت عشق و محبت مرحوم 
علامه طهرانی  قدس الله نفســه به اهل 
بیت علیهم السلام و مجالس عزاداری و 
سوگواری ایشان و مداومت آن بزرگوار بر 
اقامه عزا و اشک و بکاء بر مصائب جانسوز 
اجدادشــان، مناسب به نظر رسید چند 
ســطری نیز در این ویژه نامه پیرامون 
ســیره آن بزرگوار در اقامه عزا و ماتم بر 

سالار شهیدان درج شود.
بدین رو از محضر حضرت آیت الله حاج 
طهرانی  حســینی  ســیدمحمدصادق 
مدظلــه تقاضا نمودیم که مختصری در 
ایــن باب توضیح فرمایند و ایشــان نیز 
لطــف نموده و متن ذیــل را که حاوی 
نکاتی ارزشمند در این زمینه بوده و می 
تواند الگوئی برای عزاداران حسینی قرار 

گیرد، در اختیار ما قرار دادند.

راه،  تولای حــسین 
است و بس
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وصایا و سیره حضرت علامه در عزاداری

در مشــهد برای خانواده مجلس روضۀ هفتگی داشتند. در 
اوائل مرحوم آقای بلورچی رحمه‏الله که سیدی بود پیرمرد و 
بسیار خوش‏قلب و سر کوچه منزل ایشان زندگی میکرد، هر 
هفته می‏آمدند و روضه می‏خواندند و بعد از رحلت ایشان 
به ما فرموده بودند که به نوبت هر دفعه یکی از اخوان روضه 
بخوانند و خودشــان با لباس رسمی تشریف می‏آوردند و 
می‏نشستند و می‏فرمودند همه به همین نحوه شرکت کنند؛ 
آقایان با لباس رسمی بیرون و عباء و عمامه و مخدرات هم 
با چادر همه مؤدب بنشینند و گوش دهند و بعد از آن هم 

حتماً با چای پذیرائی شود.

مدتی هم برنامه روضه هفتگی را کمی عمومی‏تر کرده بودند 
و هر شب جمعه چندنفری از رفقا را دعوت می‏نمودند و 
روضه‏ای خوانده می شــد و با آبگوشتی ساده از میهمانان 

پذیرائی می‏کردند.

می‏فرمودند: روضه هفتگی بســیار برکت دارد و انسان اگر 
بتواند نباید از آن محروم شود. سیره بسیاری از سلف صالح 
بر برگزاری این روضه‏ها بوده و در نجف هم مرسوم بود که 
برخی از بزرگان شــب جمعه روضه‏ای داشــتند و اطعام 

مختصری می‏نمودند.

می‏فرمودند مجلس ذکر و یاد ائمه علیهم السلام خیلی مهم 
است و روضه خواندن و عزاداری و اشک ریختن علاوه بر 
ذکر و توسل اهمیت خاص خود را دارد و برگزاری آن در 
منزل و اینکه در خانــه‏ای که در آن زندگی میکنند روضه 
برگزار شود و مصائب اهل بیت علیهم السلام گفته شود و 
چند نفری - گرچه فقط اهل منزل باشــند - اشک بریزند 
بســیار مطلوب است و نباید انسان به شــرکت کردن در 

مجالس روضه در بیرون منزل قناعت بورزد.

خصوصــاً اگر در کنار این روضه هفتگی خطیبی عالم هم 
دعوت شود و چند کلمه‏ای از معارف و احکام بیان کند که 

خانواده از آن استفاده نمایند که نور علی نور می‏شود.

مرحوم حضرت آیت الحق و العرفان حاج میرزاعلی قاضی 
قدس سره نیز در وصیت نامه خود می‏فرمایند: » اما وصیت 

روضه و ذکر توسل
یکــی از مهمترین مظاهر محبت و ولاء به اهل بیت علیهم 
الســام برگزاری مجالس روضه و عزاداری است که تاثیر 
عجیبی در تطهیر قلوب از اوســاخ عالم ماده و تسریع سیر 

سالکین به سوی مقام لقاء و قرب دارد. 

علامه والد قدس‏سره در رساله لب اللباب می‏فرمایند: » اكثر 
افرادى كه موفقّ به نفى خواطر شده و توانسته‏اند ذهن خود 
را پــاك و صاف نمــوده و از خواطر مصفّا كنند و بالأخره 
سلطان معرفت براى آنان طلوع نموده است در ىكي از اين 
دو حال بوده است: اوّل در حين تلاوت قرآن مجيد و التفات 
به خواننده آن، كه چه كسى در حقيقت قارى قرآن است و 
در آن وقت بر آنان منكشــف م‏ىشده است كه قارى قرآن 

خداست جلّ جلاله.

دوّم از راه توسّل به حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السّلام 
زيرا آن حضرت را براى رفع حجاب و موانع طريق نسبت 

به ساليكن راه خدا عنايتى عظيم است1.« 

والــد معظم هم خودشــان به برگــزاری محافل روضه و 
عزاداری تا آخر عمرشــان مقید بودند و هم دیگران را به 
احیاء مجالس توسل و ذکر اهل بیت علیهم السلام تشویق 

می‏نمودند.

در زمانی که در نجف اشــرف به همــراه مرحومه والده و 
مرحومه جده حقیر در منزلی بسیار بسیار کوچک زندگی 
می‏کردند اهتمام داشــتند که هر هفته خودشــان در منزل 
روضه‏ای بخوانند و والده و جده گوش نموده و بعد هم با 

چائی پذیرائی می‏کرده‏اند.

می‏فرمودند: چای روضه برکت دارد و این چای از برکات 
مجلس روضه متبرک شده و مورد عنایت است و خوردن 

دارد2. 

 لب اللباب، ص 150 .1
 درباره شــیرینی مجلس عقد نیز نظیر همین تعبیر را می‏فرمودند و  .2
میگفتند شــیرینی عقد برکت دارد و حتی اگر شده کمی هم بخورید 
بخورید. حتی گاهی می‏فرمودند کسانی که مریضی قند دارند هم از این 

شیرینی کمی میل کنند برکت دارد.
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به ما فرموده بودند که حتماً روضه‏ها را چه در منزل و چه 
در بالای منبــر با صدا بخوانیم و در دهه محرم تا یک ربع 

روضه طول بکشد و نوحه هم خوانده شود.

خودشان در روضه‏ها به بیان ذکر مصائب اکتفاء می‏نمودند 
و در روضه به صحت نقل خیلی مواظبت داشتند و لذا فقط 
از منابع معتبر استفاده می‏کردند و دأبشان آن بود که تقریباً 
متن مقتل را می‏خواندند2 و اشــعاری زیبا و پرمغز از امثال 
فؤاد و عمان ســامانی و نیر تبریزی و مرحوم حاج شــیخ 
محمدحسین اصفهانی )مشهور به کمپانی( و محتشم کاشانی 
رضوان‏الله‏علیهم3  به آن ضمیمه مینمودند و آنچه بیشتر در 
حال مستمعین تأثیر داشــت حال سوز و گداز و اخلاص 
خود ایشــان بود که با وجود همه کتمانی که داشــتند در 

بیانشان نمایان می‏شد.

در دهه محرم و اربعین و برخی از روزهای شهادت مراسم 
سینه‏زنی هم بود و مرحوم مرشد اکبر دم می‏داد و عزاداران 

مفصل سینه‏زنی می‏کردند و خود ایشان هم سینه می‏زدند.

علاوه بر مراســم مســجد قائم، در اواخر اقامت در طهران 
مجلسی در اعیاد و وفیات معصومین علیهم السلام در منزل 

 معمولا برای طلابی که از شاگردانشــان بودند و به تبلیغ می‌رفتند  .2
سفارش می‌کردند بیشتر از لهوف و نفس المهموم و مقتل مرحوم مقرم 
استفاده کنند و از روضه‌هائی که در افواه مشهور است و سند ندارد یا در 

کتب معتبره نیامده اجتناب ورزند.
به خاطر دارم روزی در روضه حضرت عبدالله رضیع مشــهور به علی 
اصغر علیه السلام حقیر عرض کردم »تیر حرمله لعنة الله علیه بر گلوی 
آن حضرت نشســت و ذُبحِ من الاذن الی الاذن گوش تا گوش بریده 

شد«.
وقتی از منبر پائین آمدم ایشان فرمودند شما در کدام کتاب دیده‌اید که 
حضرت از گوش تا گوش ذبح شــده‌اند؟ ایــن عبارت »من الاذن الی 

الاذن« در کتب معتبر نیامده است.
غرض آنکه با وجود اینکه این مطلب اقتضاء طبیعی برخورد یک تیر بر 
گلوی نازک طفل شــیرخواره است و در برخی منابع غیرمعتبر نیز ذکر 
شده است باز هم ایشان رضایت نمی‌دادند به عنوان تاریخ در بالای منبر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شود. بله اگر مطلبی به عنوان 
زبان حال یا در قالب شــعر با زبان مجاز و استعاره گفته می‌شد مورد 

قبولشان بود.
 در خواندن اشعار ما را نیز توصیه به استفاده از دواوین همین بزرگان  .3
می‌کردند و تاکید داشتند که اشعاری که خوانده می‌شود دارای وزانت و 

متانت و متناسب با شأن امام معصوم علیه السلام باشد.

هاى دیگر عمده آنها نماز است نماز را بازارى نکنید ، اول 
وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع . اگر نماز را تحفّظ 
کردید ، همه چیزتان محفوظ مى ماند . و تسبیحه صدیقه 
کبرى ســام اللَّ علیها و آیه الکرسى در تعقیب نماز ترک 
نشود ، این هم واجبات است. و در مستحبات تعزیه دارى 
و زیارت حضرت ســید الشهداء مسامحه ننمائید و روضه 
هفتگى ولو دو سه نفر باشد ، اسباب گشایش امور است . و 
اگر از اول عمر تا آخرش در خدمات آن بزرگوار از تغزّیت 
و زیــارت و غیرهما به جا بیاورید ، هرگز حق آن بزرگوار 
اداء نمى شــود و اگر هفتگى ممکن نشد ، دهه اول محرم 

ترک نشود1.« 

علامه والــد رضوان‏الله‏علیه، علاوه بــر مجالس هفتگی و 
خانوادگی به برگزاری مجالس در اعیاد و وفیات معصومین 

علیهم السلام نیز بسیار مقید بودند.

تــا وقتی که در طهران بودند در حد توان در مســجد قائم 
علیه‏السلام مجالس روضه برگزار می‏شد و گاهی خودشان 
منبر می‏رفتند و گاهی کسی توســط ایشان و یا به واسطه 

هیئت امناء مسجد دعوت میشد.

ایشان خودشان هر هفته ظهر جمعه و نیز شب سه‏شنبه بعد از 
نماز مغرب و عشاء منبر می‏رفتند و در شبهای ماه مبارک رمضان 
و خصوصاً لیالی قدر و برخی مناسبتها نیز معمولاً خودشان منبر 
می‏رفتند. منبرهایشان هم از جهت علمی و محتوائی بسیار پربار 

و هم بسیار باروح و جان‏دار و نورانی بود. 

سخنرانی‏هایشان نوعاً متجاوز از یک ساعت بود و گاهی تا 
دو ساعت هم طول میکشید و این منبرها غیر از صحبتهائی 
بود که بین الصلوتین بیان می‏کردند و غالباً توضیح احکام و 
مسائل شرعی بود و غیر از جلسات قرائت قرآن و تجوید 
بود که صبحهای جمعه برگزار میشــد و خودشان تجوید 

اشخاص را اصلاح می‏فرمودند.

حتماً منبر را با روضه ختم می‏کردند. روضه را آهســته و 
 بدون صدا می‏خواندند و گویا صدایشان یاری نمی‏کرد، ولی 

 کوه توحید، ص 256 .1
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ساده محلّی تهیه گردد2. 

می‏فرمودنــد ایــن مجالس متعلق به ما نیســت، متعلق به 
حضرات معصومین علیهم الســام است و چون متعلق به 
ایشان اســت باید به بهترین کیفیت برگزار شود و نهایت 

احترام به میهمانان مراعات گردد.

درب منــزل تقریباً از همان نیم ســاعت به طلوع آفتاب یا 
زودتر باز بود و یکی از دوستان را مشخص کرده بودند که 
دم درب ورودی بایستند و به واردین به مجلس  خوشامد 
گفته و عرض ادب نمایند. در اطاق وروردی از میهمانان با 
صبحانه پذیرائی می‏شــد و در مقابل هر کس یک ســینی 
می‏گذاشتند که در آن قطعه‏ای نان سنگک و یک پیش‏دستی 

پنیر بود و چای را جداگانه می‏آوردند.

برنامه چایِ قبل از مجلس چنین بود که در اســتکانها اول 
شــکر می‏ریختند و بعد چای می‏ریختند و اســتکان را در 
نعلبکی می‏گذاشتند و جهت احترام بیشتر نعلبکی را با یک 
قاشــق کوچک در یک ســینی‌چۀ کوچک می‏گذاشتند و 

سینی‌چه ها را در سینی بزرگ چیده و پذیرائی می‏کردند.

پس از صرف صبحانه افراد به حسینیه وارد می‏شدند و دم 
درب حســینیه نیز یکی از رفقا بودند که به احترام هر تازه 
واردی می‏ایستادند و گلاب‏پاش کوچکی در دست داشتند 

که از واردان با گلاب پذیرائی می‏نمودند.

می‏فرمودند ادب مجلس ائمّه علیهم السلام اقتضاء میکند که 
همه خوش‏بو باشند و از همه با عطر و بوی خوش پذیرائی 

شود.

 از ســنن مؤکده اکرام ضیف اســت تا جائیکه از حضرت 

 می‌فرمودند غذائی که توسط رفقا تهیه می‌شود که انسان می‌داند با  .2
اخلاص و عشق تهیه شده است خیلی مطلوب‌تر است از آنچه توسط 
آشپزی ناآشنا تهیه می‌شود گرچه از جهت کیفیت ظاهری به مراتب بهتر 
و مطبوع‌تر باشد. مؤمن غذا را برای سد جوع و تجدید قوا برای عبادت 
و طاعت و تحصیل نورانیت تناول می‌کند نه برای مزه و طعم آن و لذا 

غذائی که با اخلاص طبخ شده است برای او پسندیده‌تر است.
به همین جهت معمولا می‌فرمودند خوب اســت برای رفقا اگر مقدور 
اســت در میهمانی‌ها خودشان با هم تعاون نموده غذا طبخ نمایند و یا 
لااقل از آشپزی دعوت نمایند که بر مراتب خلوص و تقوایش آگاهند.

برقرار کردند که اصل آن مربوط به ارحام بود و هم سخنرانی 
و روضه و توســل بود و هم صله ارحام و ارحام هم از این 
معنا خوشنود بودند که در طهران که همه متفرق بوده و هر 
کدام در گوشــه‏ای سکنی گزیده‏اند به بهانه مجلس روضه 
دور هم جمع شده و همدیگر را می‏بینند. ولی چون مجلس 

روضه بود کم کم غیر از ارحام نیز شرکت ‏کردند.

وقتی به مشهد مقدس مشرف شدند این جلسات ادامه یافت 
و کراراً به حقیر وصیتّ نمودند که حیاًّ و میتّاً این جلسات 
به همین کیفیتّی که هست با رعایت موازینی که مد نظرشان 

بوده است ادامه پیدا کند1.

برنامۀ این جلسات تقریباً از اول چنین بود که از نیم ساعت 
به آفتاب آغاز می‏شــد و از میهمانــان با نان و پنیر و چای 
پذیرائی می‏شد و اول آفتاب یکی از مداحان اهل بیت علیهم 
السلام به ذکر توسل پرداخته و به مناسبت آن ایام روضه یا 
مولودی می‏خواندند و سپس ســخنرانی بود و در نهایت 

توسط سخنران دوباره روضه یا مدحی خوانده می‏شد.

نظرشان این بود که صبحانه مجلس مختصر برگزار گردد و 
شاید از این جهت بود که می‏خواستند رعایت سادگی بیشتر 
 شود و قصد قربت نیز از شرکت‏کنندگان بیشتر متمشی گردد 
و لذا اجازه نفرمودند جهت پذیرائی بیشــتر از نان و پنیر و 

چای داده شود.

در زمانی که مشهد بودند چند بار خدمتشان پیشنهاد شد که 
پنیر تبریز که لذیذتر و گرانتر بود برای روضه تهیه شود ولی 
می‏فرمودند از یکی از رفقا که خودشــان پنیر می‌ساختند 
 خریده شــود و بعداً که ایشان مانع داشتند می‏فرمودند پنیر 

 و نیز وصیت فرمودند که پس از رحلتشان در مراسم تکفین و تدفین  .1
و بر مزارشان مصائب آل عصمت علیهم السلام قرائت شود و ایشان را 
با ذکر توســل به خاک بســپاریم. رضوان الله علیه و حشره مع اجداده 

محمّد و آله الطاهرین.
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به طلاب نیز امر می‌کردند در عزای حضرت سید الشهداء یا 
عزای حضرت رسول اکرم و أمیرالمؤمنین و فاطمه زهراء 
سلام الله و صلواته علیهم عمامه‌ها را بردارند و در عزاداری 

و سینه‌زنی شرکت کنند.

در دو ماه محرم و صفر کسی ایشان را بشاش نمی‌دید. در 
روز عاشــورا که خدمتشان می‌رســیدیم دائماً ‌صورتشان 
برافروخته بود و گرفته و محزون بودند و اشک می‌ریختند. 
 و در روز عاشورا نوع غذائی که تناول می‌کردند متفاوت بود 
و خیلی کم غذا میل می‌کردند3 و در شــب شــام غریبان 
مرحومه والــده فقط غذای مختصری به بچه‌ها می‌دادند و 
شب ما را بدون بالش می‌خواباندند و اگر فرزندان بالشی زیر 
سرشان گذاشته بودند بالش را از زیر سرشان برمی‌داشتند و 
می‌گفتنند امشب شب اسیری آل الله است و به یاد مصائب 
اهل بیت امام حســین در روز عاشورا و شب شام غریبان 

باشید.

می‌فرمودند در لیالی و ایام شهادت معصومین علیهم السلام 
منزل را سیاه‌پوش کنید و منزل خودشان هم همیشه در ایام 
عزا با کتیبه‌هائی که منقش به اشــعار محتشم کاشانی بود 
ســیاه‌پوش می‌شد4 و در عزای حضرت سید الشهداء علیه 
السلام از آغاز محرم تا شب نهم ربیع نیز سیاهی‌های منزل 

 اصل اولی در روز عاشورا آنست که انسان چیزی تناول نکند و مانند  .3
شخص صائم امساک کند و فقط اگر خواست روزه شرعی نباشد )طبق 
نظر برخی از فقها که روزه روز عاشورا را مکروه می‌دانند( قبل از غروب 
مختصری آب یا غذا تناول نماید تا صدق روزه شرعی نکند. البته علامه 
والد رضوان الله علیه معتقد بودند روزه این روز ذاتاً‌ مســتحب است و 
کراهتش عارضی و به جهت تشبه به بنی امیه بوده که به جهت شکر و 
تبرک این روز را روزه می‌گرفتند و امروزه موضوعش از بین رفته است.
اما سیره محبان و عزاداران حضرت امام حسین علیه السلام بر آن شده 
که در روز عاشــورا اطعام نموده و از عــزادارن و میهمانان با غذاهای 
مطبوع پذیرائی می‌کنند و این امر مورد تایید آن حضرت قرار گرفته و 
در مکاشفات و کرامات متعدد این مجالس را مورد عنایت قرار داده‌اند 
و از این ســفره‌ها که متعلق به حضرت است برکات زیادی صادر شده 
اســت و لذا علامه والد هــم از اطعام عزادارن در روز عاشــورا منع 
نمی‌فرمودنــد و دعوت برخی از شاگردانشــان را که اطعام می‌کردند 
می‌پذیرفتند و اگر خودشان نمی‌رفتند ما را می‌فرستادند ولی اگر کسی 
در منزل شــخصی خود باشــد اولی ترک غذا در روز عاشورا و به یاد 
آوردن حــال جــوع و عطش حضرت سیدالشــهداء علیه الســام و 

اصحابشان در آن روز است.
 ایشان کتیبه‌های منقش به اشعار محتشم را خیلی دوست داشتند و به  .4

ما هم امر می‌کردند که از همان شکل کتیبه‌ها تهیه نمائیم.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است: مَنْ كَانَ 
ِ وَ اليْوَْمِ الْخِرِ فَلْيكُْرمِْ ضَيفَْه1 ‏ »هر کس به خداوند  يؤُْمنُِ باِللَّ

و روز قیامت ایمان دارد میهمانش را اکرام کند.«

يبُ أخََفُّهُ  و نیز مروی است: اقْبلَُوا الكَْرَامَةَ وَ أفَْضَلُ الكَْرَامَةِ الطِّ
مَحْمِلً وَ أطَْيبَهُُ ريِحا2ً )اکرام و احترام دیگران را نســبت به 
خــود بپذیرید و بهترین اکرام و احترام بوی خوش و عطر 
است که حمل آن از همه چیز آسان تر و رائحه اش نیکوتر 

و پسندیده تر است.«

خودشــان به احترام مجلس ائمه علیهم الســام دم درب 
ورودی می‌نشســتند و تا جائیکه در توانشان بود به احترام 
تازه واردان می‌ایستادند و اواخر که به علت پادرد و کمردرد 
نمی توانستند زیاد بلند شــده و بنشینند به حقیر امر کرده 
بودند که در کنار ایشان دم درب بنشینم و به احترام واردین 

بلند شوم.

تقید خاصی به شرکت در این مجالس ذکر توسل داشتند و 
تا زمانی که می‌توانستند همیشه در مجلس حاضر می‌شدند 
و اواخر که حالشان سنگین‌‌تر شده بود و اطباء ایشان را از 
شرکت در مجلس منع کرده بودند در اندرونی لباس رسمی 
می‌پوشــیدند و به تنهائی می‌نشستند و سخنرانی و مرثیه و 
روضه را کامل استماع می‌فرمودند و گاهی امر می‌فرمودند 

از همان صبحانه روضه تبرکاً مقداری برایشان برده شود.

با وجود کهولت و درد مفاصلی که داشتند در مجلس عزای 
حضرت اباعبدالله الحســین علیه السلام همراه با عزاداران 
گاهی تا حدود چهل دقیقه ســرپا می‌ایستادند و عمامه را 
برداشته و سینه می‌زدند و به پهنای صورت اشک می‌ریختند 
و گریه ایشــان مثل گریه مرحوم آقای انصاری بود. بدون 
صدا باران اشک بر گونه‌شان جاری می‌شد و گاهی صورت 

و محاسن همه خیس می‌گشت.

 وسائل الشیعۀ، ج24، ص319 .1
 بحــار الانوار، ج74، ص166؛ و شــیخ صدوق از ابن جهم روایت  .2
ضَا علیه السلام يقَُولُ لَ يأَبْىَ الكَْرَامَةَ إلَِّ حِمَارٌ قُلْتُ  می‌کند که: سَمِعْتُ الرِّ
جُلَ )ج72،  جُلُ الرَّ يبِ وَ مَا يكُْــرمُِ بهِِ الرَّ أيَُّ شَــي‏ْءٍ الكَْرَامَةُ قَالَ مثِلُْ الطِّ

ص141(
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و حضرت فاطمه علیهاالسلام درس را تعطیل کنند و به اقامه 
عزا و تبلیغ و به مطالعه مقتل و سیره و احادیث بپردازند.

می‌فرمودند در کل دو ماه محرم و صفر و در ایام شــهادتها 
باید حال حزن و عزا را حفظ کرده و از هر کاری که منافات 

با این حال دارد اجتناب نمود.

خودشــان در این دو ماه و ایام شهادت ائمه علیهم السلام 
مطلقاً شیرینی میل نمی‌فرمودند و اگر کسی هم می‌آورد رد 
می‌کردنــد و تذکر می‌دادند که در این ایام نباید شــیرینی 
مصرف نمود و به خانواده و شاگردانشــان هم دستور داده 

بودند از شیرینی اجتناب کنند.

یک بار یکی از شاگردانشان از چند روز قبل به طرف مشهد 
حرکت کرده و با خود شیرینی آورده بود و وقتی به مشهد 
رسیده بود مصادف با یکی از روزهای شهادت بود. در همان 
روز مقداری شــیرینی دم منزل آورد. وقتی حقیر خدمت 
ایشان بردم خیلی متاثر شدند و فرمودند اینها را به ایشان پس 
بدهید و بگوئید تا عمر دارنــد دیگر برای منزل ما چیزی 
نیاورند. اگر روز رحلت پدرشان هم بود برای کسی شیرینی 
می‌بردند؟ آیا نباید انسان این قدر توجه و مراقبه داشته باشد 
که در ایام حزن اهل بیت علیهم السلام از شیرینی که نشانه 

سرور است اجتناب کند؟!

و نیز یک بار مرحوم آقای حاج ابوموسی به ایران آمده بودند 
و مرحوم علامه والد می‌خواســتند به دیدن ایشان در منزل 

را جمــع نمی‌کردند. و ما را به حفظ احترام این کتیبه‌ها که 
نشــانه عزای حضرت اباعبدالله علیه الســام بود سفارش 

می‌فرمودند.

علاوه بر روزهای شــهادت که در منزل خودشان مجلس 
روضــه برپا بود دهه اول محرم و کل ماه صفر نیز در منزل 
برخی از شاگردانشان روضه‌خوانی بود که ایشان هم شرکت 
می‌کردند. در اواخر به شاگردانشــان سفارش فرمودند که 
برای برگزاری روضه‌های دهگی در حیاط منزل به یاد خیام 
سید الشهداء علیه السلام خیمه برپا کنند و عزاداری در تحت 
خیمه انجام شود و آن قدر برای این خیمه احترام قائل بودند 
که می‌فرمودند رفقائی که بــرای برپا کردن یا جمع کردن 

خیمه می‌روند بدون وضوء به آن دست نزنند.

می‌فرمودند کسبه در روزهای شهادت کسب خود را تعطیل 
کنند و بر در مغازه بنویسند که مثلًا به علت شهادت حضرت 
امام هادی علیه الســام امروز مغازه تعطیل می‌باشد. و در 
عزای حضرت ســید الشهداء علیه السلام نیز از روز هشتم 
محرم تا دوازدهم به مدت پنج روز حتما کســب و کار را 
تعطیل نمایند و اگر در جائی شاغل هستند این پنج روز را 

مرخصی بدون حقوق بگیرند.

با وجود اهتمام شــدیدی که به دروس طلاب داشتند امر 
می‌فرمودند که در خصوص دهه اول محرم تا سوم حضرت 
و روز شهادت حضرت رسول الله و حضرت امیرالمؤمنین 
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عزاداری می‌شــد یــا در و دیوار حســینیه و خیمه‌ عزا یا 
کتیبه‌هائی که به نشانه عزا نصب می‌گشت یا غذائی که به یاد 

آن حضرت طبخ می‌شد.

همه این امور را متعلــق به آن حضرت و محترم و مبارک 
می‌دانســتند. به همین منوال برای عزاداران آن حضرت و 
شرکت‌کنندگان در مجالس عزا نیز احترامی مخصوص می 
نمودند و علی‌رغم آنکه برخی از انحاء عزاداری را - چون 
قمه‌زنی و در آتش رفتن - خودشان انجام نمی‌دادند و ما را 
نیز تشــویق نمی‌کردند ولی به کســانی که از سر عشق و 
محبت آن حضرت به این کارها دســت می‌زدند به جهت 
ارتباطشــان به حضرت احترام می‌گذاشتند و البته وقتی از 
حکم شــرعی این موارد از ایشان ســؤال می‌شد معمولاً 

سکوت می‌کردند و از جواب دادن اباء داشتند.

درباره سیاه‌پوشی در عزای آن حضرت نظر شریفشان بر آن 
بود که رنگ ســیاه مطلقاً‌مکروه اســت و ادله کراهت آن 
تخصیصی نسبت به عزای آن حضرت ندارد و شاهد مهم 
آن سیره خود معصومین است که با وجود عدم تقیه در بکاء 
بــر حضرت و ذکر مصائبشــان هیچــگاه در هیچ روایتی 
اصحاب را تشویق به سیاه پوشی ننموده و در هیچ روایتی 
از ایشــان نقل نشــده که به جهت عزای آن حضرت سیاه 
پوشیده باشند، با آنکه رنگ سیاه در عرب نیز نشانه عزا بوده 

است2.

می فرمودند: سیره ای که میان برخی از اصحاب و شیعیان 
در گذشته و امروزه متداول است مبتنی بر دستورات شرع 
نبوده و از ترغیب معصومین علیهم الســام نشأت نگرفته 
 در برخی روایات آمده اســت که زنان بنی هاشم در سال شهادت  .2

حضرت سید الشهداء علیه السلام لباس سیاه بر تن نمودند. 
ا قُتلَِ الحُْسَينُْ بنُْ عَليٍِّ  در محاسن به سند خود روایت نموده است: » لمََّ
وَادَ وَ المُْسُوحَ وَ كُنَّ لَ يشَْتكَِينَ  علیهما السلام  لبَسِْنَ نسَِاءَ بنَيِ هَاشِمٍ السَّ
عَامَ للِْمَأتْمَ‏«  منِْ حَرٍّ وَ لَ برَْدٍ وَ كَانَ عَليُِّ بنُْ الحُْسَــيْنِ ع يعَْمَلُ لهَُنَّ الطَّ

)محاسن برقی، ج2، ص420(
اگر نگوئیم که این روایت اختصاص به سال اول شهادت آن حضرت 
داشته و دلیل بر حکم سیاه پوشی در سالهای بعدی نیست، حد اکثر می 
توانــد به قرینه عدم ردع حضرت زین العابدین علیه الســام بر عدم 
کراهت لباس ســیاه در خصوص عزای حضرت سید الشهداء دلالت 

نماید و دلیل بر استحباب آن نخواهد بود.

صدیق مکرم آقای حاج موسی محیی بروند و در روز سیزده 
جمادی الاولی موعدی تعیین شد و ایشان همراه با رفقا به 
ملاقات مرحوم حاج ابوموسی رفتند. در آن روز صاحب‌خانه 
به رسم مألوف از میهمانان با شیرینی پذیرائی کردند. علامه 
والد تا چشمشان به شــیرینی افتاد فرمودند آقا شیرینی را 

برگردانید.

بعد فرمودند صحیح در تاریخ شهادت حضرت فاطمة زهراء 
سلام الله علیها سوم جمادی الثانیه یعنی نود و پنج روز پس 
از رحلت رســول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که 
در کتب تاریخ »خمســة و تســعین« ثبت شده است و در 
برخی کتابها »تسعین« به »سبعین« تصحیف گشته است و 
برخی فکر کرده‌اند که شــهادت هفتــاد و پنج روز پس از 
رحلت آن حضرت بوده است و این معنا صحیح نیست. با 
ایــن وجود چون امروز به گمان برخی روز رحلت مادر ما 
حضرت صدیقه طاهره است و منتسب به آن حضرت شده 
احترامش واجب اســت و نباید در این روز شیرینی تناول 

کرد.

در دو ماه محرم و صفر از هر امری که شائبه سرور داشت 
برحــذر بودند. اگر منزل کســی می‌رفتند هدیــه و کادو 
نمی‌بردند و اگر لزومی داشت که چیزی برده شود هدیه‌ای 
می دادند که تناســب با عزا داشته باشد مانند قابی از آیات 

قرآن یا برخی از خطب حضرت امام حسین علیه السلام.

می‌فرمودند عقد ازدواج در حقیقت عبادت و موجب تقرب 
اســت و خواندن عقد در ایام عزا و محرم وصفر ذاتاً‌ منعی 
ندارد ولی چون عموم مردم به مناسبت عقد محفل شادمانی 
و ســرور دارند در این ایام توصیه یــه خواندن عقد نمی 

کردند1.

همانطور که گذشــت برای تمام آنچــه که نوعی ارتباط با 
حضرت سید الشــهداء علیه السلام داشت حرمتی خاص 
قائــل بودند. اعم از مجلس آن حضرت یا مکانی که در آن 
 درباره زناشــوئی نیز نظرشان بر همین بود که اگر به قصد تحصیل  .1
آرامش خاطر و حضور قلب و دوری از معصیت باشــد امری عبادی 
است و منافاتی با ایام عزا ندارد ولی اگر به قصد تلذذ محض باشد منافی 

حال عزا بوده و باید ترک گردد.
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است بلکه بر اساس پیروی از آداب و رسوم غیراسلامی و 
ســنت عرب قبل از اسلام انجام میشده که در اسلام از این 
سنت نهی شده و لذا این سیره نمیتواند کاشف از حکم شرع 

باشد.

انسان باید در همه امور از سنت رسول خدا و اهل بیت آن 
حضرت علیهم الســام تبعیت کند و در هیچ امری بر آنان 
ســبقت نگیرد. وقتی خود آن بزرگواران از رنگ سیاه نهی 
فرمــوده اند و از ایشــان در غیر از عبــا و عمامه و کفش 
ترخیصی نرسیده است، چرا ما برای اظهار حزن و عزا از این 
نشانه و علامت عزا استفاده کنیم که مرضی نظر آن حضرات 

نبوده است؟

 با این حال پوشــیدن لباس حزن امری مطلوب اســت و 
موجب تعظیم شــعائر می‌گردد ولی لباس حزن و تعظیم 
شــعائر منحصر در رنگ سیاه نیست و با پوشیدن لباسهای 
تیره و غیرســیاه نیز می‌توان این سنت حسنه را بجا آورد و 
خود ایشــان در ایام شــهادت همواره عبای ســیاه و قبا و 
جوراب تیره می‌پوشیدند و ما را نیز به همین روش تشویق 

می‌کردند.

خداوند همه ما را به اقامه عزای آن حضرت موفق داشته و 
از شفاعتشان در آخرت بهره مند بگرداند.

اللَّهُمَّ ارْزُقْناِ شَفَاعَةَ الحُْسَينِْ يوَْمَ الوُْرُودِ وَ ثبَِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ 
َّذِينَ بذََلوُا مُهَجَهُمْ  عِندَْكَ مَعَ الحُْسَينِْ وَ أصَْحَابِ الحُْسَينِْ ال

دُونَ الحُْسَينِْ علیهم السلام.
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نفحـات نفــــس یار
نکته روح فزا از دهن دوست بگو      نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر کنم از لطف‌نسیم‌تو مشام      شمه ای از نفحات نفس یار بیار

نــکات ذیل، برخی عبارات کوتاه و پرمغز از مرحوم علامه أفاض الله علینا من برکات 
علومه است که از آغاز بخش خاطرات و نکات از جنگ استاد آیةالـله رضائی طهرانی 
انتخاب شده است که یا خود ایشان مستقیماً شنیده‌اند یا به شکل مسند از ثقات نقل 
نموده‌اند و به جهت اختصار ســند نقلها در اینجا حذف شده است. بدان امید که این 
نکته‌های روح‌فزا و نفحات نفس یار مشــام جان ما را معطر به عطر ملکوتی حضرت 

علامه نماید.
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داشته‌اند.

14. بدون نماز شب محال است سالک به جائی برسد.
15. برای تحصیل عشق خدا و تقویت آن در دل امور ذیل 
نافع است: الف: مراقبه  هر چه شدیدتر؛ بهتر. ب: خواندن 
قرآن در نوافل بخصوص نافله شب، با صوت حزین و تأنیّ. 
ج:  ممارست با اشعار ابن فارض و بخصوص تائیة کبرای 
او و دیگر عرفای اهل عشــق د: خواندن تذکره‌ها و شرح 

حال عرفا هـ: عشق خدا را دائما بر قلب خود مرور دادن.

16. قرآن را با توجّه و ترتیل بخوانید از هزار کتاب سلوک 
قوی‌تر است. 

17. برای ســالک در آغاز سلوک خواندن کتاب لقاء الله و 
اســرار الصلوۀ مرحوم میرزا جــواد آقا ملکی تبریزی نافع 

است. 

18. سیر دادن یک زن به اندازه سیر دادن ده مرد کار می‌طلبد 
و از استاد مؤونه می‌برد.

19. این سفره که در بین رفقا گسترده شده است برای یکی 
دو نفر اســت؛ یعنی حداکثر یکی دو نفر می‌رسند. گرچه 

دیگران هم بهره می‌برند.

20. ســی ســال درتهران زندگی کردم و یک لحظه‌اش با 
رغبت و میل شــخصی نبود بلکه بر حسب دستور اساتید 

عرفانم بود.

21. از وقتی با این راه آشــنا شــده‌ام، کاری از پیش خود 
نکرده‌ام بلکه هر چه اســاتیدم امــر کرده‌اند همان را انجام 

داده‌ام.

22. )پس از عمل شبکیهّ چشمشان توسّط دکتر سجّادی که 
هفت ساعت طول کشیده بود و دکتر گفته بود یک ساعت 
از این 7 ساعت اگر یک چندم میلی‌متر دستم تکان می‌خورد 
چشم کور بود(: این که عمل چشم است و مربوط به بدن، 
دقائق و ظرائف نفس آن قدر پیچیده اســت که اگر انسان 

کاملی دستگیر نباشد، انسان بیچاره است.

23. در این مســیر نسبت به طالب کمال بخُل معنا ندارد؛ 

1. اهمّ امور در سلوک إلی الله اهتمام به سلوک است. 
2. هر انسانی آبِ قلب و دل خویش را می‌خورد.

3. هر کس می‌خواهد در معرفت اسطوانه‌ای بشود در نفی 
خواطر بکوشد.

4. ســلوک، آن دقائق و ظرائف اســت، ذکر را همه کس 
می‌تواند بگوید.

5. در جلساتِ ســلوکی، هر کس خود را از همه پست‌تر 
ببیند از همه جلوتر است.

6. اگر ده هزار سال در مجالس مربوط به عقد و عروسی که 
به وَصل مربوط اســت بنشینم خســته نمی‌شوم ولی اگر 

بخواهم یک لحظه در مجلس طلاق بنشینم، طاقت ندارم.

7. کسانی که از رفقای ما طرد می‌شوند یکی از سه عامل ـ 
علی ســبیل منع الخلوّ ـ علّت آن اســت: الف: خود را از 
دیگران برتر و بزرگتر دیدن . ب : معاشرت با اغیار و کسانی 

که اهل راه خدا نیستند . ج : تمرّد از دستور.

8. در همه شــبانه روز محبتّ و عشق خدا را بر دل خود 
مرور دهید بخصوص موقع خواب شبانه بیشتر مقیدّ به این 

امر باشید.

9. در قضیةّ عزای ســیدّ الشّهداء سلام الله علیه بسیاری از 
عوام مردم از بسیاری از علماء جلوترند. 

10. دختر و پسر جوان را اگر در شیشة دربسته کنید، به هم 
می‌رسند پس باید آنها را همانگونه که شرع گفته زودتر به 

هم رساند.

11. به حرم علی‌بن موسی الرضا علیه السّلام بروید و هر 
چه می‌خواهید از حضرت بگیرید که حضرت خواهد داد.

12. همان گونه که مرحوم قاضی به شاگردانشــان دستور 
داده بودند، شما هم حدیث عنوان بصری را بنویسید و در 

جیب بگذارید و هفته‌ای دوبار با دقتّ مطالعه کنید.

13. مشــکلات نباید مایة تنبلی و تسویف شود زیرا این 
مشکلات همیشــه در راه سالکان بوده است بلکه سالکان 
گذشته مشکلاتی به مراتب بیشتر و سخت‌تر از مشکلات ما 
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34. ســالک باید متطهّرا، متعطرا، متذکّرا و با عشــق خدا 
بخوابد. گرچه سرعت سیر در حال خواب کمتر است ولی 
این کار باعث می‌شود که سالک در حال خواب هم سیرش 

ادامه داشته باشد.

35. بعضــی از عرفا گفته‌اند: خواب از مکاشــفه به تعبیر 
نزدیکتر اســت و در مکاشــفه امکان تأثیر عوامل خارجی 

بیشتر است.

36. ما هر گاه مدینه مشــرّف می‌شــویم مادرمان فاطمه 
زهراسلام الله علیها را اینجا )در خانة خودشان، روبروی باب 

جبرئیل( زیارت می کنیم.

37. انسان نباید گوشت قربانی باشد که هر کس تکه‌ای از 
آن را ببرد و برای صاحبش چیزی نماند، یا مانند دیس حلوا 
که هر کس لقمه‌ای از آن بر می‌دارد؛ یعنی نباید خودش را 
کامــاً در اختیار مردم و دیگــران بگذارد به گونه‌ای که به 

خلوت‌هایش و به خانواده‌اش نرسد.

38. سالک باید همه زندگی‌اش را بر اساس تزکیه و تهذیب 
نفس پی‌ریزی و برنامه‌ریزی کند.

39. زن و شوهری که شیعه‌اند ولی در خانه با هم دائم دعوا 
و قهر دارند به مراتب دورترند از خدا نسبت به زن و شوهر 
یهــودی یا نصرانی که در خانه با هم در کمال صمیمیت و 

صفا زندگی می‌کنند.

40. برای طلاب علوم دینی باید برنامه منظّم ریخت 
طلبه را باید در منگنه گذاشت تا درس بخواند.

41. بردن دســته گل برای اموات اسراف 
است و حرام.

42. اگر انسان به دنبال این باشد که 
یک فرصت طلائی به دســت آورد 
که هیچ گرفتاری نداشته باشد و هیچ 
غمی بر دل او سنگینی نکند و آن گاه 
به سلوک بپردازد، باید بداند این خیالی 
اســت باطل و شــیطانی و چنین فرصتی 
هیچگاه نصیب او نمی شود زیرا عالم دنیا عالم 

یعنی مقتضای ذات این راه اینست که اگر کسی واقعاً طالب 
بود ، استاد دستش را می‌گیرد.

24. مقام فناء مقام عیش و مســتی است و لذّتی دارد که تا 
نچشی ندانی. )یعنی در بقاء آثار فناء‌را می‌چشی و آن وقت 

می‌فهمی که فناء چه لذتی دارد(

25. طلبه نباید دروسش را با نوار بخواند بلکه نفس شاگرد 
باید در درس با نفس استادِ حیّ حاضر برخورد کند.

26. راه خدا در متن زندگی همة انسان‌هاست. ولی از بس 
مردم نرفته‌اند در حاشیه قرار گرفته است.

27. بهتر آنست که سالک یکساعت پس از غروب بخوابد 
و اگر نتوانست لااقل خوابش از سه ساعت از شب گذشته، 

نگذرد.

28. سالک باید در تابستان‌ها لااقل یکساعت به اذان صبح 
و در زمســتان‌ها لااقل یکســاعت و نیم به اذان از خواب 

برخیزد و به تهجّد مشغول گردد.

29. سه تن از اساتید عرفانم یعنی مرحوم علامه طباطبائی، 
مرحوم انصاری همدانی، و مرحوم سیدّهاشم حدّاد به بنده 
امر کردند دستگیری کنم. و اگر این امر آنها نبود در مخیلّة 

من هم خطور نمی‌کرد دستگیری نمایم.

30. سالک پس از دستیابی به استاد کامل، اگر حرف شنوائی 
داشته باشــد یک لحظه توقفّ یا عقبگرد ندارد و دائماً در 

حال پیشرفت است.

31. تقوا یعنی واکســینه شدن نفس آدمی در 
برابر نافرمانی خداوند.

32. ارادت به دو استادِ عرفان در عرضِ 
هم ســالک را از بین می‌برد و سالک 

کبوتر دو آشیانه می‌شود.

33. )بــه بعضی از رفقا که دســتور 
اربعینی داشتند و یک شب نماز شبشان 

قضا شده بود( اربعین را تکرار کنید. نماز 
شب نباید قضا شود.
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52. هر عمل واجب و مستحّب نوری دارد. مثلا  نماز شب 
یا قرآن خواندن نوری دارد که در کسی که اهلش نیست پیدا 

نمی‌شود.

53. خیلی ها با زحمات بســیار و ریاضت‌های فراوان به 
جائی نرسیده‌اند و سرّش اینست که از رعایت برخی ظرائف 
غافل مانده‌اند؛ مثلًا ســالک حق ندارد پای ســخنرانی هر 
خطیبی بنشیند . فقط می‌تواند از سخنرانی خطیبی استفاده 
کند که می‌داند برای خدا سخن می‌گوید که روایت می‌گوید: 

من اصغی الی خطیب فقد عبده.

54. طلبه باید قبل از اتمام لمعه معمّم شــود . البته عمامه 
لباس مســلمین است ولی بوسیله اســتعمار غرب از سر 

مسلمانان برداشته شد.

55. طلبه‌ها به تبلیغ بروند و برای خدا مردم را ارشاد کنند 
و مبلغ و قیمت طی نکنند. اگرمردم چیزی دادند به عنوان 

هدیه بپذیرند و گرنه به روی خود نیاورند.

56. ســالک باید همیشه متذکّر به ذکر خدا باشد و اگر به 
زبان آمد ورد است.

57. ســالک باید پیوســته یک غصّه‌ای در دلش باشد که 
عبارتست از غصّه عدم رسیدن به مقصود، تا این غصّه او را 
هدایت کند به مقصود. بی‌تفاوتی یعنی خاموشــی طلب و 
خاموشی طلب یعنی سکون، و سکون مخالف حرکت است 

و سلوک یعنی حرکت الی الله.

58. خــواب موضوعیت ندارد بلکه حرکت به 
سوی عالم تجرد است. برای استراحت بدن 
از دغدغة کثرات، خواب انسان کمّاً و کیفاً 
باشــد. حضرت  داشــته  برنامه  باید 
فرمود:  السّــام  علیه  أمیرالمؤمنین 

حبذّا نوم الأکیاس و افطارهم.

59. دنیا در عُرف سلوک یعنی ماسوی 
الله هر چه که می‌خواهد باشد و ابناء دنیا 
کسانی‌اند که مقصد اعلایشان دنیا به همین 

معناست و سالک نباید با اهل دنیا باشد.

گرفتاری است . تمام اولیاء خدا که بجائی رسیده‌اند با همین 
گرفتاری‌ها بوده است؛ بلکه همیشه گرفتاری گذشتگان از 

گرفتاری ما به مراتب بیشتر بوده است.

43. مرگ یعنی انتقال از عالمی به عالم دیگر؛ قهراً حیات 
یعنی بقاء در عالمی.

44. سالک باید بر اثر عشق خدا نیمه شب از خواب برای 
تهجّد برخیزد. سالک که با ساعت بر نمی‌خیزد، البته در آغاز 

سلوک استفاده از ساعت مانعی ندارد.

45. سالک باید زرنگ باشــد، مواضع و مواقع را درست 
تشخیص دهد و عمر خود را هدر ندهد.

46. بدن سالک مرکب روح است. بدن و مزاج باید سالم 
باشد تا بتواند بار روح را بکشد.

47. صلة رحم انواعی دارد. گاه صله به نوشتن نامه یا تماس 
تلفنی است و گاه به اینست که انسان به دیگری که رحم او 

را می‌بیند بگوید، سلام مرا هم برسان.

48. بیحالی و تنبلی‌های آغاز سلوک تاوقتی است که عشق 
بیاید، عشق که آمد آنها تمام می‌شود.

49. دستور توبه در اسلام همان است که در یکشنبه اول ماه 
ذیقعده از رسول خدا صلّی الله علیه وآله ـ نقل شده است. 
خوبست انسان پس از نماز توبه یک بار صلوات بفرستد و 

بعد استغفار و دعای بعدش را بخواند.

50. اولیاء الهی وقتی حرم )مثل حرم علی بن موسی 
الرضا علیه السّلام ( مشرّف می‌شدند که حالشان 

مقتضی بود و تشنه بودند. انسان خوبست 
هر روز برود و اگر نشــد یک روز در 
میان برود و هرچه با حال‌تر برود بهتر 
است. البته نباید منتظر آن حال ماند 
باید حرم رفت و سعی کرد آن حال 

را هم تحصیل کرد.

51. در بوسیدن دست پدر و مادر برکتی 
است مخصوص خود آن و در جای دیگری 

پیدا نمی‌شود.
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باشد.

69. ســالک باید دوام طهارت داشته باشد و از 
حدث اکبر و اصغر پاک باشد و اگر آب نبود 
حتمــاً تیمّم بدل از آنهــا را انجام دهد؛ 
ماندن در حال جنابت تاریکی می‌آورد.

بــرای رفیق  بایــد  70. ســالک 
سلوکی‌اش هرکاری که از دستش بر 
می آید انجام دهد و دائماً هم خود را 

مقصّر ببیند.

71. انســان هر کتاب فقهی را که چند دور 
تدریس و مرور کند خسته می شود ولی لمعه و 
شرح لمعه را هر چه تدریس می‌کند خسته نمی‌شود و 

این بخاطر اخلاص فوق‌العاده شهیدین است.

72. )در بــاره کیفیــت برخورد با منازعــات و اختلاف 
ســلیقه‌های رفقای سلوکی( چهار اصل باید مدّ نظر باشد، 

صدق، صفا، ایثار و حقّ.

73. انسان سالک باید سعی کند هیچ دلی به حقّ از او گرفته 
نباشد، حتی دلِ حیوانی، چه رسد به دل انسان و چه رسد 
به دل کسانی که دلگیریشان بسیار مضرّ است مانند پدر و 

مادر.

74. راه خــدا برای همه باز اســت و هیچکس از این راه 
ممنوع نیست.

75. انسان هیچگاه و در هیچ مرحله‌ای قفل نمی‌شود که اگر 
قفل می‌شد دیگر انسان نبود بلکه سنگ بود.

76. اعتدال در همه امور خوبست حتی در سلوک، کسانی 
که سرعت سیرشان زیاد بوده معمولاً از آفت سالم نمانده‌اند.

77. اگر عشق خدا در وجود کسی زنده شده این عشق او 
را می‌برَد تا می‌ســوزاند حال یا در این نشأه و یا در نشأت 

بعد.

78. ما آیة الله خمینی را اینگونه شناخته‌ایم که هر چه را به 
نفع دین تشخیص دهد، انجام می‌دهد. )سخنرانی در مسجد 

60. سالک کسی است که قصد حرم کرده است، لذا 
همه چیز بر او نامحرم است. همانند مُحرم که تا 

سر نتراشد و عَبد نشود محرمات احرام بر 
او حرام است.

61. ســالک باید همیشــه به دنبال 
مقرّبات باشد و از مبعّدات بگریزد؛ 
مبعّد آنست که حال انسان را از بین 

می‌برد.

62. کثــرات بخصوص کثــراتِ دنیائی 
غفلت‌آور است.

63. طلبة سالک باید دقتّ کند که هم مباحثه‌اش 
اگر سالک نیست لااقل خوش نفس باشد.

64. )به مســافرین خانة خدا( در مدینه تمام توجّهتان به 
م ـ باشد و آل را در  رســول الله ـ صلّی الله علیه وآله وســلّ
ضمن متوجه باشید. و در مکّه همه توجّهتان به توحید باشد.

65. سلوک چاشنی عجیبی است که به هر کس خورد اثر 
کرد. آقای مطهری در این چند سال آخر عمر که به سلوک 

پرداخت قلم و بیانش حال و هوای دیگری پیدا کرد.

66. آقای سیدّ هاشم حدّاد آن قدر تسلیم مرحوم قاضی بود 
که تقریباً محال می‌نمود دستوری از دستورات ایشان از او 

فوت شود.

67. از لوازم ســلوک صَمت است. صمت یعنی از گفتار 
مالایعنی اجتناب کنید که موجب قســاوت قلب است و 
قساوت قلب انسان را از رسیدن به کمال محروم می‌سازد. 
سکوت کلید است برای تجمّع حواس و ارادة انسان. انسان 
به سبب سکوت در خودش جمعیتّ پیدا می‌کند و نتیجتاً 

مشمول نظر رحمت الهی و فیوضات رباّنی می گردد.

68. در نماز تمام توجه به مخاطب باشد و این توجه قطع 
نشــود؛ استخدام الفاظ و معانی طریقیتّ دارد برای حضور 
عند المخاطب. دقتّ در تجوید یا معانی الفاظ انســان را از 
توجّه به مخاطب باز می‌دارد. باید قبل از نماز چنان تجوید 
را اصلاح کرد که ملکه شود و در نماز تمام توجه به خداوند 
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و به عربی هم بنویسد.

88. خانم ها در خانه حتماً دامن بپوشــند و با 
بلوز و شلوار نگردند که تشبهّ به رجال است 

و جائز نیست.

89. خانم ها نباید موی سرشــان را 
پســرانه بزنند به گونه‌ای که پشت 
گردنشان معلوم باشد. این تشبهّ به 

رجال است و جائز نیست.

90. عطّار نیشابوری یقیناً در آغاز سُنیّ 
بوده و یقیناً بعد شــیعه شده است. و از راه 

باطن و ولایت هم شیعه شده است.

91. صدرالمتألهّین و حاج ملا هادی سبزواری، هیچکدام 
در این نشــأه به کمال نرسیدند. و هر دو سالک بودند و نه 
کامل، ولی به نظر من سلوک حاج ملا هادی از سلوک صدرا 

أحلی بوده است و این از اشعارش پیدا است.

92. در هر یک یا دو قرن، یک یا دو نفر انسان کامل یعنی 
کسی که اسفار اربعه‌اش تکمیل است، پیدا بشود یا نشود.

93. فرق عرفان و تصوّف منحرف اینســت که عارف به 
دنبال فناء نفس است و صوفی به دنبال تقویت نفس.

94. )به طلبه‌ها در جواب این سؤال که آیا ما می‌توانیم از 
سهم مبارک امام استفاده کنیم:( تا وقتی در راه ولایت گام بر 

می‌دارید از شیر مادر برایتان حلال‌تر است.

95. )بــه طلبه‌ها در مورد تغذیه( به خودتان از نظر غذائی 
برسید، زمان نان و پیاز خوردن گذشته است.

96. )در مقام دستورات سلوکی دربارة غذا( از سبزیجات و 
میوه‌جات بیشتر استفاده کنید و از سرخ کردنی‌ها و غذاهای 
کم‌فائده بپرهیزید . ادویه‌جات کمتر مصرف کنید که در سنّ 

بالا ضررهایش معلوم می‌شود.

97. کســی که خاطرات پراکنده دارد، در جلسات خاصّ 
سلوکی که به منظور توجّه به حضرت حق تشکیل می‌شود 
شرکت نکند زیرا پراکندگی خاطر او اذهان و نفوس سائرین 

قائم(

79. انســان در عبــارات نهــج البلاغه نفََس 
أمیرالمؤمنین علیه السّــام را احســاس 

می‌کند.

80. از برکات انقلاب اسلامی ایران 
این بود که ما توفیق نوشتن دوره‌های 
علــوم و معارف را پیــدا کردیم اگر 
انقلاب نبود این کتابها را نمی‌نوشتیم.

81. نوزاد بسیار لطیف و حسّاس است. 
او را نباید در مجالس گناه و ساز و آواز برد؛ 

بلکه باید در کنار صدای قرآن گذاشــت و در 
مجالس ذکر و توسّــل برُد؛ گیرندگی نوزاد بسیار قوی 

است.

82. مرحــوم آیة الله حاج ســیدّ احمــد کربلائی تهرانی 
واحدالعین بکّاء برترین شاگرد سلوکی مرحوم آیة الله حاج 
ملاحسینقلی همدانی بوده اســت، و من بسیار به این مرد 
معجبم که چگونه با آن سنّ کم در علوم ظاهر و باطن اعلم 

بوده است.

83. مرحوم علامه طباطبائی بسیار با حیا بود و من وقتی به 
صورت او نگاه می‌کردم یاد رسول الله ـ صلّی الله علیه وآله 

وسلّم ـ می‌افتادم.

84. )دربرخــورد بــا تنازعات و تفاخــرات دنیازدگان(: 
سودائیان عالم پندار را بگو   سرمایه کم کنید که سود و زیان 

یکی است.

چون چیزی کــه واقعیت ندارد کم و زیــادش چه فرقی 
می‌کند.

85. کســانی که از راه خدا بیرون می‌روند، از اول درست 
نیامده بودند.

86. در تعبیر خواب، خواب انســان ســالک و انسان غیر 
سالک مختلف تعبیر می‌شود.

87. طلبه باید تقریرات درس خارج فقه و اصول را بنویسد 
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دیگر چیست؟ فرمودند:( فقط اخلاص.

110. بهترین حالت برای سالک سجده است. هیچ عملی 
برای شیطان ســخت‌تر و ناراحت‌کننده‌تر از سجدة سالک 

نیست.

را هم مشوّش می‌سازد.

98. مــن به هیچ امرِ دنیائی معتاد نیســتم، به چای پس از 
خــواب ظهر معتاد بــودم که اگر نمی‌خوردم ، ســرم درد 

می‌گرفت. آن را هم ترک کردم.

99. اصحاب اباعبدالله علیه السّلام روز عاشوراء همه اول به 
کمال رسیدند و سپس به شهادت رسیدند.

100.  ما در علوم رجال و درایه و حدیث هر چه داریم از 
مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی داریم. 

101. با دم‌پائی نباید به بیرون منزل رفت، بخصوص طلاب 
و اهل علم؛ دم‌پائی مال داخل خانه است.

102. پــدر ما بچّه‌های خود را جمع کرد و گفت، بهترین 
کار، همین کار طلبگی است که من دارم. اگر خواستید در 
این کار وارد نشوید سعی کنید به شغلی وارد شوید که مردم 
پولی که در برابر کار و فروش به شما می‌دهند با اکراه ندهند.

103. راه خدا راه اختیار و عشق است؛ کسی را نمی‌شود به 
زور برُد.

104. در عمل به سنتّ‌های پیامبر باید کوشید، بخصوص 
سنتّ‌های متروکه و سنتّ‌هائی که بر عکس عمل می‌شود. 
مثلًا مصیبت زدگان باید ســه روز در خانه عزاداری کنند و 
دیگران برای آنها غذا ببرند، یا اینکه قبل از مســافرت باید 

مؤمنین را جمع کرد و تودیع کرد.

105. مرحوم قاضی می‌فرمودند: دنبال حال بگردید، هرجا 
حال پیدا می‌کنید آنجا را مغتنم بشــمارید، کوفه شد کوفه، 

سهله شد سهله، نجف شد نجف و ... 

106. در مجالس اگر جا کم اســت بچّه‌هایتان را جلویتان 
بنشانید تا بزرگترها تکیه کنند . اینست معنی: وقِّروا کبارکم.

107. چقــدر زیبا و عالی گفته آن کس که گفته اســت، 
درویشی تصحیح خیال است.

108. مکرّر می‌فرمودند: محبُّ الله فی الدنیا غریب.
109. )در جواب این ســؤال : راه رسیدن به معرفت أئمّه 
علیهم السّــام چیست؟ فرمودند:( اخلاص ، )پرسیده شد 
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مرحوم علامه طهرانی قدس سره از معدود عالمان دینی بودند که از دیرباز به ضرورت تشکیل 
حکومت اسلام اعتقاد داشته و در مسیر تحقق این امر گامهائی مؤثر برداشته بودند به گونه‌ای 
که از نظر تاریخی ایشان یکی از مهمترین ارکان انقلاب اسلامی محسوب شده و سهمی عظیمی 

در نهضت بر ضد حکومت منحوس شاهنشاهی داشته‌اند.
با این وصف غلبه چهره عرفانی و مقامات سلوکی ایشان، که بر سائر ابعاد وجودیشان نیز سایه 
افکنده است و همچنین کتمان شدید و شهرت‌گریزی ایشان سبب شده که این جنبه ایشان نیز 
مخفی بماند و آن طور که باید شناخته نشود به گونه‌ای که جز همرزمان ایشان در آن دوران 

کسی از این فعالیتهای تشکیلاتی وسیع و پنهان ایشان مطلع نمی‌باشد.
در این قسمت بر اندیشه‌های ایشان و سپس گوشه‌ای از فعالیتهای سیاسیشان مروری گذرا شده 

است که می‌تواند راهی برای تحقیق بیشتر در این زمینه باشد.

از اندیشه حکومت اسلامی 
تا تحقق آن
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جايگاه حكومت اسلام‏ى
در زمانى كه مبارزه با حكومت طاغوت و تلاش براى تحقّق 
حكومت اســام نزد بسيارى از افراد و حتىّ برخى عالمان 
امرى نامطلوب و سياســى كارى تلقّى م‏ىشد، و برخى كه 
بيشتر و روشن‏تر فكر مكيردند آنرا امرى خوب م‏ىپنداشتند 
نه ضرورى، و گروه سوّم آنرا وظيفه‏اى لازم در رديف سائر 
وظايف دينى ميدانســتند؛ معظّمٌ له آنــرا از اهمّ واجبات و 
زيربناى تمامى أعمال م‏ىشمردند كه به بركت آن، اينها نيز 
قابل قبول ميباشــند و لذا آغاز به طراحی حکومت اسلام 

نمودند.
از نگاه مرحوم علامه تشکیل حکومت اسلام واجبی است 
شرعی که شرط احیاء دیگر واجبات نیز می‌باشد. خودشان 

در اين رابطه ميفرمايند:
 »خلاصــه با آن ترتيب كه طاغوت پيش م‏ىرفت ما ديديم 
هيچ چاره‏اى نيست مگر اينكه انسان شروع كند به مبارزه با 
حكومــت جور، تا حكومت عدل را تشــيكل دهد. چون 
تشيكل حكومت اسلامى از أوجب واجبات و از اهم‏ّ فرائض 
اســت. براى مثال اگر نماز شــما روى جهتى ترك شد آن 
مقدارى كه چوب م‏ىخوريد كمتر است از اينكه در صدد و 

اهتمام تشيكل حكومت اسلامى نباشيد؛ او مقدّم است.
نماز ظهر وقتى قبول است كه انسان در سايه حكومت اسلام 
باشد، روزه وقتى قبول است كه انسان در سايه اسلام باشد، 
حج وقتى مقبول است كه انسان در سايه اسلام باشد، و همه 
چيزها. وقتى انسان در زير پرچم پيغمبر صلّى الله عليه و آله 
و سلّم است همه أعمال او قبول است. وقتى انسان پيغمبر 
م را رها كرد و رفت زير پرچم  صلّى الله عليه و آله و ســلّ
معاويه و أبو سفيان، حالا هر چه نماز بخواند، هر چه روزه 
بگيرد، خيلى روشن است كه آن نماز، نماز نيست. آن نمازى 
كه أبو سفيان و معاويه بپســندد و امضاء كند نماز نيست، 
چون او اصلً وضعش و مكتبش ضدّ نماز اســت. او عامل 

نماز برانداز است، نه ايجاد كننده نماز«.

دیدگاههای سیاسی و اجتماعی مرحوم علامه بسیار وسیع و 
ظریف اســت و بررسی انیشه سیاسی ایشان محتاج تالیف 
کتابی مستقل اســت. در اینجا مروری گذرا شده است بر 
اصول و پایه‌های اندیشه سیاسی این رجل الهی که در آن 
می‌توان همراهی عمق و دقت و جامعیت و توحید و فقاهت 

و صدق و اخلاص را با هم مشاهده نمود.

1. اندیشه تشکیل حکومت اسلامی
حضرت علّمه رحمة الله عليه در زمانى كه در 
نجف بودند فكر تشيكل حكومت اسلامى و 
رهائى از حكومت طاغوت را نه بعنوان يك كار 
سياسى بلكه بعنوان يك وظيفه الهى شناخته و تعقيب 
نموده و مبانى علم‏ىاش را تقرير مكيردند. خودشان در اين 

باره م‏ىنويسند :
»در نجف اشرف هم مجموع ماندنمان هفت سال شد كه در 
اين مــدّت بحث‏هاى ولايت فقيه و بحث‏هاى اجتهادى و 
مســائل گوناگون پيش آمد و من رساله‏اى درباره وجوب 
عينى تعيينى نماز جمعه در نجف نوشــتم كه الآن موجود 
است. و بحثهاى ولائى ولايت فقيه و أمثال آن يك بحثهائى 
اســت‏ مخصوص طلبه‏ها؛ تا اينكه بالأخره براى ما خوب 
ملموس و مشهود شد كه: خداوند براى عالمَ ولىّ و صاحب 
اختيارى معينّ نموده است، و اين دستگاه‏هاى ظلم و جور 
به هيچ وجه من الوجوه داراى اعتبار نيست و سنديتّ ندارد، 
و خداوند براى ما راهى تعيين نموده و منهاجى معينّ كرده 

است كه ما بايد خودمان را به آنها برسانيم.
از اينكه در روايات عديده داريم كه اسلام بر پنج پايه است: 
نماز و روزه و زكات و حجّ و ولايت؛ و مَا نوُدىَِ بشَِى‏ْءٍ مثِلَْ 
مَا نوُدىَِ باِلوِْلَيةَِ »هيــچ چيز اهمّيتّش مثل اهمّيتّ ولايت 
نيست« بر ما روشن شد كه: بر طبق آيات قرآنى و روايات، 
امرى كه از همه واجب‏تر اســت همين تشيكل حكومت 

اسلامى است.
ما مسلمانيم، نماز ميخوانيم، روزه م‏ىگيريم، زكات ميدهيم، 
خمس ميدهيم، حج م‏ىرويم؛ ولى همه‏اش ب‏ىرمق و ب‏ىمايه 

و ب‏ىرنگ، زيرا كه بالاى سر ما پرچم كفر است«.
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2. ضرورت هجرت به دار الاسلام و حرمت 
اولیه توطن در دارالکفر

ایشان همانطور که به وجوب تشکیل حکومت اسلام اعتقاد 
داشتند، معتقد بودند که پس از تشکیل حکومت اسلامی در 
نقطه‌ای از نقاط دنیا بر همه مسلمانان - حتی افراد غیربالغ 
- واجب است به آن حکومت هجرت نموده و در سایه آن 
حکومت زندگی کرده و با اتحاد و همبستگی در میان خود 
برای اجراء احکام اسلام و مقابله با کفر تلاش نمایند. و نیز 
معتقد بودند هجرت از دار الاسلام به دار الکفر حرام است 
مگر برای کســانی که از مجتهد جامع الشرائط برای انجام 

ضرورتی چون تحصیل علم اذن بگیرند.
َّذِينَ توََفَّهُمُ  در کتاب معادشناسی در تفسیر آیه شریفه: »إنَِّ ال
المَْلئكَِةُ ظَالمِِى أنَفُسِهمِْ قَالوُا فيِمَ كُنتمُْ قَالوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفيِنَ فىِ 
الارْضِ قَالوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ الَلِ وسِعَةً فَتهَُاجِرُوا فيِهَا فَأُولئَكَِ 

مَأوْهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَآءَتْ مَصِيرًا« می‌فرمایند:
»غير از آنچه ذكر شد نكاتى از اين دو آيه استفاده ميشود كه 

شايان دقتّ است‏:
نكته اوّل: وجوب هجرت از دار الكفر به دار الإسلام، زيرا 
توبيخ ملائكه به عدم هجرت مبنى بر امر به زندگى مرفهّانه 
و اجتماع منزلى و مدنى نيست، اينها امورى است كه مشترك 
بين مؤمنان و كافران است؛ بلكه مبنى بر لزوم زندگى دينى 
و مذهبى است كه بتوان- در آن هجرت- به تكاليف الهيهّ 

پرداخت.
و چون ميدانيم كه دين اســام دين جامع و كامل و كافلى 
اســت كه در آن، امور اجتماعى و سياســى به نحو أحسن 
لحاظ شده، و إجراء حدود و أحكام و اقامه جمعه و قضاء 
بين مسلمانان و سائر احكام‏ كلّيهّ آن، كه بايد به توسّط حاكم 
شرع مُطاع صورت گيرد، از اسَس اصيل و از دعائم لا ينفكّ 
آن است، لذا براى امكان عمل نمودن به تكاليف شرعيهّ از 
امر به معروف و نهى از منكر و ســائر دســتورات و آداب 
اجتماعيهّ‏اى كه ذكر شد، حتماً بايد مهاجرت نمود به چنين 
نقطه‏اى كه آنرا در لســان شرع »دار الإسلام« گويند، و يا به 
نقطه ديگرى در روى زمين و تشيكل حكومت اسلام داد در 

آن نقطه به دست حاكم شرع مطاع‏

نكته دوّم: حرمت ســكونت و توطّــن در بلاد كفر، خواه 
شخص مسلمانِ متوطّنْ جزء تبعه آنجا محسوب گردد يا 
نگــردد؛ چون بنا به فرض علَى كلِا التَّقديرَين امكان إتيان 
تكاليف الهيهّ و اقامه حدود و دائره امر به معروف و نهى از 

منكر در آنجا نيست و شخص مسلمان اگر تبعه آنجا شود، 
در تحت ولايت آنها قرار ميگيرد؛ و اگر مقيم شــود، تحت 

حمايت و سرپرستى آنان. وَ لنَ يجَْعَلَ الَلُ للِْكفرِيِنَ عَلَى 
المُْؤْمنِيِنَ سَبيِلً.

 »و هيچگاه خداوند مختصر راه سُلطه و تفوّق 
براى كافران نســبت‏ به مؤمنان قرار نخواهد 

داد.«
و اگر گفته شود كه: سكونت و توطّن با وجود ولىّ شرع 

مطاع در آن اماكن امكان پذير است.
در جــواب بايد گفت كه: حاكم شــرع وقتى حكومت و 
ولايتش از طرف شارع امضاء شده است كه خود نيز در بلاد 
كفر سكونت نگزيده باشد، و بر فرض توطّن قبلى بايد به 
دار الإســام مهاجرت نموده باشد؛ و بنابراين هميشه مقرّ 

ولايت حاكم و والى شرع بايد در دار الإسلام بوده باشد.
آيه 72 از سوره 8: أنفال به روشنى اين مطلب را بازگو كرده 

است:
َّذِينَ ءَامَنوُا وَ هَاجَرُوا وَ جَهَدُوا بأِمَْولهِمِْ وَ أنَفُسِــهِمْ فىِ  إنَِّ ال
َّذِينَ ءَاوَوا وَ نصََرُوا أوُلئكَِ بعَْضُهُمْ أوَْليِآَءُ بعَْضٍ  سَبيِلِ الَلِ وَال
َّذِينَ ءَامَنوُا وَ لمَْ يهَُاجِرُوا مَا لكَُم منِ وَليَتَهِمِ منِ شَى‏ْءٍ حَتَّ‏ى  وَ ال
ينِ فَعَلَيكُْمُ النَّصْرُ إلَِّ عَلَ‏ى  يهَُاجِرُوا وَ إنِِ اسْتنَصَرُوكُمْ فىِ الدِّ

قَوْمِ بيَنْكَُمْ وَ بيَنْهَُمْ ميِثقٌَ وَ الَلُ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِيرٌ.
 »حقّاً آن كسانى كه ايمان آورده‏اند و هجرت نموده‏اند و با 
مالهاى خود و جانهاى خود در راه خدا جهاد كرده‏اند، و آن 
كســانى كه مؤمنين و مهاجرين و مجاهدين را مأوى و جا 
داده و يــارى كرده‏اند، بعضى از آنها ولىّ و سرپرســت و 
صاحب اختيار بر بعض دگر خواهند بود. و امّا آن كسانى كه 
ايمان آورده‏اند ولكين هجــرت ننموده‏اند، آنان هيچگونه 
ولايتى بر شما نخواهند داشت تا زمانى كه هجرت كنند. امّا 
اگر از شــما يارى خواستند در امور دينى خود در جنگ با 
كافران، بر شــما واجب و لازم است كه آنان را يارى دهيد، 
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داشته باشند.
أفرادى كه الآن در دار الكُفر هســتند، نميتوانند ولايت فقيه 
داشته باشند؛ بلكه حتماً بايد بسوى بلد إسلام مهاجرت كنند! 
و همچنين أفرادى كه در پسُتهاى ولائى هستند، مثل: رئيس 
الوزراء وزيــران، مدير كلّها، أرباب ولايات، اســتاندارها، 
فرماندارها، و مثل أفراد مجلس شــورى )كه عرض شــد: 
مجلس شــورى مجلس ولائى اســت، و مجلس وكالت 
نيست( تمام اين أفراد بايد هجرت به سوى دار الإسلام كرده 
باشند. يعنى در دار الإسلام، و مهاجر بسوى بلاد إسلام، و 
در زير پرچم إسلام باشند؛ و إلّ ولايت ندارند؛ به نصّ اين 
َّذِينَ ءَامَنـُـوا وَ لمَْ يهَُاجِرُوا مَا لكَُم مِّن  ذيل كه ميفرمايد: وَال

وَليَتَهِمِ مِّن شَى‏ْءٍ.
آن كسانكيه إيمان آورده‏اند ولى هجرت نكرده‏اند، هيچ قسم 
ولايتى بر شما ندارند؛ به هيچ قسم! يعنى نم‏ىتوانند نخست 
وزير باشــند، نم‏ىتوانند مدير كلّ بشوند، حتىّ نم‏ىتوانند 
رؤســاى إدارات بشوند. بله، آنها م‏ىتوانند فرمانبر باشند و 
مأمور بشــوند به أمرى؛ ولكين نم‏ىتواننــد آمر و فرمانده 
گردند؛ و در هيچ يك از سِمَتهاى ولائى، و شؤون آمران حقّ 

دخالت ندارند.
در اينجا سؤالى مطرح است؛ و آن اينكه مقصود از بلاد كفر 
چيست؟ جواب اين است كه: مراد از بلاد كفر، آن شهرهائى 
است كه پرچم كفر در آنجا در اهتزاز، و قانون كفر در ميان 
مردمش حاكم باشد؛ مثل بلاد يهود و نصارى، كمونيستها، 
سكيها، مشريكن، گاو پرستها و ... و بر تمام مسلمين واجب 
است كه از اين بلاد بسوى دار الإسلام )يعنى بلدة إسلام بعد 
از تشيكل حكومت إسلامى( بيايند؛ زيرا حكومت إسلامى 
منحصر در اينجاســت. پس بر أساس اين آيه واجب است 
تمام أفراد مسلمان كه امروزه در دنيا زندگى مك‏ىنند بيايند 
در ايران زندگى كنند؛ چون اينجا بلدة إســام م‏ىباشد و 

پرچم آن، پرچم إسلام است.
و أمّا اينكه آيا ميتوانند در بعضى از ممالك إســامى ديگر 
زندگى كنند؟ ممالىك مانند پاكستان كه ظاهراً حكومت آن 

حكومت إسلامى و قوانين آن قوانين إسلام است؟
جواب اينســت كه: در صورتكيه كفر در آنجا نفوذ نداشته 

مگر آنكه بين شما و آن كافران پيمان متاركه جنگ بسته شده 
باشــد كه در اين صورت برعهده شــما چيزى نيست؛ و 

خداوند به آنچه انجام ميدهيد بيناست‏.
نكته سوّم: در آيه مباركه اميد عفو براى مستضعفين، با مردان 
و زنان، أولاد آنها را نيز ضميمه نموده است: إلَِّ المُْسْتضَْعَفيِنَ 

جَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الوِْلدْنِ. منَِ الرِّ
يعنى بچّه‏ها نيز از رحمت الهيهّ بهرمند ميگردند و اميد عفو 
بــراى آنان نيز خواهد بود، و به قرينه مقابله، آن دســته از 
مستضعفينى كه امكان هجرت را داشته‏اند و هجرت نكرده‏اند 
و به جهنمّ وارد شــده و در آنجا مأوى خواهند گرفت، نيز 
علاوه بر مردان و زنان شامل فرزندان آنان هم خواهد شد؛ 
پس بنابراين فرزندان هم چون بالغان مورد توبيخ و شماتت 
و عقاب خواهند بود، و گرنه ذكر آنان در اين آيه لغو خواهد 
بود؛ چون اگر فرزندان مأمور به هجرت نباشند در هر حال 
مورد تكليف و خطاب قرار نم‏ىگيرند، چه براى آنها چاره 

و حيله براى هجرت ممكن باشد يا نباشد.
و از اينجا اســتفاده ميشــود كه فرزندانى كه به سنّ بلوغ 
نرسيده‏اند ولى داراى ادراك و تعقّل هستند )وَ يسَتطَيعونَ 
حيلَةً وَ يهَْتدَونَ سَبيلً( و راهى براى مهاجرت خود مي‏ىابند 
و به نيروى فهم و فكر خود حيله و چاره‏اى ميتوانند درست 
كنند، بر آنها هم هجرت به دار الإســام لازم است زيرا از 
جميع مواهبى كه خداوند به مؤمنان در دار الإسلام عنايت 
فرموده است بهرمند ميگردند و از جميع ضررهائى 
كه در اقامت در دار الكفر متوجّه آنان خواهد 

شد مصون م‏ىمانند.« 
در کتاب ولایت فقیه نیز پس از آنکه می‌فرمایند: 
» ىكي از شرائط ولايت فقيه- علاوه بر شرط إسلام و 
تشيعّ- لزوم هجرت به دار الإسلام م‏ىباشد. پس هر فقيهى 
كه هجرت به دار الإســام نكــرده و در دار الكفر زندگى 
مكيند نم‏ىتواند ولايت مســلمين را در دست بگيرد« در 

ضمن بحث مفصلی اثبات می‌کنند:
» از مجموع اين مباحث امورى بدست م‏ىآيد:

أوّل اينكه: حتماً بايد شــخص فقيه مهاجرت كرده باشد. و 
أفرادى كه هجرت نكرده باشــند، نم‏ىتوانند ولايت فقيه 
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باشد إشكالى ندارد؛ و إلّ زندگى در آن كشورها هم محلّ 
إشــكال است. و همچنين است‏ أمكنه‏اى كه اسم إسلام بر 
روى آنهاست، أمّا مسمّاى حكومت إسلام نيست. مثل عراق 
كه اسماً إسلامى است )بلكه عراق از نظر اسم هم إسلامى 
نيســت؛ مگر حكومت بعث و بعث‏ىها ميگذارند حتىّ اسم 
إسلام هم باشد؟!( و مثل عربستان سعودىّ و يا مراكش يا 
اردن كه حكومت در اينها به اســم إسلام است و مسمّاى 
إسلام نيســت، و نفوذ كفر در آنجا وجود دارد. زندگى در 
چنين ممالىك حرام، و بر همه مسلمانها واجب است كه از 

آن أماكن هجرت كنند، و بيايند بسوى دار الإسلام‏.
دوّم اينكه: عنوان هجرت به آن تنها متحقّق نم‏ىشــود كه 
مردى از بلاد خارجى با گذرنامه به مملكت إسلام مسافرت 
كند، بلكه بايد خانه كوچ بيايد، و لانه و آشــيانه و كسب و 
مسكن و زندگى خود را به دار الإسلام منتقل كند؛ و از آنجا 

بريده و منقطع گردد.
بنابراين، كســانكيه در بلاد كفر علاقه دارند؛ زن و بچّه و يا 
ملك و تجارت و يا شغل و كار همچون طبابت و مهندسى 
دارند و گهگاهى هم به دار الإســام سرى م‏ىزنند مهاجر 
محسوب نم‏ىشوند، و حقّ ولايت فقيه و پستهاى وزارتى و 
مجلس شــوراى إســامى و حكومتهاى اســتاندارى و 
فرماندارى و ما شابهها را ندارند. عجيب اينجاست كه جمعى 
از همين أفراد در بدو حكومت إسلامى به دار الإسلام آمده؛ 
و همچون بنى صدر و قطب زاده و دكتر شــايگان پستهاى 

ولائى را إشغال، و يا ميخواستند إشغال كنند!
سوّم اينكه: حرام است بر قاطنين و ساكنين در بلاد إسلام 
كه تعََرُّب اختيار كنند؛ يعنى از دار الإســام حركت كنند و 

بسوى بلاد كفر رفته، در آنجا زندگى كنند.
پس اين أفــرادى كه به خارج ميرونــد و در آنجا زندگى 
مك‏ىنند، در انگلســتان، در آمركيا، يا در هندوســتان )نه 
پاكستان چون دولتش دولت إسلاميست( يا در چين، يا در 
ژاپن، يا در شــوروى، تمام آنها عملشان حرام و گناهشان 
هم- طبق لاكم پيغمبر- گناه كبيره و لا يغُفَر است؛ حتىّ اگر 
كفّــار با آنان بدرفتارى هم نكننــد، بلكه با كمال محبتّ و 
دوستى رفتار كنند. در اينصورت اگر هجرت چنين أفرادى 

به دار الإسلام آزاد و ممكن بوده و مانعى هم در بين نباشد، 
اينك واجب است هجرت كنند.

منظور از سكونت در بلاد كفر مجرّد إقامت است، خواه تبعه 
آنجا بشود و يا بصورت مقيم جواز إقامت داشته باشد؛ در 
هر صورت إقامة وى در بلاد كفر بوده است. إقامت در بلاد 
كفر جائز نيست مگر براى ضرورت؛ و آن ضرورت هم بايد 
به نظر حاكم باشــد. مثلً حاكم يك نفر را براى سفارت يا 
براى كارهاى خاصّى ميفرستد؛ يا من باب مثال، او ضرورى 
ميداند كه چند نفر محصّل بروند و در آنجا تحصيل كنند؛ يا 
يك مريضى كه بيماريش قابل علاج نيست و أطباّء هم او را 
از اينكــه بتوانند در اينجا معالجه كننــد، جواب كرده‏اند و 
ميگويند: حتماً بايد به آنجا بروى! در عين حال حاكم بايد 
إمضاء كند؛ و اگر إمضاء نكند و إجازه ندهد حقّ مسافرت 
ندارند. غاية الامر مريض در همين جا ميميرد، مثل ســائر 
أفراد إنسان كه در كشــور إسلام ميميرند؛ زيرا إنسان يك 
مردن كه بيشتر ندارد! در اينصورت چرا برود در آنجا بميرد؟! 

و اتفّاقاً خيل‏ىها هم ميروند و آنجا ميميرند.
رسول خدا صلّى الله عليه و آله م‏ىفرمايد: بائس، سَعد بن 
خَوْلهَ است كه هجرت كرد أمّا دوباره رفت در مكّه. با اينكه 

خانه خدا مَطاف حضرت إبراهيم و إسمعيل است، أمّا الآن 
كه در دست پيغمبر نيست دار الشّرك و دار الكفر است؛ و 

پيغمبــر ميفرمايد: خدايا مرگ ما را در اينجا قرار مده، تا 
اينكه مــا از آن بيرون برويم. أمّا بعد از اينكه پرچم 

إسلام در آنجا برافراشته شد، آنجا دار الإسلام 
خواهد شــد. بنابراين بر تمام مسلمين حرام 

اســت كه در غير ضرورت به بلاد كفر رفته در 
آنجا سكونت گزينند.

و واقعاً اگر مســلمين به اين دستورات عمل مكيردند و از 
ابتداى أمر كه حكومت ايران حكومت إســامى شد، تمام 
مســلمانهاى دنيا در ايران جمع‏ م‏ىشدند، اينجا چه قدرتى 
بوجود م‏ىآمد! ســرمايه‏ها همــه در اينجا جمع ميگرديد، 
نيروهاى فكرى اينجا بود، أمّا همه برخاستند و فرار كردند.

به متخصّصينى كه تدينّ و تعهّد ندارند، ميگويند متخصّص! 
آن متخصّصى كه غيرت دينى نداشته باشد، در أصل وجود 
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درس پنجم و ششم از کتاب وظیفه فرد مسلمان می‌فرمایند:
» بارى مردم آنروز آية الله خمينى را به حكومت شناختند.

وقتى ايشان حاكم مسلمين شد. حاكم مسلمين يك مزاياىي 
و خصوصياّت ديگرى پيدا مك‏ىند كه ديگر اگر انســان تا 
بحال نسبت به ايشان آن احترامات و آن دقتّ در عمل، آن 
لزوم اطاعت و تبعيتّ را نداشــت بمجرّد نسبت حاكم، آن 
وظايف الهى بر گردن انســان م‏ىآيد، يعنى از همان وقت 
ايشان شدند حاكم اســام، يعنى امرش، امر خداست امر 
رســول خداســت. و بر همه مردم واجب است از ايشان 
اطاعت كنند و تخلّف از آن جايز نيست و ولايت فقيه الآن 
در صورت بيعت فعليتّ پيدا كرده است، و از مرحله انشاء 
به فعليتّ رسيده و حاكم فعلى در خارج متحقّق شده است. 
در اسلام هم دو حاكم معنا ندارد، هزار نفر مجتهد م‏ىتوانند 
در يك زمان باشند ولى حاكم دو تا نم‏ىشود. حاكم اسلامى 
ىكي اســت و حكمش هم نافذ اســت حتى بر مجتهدين 

ديگر.
اگر حاكم حكمى بكند بر همه مسلمين واجب است اطاعت 
كننــد و حتى بر مجتهدى أعلم از حاكم، يعنى اگر در يك 
زمانــى روى بعضى از جهات حاكم اســام أعلم نبود، و 
حكمى كرد، بر مجتهدين اعلم از حاكم هم واجب است از 
آن حاكم اطاعت كنند. شنيده‏ايد كه مثلً در رؤيت هلال اگر 
حاكم حكم كند امشب اوّل شوّال است بر همه واجب است 
كه از او اطاعت كنند. يعنى حتىّ مجتهدين اعلم از او 

هم فردا بايد روزه خود را بخورند.«
»گفتيــم كه: حاكم اســام واحد اســت و 
نم‏ىشــود در سيطره اســام دو تا حاكم 
باشد. وقتى ىكي از مجتهدين حاكم شد 
حكمش‏ بر تمام افراد مسلمان و حتىّ 
بر مجتهدين ديگر و حتى بر افرادى 
كه از حاكــم أعلم‏اند نافذ اســت. 
خداوند به جهــت حفظ مصالح نظام 
حكم او را حجّيتّ داده اســت حالا بايد 

ديد وظيفه مجتهدين ديگر چيست؟
مجتهدين ديگر در عبادات و معاملات و حجّ و هر 

و ذاتش خيانت باشــد، چه قيمتى دارد؟! نتيجه‏اش هم اين 
است كه تمام ثروتهاى مالى و جانى را در زير پرچمهاى كفر 
ميبرند- كما اينكه بردند- و به آن هم دلخوش هســتند. در 
حالتى كه اينها م‏ىميرند، و شكّى نيست كه به جهنمّ ميروند 

و با يهود و نصارى محشور م‏ىشوند.
پــس اى مؤمنين! شــما نگوئيد: ما فرزندانمــان را بدانجا 
م‏ىفرســتيم، و آنها برايمان كاغذ م‏ىنويسند كه: من اينطور 
نماز ميخوانم، اينطور روزه ميگيرم، اينطور در انجمن إسلامى 
شركت مكينم، و أمثال اين سخنان. آقايان گول اين حرفها را 
نخوريد! خيلى از أفراد از اين گونه حرفها فريب خوردند؛ و 
نتيجة آن مغرور شدنها هم بر آنها ظاهر شده، ديدند ثمرات 
شوم و نتايج تربيت خارجيان را كه دين و شرف و إنسانيتّ 

را بر باد فنا داده است.« 

3. ضرورت اطاعت از ولی فقیه
از دیدگاه مرحوم علامه طهرانی قدس سره ولایت در اصل 
اختصاص به خداوند متعال دارد و پس از وی به پیامبران و 
اوصیاء ایشان می‌رسد و اگر به هر علتی دسترسی به ایشان 
نبود ولایت به فقیه از خود گذشته و به مقام خلوص رسیده 
می‌رسد و اگر به هر علتی دسترسی به وی نبود به فقیه عادل 
اعلم و قادر بر اجراء منتقل می‌گردد. معیار تشخیص مصداق 
این امر از نگاه حضرت علامه تشخیص خبرگان است که 
افرادی خبره و عادلند و انتخاب ایشــان بر دیگران حجت 

است.
پس از اینکه کســی در مقام و جایگاه ولایت 

قرار گرفت و مردم نیز با او بیعت کردند 
- بیعــت خبرگان )که نماینده مردمند( 
بیعت مردم محســوب می‌شــود - 
اطاعــت از این ولی فقیــه و رهبر 
حکومت اسلام بر همه واجب است 

و اگــر حکم نمــود حکمش حتی بر 
دیگر مجتهدان نافذ است.

ایشــان جایگاه رهبر فقید انقلاب مرحوم 
آیةالله العظمی خمینی و مقام معظم رهبری مد 

ظله العالی را در جامعه اسلامی چنین می‌دانستند. در 
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چيزى كه راجع به امور شــخصى اســت نم‏ىتوانند از آن 
حاكم تقليد كنند، زيرا اين امور تقليدى نيست؛ و تقليد بر 
مجتهد حرام است، امّا در امور ولائى كه راجع به حكومت 
است، و شرع مقدّس اسلام اختيار آن را به دست حاكم داده 
است بر همه مجتهدين واجب است تابع باشند، و هر چه او 
گفت عمل كنند. در امر جنگ در امر صلح، در اخذ ماليات‏ها، 
در خراب كردن خيابان‏ها، در تريكب امور ادارات، در قوانين 
راهنمائى، در نماز عيد فطر و قربان، و تعيين روز عيد فطر 
و روز عيد قربان، و حكم بدخول شــهر و رؤيت هلال و 
أمثال ذلك كه مسائل اجتماعى ىكي دو تا نيست الى ما شاء 
الله بسيار است كه اينها بايد در جامعه اسلام يك حكم داشته 
باشــد، و هيچ حقّ خلاف ندارد؛ مگر انسان علم به خلاف 

داشته باشد.
مثلً اگر حاكم اسلام در شبى كه معلوم نيست شب آخر ماه 
رمضان اســت يا شب اوّل شــوّال حكم كرد كه: فردا عيد 
اســت، بر همه واجب است فردا را عيد بگيرند؛ و روزه را 
بخورند. و ديگر نم‏ىتوانند بگويند: عيد بر ما ثابت نيست، 
چون اســتصحاب رمضان داريم؛ و در روايات آمده است: 
صم للرّوية و أفطر للرّوية رســول خدا فرمود روزه بگيريد 
بديدن ماه و بخوريد بديدن ماه. نهَ، اين سخن صحيح نيست 
زيرا خود رسول الله فرمود حكم حاكم حجّت است. اين هم 
لاكم رسول خدا است كه اگر آن دليل را با اين دليل ضميمه 
كنيم م‏ىفهميم صم للرؤية و أفطر للرؤية آنجائى است كه 

حكم حاكم نباشد؛ و امّا اگر حكم حاكم آمد بر آن 
دليل حكومت دارد.

مردم ايران هم كه با آية الله خمينى بيعت 
كردنــد بــراى حكومــت، و روز 12 
فروردين كه همه جمع شدند و بيش 
از 98 درصد رأى دادند، بر انقراض 
سلطنت طاغوت و برقرارى حكومت 

اســام، اين پاى صندوق رفتن كه در 
واقــع رفراندم عمومى بــراى همه افراد 

سرتاســر مملكت بود، اين بيعــت بود با 
حكومت ايشان؛ و اگر ما بيعت را با حاكم لازم 

بدانيم كما اينكه همينطور هم هست؛ و در حكومت بيعت 
لازم اســت، مردم ايران با ايشان علاوه بر اجتهاد و مقامات 
علمى در آن روز بيعت كردند؛ و از آن روز ايشــان حاكم 

شرع شدند.
بنابرايــن از آن ببعد مجتهدين ديگــر از نقطه نظر مدارك 
شرعى نم‏ىتوانند با ايشان در امور حكومتى مخالفت كنند؛ 
گرچه آراءشان در مسائل شــرعى، و فهم از آيات قرآن و 
اخبار و أمثال آن محترم اســت؛ امّا در مســائل سياسى و 
اجتماعى و آن مسائلى كه راجع به حكومت اسلام است، و 
حكومت را حكومت واحد مك‏ىند، بايد تابع حاكم باشند ...

لذا هر كس از من سؤال مك‏ىرد، م‏ىگفتم: حكم اسلام لازم 
الإجراء است، و الآن آية الله خمينى حاكم اسلام‏اند، و اوامر 
ايشان بر همه مطاع است. مالياتها بايد داده شود. براى ما كه 
برگه آب و برق و تلفن م‏ىآوردند م‏ىگفتم: زودتر پول آن 
را بدهيد كه شايد دولت به اين پول احتياج داشته باشد، يك 

قدرى زودتر در صندوقش ريخته شود.
وقتى دولت م‏ىگويد: مثلً اجناس در بازار آزاد نبايد خريد 
و فروش بشود، ديگر انسان جايز نيست خريد و فروش آزاد 
بكند، نم‏ىتواند بكند. چرا؟ چون دولت گفته است و دولت 
را هم حاكم معينّ كرده است و حاكم م‏ىگويد: اين كار را 
نكنيد. رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم وقتى حاكمى 
را براى جائى م‏ىفرستادند، اوامر او واجب الإطاعه بود، همه 
اطاعت مك‏ىردند، هر چه م‏ىگفت بايد مردم بپذيرند، 
چون حاكم از طرف رسول خدا است. در روايات 
داريــم كه فقهاء امّت من و رُوات احاديث ما 
حجّت خدا هستند از طرف ما بر شما، و 
ما حجّتيم بر آنها از طرف خدا، كسى كه 
ردّ كند آنها را، ردّ ما كرده اســت، و 
كسكيه ردّ ما كند ردّ خدا كرده است 
و كســى كه ردّ خــدا كند در حكم 

شرك بالله است.
انســان بايد تمام اين مسائل را مو به مو 
عمــل كند، تا با هواى نفــس خداى ناكرده 
آميخته نشود؛ من و توئى پيش نيايد. اگر رياست 
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م‏ىآيد انجام دهيم آن مقدارى كه از فكرمان بر م‏ىآيد ارائه 
طريق كنيم.«

و در همین سخنرانی که چند روزی پس از رحلت بنیانگذار 
کبیر جمهوری اسلامی ایران رضوان الله علیه ایراد شده است 

درباره مقام معظم رهبری مدظله العالی می‌فرمایند:
»... از نقطه نظر اينكه عنوان بيعت با ايشــان هم بر اساس 
رهبرى بعد از آية الله خمينى بوده است؛ اطاعت از ايشان هم 
در امور اجتماعى و سياسى كه لازمه رهبرى است واجب 
م‏ىباشد؛ و ايشان هم بحمد الله فردى است مجاهد و عامل 
و مدبـّـر و متدينّ و بنده گرچه تا بحالايشــان را ملاقات 
نكرده‏ام؛ ولى يك روز كه مرحوم شهيد مطهّرى آمده بودند 
به منزل ما، از ايشــان ســؤال كردم: چه افرادى در شوراى 
انقلاب شركت دارند؟ ايشان چند نفر را اسم بردند كه ىكي 
از آنها آقاى خامنه‏اى بودند كه در آن هنگام چندان هم بين 
مردم معروف نبودند بعد هم از ايشان پرسيدم: آقاى خامنه‏اى 
چطور آدمى است؟ گفتند آدم خوب و وزين و عاقل و مدبرّ 
و آدم مجاهدى اســت و خلاصه آقاى مطهّرى از ايشــان 
تعريف كرد. و در اين هفت هشت ساله كه زمام امور بدست 
ايشــان بوده است آنچه به گوش ما خورده خدمات خوبى 
بوده اســت چه از نظر خطبه هاىي كه در نماز جمعه ايراد 
كرده‏اند؛ و چه مسافرتهاىي كه براى اعلاء اسلام و مسلمين 
انجام داده‏اند خلاصه من حيث المجموع يك آدم جا افتاده 
و عاقل و دلسوزيســت براى دين؛ و در اين كوران انقلاب 
امتحانات زيادى داده‏اند كه نتايج خوبى داشته است؛ و شايد 
هم بر همين اســاس نمايندگان خبرگان ايشان را انتخاب 

كرده‏اند.
چون همين جامعيتّ مسأله مهمّى است براى عطف نظر و 
توجّه نمايندگان خبره. خبرگان افرادى هستند متخصّص و 
زحمت كشيده و بعضى از آنها را كه من م‏ىشناسم آية الله 
حاج شــيخ احمد آذرى قمى، و آية الله حاج ســيدّ مهدى 
روحانى، و آية الله حاج شيخ عباس ايزدى نجف آبادى اينها 
همه خودشــان مجتهدند، و افراد پايكزه‏اى هستند به تمام 
معنى. اينها مردمى هستند سابقه دار كه چندين دوره درسهاى 
آية الله بروجردى را ديده‏اند، و از شــاگردان ممتاز آية الله 

بدســت تو نيفتاد و بدســت او افتاد، خوش به حالت كه 
بدست تو نيفتاد اگر بدست تو افتاده بود چطور م‏ىشد؟ خدا 
را شــكر كن حالا كه او مسؤوليتّ را پذيرفته است و بار را 
تحمّل كرده است تو هم اگر در اخلاص و نيتّ خود صاف 
و صادق باشــى چه فرقى مك‏ىند، كار بنام تو باشد يا به نام 
او، مسلمين داراى عزّت و سعادت بشوند، از زير پرچم كفر 
بيرون بيايند، پرچم اســرائيلى بر سرشــان نباشــد، پرچم 
آمركيائى نباشــد پرچم روسيه‏اى نباشد، عمده مطلب اين 

است.
حالا برنج گران باشد، روغن گير نيايد، اينها يك مشلاكتى 
اســت كه خيلى مهمّ نيست شما بگوئيد: انسان آخرش از 
گرسنگى هم بميرد. غير از اين كه نيست. آيا اگر انسان زنده 
باشــد و زير پرچم آمركيا باشد بهتر است يا بميرد و زير 

پرچم كفر نباشد؟...
َّكُم وَ لئَنِ كَفَرْتمُ إنَّ  خداوند م‏ىفرمايد: »لئَنِ شَكَرْتمُ لَزيِدَن
عَذَابىِ لشََدِيد« حالا كه خداوند اين موهبت بزرگ را به ما 
ارزانى داشته اســت بايد قدردانى كرد. و دستورات حاكم 
اسلام را اجرا نمود، لذا دادن ماليات لازم است. حضور در 
نماز جمعه واجب است؛ و انسان نبايد اشكال كند كه من در 
عدالت امام جمعه شــك دارم، امام جمعه را حاكم نصب 
مك‏ىند، و عدالت او بر عهده حاكم است نه بر عهده ما؛ چون 
در هر شهر كه يك نماز جمعه بيشتر نم‏ىتواند اقامه بشود، 
و همه افراد هم بايد شــركت كنند، و چه بسا همين امشب 
حاكم اسلام، شخصى را براى امامت نماز جمعه براى فلان 
شهر م‏ىفرستد، مردم چه م‏ىدانند كه او عادل هست يا نه؟ 
امّا به اتكّاء گفتار حاكم بر همه واجب است كه بيايند و به 
او اقتــدا كنند، و اگر بگوينــد: ما عدالتــش را نم‏ىدانيم 
گناهكارند. در اين نمازهاى عادى شــناخت عدالت بعهده 
ماســت و اما در نماز جمعه بعهده حاكم است عيناً مانند 
قاضى را كه حاكم معينّ مك‏ىند تشــخيص عدالتش بعهده 
مردم نيســت. پس ما بايد برويــم و در هر نماز جمعه‏اى 
شركت كنيم و اوامر حاكم را اطاعت نمائيم؛ و به اندازه‏اى 
هم كه م‏ىتوانيم بايستى در مسائل جميله حكومت اسلام 
كوشش كنيم و دلسوز باشيم. آن مقدارى كه از دستمان بر 
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حاج سيدّ محمّد داماد بوده‏اند.
خبرگان بعنوان نمايندگان هســتند از جماعت كثيرى كه 
ايشــان را انتخاب كرده‏اند؛ يعنى انتخاب هر خبره بعنوان 
بيعت جماعت كثيرى است كه اين شخص خبره بلندگو و 
ويكل و نماينده آنهاست. پس انتهاب اين خبره و بيعت او در 
واقع بيعت آن جماعتى است از مردم كه اين خبره را معينّ 
كرده‏اند. بنابراين اكثريتّ آراء خبرگان كه همان اكثريتّ آراء 
اهل حلّ و عقد اســت اگر بيعت همه مردم نباشد، لا اقلّ 

بيعت اكثريتّ مردم با ايشان بعنوان حكومت خواهد بود.
و وقتى اين بيعت انجام گرفت، آنوقت ايشان از طرف اسلام 
منصوب م‏ىشود براى حكومت؛ و مردم بايد در امر حكومت 
و سياســت و تصميم گيريهائى كه راجع به اصل اجتماع 
اسلامى است- جز امر تقليد كه اختصاص بهمان أعلم امّت 
دارد- از ايشان اطاعت كنند بهمان يكفيتّى كه عرض شد و 
در اينجا لازم اســت أعلم امّت اين رهبرى را تنفيذ و تأييد 
كند؛ و برايشان لازم است كه امور واقعه را طبق نظر و رأى 

اعلم امّت به جريان اندازند.
در اين صورت مردم ديگر نگويند ايشان كه در فلان مسأله 
به ما امر نكرده اســت. بلكه همينكه ايشان وزيرى را براى 
امرى م‏ىگمارد، و آن وزير براى خودش مدير كل و معاون 
معينّ مك‏ىند؛ و آنها هم براى خودشــان افراد زير دستى تا 
برســد به آن خادم و پاســبان تمام اينهــا تحت رهبرى و 

حكومت ايشان حساب م‏ىشوند.
فلهــذا الآن كه مثلً م‏ىخواهيــم از خيابان عبور كنيم بايد 
متوجّه باشــيم كه از خط كشى عابر پياده بگذريم، زيرا كه 
حاكم اينطور گفته؛ و بايد راننده‏ها متوجّه باشــند كه وقتى 
م‏ىخواهند ماشين را سر چهار راه متوقف كنند خط عابر را 
نگيرند و ماشين دارهاى مشهد بخصوص نبايستى مارپيچ 
حركت كنند بلكه راه را براى عابر پياده باز بگذارند و او را 
مقدّم بدارند. اينها همه امور شرعى است، و واقعاً اگر ما در 
همه اين امور دقتّ كنيم و وجدان خودمان را با آنها سازش 
بدهيم، م‏ىبينيم كه چقدر اســام در روح ما أثرات مثبت 
م‏ىگذارد؛ و زندگانى دنيائى ما را رو به ســعادت و رشد و 
كمــال م‏ىبرد، و عاقبتمان هم كــه بجاى خودش محفوظ 

است.
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند:

ثلاث لا يغلّ عليهن قلبُ امرءٍ مسلمٍ: اخلاص العمل لله، و 
النصيحَةُ لائمّة المسلمين، و اللّزوم بجماعتهم سه چيز است 
كه لازم و واجب است تمام مردمان مسلمان آن را بگيرند و 
از دست ندهند يعنى هيچ مسلمى نم‏ىتواند آن را بپذيرد، و 
در مقابل اين ســه امر، هيچ قلب مسلمى نيست كه كدر و 
ناراحت و آلوده باشد؛ بلكه در برابر اين سه امر پاك و صاف 
و خالص است. ىكي اينكه انسان عملش را براى خدا انجام 
بدهد. حســاب تو و منى از بين برود، و انسان خودش را 
ىكي از افراد جامعه بداند و به اندازه‏اى كه قدرت دارد براى 
برقراری محور اسلام و حكومت اسلام و مصالح مسلمين 
تشــريك مســاعى كند؛ دوّم نصيحت به أئمّه مسلمين و 
زمامداران و امامان و حاكمان آنها، ســوّم التزام به شركت 

كردن در اجتماعات مسلمانان‏« 

4. حرمت تضعیف حکومت اسلام
مرحوم علامه قدس ســره معتقد بودنــد که هر چیزی که 
موجب تضعیف حکومت اسلام شود حرام است. در کتاب 
نور مجرد در شــرح نصائح مرحوم علامــه برای خطبا و 

مبلغین می‌فرماید:
»»هفتم: حرمت تضعيف حكومت إسلام؛

م‏ىفرمودند: امروز پرچم إسلام به دست حضرت آيه‌اللـه 
خامنه‏اى مدّظلّه‏العالى م‏ىباشد و هر كس ايشان را تضعيف 
كند إســام را تضعيف كرده‏است و بر همين أساس عمده 
سعى و تلاش دشمنان إسلام بر تضعيف ايشان و تضعيف 

مسأله ولايت‏فقيه است.
وظيفه ما اين است كه مسأله ولايت‏فقيه را به طرز صحيح و 
متقن براى مردم بيان كرده و آنان را آگاه سازيم كه تنها راه 
نجات و برطرف‏شدن مشلاكت و رسيدن به رشد و تعالى، 
اجراى كامل دستورات إسلام است. و اگر نقص و مشكلى 
در جامعه وجود دارد منشأ آن ولايت‏فقيه و إسلام نيست، 
بلكه ريشه در نقشه‏ها و دسيسه‏هاى أجانب و دشمنان إسلام 

يا كوتاهى خود مسلمين دارد.

علامه 
طهرانی 
می‌فرمودند: 
من آیت الله 
خامنه‏ای را 
ولی فقیه 
می‏دانم و 
تمام احکام 
وجوب 
اطاعت ولی 
فقیه را 
نسبت به  
ایشان ثابت 
می‏دانم
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مصون بدارد و ايشــان بتوانند در ســايه عنايات و تأييد و 
نصرت پروردگار، حافظ أحكام إسلام باشند.« 

5. وظیفه در موارد اختلاف نظر
بدیهی است که افراد غیر مجتهد و غیر متخصص حق اظهار 
نظر در هیچ مســأله‌ای را ندارند و نیز روشــن اســت که 
مجتهدین و متخصصین در موارد مختلفی با هم اختلاف نظر 
دارند. خود مرحوم علامه قدس سره نیز بر اساس اجتهاد و 
تشخیص خود در بســیاری از مسائل آراء و مبانی خاصی 
داشتند و همچون همه مجتهدان در نقاطی نظر شریفشان با 
رهبر فقید انقلاب متفاوت بود. ســؤال اینست که در این 
موارد وظیفه چیست؟ و اگر کسی در موردی تشخیصی غیر 

از تشخیص حاکم حکومت اسلام داشت، چه باید کرد؟
ایشان در پاسخ این سؤال می‌فرمایند:

» اگر يك ســاختمان را به دســت دو معمار يا دو مهندس 
بدهند كه اين ســاختمان را بناء كنيــد، و آن دو مهندس و 
معمار در فنّ خودشــان كاملً متخصّص باشــند كه لازمه 
تخصص هم استقلال فكرى است، اگر ىكي از آنها نظريه‏اش 
مثلً اين است كه اين ساختمان در اين موقعيتّ و خصوصيتّ 
بايد شرقى ساخته بشود، ديگرى نظرش اين است كه بايستى 
جنوبى ساخته بشود؛ يا ىكي نظريه‏اش اين است كه اطاقها 
سه متر و نيم ارتفاع داشته باشد، ديگرى م‏ىگويد: بايد حتماً 
دو متر و هشتاد سانت باشد، ىكي عقيده‏اش اين است كه من 
باب مثال پ‏ىها را حتماً بايد از بتون آرمه بريزيم و ديگرى 
م‏ىگويد نه كافى اســت كه پ‏ىها را از همان شفته‏ها آهك 

بريزيم و بيش از اين لازم نيست.
در اين اختلاف نظرها يا اينكه با همديگر م‏ىنشينند مشورت 
مك‏ىنند و توافق حاصل م‏ىشود، يعنى ىكي از آنها ديگرى 
را قانع مك‏ىند و با كم و زياد كردن نقطه نظرها بالاخره روى 
نظريهّ هر دو نفر اين نقشه ساختمان امضاء م‏ىشود، يا اينكه 
نه؛ آنها حاضر نم‏ىشوند كه با توافق كيديگر اين ساختمان 
بنا شــود؛ چون هر دو نفر از آنها يا يك نفر از آنها مستقلّ 
برأى است؛ و حاضر نيســت به هيچ وجه از نظر خودش 

تجاوز كند.

م‏ىفرمودند: هر عملى كه موجب تضعيف حكومت إسلام 
شود حرام است و انســان حقّ  ندارد نقائص حكومت را 
بالاى منبر بگويد. اگر كسى از مسؤولين عمل خلافى انجام 
داد و بيان آن موجب تضعيف حكومت اسلام م‏ىشود، بيان 
آن در منبر حرام است؛ و اگر كسى بگويد، با دشمنان إسلام 

در تضعيف إسلام و ولايت‏فقيه هم‏جهت شده‏است.
م‏ىفرمودند: اگر عيب و ايرادى در نظام إســامى مشاهده 
م‏ىشــود، بايد به مصادر امور و كسانى كه احتمال م‏ىرود 
بتوانند آن را برطرف ســازند گوشــزد نمود و حقّ نداريد 

آن‏عيب را پخش كنيد.
بله، اگر مسأله‏اى خلاف شرع باشد و ممكن‏است مردم در 
أثر تبليغات و هياهو به آن مبتلا شده و از منهاج دين قويم 
منحرف شوند، مانند طرح اســتعمارى كاهش‏جمعيتّ و 
وازكتومــى و توبكتومى نمودن مردان و زنان و عقيم و نازا 
كردن آنان، م‏ىتوان آن را در منبر بيان كرد و خلاف‏شرع‏بودن 
و عواقب وخيم و ناگوار آن را براى جامعه مسلمين توضيح 
داد. ولــى اين معنى را نيز خوب بايــد تفهيم كرد كه اين 
مشــلاكت به حكومت إســام برنم‏ىگردد، بلكه در أثر 
سياست‏ها و توطئه‏هاى شــيطانى دشمنان إسلام است كه 
چه‏بسا با واسطه‏هاى متعدّد اجرا و پياده م‏ىشود، بگونه‏اى كه 
در نزد بسيارى حتىّ گمان نم‏ىرود كه اين امر، از نقشه‏هاى 

شوم و خانمان‏برانداز استعمار است.
م‏ىفرمودند: اگر كسى در مجلسى حضور يافته باشد كه در 
آن از نظام اســامى بدگوئى م‏ىشود، اگر ميتواند دفاع كند 
واجب است دفاع نمايد وگرنه نشستن در آن مجلس جائز 

نيست.
بر همين أساس م‏ىفرمودند: در اين زمان كه پرچم إسلام به 
دســت رهبر معظّم انقــاب حضرت آيه‌اللـــه خامنه‏اى 
حفظه‌اللـــه‏تعالى بوده و ثقل رهبرى امّت اســام بردوش 
ايشان اســت و با وجود اين همه مخالفين و دشمنانى كه 
دارند، بايد براى ايشان در منبرها دعا كرد. و علاوه بر آن در 
مظانّ استجابت دعا و دردل شب‏ها كه دعا مقرون به اجابت 
اســت براى ايشــان دعا كنيد تا خداى تعالى معظّم‏ٌله را از 
خطرات ظاهريهّ و باطنيهّ و يكد و مكر دشمنان و مخالفين 

وقتی که 
ایشان 

]حضرت 
آیةالله 

خامنه‌ای[ به 
رهبری 

رسیده بودند 
در اولین 

ملاقاتی که 
بین مرحوم 
آقا و ایشان 

به وقوع 
پیوست 

عبارتی را که 
مرحوم آقا 
گفتند این 

بود که وقتی 
شما آمدید و 
این موقعیت 

را قبول 
کردید ما 

شب سر را 
راحت به 

رختخواب 
گذاشتیم   

»آقازاده دوم 
مرحوم 
علامه«
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در اينجا اگر بنا شود ساختمان را بدست ىكي از آنها بدهند 
كه بنظر او ساخته شود؛ و بالاخره او مهندس و معمار اين 
ساختمان باشد، م‏ىخواهيم ببينيم وظيفه آن معمار يا مهندس 
ديگر چيســت؟ او هم أهل خدمت است و م‏ىخواهد كار 
بكند؛ و در اين ســاختمان عامل مؤثرّى باشــد؛ و بالاخره 
تشــريك مســاعى كند. من باب مثال ساختمان يك محلّ 
مقدّســى است يك مسجد اســت و م‏ىخواهد كار بكند؛ 

وظيفه او چيست؟
يك وقت اين معمار دوّم تابع آن معمار اوّلى م‏ىشود در تمام 
آراء كه هر چه تو در اين نقشه امضاء كردى، من هم امضاء 
مك‏ىنم كه اين كار مســلّماً كار غلطى است. زيرا بنا بفرض 
دوّمى هم در اين امر متخصّص است، و نسبت به نقشه اوّلى 
اشكال دارد، آنهم اشكال فنىّ، و نم‏ىتواند از نقطه نظر فكر 
امضاء كند؛ كه اگر امضا كند، خيانت كرده است براى اينكه 
ممكن است فردا اين ســاختمان فرو بريزد؛ يا براى زلزله 
استحكامات لازمه پيش بينى نشــده باشد، يا هوا به اندازه 
كافى براى مدعوّين و حاضرين نباشد؛ و افرادى خفه شوند، 
و يا گاز كش‏ىاش درست نباشد، برق كش‏ىاش كامل نباشد، 

و حريق اتفّاق بيفتد. امضاء او يعنى امضاء همه خطرات.
بنابراين در موضوعات تخصّصى تبعيتّ در رأى و فكر از 
ديگــرى، صد در صد غلط اســت. هــر گونه تخصّصى 
م‏ىخواهد باشد، يعنى انسان بعد از اينكه خودش صاحب 
نظر شد ديگر نم‏ىتواند با بصيرتى كه پيدا كرده، تابع رأى 
ديگرى باشد. بنابراين اگر اين معمار طرحهاى معمار ديگر 
را قبول و امضا كند بداعى اينكه مثل نام از جمله معمارين 
خارج نشود؛ يا ما هم در رديف معمارين و افراد سرشناس 
باشيم و أمثال اينها، او خيانت كرده است پس وظيفه عملى 

او چيست.
اينجا به دو نحوه م‏ىتواند عمل كند: ىكي اينكه بگويد: حالا 
كه او در فكر خودش مستقلّ شد، و اين ساختمان بدست او 
افتاد؟ ما چرا عقب بمانيم؟ چه و چه؟ و شــروع مك‏ىند به 
خرابى و فساد؛ در موقع عمل پ‏ىها را بدَ مكَ‏ىندَ و به بناّ و 
عمله دستور م‏ىدهد آجرها را خوب كار نگذارند. ملاتها را 
خوب نريزند، خلاصه دسيسه مك‏ىند، رشوه م‏ىدهد؛ به سيم 

كش‏ها م‏ىگويد ســر سيم‏ها را نبندند و ... اينهم كه معلوم 
است كه خيانت اســت. نحوه ديگر آن است كه م‏ىگويد: 
حالا كه مــن الآن آن نظرياّتم در اين خصوص مورد قبول 
واقع نشــد؛ به آن مقدارى كه قدرت دارم از كمك به اين 
ســاختمان مقدّس خوددارى نكنم؛ مــن هم مانند ىكي از 
عاملين ديگر مأمور براى عمل و اجراء و تصحيح م‏ىشوم؛ 
لذا با اينكه خودش مهندس اســت، م‏ىآيد مانند يك بناّ به 
كارگرها سر م‏ىزند؛ به سيم كش‏ها سر م‏ىزند؛ به عمله‏ها 
ســفارش مك‏ىند: آقاجان آجرها را خــوب كار بگذاريد؛ 
محكم كارى كنيد! اينجا مسجد است، روى سر مردم فرو 
نيايد، و خلاصه مشغول كار م‏ىشود اما بدون اينكه در كادر 

هدايت و نقشه اساسى، دخالتى داشته باشد.
اين بهترين كار پسنديده است كه در صورتى كه از نيروى 
فكرى او استفاده نشده، عملً نسبت به پايدارى اين ساختمان 
و برقرارى آن حتى الإمكان كوشــش كند، و تمام مساعى 

جميله خود را ابراز نمايد...
در هر يك از رشــته‏هاى تخصّصى مطلب از اين 
قرار اســت بدون استثناء اجتهاد هم همين است. 
كسكيه مجتهد م‏ىشود، مجتهد مطلق، او در امور 

دينــى ذى رأى و ذى نظر م‏ىشــود، و به 
هيچوجه انسان نميتواند مجتهد را از رأيش 
برگرداند مگر اينكه برود بنشيند با او مباحثه 

كند كه جان من اين رأىي كه شما داديد مگر 
اينكه برود بنشيند با او مباحثه كند كه جان من 
اين رأىي كه شما داديد بر اساس اين مقدّمه، 
و ايــن روايت، و اين دلالــت، و اصل بوده 

اســت و مثلً اين روايت ضعيف السّند است، 
بدليل اينكه راوى آنرا كشّى و نجاشى تضعيف 

كرده‏انــد و متأخّرين هــم او را تقويت 
ضعيف  روايت  پس  نكرده‏اند، 

اين‏ فتواى شما  السّند فلهذا 
صحيح نيست.

و در اين صورت يا قبول مك‏ىند 
و يــا م‏ىآيد و با انســان مباحثه 
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مجتهدين واجب است تابع باشند، و هر چه او گفت عمل 
كنند. در امر جنگ در امر صلح، در اخذ ماليات‏ها، در خراب 
كردن خيابان‏ها، در تريكب امور ادارات، در قوانين راهنمائى، 
در نماز عيد فطر و قربان، و تعيين روز عيد فطر و روز عيد 
قربان، و حكم بدخول شهر و رؤيت هلال و أمثال ذلك كه 
مسائل اجتماعى ىكي دو تا نيست الى ما شاء الله بسيار است 
كه اينها بايد در جامعه اسلام يك حكم داشته باشد، و هيچ 

حقّ خلاف ندارد؛ مگر انسان علم به خلاف داشته باشد.«

مك‏ىند كه آقا شما كه م‏ىگوئيد اينطور و اينطور، حرف شما 
به اين دليل غلط اســت. شــما اين معنى را كه از اين آيه 
اســتفاده كرده‏ايد؛ و م‏ىگوئيد: دلالتش اين است، صحيح 
نيســت، چون آيه چنين دلالتى ندارد؛ بلكه دلالت آيه چيز 
ديگرى است، و شما اينطور خيال كرده‏ايد. خوب انسان هم 

م‏ىبيند راست م‏ىگويد؛ و انسان اشتباه كرده است... 
امّا مجتهد بدون اينكه كسى او را قانع كند و بگويد كه: در 
اين فتوى اشــتباه كردى، از رأى خــودش برگردد و تابع 
مجتهد ديگر بشــود جايز نيســت، بلكه بايد اجتهاد يعنى 
تخصّص، و تخصّص يعنى بصيرت وجدانى و علم وجدانى، 
و نور باطنى بر اينكه مطلب از اين قرار است. چراغ روشن 
است. و انسان با دو چشم هم م‏ىبيند كه الآن چنين است. 
آنوقت انسان چشمش را بهم بگذارد و بگويد چنين نيست 
چون فلانكس چنان گفته است؛ اين غلط است. اين م‏ىشود 
تقليد نسبت به شــخص متخصّص و بهم گذاشتن چشم 
نسبت به شخص بينا و فلهذا م‏ىبينم كه در اجازه اجتهادى 
كه فقها به شاگردانشان م‏ىدهند م‏ىنويسند: و يحرم الله عليه 

التقّليد: يعنى ديگر از اين ببعد تقليد بر او حرام است.
شخصى كه به مرحله اجتهاد برسد، نه اينكه جايز اجتهاد كند 
بلكه ديگر نم‏ىتواند تقليد بكند، تقليد حرام است... مجتهد 
هم نم‏ىتواند تابع رأى ديگرى بشــود. اين راجع به مسائل 

كلّى اجتهاد.
امّا راجع به حكومت اســام، گفتيم كه: حاكم اسلام واحد 
اســت و نم‏ىشود در سيطره اسلام دو تا حاكم باشد. وقتى 
ىكي از مجتهدين حاكم شد حكمش‏ بر تمام افراد مسلمان 
و حتىّ بر مجتهدين ديگر و حتــى بر افرادى كه از حاكم 
أعلم‏اند نافذ اســت. خداوند به جهت حفظ مصالح نظام 
حكم او را حجّيتّ داده است حالا بايد ديد وظيفه مجتهدين 

ديگر چيست؟
مجتهدين ديگر در عبادات و معاملات و حجّ و هر چيزى 
كه راجع به امور شخصى است نم‏ىتوانند از آن حاكم تقليد 
كنند، زيرا اين امور تقليدى نيست؛ و تقليد بر مجتهد حرام 
است، امّا در امور ولائى كه راجع به حكومت است، و شرع 
مقدّس اسلام اختيار آن را به دست حاكم داده است بر همه 
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بیانات حضرت علامه طهرانی 
در تجلیل از بنیان گذار کبیر جمهوری اسلامی قدس سره درخطبه  عید فطر 
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بی‌نهایت گردد؛ یعنی هزارتا صفر، ده‌هزارتا صفر، صدهزارتا 
صفر تا صفرَند هیچند. امّا چــون عدد در جلویش درآمد 
بقدری بزرگ می‌شود که هیچ ریاضی‌دان نمی‌تواند بزرگی 

چنین عددی را در قوّه ذهنِ خود تصوّر و تخیلّ کند.
این ملّت همان ملّت بود؛ البته قابلیتّ و استعداد داشت؛ نور 
وجود و ارادة رهبر در او تابید. این قابلیتّ‌ها را از کمون و 
خفا بیرون آورد. همانطور که این چراغ‌های خاموش دارای 
قابلیتّ اســت، دارای شرائط است که می‌تواند در اثر عبور 
ذرّات الکترونی نورافشانی کند؛ وگرنه از بستن چراغ‌های 
شکســته و خراب و فرسوده به تیاّر جریان الکتریک شهر 
هیچ سودی حاصل نخواهد بود، هیچ نوری پدیدار نخواهد 

شد.
زعیم شما آمد شما را بیدار کرد. حسّ شما را زنده کرد، شما 
را متنبهّ و متوجّه ساخت که شما انسانید، شما مسلمانید شما 
شاگردان مکتب أمیرالمؤمنین و سیدّالشهداء هستید شما از 

قرآن کریم پیروی می‌کنید.
ای مســلمان! می‌دانی در قرآن چه نوشــته است؟ در قرآن 

نوشته است؟
ة وَ لرَِسُولهِِ وَ للِمؤمنِینَ وَلکَِنَّ المُنافقِینَ لاَ یعَلَمونَ.   وَ لَِّ العزَِّ

در قرآن نوشته است:
َّذینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا الکافرِینَ أولیِاءَ منِ دُونَ المؤمنِینَ  یاَ أیُّهَا ال

أترُیدونَ أن تجَعَلوا لِِ عَلیکُم سُلطاناً مُبیناً. 
درقرآن نوشته است:

َّذینَ آمَنوا لا تتََّخِذُوا بطِانةًَ منِ دُونکِم لایألوُنکَم خَباَلاً  یاَ أیهَُا ال
وَدُّوا مَــا عَنتِمّ قَد بدََتِ البغَضَاءُ مـِـن أفواهِهمِ وَ مَا تخُفیِ 

صُدُورُهُم أکبرَُ قَد بیََّنَّا لکَُم الآیاتِ إن کُنتم تعَقلِونَ. 
این قرآن در دست ملّت بود، این آیات را هم می‌خواند امّا 
نمی‌فهمید. معنایش را ادراک نمی‌کرد. روح و جان آیات را 

مسّ ننموده و لمس ننموده بود.
آن زعیم گرامی و رجل الهی که به مشارع سنتّ و آبشخوار 
احکام دسترسی دارد انسان‌را بیدار می‌کند، نقاط ضعف را 

نشان می‌دهد و جلوی ضعف و ذلتّ را می‌گیرد.
گرچه او در تمام سخنانش می‌گوید: ملّت قیام کرد و درست 

متن ذیل قسمت‌هائی است از خطبه عید فطر سال 1399 
که توسّط حضرت علامه طهرانی در باب ضرورت اطاعت از 
رهبر حکومت اســام و قدردانی این نعمت انشاء گردیده و 
خود ایشان نیز متن آن را با قلم شریفشان یادداشت نموده‌اند. 
در اینجا قســمتهائی را که مربوط به دیدگاه‌های سیاســی 
حضــرت علامه اســت در اختیار خواننــدگان گرامی قرار 
می‌دهیم و خوانندگان گرامی می‌توانند مابقی این خطبه زیبا 
را از روی تصویر دســتخط ایشان در پایگاه مکتوبات خطی 

مرحوم علامه مطالعه نمایند. 
»... بنابراین حقّی که این رهبر عالیقدر بر شما دارد اگر تا روز 
قیامت بسپاس و شکرانه‌اش برخیزید از عهده بر نیامده‌اید؛ 

چون شما همه مردمان مرده‌ای بودید؛ او زنده کرد.
ملّت قیام کرد؟ ملّت زحمت کشید؟ اینها حرف است. جز 
اراده و عزم قویم ایشان هیچکس کار نکرد؛ بدلیل اینکه ملّت 
همیشه بوده‌است ولی تا روح در ملّت پیدا نشد جان نگرفت، 

حرکت نکرد.
ملّت مانند قبرســتانی بود مرده و فرسوده و یأس زده؛ باید 

یک نفس عیسی آنرا زنده کند بجنبش درآورد.
ملّت مانند این چراغ‌هائی‌است که در این مسجدند، امّا همه 
خاموش و سرد. تا جریان برق نباشد اینها روشن نمی‌شوند 

گرم نمی‌شوند جلوه‌گری ندارند.
ملّت مانند صِفر است. صِفر یعنی هیچ؛ صفر یعنی مرده و 
بی‌‌خاصیـّـت؛ امّا اگر یک عدد یکَْ به او اضافه شــود زنده 

می‌شود. قدر و قیمت پیدا می‌کند.
شما صدتا صفر پهلوی هم بنویسید نتیجه صفر است. هر 
چه صفر به آن بیفزائید، باز نتیجه صفر است. یعنی هیچ؛ امّا 
اگر یک عــدد در جلویش بگذارید چقدر می‌شــود. زود 

بگوئید )بعضی گفتند می‌شود هزار(
وای وای؛ معلوم می‌شود شما ریاضی دانید. من گفتم صدتا 

صفر، هزار سه صفر دارد.
آقای محترم! این عدد بقدری بزرگ است که به زبان نمی‌آید، 
فقط بصورت عدد قوّه‌دار باید بزرگی او را حساب نمود و 

نمایش داد
باید یک عدد یک بآحادِ صِفرهای ملّت اضافه شود تا نتیجه 
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هم گفته است امّا ای عزیزان ملّت چیست؟ آن بزرگواری 
اوست که می‌گوید ملّت قیام کرد، من کاری نکردم.

سَــران عالم اگر یک هزارم زحماتی‌را که این مرد متحمّل 
شده اســت تحمّل می‌کردند کوس فرعونیتّ و أنانیتّ و 
استکبارشــان به ثرُیاّ و عیوّق می‌رسید؛ ولی او از کرامت و 
ادب نفس خویش خود را خالی می‌بیند می‌گوید: من کاری 
نکرده‌ام، من بنده هســتم، خدا کرده اســت، مردمند که به 
توفیق خدا کار کردند؛ یعنی حقّ را نباید فراموش کرد. تمام 

این قدرت و عظمت از ناحیه ذات مقدّس اوست.
ار.   سُبحانهَُ هُوَاللهُ الوَاحِدَ القهَّ

نــور ذات احدیتّ اســت که از دســتگاه تحویل و معدّل 
کهربائی به چراغ‌های خاموش رسید و آن را بر افروخت و 
گرنه در شــب ظلمانی این چراغ‌های شهر بقدر یک شمع 

ضعیف پرتو ندارد.
پس باید خدا را بر این دستگاه معدّل سپاس گفت، سپاسش 
رابطة قوی است با معدّل سپاسش اطاعت و تسلیم اوست . 
سپاسش فرمانبرداری و پیروی است. سپاسش دعا بر صحّت 
و ســامت و موفقیت اوست در ســاعات روز و شب و 
سحرگاه؛ هر وقت می‌خواهید صدقه برای خود بدهید اوّل 
برای او بدهید ســپس برای خــود و زن و فرزند و قوم و 

عشیره .
اگرخواســتید مجلس دعا و توسّل برای رفع گرفتاری‌های 
شــخصی فراهم آورید، اوّل برای به ثمر رســیدن نهضت 
اسلام و برقراری حکومت عدل اسلام، و صحّت و سلامت 
مزاج و آرامش فکر و طول عمر این رهبر که به شــما حقّ 
حیات دارد دعا کنید سپس برای مقاصد شخصی؛ اینست 

شکرانه‌اش.
شکرانه‌اش پیروی است؛ شکرانه‌اش حرکت در این مسیر 
اســت، شکرانه‌اش عدم خستگی اســت، شما در آن همه 

پرُسی )رفراندم( چه کردید و به چه رأی دادید؟
به مجرّد سرنگونی رژیم سابق، حکومت حکومتِ اسلامی 
شــد و همــه می‌دانید که دیگر آن رژیم بر نمی‌گشــت و 
نمی‌توانست برگردد؛ و برفرض محال اگر تمام مردم هم به 
آن رژیم رأی می‌دادند قابل برگشت نبود؛ چون کار یکسره 

شده و مطلب تمام بود. این را همه می‌دانید.
شما پای صندوق‌ها آمدید برای رأی، می‌دانید معنای رأی 
چه بود؟ معنای رأی اعتراف و بیعت بود. بیعت یعنی اقرار 
و تحمّل حکومت اســامی این حاکم شرع که لوایش را 

برافراشته است.
بیعت یعنی التزام با طاعت و تســلیم در برابر جمیع احکام 
سیاسی اسلامی و غیر سیاسی که از این حکومت اسلامی 

صادر می‌گردد.
بیعت یعنی پذیرفتن وَحدت جامعه اسلامی را بشکل واحد 

و خود را جزء واقعی أجزاء آن درآوردن. 
عالمی عامل دارای مغزی متفکّر و حمیم و دلسوز قیام کرد 

برای اسلام کار کرد و شاخص شد.
بر تمام مسلمان واجبست که از او پیروی کنند، او را دوست 
داشته باشند، برای او دعا کنند و با او تجدید عهد نمایند و 
در هر ســاعت از روز و شب حسّ خود را بدو بدهند و او 
را وَلیّ خود بدانند؛ و البته در صورت تحقّق چنین واقعیتی 

جامعة ما بسیار سعادتمند خواهد بود.
نه تنها او را شــخصی بدانید که آمده شــما را به مادّیات 
برســاند، یا حوائج طبعی و طبیعی شما را برآورد. او آمده 
است شرف و عزّت از دست رفته را به شما برگرداند و در 

کالبد اسلام از بین رفته حیات نوینی بخشد.
من امروز برای شــما یک روایت می‌خوانم. و نمی‌دانم تا 
بحال کســی متوجّه این جهت شده است یا نه و علی کلّ 
تقدیر ما این روایت را می‌خوانیم، ولی مسلّم بدانید که بعد 
از این این روایت زیاد خوانده می‌شــود و به مناسبت این 

رهبر در کتب ذکر می‌شود.
این روایت را عامّه نقل می‌کنند، و ابن أثیر جَزَری در جامع 
الأصول آورده اســت؛ اصل این روایت را ابن داود در سنن 
خود در کتاب ملاحم از سلیمان بن داود مهری از ابن وَهَب 
از ســعید بن أبی أیوّب از شراحیل بن یزید معافری از أبی 
علقمه روایت می‌کند که او می‌گوید: در آنچه به خاطر دارم 
أبوهریره از رســول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم روایت 

می‌کند که آنحضرت فرمود:
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پیرمردان فرتوت از پدرانشان شنیده‌اند که چه موج عظیمی 
از احساســات و عواطف مردم برخاست و آن قدرت‌های 

جهنمّی را بزانو درآورد.
تمام دنیا متوجّه عظمت این فتوی و موقعیتّ فتوی دهنده 
شــد که این مرد کیست؟ میرزای شیرازی کیست؟ این چه 

محبوبیتّ و تأثیر کلامی در بین مردم دارد؟
این مردم چه کســانی هستند؟ با کدام دولت خارجی ربط 
دارند؟ در تحت کدام جمعیتّ و حزبی هستند؟ چه عاملی 
آنها را تحریک کرده است؟ چه نیروئی آنها را بدین نضهت 

عظیم رهبری کرده است؟
آن روح اسلام و حقیقت تشیعّ راستین بود که در نهاد آنان 
در طول مدّت هزارسال و بیشتر هنوز زنده مانده و به ندای 

نائب امام زنده خود پاسخ مثبت می‌دهند.
امروز روز عید فطر: اوّل ماه شوّال از سنه یکهزار و سیصد 
و نود و نه هجری قمرّیه است که یک سال و سه ماه دیگر 
دوران یکهزار و چهارصدمین ســال از هجرت را به پایان 
میرســانیم و وارد قرن پانزدهم هجری می‌شویم. یعنی در 
رأَّس مأة خامس عشر: ســدة پانزدهم، و ان الله بعث علی 

نه لهذه الأمّه من یجُدّد لها دینها. رأس هذه السَّ
می‌دانید مجدّد این سده کیســت؟ بسیار روشن، از آفتاب 
روشن‌تر، همین مردِ ی‌کلاقبای بی‌آز که می‌گوید: من طلبه 
هســتم. ما همه طلبه هســتیم، طلبه‌ها همدیگر را خوب 
می‌شناســند، طلبه ی‌کلاقبا، نه ســرمایه‌ای نه عِده‌ای، و نه 
عُدّه‌ای، نه زد و بندی، هیچ ندارد مگر واقعیتّ؛ شهامت دارد 
شجاعت دارد عِلم دارد تقوی دارد بلند نظر است بلند پرواز 

است، بلند همّت است.
می‌گوید: انســان باید خود را از ذلّ عبودیتّ بندگان خارج 
کــرده و در عنوان عبودیتِّ الله: خداونــد عزّوجلّ درآید. 
می‌گوید: در زیر بار اســارت دولت کافر درآمدن، با روح 

اسلام سازش ندارد.
این مرد آمده است برای احیای این حقیقت که مدّت مدیدی 
بود به بوته‌خِفا و نسیان جای گرفته بود. و حقّاً روح تازه و 
حرکت زنده در نفــوس دمید و نهضت و حرکتی بوجود 

آورد بدیع و رفیع.

إنَّ الله یبَعَثُ لهَِذهِ الأمَّة عَلی رأسِ کل مأة سَنةَ مَن یجِددُ لهََا 
دیِنهَا

خداوند تبارک و تعالی در ســر هر صدسالی بر می‌انگیزد 
کسی را که برای این امت و دینش را تجدید کند.

یعنی در مدت درازای هر صدســالی کــه طبعا دین رو به 
کهنگــی و خرابی می‌رود یک رجل الهی را بر میگمارد که 

دین خدا را زنده کرده و از کهنگی بدرآورد.
این روایت از نقطه نظر سَــند گرچه ضعیف است و قابل 
اعتماد نیســت، ولی بعضی از علماء و اهل ســیر در صدد 
برآمده‌اند که از زمان رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم 
تا بحال، افرادی‌که در سر هر صد سال آمده‌اند و دین خدا 

را تجدید کرده‌اند را مشخص کنند. 
مثلًا حضرت امام محمّد باقر علیه السلام را مجدّد رأس مأة 
ثانی یعنی ســده دوّم و حضرت امام علی بن موسی‌الرًضا 
علیه السّــام را مجدّد رأس مأة ثالث یعنی ســدة ســوّم 

شمرده‌اند.
در صد ســال پیش از این که کشور ایران دچار بیچارگی و 
بدبختــی و نکبت و اضطراب و تســلّط غریب و عجیب 
ممالــک کفر و خارجــی بود، و انگلیس‌ها تمــام ایران را 
تصاحب نموده و با همان معاهده تنباکو ربوده بودند و در 
ایران برای خود پایگاه‌ها ســاخته و سربازخانه‌ها ساخته و 
اسلحه وارد کرده بودند و طبق موادّ عهدنامه تمام ملّت را و 
کشور را قبضه کرده بودند با فتوای مرحوم آیة الله حاج میرزا 
محمد حسن مجدّد شیرازی أعلی الله تعالی مقامه همة آن 
دسیســه‌ها در هم ریخته شد و انگلیس‌ها و شاه و دولت و 
طرفدارانشان شکست خوردند و اسلام و مسلمانان حیات 

تازه‌ای یافتند.
و به‌همین مناســبت آن آیت عظمای الهی را مجدّد گویند 

یعنی تجدید کنندة دین و روش امّت .
فتوای آن مرحوم یک سطر است: بسم الله الرحمن الرحیم. 
الیوم استعمال تنباکو و توتون بأیّ نحو کان در حکم محاربه 
با امام زمان علیه الصلوة و السلام است. حرَره الاحقر محمّد 

حسن الحسینی.
چنان انقلابی در ایران پیدا شــد که می‌گویند بی‌نظیر بوده، 
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اینجاست که برفرد فرد از افراد امّت از عالم و عامّی و غنی 
و فقیر و کارگر و کشاورز و اهل دوائر دولتی و نظام آرتش 
و دانش‌اموز و دانشــجو و غیرهم لازم و واجب است که 
نیروهای خود را برای تقویت این روحِ وحدتِ جامعه بهم 
درآویزند و برای تشــکّل واقعی آن بر دو محور حکومتِ 

اسلام از بذل هیچ قوّه‌ای دریغ نکنند.
تــا اینکه این پیروزی و ظفری را که در طلیعة آن هســتیم 
انشــاءالله تعالی به آخر برســانیم . حالا قدم اول است که 
برداشته می‌شــود دنبالة آن بسیار عالی‌تر و مسرّت‌بخش‌تر 

خواهد بود.
تا اینکه کم‌کم أذهان آماده و مهیاّی حکومت عدل و توحید 
الهی در سراسر جهان گردد و افکار و اذهان آمادة پذیرش 
حکومت جهانی حضرت قائم آل محمد محمد بن الحسن 
امــام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشــریف گــردد و این 
جنبش‌ها و حرکت‌ها مقدّمه و در مســیر قیام و نهضت و 

انقلاب آن حضرت قرار گیرد.
و مردم بدانند حکومت عدل الهی چیســت؟ و امام زمان 
کیســت .و قوّة معنــوی آنحضرت چگونــه در مردم اثر 
می‌گذارد. و چگونه باید دربرابر آن کانون عدل و حقیقت 
تسلیم شــوند، و در ظاهر و باطن سنگر نگیرند، و از تمام 
منویاّت شخصی خود و آراء و افکار اکتسابی فاقد از معنی 

و عاری از حقیقت بگذرند ...

بر این اساس مردم طبعاً او را به امام یاد می‌کنند. منظورشان 
این نیست که او از أئمّه دوازده‌گانه و صاحب مقام ولایت 
کبرای الهیهّ می‌باشد؛ بلکه امام یعنی پیشوا و زمامدار:گرچه 
این تعبیر صحیح نیست، زیرا در اصطلاح خاصّ شیعه، امام 

برای خصوص أئمّه دوازده‌گانه استعمال می‌شود. 
امــروز در میــان همه مراجع وقت کــه دارای مقام علم و 
فضیلت و تقوی و مرجعیتّ فتوائی هستند، او دارای مقام 

زعامت وحکومت است.
هر یک از علماء اعلام و فقها عظام ما دارای مقامی عالی و 
مرتبه‌ای رفیع هســتند ولی فعلًا حکومت شرعیهّ بر دوش 
ایشان قرار گرفته است. ایشان یعنی حضرت آیة الله العظمی 
ســیدّ روح الله خمینی حاکم شــرع مُطاع است. خداوند 

عزّوجلّ ایشان را برای حکومت اسلامی برگزیده است.
اینجاست که شما خوب حسّ می‌کنید که انتصاب الهی غیر 
از انتخاب اســت. آیا مردم ایشــان‌را انتخاب کردند؟ رأی 
گیری کردند؟ عنوان اکثریت بود؟ نه. هیچ یک از این مسائل 

مطرح نبود.
طبعاً زمینه‌ای پیش آمد و مشیتّ حضرت احدیتّ عزّوجلّ 
بر این قرار گرفت که فردی را که لیاقت برداشتن این لوا را 
که به تمام مســلمین جهان بعد از کهنگی و انِدراس لباس 

عزّت بپوشاند ایشان را قرار دهد 
بنابراین این یک انتصاب الهی اســت؛ بر ما لازم است که 
تبعیتّ کنیم، در پیروی اشکال و خُرده گیری ننمائیم ایراد 
ننمائیم، در آراء و احکام ایشان بدون جهت دخالت نکنیم 

انتقاد ننمائیم.
از هر حزب و دســته‌ای بگریزیم جز حزب الله مگر آیات 

خدا را برای شما نخواندم؟
حزب الله آن حزبی‌است که انسان را بحقّ رهبری می‌کند، و 
ســعادت انســان‌را تأمین می‌نماید؟ و از بقیهّ مکتب‌ها و 
مذهب‌ها و احزاب بایستی پرهیز کرد؛ و خود را آماده نمود 
برای استمساک بحزب خدا و چنگ زدن بریسمان محکم 

الهی.
چون جامعه اســامی فعلًا شــکل و صورت بخود گرفته 
است، مخالفت با این وحدت مخالفت با رسول الله است؛ 
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نامه به مرحوم 
آیت الله  میـلانی   رحمة الله علیه
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مرحوم علامه طهرانی قدس سره از هنگام بازگشت از نجف 
و چندین ســال قبل از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی و 
ســپس وقائع محرم 1383 )14 خرداد 1342( فعالیتهای 
سیاسی خود را به شکل تشکیلاتی آغاز نموده بودند و در این 
میان در حد توان از بــزرگان و مراجع برای اقامه حکومت 
اسلام و قیام در برابر ظلم کمک می‌خواستند. نامه ذیل یکی 
از نامه های  آن مرحوم به مرحوم آیت الله میلانی است که 
حاوی تحلیلی از اوضاع سیاســی آن روزگار و اســتنصار از 
مرحوم آیت الله میلانی برای مقابله با استعمار است که در 
جلد دوم کتاب »علم و جهاد« به طبع رسیده است. مرحوم 
علامه در آن سالها تلاش زیادی نمودند که مرحوم آیت الله 
میلانی جلوداری نهضت را قبول نمایند ولی به جهاتی در این 

امر موفق نشدند.
تا اینکه پس از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی، رهبر فقید 
انقلاب قدس سره آغاز به فعالیتهای سیاسی نمودند و مرحوم 
علامه نیز با ایشان هم‌سنگر شده و از ایشان برای جلوداری 
نهضت دعوت نموده و خود نیز تشــکیلات خــود را برای 

همکاری و پشتیبانی از ایشان بسیج می‌نمایند. 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
حضور مبارک حضرت مســتطاب کهــف الآعلام آیة الله 
الملک العلّام آقا حاج سیدّ محمد هادی میلانی ادام الله ظله 

السامی
الســام علیکم و رحمة الله و برکاته، تحیاّت وافره و ادعیة 
خالصه إهداء می‌نمایم. ان‌شاءالله تعالی مزاج شریف مقرون 
به صحّت و عافیت بوده مختصر دنبالة نقاهت مرتفع گردیده 
است. امید است خداوند نعمت وجود ... مستدام بدارد و در 
ظلّ توجّهات خاصّه و عنایات کاملة حضرت بقیه‌الله مرفهّ 
الحال و مقضیّ المــرام بوده لازلتم مؤیــداً للدین و عوناً 
للمؤمنین و حافظاً لحدودالله و شریعة سیدّ المرسلین ببرکات 

أسلافکم الطاهرین.
و بعد، لله الحمد و له الشــکر اینــک موفق آمدم بعضی از 
مطالب لازم التذکّر را بحضور مبارک معروض دارم و پس 
از عرض ســام و ارادت و تجدید مراتب اخلاص مصدّع 
گردم، همانطور که چند ماه قبل راجع به خطراتی که متوجّه 

عالم السلام بود برخی از گزارشات را به حضور انور عرضه 
نمودم فعلًا نیز در این موقع خطیر و حسّــاس ناگزیرم با 
رئیس ملّت و زعیم امّت پاره‌ای از خطرات را تذکّر دهم تا 
شــاید به حول و قوّة الهی در صدد چاره حتمی برآمده و 

نتیجة بتیّ حاصل گردد. 
البته از حوادث غیر مترقبّه دوماه اخیر که با شــدّتی هرچه 
بیشتر جریان یافت اطلاع کافی حاصل فرموده‌اید که چگونه 
با إرعاب و تهدید و زور سرنیزه و نشر أخبار کاذبه نفََسها را 
در سینه‌ها حبس و بعضی از علماء و فضلا و رجال و کسبه 
و تودة کثیری از اصناف مختلفه مردم را به زندان ریختند و 
فرمایشات خود را بر کرسی نشاندند با اینکه در صدد برآمده 
آن منویات سربسته را یکایک به مرحلة اجراء گذارند. حقیر 
دربــارة حوادث واقعه دیگر مورد ندارد خاطر شــریف را 
تصدیع دهم؛ لکن مهم آنست که هر چه زودتر باید در صدد 
چاره بر آمده و در مقام دفاع از حریم مقدس قانون اسلام و 

دفع خطرات حتمی الوقوع بود.
آنچه دربارة ایران به طور حتم پیش‌بینی می‌شود و علائم و 
آثار آن به خوبی گواه است و لحن عبارات جرائد و مجلّات 
و نطق‌ها و مذاکرات کمیسیون‌ها و به طور کلّی مطالبی که 
فعلًا در دســتگاه حاکمه دارج است، آنکه ایران رفته رفته 
روابط خود را با کشورهای اسلامی قطع و ی‌کباره به ممالک 
غربی خواهد پیوست. قوانین کافره یکی پس از دیگری اجرا 
خواهد شد؛ زیارت بیت‌‌الله الحرام به کلّی ممنوع می‌گردد؛ 
روحانیتّ و حوزه‌ها از بین خواهد رفت، و یک ســازمان 
روحانیتّ ساختگی که به وسیلة دانشکدة عالی روحانیتّ 
بناست از طرف دولت تأسیس گردد با بودجة کافی به عمل 

خواهد آمد.
البتّه مراجع و مفتیان و أئمه جماعت و وعّاظ پس از گذراندن 
دوران این دانشــکده با در دست داشتن مدارک تحصیلی، 
روحانیتّ فرمایشی ملّت را اداره خواهند نمود، روحانیتّی که 
در تمام شؤون کشــوری طبق خواسته‌های استعمار کافر 
قوانین اسلام را تعبیر و تفسیر نماید؛ و با صورتی جالب و 

مغزی تهی بر ملّت حیران و سرگشته حکومت کند.
مذاکرات پیدایش چنین دستگاهی به عمل آمده و مقدّمات 
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آن از مقالات مجلّات راجع به پیشنهاد تحدید لباس و اعزام 
به خدمت نظام وظیفة طلاب علوم دینی در جرائد شــروع 
شده است. دستگاه‌ها دانسته‌اند که یگانه موی دماغ آنها در 
اجراء مقاصد شــوم استعمار کافر همین طائفه‌اند. لذا برای 
هدم آنها کمر بسته و با تبلیغات بی‌اساس و عوام فریب از 

هرگونه اهانت به بزرگ و کوچک دریغ نمی‌نمایند. 
ارتجاع ســیاه که برای درهم شکســتن آن آماده هســتند 
عبارتست از روحانیت، و انقلاب سفید عبارتست از تبدیل 
قوانین مقدّسة اسلام به قوانین کافره، و همانطور که صراحةً 
اظهار می‌دارند مضامین منشور سازمان ملل متحّد وا علامیه 
جهانی حقوق بشــر باید عملی گــردد؛ یعنی قرآن مجید 
منسوخ و این منشورات به منزلة قانون اساسی کشور شیعه 

نشین خواهد شد.
فعلًا زمزمه‌هایی از تفکیک روحانیتّ از سیاست در جرائد 
شروع شده ‌و نویسندگان این مقالات افرادی هستند که در 
رأس سیاســت خارجی واقع و مطّلعیــن روی مقالات و 

نوشتجات آنها حساب‌های دقیق دارند. 
نقشه اساسی که دستگاه استعمار کافر برای عملی کردن آن 

بسیار می کوشد همان إلغاء رسمیتّ اسلام از قوانین مملکتی 
و فصل بین مبانی مذهبی از جمیع شــئون کشوری اعمّ از 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی‌اســت. و اگر خدای ناکرده 
وضع چنین بماند بدون تردید با تشکیل مجلس مؤسسان 
موادّ دینی را از قانون اساســی حذف و یکباره این کشور 
ظاهراً و باطناً ملحق به ممالک کفر شده، بساط اسلام یکسره 

برچیده خواهد شد.
و به طور خاصه دستگاه اراده دارد به کلّی ریشة اسلام را از 
ایران قلع و قمع کند، مرام و مشی، مسلک و خوی غربی‌ها 
را جایگزین احکام قرآنیه و سنن اسلامیه بنماید، به طوری 
که ابداً از اســام اسم و رســمی باقی نماند. بهائیتّ را به 
رسمیتّ بشناسد و از نقطة نظر قوانین لازم الاتبّاع دولت را 
عاری از لون مذهب معرّفی کند. این یک زنگ خطر بلکه 

وقوع در عین خطر است.
مضافاً به آنکه صیهونی‌ها و اســرائیلی‌ها به قالب بهائیت 
دستگاه را قبضه نموده، در دانشکده‌ها، وزارتخانه‌ها و ارتش 
و غیــره افراد کثیر مؤثری بهائی هســتند و اقتصاد و قوای 
مملکت را قبضه نموده‌اند، علی أنهّ لیس ببعید آنکه ناگهان 
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از طرف همین بهائی‌ها کودتایی صورت گیرد و شــرائین 
حیاتی مسلمین را یکباره پاره پاره کند. 

شــما را به خدا قســم در این وهله خطرناک و این موقع 
حسّــاس وظیفة زعماء و حامیان شریعت و حافظان قرآن 
چیست؟ آیا سزاوار است این صحنة ننگین که روزنة زندان 
ذلتّ اســت در مرآی و منظر به چشــم خورد و مسلمان 
غیوری را که سالیان دراز در مکتب توحید درس مجاهده و 
عزّت آموخته است به خود متوجّه ننموده و آماده برای دفاع 
از حریم ناموس اســام ننماید؟ قل انمّا أعظکم بواحدة ان 

تقوموا لله مثنی و فرادی.
به خدا سوگند جای آن دارد که برای خدا مدّتی به هم بیشتر 
نزدیک شد و دست وفا و صمیمیت را به هم بیشتر فشرد و 
در راه حفظ مجد و پایداری احکام قرآن و سنن اسلامیه که 
ائمه و رهبران ما برای حفظ آن در مقابل نیزه‌ها و شمشیرها 
جان خود را فدا نموده یا ســالیان دراز در زندان‌ها به ســر 

برده‌اند بیشتر کوشش نمود.
ُّوهُمُ  َّذينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا توَُل َّذيــنَ آمَنوُا إذِا لقَيتمُُ ال يا أيَُّهَا ال
فاً لقِتِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِ‏ى  ِّهمِْ يوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ الْدْبار وَ مَنْ يوَُل

فئِةٍَ فَقَدْ باءَ بغَِضَبٍ منَِ اللَّ‏.
سیدّی، مســلمین فعلًا گرفتارند و در چنین خطر عظیمی 
واقع؛ احساسات و عواطف مردم مسلمان به حرکت درآمده، 
از هر طرف به دنبال رهبر فدارکاری در جستجویند. مطّلعین 
مسلمان و غیور و بصیر به امور می‌گویند فعلًا یک راه است 
و بس و آن تشکیل مجمعی اســت از علماء و روحانیون 
بلندپایة شــیعه که آنها از حوزه و نقاط مختلف به دور هم 
کنگره‌ای تشکیل دهند و پس از مذاکرات با رأی واحد عمل 
کنند. اصل این اجتماع که نمونه از تشکّل قواست به طور 

مسلّم موجب کسر صولت خصم خواهد شد.
مضافاً به آنکه اقدامات جدّی و مؤثری که یک دنیای شیعه 
در انتظار آنند به عمل خواهد آمد. فعلًا زنگ‌های خطر یکی 
پس از دیگری به صدا درآمده است. تشکیل این کنگره فعلًا 
لازم و سپس سالیانه چنانچه یکی دوبار تشکیل گردد، بسیار 
برای همیشــه نگهدار مسلمانان خواهد بود و می‌توان آتیة 

درخشانی را برای مسلمین پیش‌بینی کرد.

بنده فعلًا برای اولین وهله این مطلب را با حضرت عالی در 
میان گذاردم، اگر صلاح می‌دانید علمای نجف اشرف و قم 
و بزرگان بعضی از شهرستان‌ها را به ارض اقدس و آستان 
قدس حضرت ثامن الائمّه علیه آلاف التحیه و الثناء دعوت 
کنید و اگر صلاح نمی‌دانید مرقوم فرمائید تا با أعلام نجف 
یا قم مذاکره به عمل آمده و آنان حضرتعالی را دعوت کنند 
یا اگر صلاح می‌دانید به حجّ مشرّف شده و در منی کنگره‌ای 
تشکیل دهید و علی کلّ تقدیر دنیای شیعه در انتظار چنین 
انجمنی اســت، امید است این ... از توجّهات حضرت امام 
عصر عجلّ الله تعالی فرجه الشــریف بوده و منتج به نتایج 
مهمّی گردد و لکم الامر. در انتظار پاسخ و زیارت دستخط 
مبارک هستم. نسئل الله تعالی ان یصلح امورنا و یرفع همومنا 

و یوحّد کلمتنا و یجمع شملنا بمحمد و آله الطاهرین
فعلًا از طرف بعضی از اعلام طهران )آقایان حاج میرزا احمد 
آشتیانی و آقای آملی( به نجف اشرف پیغام برده‌اند که اوّلا 
تلگراف شده تحریم مداخله زنان در انجمن‌ها به طور کلّی 
صادر گــردد، ثانیاً مصاحبه مطبوعاتی بــا مخبرین جرائد 
خارجی به عمل آمده ... وضع متشنجّ و مخنتق فعلی را بیان 
کنند، ثالثاً از سفرای کبار دول اسلامی بخواهند که در جرائد 
دول متبوعة خود ..... اوضاع فعلی را منعکس کنند. لازلتم 
فی خیر و عافیه ادام الله ظلکم الســامی و السلام علیکم و 

رحمه‌الله و برکاته.
محمد حسین الحسینی الطهرانی . 14 شوال
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مرحوم آیةالله حاج شیخ صدرالدین حائری رضوان‌الله‌علیه 
از مبارزین سرشناس دورة طاغوت و از جلوداران نهضت 
انقلاب اســامی بودند. پس از انقــاب نیز با حضور در 
جبهه‌هــای نبرد حــق علیه باطل و پیشــگامی در دفاع از 
آرمان‌های انقلاب اســامی و همــکاری با بنیان‌گذار کبیر 
جمهوری اسلامی ایران همواره چراغی فراروی حوزة علمیةّ 
شــیراز و نیروهای مخلــص انقلابی بودنــد. متن حاضر 
ســخنرانی آن مرحوم در مجلس ختمی است که ایشان در 
شــیراز برای رحلت علامه آیةالله حسینی طهرانی برگزار 
نمودند و در این ســخنرانی به بیان نکاتی شیرین از تاریخ 
انقلاب و خصوصاً فعالیتّهای سیاسی علامة طهرانی اشاره 
می‌کنند. )به علّت ضعیف بودن صدای نوار این جلسه برخی 
از کلمات مبهم بوده که به جای آن سه نقطه  و یا در مقابل 

آن علامت )؟( قرار گرفته است.(
لازم به تذکر اســت که مرحوم علامه قدس‌ســره در زمان 
حیات خود از بیان و شرح فعالیت‌های خود اباء داشته و در 
کتمان آن بسیار می‌کوشیدند و در کتاب وظیفه فرد مسلمان 
در حکومت اســام فقط به ابعادی از کارهای خود اشاره 

نمودند که روشن‌گر وظیفه مسلمانان در این راه بود نه آنچه 
نشان‌دهنده مجاهدات عجیب ایشان و فضائل شخصی‌شان 
می‌توانست باشد و به نقلی فقط یک ششم فعالیت‌های خود 

را بیان نموده بودند.
حضرت آیت حاج سیدمحمدصادق حسینی طهرانی مدظله 

می‌فرمودند:
»علامه والد کراراً می‌فرمودند:» ما همیشــه پشــتیبان این 
حکومت بوده و آن را تایید می‌کنیم و هیچ وقت داعیه اینکه 
ریاستی داشته باشیم نداشته و نخواهیم داشت.« و به خاطر 
اخلاصی که داشتند به شدت بر کتمان آنچه انجام داده بودند 
اصرار می‌ورزیدند تا جائیکه یک بار فرمودند آیت الله ... )که 
از سوابق فعالیت‌های سیاسی حضرت علامه آگاه بوده‌اند( 
به بنده گفته‌اند که »من به آقای ... گفته‌ام سزاوار بود که این 
حکومت را آقا ســید محمد حسین متولی شوند« و من از 
وقتی این سخن را از ایشان شنیده‌ام دیگر با ایشان رفت و 
آمد نمی‌کنم زیرا راضی نیستم این طور مطالبی راجع به بنده 

بیان شود.«

علامه  طـهرانی
 و تشکیلات  تحلیفی
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برای جلوگیری از رخنة گروه‌کها، آمد برای مسائل مبارزه، 
مسؤول گذاشت که هر فردی می‌خواهد وارد مسائل مبارزه 
شود باید از این طریق بیاید. مرحوم امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، 
مرحوم علامه طهرانی، مرحوم آسیدّ محمد حسین طهرانی 

را برگزید برای این کار.
کلیةّ افرادی که می‌خواستند در زمینه مبارزات همکاری کنند 
باید روی اینها کار بشــود و روی این‌ها بررسی شود. بعد، 
اینها را معرفی می‌کردند به ایشان و در مرحلة آخر، حلف 
دست ایشان بود که به خدمت ایشان قسم می‌خوردند، قسم 

می‌خوردند در سرحدّ شهادت. قسم دست ایشان بود.
مرحوم آسید عبدالحسین دستغیب رحمةالله علیه، مرحوم 
شــهید دستغیب خدمت ایشان رســید و قسم خورد. بنده 
خدمت ایشان خدمت این مرد بزرگ قسم خوردم. الآن در 
همین جلســه چهره‌هایی می‌بینم که خدمت ایشــان قسم 
خوردند. و برنامة تشــکیلات ســرّی را بنایش را ایشــان 
گذاشت که برنامه، 5 نفر، 5 نفر بود. حالا مسائلی بود که کلیة 
افراد، هر کدامشان حق داشتند با چهار نفر با خودشان پنج 

نفر با یک فرد رابط ارتباط داشته باشند.
این تشکیلات، در مدت کمی، گسترش پیدا کرد در سرتاسر 
کشــور، هر وقت مرحوم امام تصمیمی می‌گرفت، نظری 
داشت، با ایشان مشــورت می‌کرد. مشاور امام، ایشان بود. 
کلیه برنامه‌های اطلاعیهّ‌ها، نظرها، بوسیلة افراد اینها در أقلّ 
زمان، منتشــر می‌شــد. این افراد در سرتاسر کشور بودند، 
ممکن بود در خارج هم باشند. کلیه مسائل‌های مبارزه تحت 
نظر ایشان اداره می‌شد. و به این برنامه جلوگیری از رخنه 

گروه‌کها در این انقلاب شد.
و این که می‌بینیم یک عده‌ای ]گروه‌کها[ بودند، اینها کاملا 
منحاز بودند و جدا بودند از مســائل مبارزه. خیلی ســعی 
کردند که این گروه‌کها در این مبارزات رخنه کنند،‌خودشان 
را به‌شــکل‌های مختلف درآوردند، امــا بیداری این مرد و 
رفقای این مرد، مســائل اینها را روشن کرد. در برنامه‌های 
مبــارزه، افرادی که در خط امام همکاری داشــتند، رفقای 

ایشان بود که همةشان وضعشان روشن است.
اما این گروه‌کها آمدند برنامة جدائی ریختند. دیدند از این 

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین و 

اللعنة الابدیة علی أعدائهم أجمعین
علتی ندیدم در این جلسه صحبت کنم، اما احساس می‌کنم 
باری سنگین بر دوشم نهاده شده است، خواستم یک چند 
جمله‌ای دربارة سوابق این مرد بزرگ مرحوم علامه طهرانی 
عرض کنم. واقعاً نسبت به این جریان متأثرّ و متأسّف شدم. 

این ضایعة بزرگ.
یک اجمالی از برنامه‌های این مرد تا حدّی که در ارتباط با 
ایشان بودم، فضائل ایشان در ابعاد مختلفی است. من نسبت 
به بعد سیاسی‌اش می‌خواهم صحبت کنم، نسبت به خدمات 
اجتماعی این مرد بزرگ، نسبت به سوابق انقلابی این مرد، 
می‌خواهم تذکّراتی بدهم، غیر مســائل علمی ایشان مسأله 

اجتهاد ایشان، این‌ها یک مسائلی است که ....
این که می‌خواهم تذکر بدهم نســبت به مسائل اجتماعی 
ایشان اســت، این مرد مردی بود تیزبین نسبت به مسائل. 
مردی بود تشکیلاتی و اشــراف به مسائل سیاسی داشت، 

گوینده‌ای بود توانا، نویسنده‌ای بود از هر جهت شایسته.
در مســأله انقلاب بعد از جریــان 15 خرداد و آن هجرت 
روحانیت به تهران، در ارتباط دستگیری حضرت امام، در آن 
اجتماع قریب یک صد نفر از علماء شهرستان‌ها از شمال تا 
جنوب ایران جمع شــدند، در این جلسه‌ای که غالباً اکابر 
علماء بودند، مســائل روز مطرح شد، مسائل مبارزه مطرح 
شد، مشکلات مبارزه مطرح شد، در این جلسه‌ها، روحانیت 
احساس کرد که باید یک برنامه‌های تقویتی تشکیلاتی سرّی 
داشته باشد، اجمالاً اتفّاق پیدا کرد به نواقصی که در مسائل 
سیاسی داشت. در این جلسات تصمیم گرفتند برای بررسی 
این مســائل برنامه‌هایی داشته باشند. خواهش می‌کنم این 
مسائل را یک قدری تأمّل کنید، آنهائی که می‌خواهند منتقل 

کنند با دقتّ منتقل کنند.
ما مشــکلی که آن روز داشتیم و روشــن نبود در مسائل 
مبارزات، مسأله رخنة گروه‌کها بود. چون برنامة مبارزات 
داشت وسعت پیدا می‌کرد. اما دروازه‌ای نداشت، هر کسی 
هرجا لوائی برمی‌داشــت. نکته مهمّ اینجاست، مرحوم امام 
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راه رخنــه‌ای پیدا نمی‌کنند به انقــاب، آمدند برنامه‌های 
دیگری داشتند که بعد هم وضع این‌ها روشن شد که اینها 
روششان، روش اسلامی نیست و این مرد نگذاشت که اینها 
در برنامه‌های مبارزه رخنه کنند و کلیة این برنامه را به نحو 

بالایی مدیریت کرد.
یکی از خاطراتی که من از این مرد دارم این را اشاره می‌کنم. 
مردی بود قویّ‌النفــس، دارای جذابیتّ کلام، این جذّابیت 
کلامش مال مسائل معنوی است. من نمی‌خواهم این جهات 
دیگرش را بگویم. مســائل معنوی ایشان در حدّ بالا بود، 
تقوای ایشــان در سطح بالا بود. حالا بعد اشاره‌ای می‌کنم. 

یکی از خاطراتی که از این مرد دارم، این است:
ما با ایشان بودیم در این مسائل سیاسی. مطرح شد که امروز، 
مایة فســاد و امّ الفساد، شاه اســت، کدخداست. باید یک 
فکــری کرد این را، این خار را، از جلوی پای مســلمان‌ها 
برداشــت. این مرد رفت با مرحوم آیة الله العظمی میلانی 
صحبت کرد. در جلسات عدیده تا ایشان را متقاعد کرد که 

ایشان حکم تکفیر و ترور شاه را تنفیذ کرد و امضاء کرد.
این مسأله خیلی بالاست که از یک مرجعی چنین حکمی 
بگیرد. و آمد یک شخصی را، مرحوم سرلشکر قرنی را آورد 
رویش کار کرد. آماده کرد این مرد را که این کار را بکند. بعد 
ایشان را برد خدمت آقای میلانی. مرحوم آقای میلانی کتباً 
نوشت کتباً نوشت به قرنی که تو وظیفه‌ داری که این خار را 
از پش پای مسلمین برداری. قرنی آماده شد نامه را گرفت، 
بوسید و رفت برای اینکه این طرح را پیاده کند. مسأله رو 

شد و قرنی را گرفتند و یک تعداد دیگری را هم گرفتند.
 بعد هم آمدند خدمت آقای میلانی، خود آقای میلانی این 
جریان را به من گفتند. ایشان فرمود بعد از این جریان، آمدند 
پیش من و گفتند که آیا این نامه از شماست؟ گفتم: »بله. این 
نامه از من است.« گفتند: شما دستور دادید که قرنی شاه را 
ترور کند؟ ایشان فرمودند که »بله، من چنین صلاح مسلمانان 
را دیدم.« این جمله بعدش مهمّ است. بعد گفتند: الآن روی 
این نظر باقی هستید یا نه؟ ایشان فرمودند: »الآن هم به این 
نظر باقی هســتم.« من واقعاً معتقدم میلانی یک شخصیت 
بالائی بود. مردی بود وارســته، و اجمالاً یکی از اعمالی که 

بــرای این مرد بود، من خاطرات از این مرد، زیاد دارم. من 
دیدم دوشم سنگین است. خودم را مدیون دیدم که در حدّ 

توانم سابقة این مرد را روشن کنم، این مرد بزرگ.
مردی بود بی هوی،  بعد از جریان انقلاب، ایشــان که در 
اساس انقلاب، پایه‌گذاری انقلاب و همکاری با امام از هر 
جهت دخیل بود، بعد از انقلاب جمع کرد از طهران رفت، 
رفت مشهد مقدّس. یادم است در آن برنامه‌های مبارزات، 
ایشان گاهی اشاره می‌کرد که این برنامه مبارزات ، یک جنبة 
عبادی دارد. افرادی که در این مســیر، مواجه با مشکلاتی 
می‌شوند، زندان می‌افتند، ممکن است شکنجه و امثال اینها 
شوند، ایشــان نصیحتی داشت، سعی کنید قصدتان قربت 
باشــد. این عملتان را معامله با یک چیز بخس و کوچکی 

نکنید.
خود این مرد در دوران انقلاب، بعد از اینکه برنامه انقلاب 
روشن شد، آمد مشهد. من به ایشان صحبت کردم که در این 
ایاّم الآن موقعی است که باید همکاری کنید، تعبیر این مرد 

قریب به این معنا بود که:
»من امــروز رفع وظیفه کردم و ندیدیم که به من احتیاجی 
باشــد امروز)؟( - خیلی نفس قــوی می‌خواهد که بتواند 
خودش را مهار کند. که رخنه نکند درش جهاتی هوایی - 
اما من این حکومت را، حکومت اســامی می‌دانم. امروز 
مسلمان‌ها لوا دارند - این تعبیر شخص ایشان است - و من 
جایز نمی‌دانم یک فرد مسلمان در سایر ممالک، زیر لوای 
کفر باشــد. من آمده‌ام اینجا، اما اگر رهبر مســلمین )امام( 
دستور دهد من به دستورش عمل می‌کنم ولو کار کوچکی 
باشد. من نماز جمعه را واجب می‌دانم. و خودم مرتبّ در 
نماز جمعه شــرکت می‌کنم. حالا نماز جمعه هر کســی 

می‌خواهد باشد. من هر که باشد به او اقتدا می‌کنم.«.
ایشان می‌گفت:

»تبعیتّ از رهبر مســلمین واجب است و اگر به من دستور 
دهد ولو دستور کلی باشد ]اطاعت می‌کنم[«

... اینهایی که به این مسائل می‌رسند اینها یک ارتباط معنوی 
بالائی دارند ... آن ارتباط معنوی است که چشم دلشان را باز 
می‌کند، مســائل را به نحو بالائــی می‌فهمند. مرحوم امام، 
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پیرمردی، چطور تحمل کردید که ایشان هم از یاران تحلیفی 
بودند، ایشان گفتند، فلانی، هر وقت می‌خواستم سرسوزنی 
کوتاه بیایم، حاج سیدّ محمّد حسین با قرآنش می‌آمد جلو و 

من جرأت نمی‌کردم که مقداری عقب‌نشینی کنم. 

‌دیدید در صحبت‌هایش، صحبت‌ عادی نبود، صحبت‌هایش 
، صحبت‌های بالایی بود. این نامه‌ای که برای رئیس جمهور 
شوروی نوشت خیلی قابل تأمل است. اینها الهامات معنوی 
اســت. اینهایی که جهات عرفان حقیقی پیدا کرده‌اند، نور 
عرفان در دلشــان پیدا شده، به یک نحو دیگری مسائل را 
تحلیل می‌کنند. این مسائل ظاهری برایشان مطرح نیست. به 
لبّ مسائل رسیده‌اند. بماند. نمی‌خواهم بیشتر تصدیع بدهم 
. همین‌جا مطلب را تمام کنم. امیدوارم ان‌شــاءالله از راه و 
روش این بزرگوار، ما بیش از پیش بهره ببریم. امّا واقعاً این 
ضایعة بزرگی بود. شاید بعدها کتاب‌هایی بنویسند، سوابق 
ایشان را بنویسند، من امیدوارم بنویسند. امیدوارم خداوند 
متعال بر درجات ایشــان و مرحوم امام بیفزاید و ما را هم 
توفیق دهد که از پیروان واقعی اینها باشــیم. از روح بزرگ 

اینها استمداد می‌کنیم که..... و صلّى الله على محمّد و آله

خاطره‌ای دیگر
خاطره ذیل قسمتی از سخنرانی حجةالإسلام و المسلمین 
حاج شــیخ محمد رضائی در ختم علامة طهرانی درشیراز 
اســت. ایشان در ســال‌های اول انقلاب امام جمعه موقتّ 
شیراز بوده و روابطی بسیار صمیمی با مرحوم آیةالله حاج 
شیخ صدرالدین حائری داشتند و این سخنرانی در مجلس 
ختمی که توســط آیةالله حائری برگزار شده بود و پس از 

سخنرانی خود مرحوم آیت الله حائری ایراد شده است.
و خود همین حاج آقا صدرالدین حدود هفت، هشــت، نه 
ســال قبل که من در مورد تفکر سیاسی این مرد بزرگ از 
ایشان ســؤال می‌کردم صریحاً می‌فرمودند این انقلاب اگر 
روی شانة چند نفر باشد نفر عمده‌اش، سیدّ محمّد حسین 
اســت. گفتم چرا؟ به صراحت فرمودند ایشان رفتند و به 
حاج آقا روح‌الله گفتند شما مرد این میدان‌اید. بیائید بیرون. 
من هم کمک می‌کنم و طرح یاران تحلیفی را با گذراندن پنج 
مرحله که از پنج فیلتر به تعبیــر امروزی‌ها، یاران انتخابی 
می‌گذشتند تا بعد، پیش خود ایشان، مجلس تحلیف تشکیل 
می شد، و بعد دست روی قرآن و سوگند به قرآن تا آخرین 
قطره که باز، خود حاج‌آقا صدرالدین به من می‌گفتند یک بار 
به مرحوم شــهید دســتغیب گفتم شــما در زندان به این 
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یکی از مراحل بسیار حســاس تاثیرگذار نهضت انقلاب، 
داســتان محرم 1383 )خرداد 1342( است. مرحوم علامه 
نقش مهمی را در این جریانات ایفاء نمودند. در اینجا جهت 
آشــنائی با نوع فعالیتهای ایشان به قســمتی از تاریخ این 
حوادث بر اســاس گزارش کتاب وظیفه فرد مســلمان در 

حکومت اسلام و آیت نور می‌پردازیم

»در اوّلين برخورد علماء با دولت پس از رحلت مرحوم آية 
الله بروجردى، بيش از همه رهبر فقيد انقلاب مرحوم آية الله 
خمينى رضوان الله عليه محكم و جدّى به صحنه آمدند؛ و 
حضرت علامه كه مرد حق بودند و ب‏ىهوا و هوس و پ‏ىگير 
جريانها، بخوبى اين معنى را دريافتند و با شــاخص شدنِ 
ايشــان براى زعامتِ حركت، ايشــان را تأييد و حمايت 

فرمودند. خودشان ميفرمايند:

 »... آية الله خمينى كه تلگراف به شــاه كردند علاوه بر اين 
تلگراف يك اعلاميهّ هم دادند كه بزودى در طهران منتشر 
شد و شايد همان ساعتهاى اوّل بود كه بدست ما رسيد. من 
يك كاغذى براى ايشان نوشتم به عنوان تأييد و تشكّر. حتىّ 
اين آيه را هم بالايش نوشتم كه: مَا ننَسَخْ منِْ ءَايةٍَ أوَْ ننُسِهَا 
نأَتِْ بخَِيرٍْ منِهَْآ أوَْ مثِلْهَِا. كه مفادش اين است: با نبودن آية الله 
بروجردى ما نبايد متأثرّ باشــيم؛ خداوند هر آيتى را بردارد 
يك آيه‏اى مثل او يا بهتر از او را م‏ىآورد. و إن شآء الله شما 
كارتان را بكنيد و نگرانى نداشته باشيد ... ايشان هم براى ما 

جوابى نوشتند و تشكّر كردند ...«
»... البتهّ موضوعات خيلى زياد است، بيش از اينهاست. ما در 
اوّل كه براى ايشــان كاغذ م‏ىنوشــتيم بوســيله پســت 
م‏ىفرستاديم؛ بعد ديديم كه پست خطر دارد، لذا وقتى كاغذ 
م‏ىنوشتيم به وسيله افرادى از همين رفقاى خودمان آن را 
م‏ىرسانديم دست ايشان. و ايشان هم به كاغذهاى ما يك 
عنايت خاصّى داشــتند، مطالعه مكيردند، و جواب را هم 

م‏ىنوشتند.
و بعد به جائى رســيد كه ديگر نوشــتن كاغذ هم بر بنده 
خطرى شــد. يعنى اگر ىكي از اين كاغذها بدســت كسى 

تلاش برای نجات جان
 رهبری نهضت
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شيطانى از خارج متوجّه مملكت ما شد، ما همين هستيم و 
دولت همان و ملّت همان ...«  

البتهّ دولت در اين ميانه بك‏ىار نيست و با برنامه‏ريزى بيشتر 
براى اسلام زدائى و محو ارزشهاى الهى به طرّاحى مخفيانه 
پرداختــه و با قدرت نظامى و ضرب و شــتم مردم، قضيهّ 
انقلاب سفيد و به اصطلاح انقلاب شاه و مردم را به صحنه 
م‏ىآورد كه مبارزات علماء در سطح ديگرى شروع م‏ىشود. 
نمونه‏اى از ارتباط مرحوم علامه با مرحوم آية الله خمينى را 
در اين قســمت از زبان خودشــان م‏ىشنويم كه به برخى 

مذاكرات مهم و زيربنائى اشاره مك‏ىنند:
 »... بله ما ديديم كه خيلى بد شد و تمام آن زحمات را اينها 
با حقّه‏بازى از بين بردنــد و البتهّ اين كار چند ماهى طول 

كشيد.
يك روز ماه رمضان بود ما با ىكي از رفقا گفتيم برويم قم. 
برويم آنجا ببينيم آخر آقايان در چه وضعى هستند؟ و چه 
تصميمى دارند؟ ما با آن دوستمان كه از علماء بود و الآن هم 
حيات دارد و ديگر پير شده است رفتيم قم و منزل جناب 
محترم آقاى آقا ســيدّ هادى روحانى كه باجناق ماست و 
منزلشان نزديك منزل آية الله خمينى بود رفتيم. آنجا افطار 
كرديم و بعد از نماز مغرب و عشاء و افطار رفتيم منزل آية 
الله خمينــى، و از اينطرف و آن طــرف گفتگو كرديم كه: 

بالأخره حالا كه چه؟ حالا چه ميخواهيد بكنيد؟
گفتند: شما م‏ىگوئيد ما چكار بكنيم؟ بله چكار بكنيم؟

من عرض كردم: خوب حالا كه آنها آمده‏اند و فشار آورده‏اند 
و كارهايشــان تمام شد، ما نبايد بنشينيم؛ همانطور كه آنها 
نقشه‏اى كشيدند ما هم بايد از يك راه ديگر وارد شويم. اين 

كه نم‏ىشود.
گفتند: بله، شما بگوئيد چكار بكنيم؟

گفتم: آخر مگر قرآن نم‏ىگويد:
لحَِتِ ليَسَْــتَخْلفَِنَّهُمْ فىِ  َّذِينَ ءَامَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ وَعَدَ الَلُ ال
الْرْضِ )خدا وعده داده به كسانى كه ايمان م‏ىآورند و عمل 
صالح انجام م‏ىدهند كه‏ آنها را در روى زمين خليفه كند(؟

لحَِت است! به ما  گفتند: آقا اين مربوط به ءَامَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ

م‏ىافتاد عواقب خيلى وخيمى داشت. لذا من اين كاغذهائى 
كه م‏ىنوشتم ميدادم ماشين مكيردند، با امضاى مستعارى كه 
بين بنده و بين ايشان بود و هيچكس هم نميدانست؛ فقط 
يك كاغذ ماشين كرده بدست ايشان م‏ىرسيد. يادم م‏ىآيد 
يك مرتبه يك كاغذى نوشــتم كه 4- 5 صفحه شد و آنرا 
داديم آقاى آقا سيدّ عبد الصّاحب )سيدّ على اكبر حسينى( 
... ايشــان كاغذهاى ما را ماشــين مكيردند و براى ايشان 

م‏ىفرستادند.«
رهبر فقیــد انقلاب مرحوم آية الله خمينــى هم روى اين 
ارتباطات خيلى دقيق و حسّــاس بودند. و پس از مطالعه 
نامه‏هاى ايشان به گونه‏اى عمل مكيردند كه هيچ ردّ پاىي از 
مرحوم علامه در ميان نباشــد. چرا كه ایشــان مثل آية الله 
خمينى مصونيتّ مرجعيتّى نداشتند و با بر ملا شدن مطلب 
به راحتى با ايشان برخورد خشن م‏ىشد و پ‏ىگيرى مبارزات 
نيمه كاره م‏ىماند. ايشان از اين حسّاسيتّ چنين خبر ميدهند:
 »مرحوم حاج آقا مصطفى خمينى براى بعضى از دوستان ما 
در نجف اشرف گفته بودند: پدرم در قم هر وقت در ميان 
نوشــته‏ها كاغذهاى فلان كس را مي‏ىافت با دســت خود 
امضاى زير آن را پاره مكيرد كه اگر احيانا بدست دستگاه و 

سازمان برسد خطرى را ايجاد نكند«
بارى، حركت علماء در قضيـّـه انجمنهاى ايالتى و ولايتى 
موفقّ و پيروز ميشــود و دولت عقب نشينى مكيند و لغو 
مصوّبه خود را إعلام ميدارد و جشن پيروزى برگزار ميشود. 
و رهبر انقلاب رسما در ســخنرانى خود در تاريخ رجب 
1382 )مطابق با 11/ 9/ 1341 شمسى( كه به مناسبت آغاز 
دروس حوزه پس از پايان غائله داشــتند، ضمن تشــريح 
مسائل و حوادث گذشته و انحصار حجّيتّ در قوانين اسلام 
و لزوم حفظ هوشيارى نسبت به آينده، با تشكّر از مردم و 
حوزه‏ها، اهانت به دولت را ممنوع و پايان ماجرا را إعلام و 
نصيحت نمودند كه: دچار غرور نشويد: »حقّ اينكه به دولت 
ناسزا گفته شود، نيست. شما بزرگتر از اين هستيد كه حرفى 
كه مناسب شما نيست بزنيد. از امروز مشغول كار خودمان 
هســتيم ... از اين به بعد مشغول تحصيل باشيم كه از همه 
عبادات بزرگتر است إن كانَ القلبُ مُخلصًا؛ باز اگر ديديم 
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چه مربوط؟
عرض كردم: آقا، ما مَجازش را م‏ىگيريم، به همين مجاز، به 
همين مجاز، خداوند بزرگ اســت، شايد او به نظر لطف 
خودش به حقيقت قبول كند. شما مشغول شويد إن شآء الله 

مردم هم كمك مك‏ىنند.
چون در آن وقت ايشــان در واقع شــاخص شده بودند و 
اعلاميهّ‏هاى مهمّى صادر مكيردند. البتهّ اعلاميهّ‏هاى آية الله 
گلپايگانى هم خيلى متين، قوى و خوب بود، ولى آن شور 
و هيجانــى كــه در اعلاميهّ‏هــاى آية الله خمينــى بود در 
اعلاميهّ‏هاى ايشان نبود. و اعلاميهّ‏هاى ديگران هم غالبا بسيط 
و خيلى ساده بود، ولى اعلاميهّ‏هاى آية الله خمينى جاندار و 

شورانگيز بود.
لذا گفتند: خوب شما بگوئيد من چه قسمى اعلاميهّ بنويسم؟

نظر ايشان اين بود كه اوّلً بايد به تربيت و تهذيب روحانيوّن 
پرداخت، و سپس به تربيت و تعليم مردم. و ميفرمودند: تا 
ب نشوند  كار روحانيتّ سر و سامان نگيرد و روحانيوّن مهذَّ

نم‏ىتوان مردم را ترغيب و تحريص نمود.
من گفتم: شما اعلاميهّ‏ها را بعنوان مسلمانها بنويسيد؛ كه اى 
مسلمانها شما كه اهل اين مملكتيد، بيائيد و قيام كنيد. شما 
ننويســيد روحانيوّن چنين و چنان؛ روحانيوّنى كه ما الآن 
داريم، من و شــما ميدانيم كه بعضى از آنها فاسد هستند و 
خود شما هم قبول داريد. آن روحانى كه مثلً رفته در نجف 
اشرف درس خوانده و چهل سال در آن تابستانهاى گرم آن 
گرد و غبار كشــنده را خورده و روزها رفته در ته سرداب 
چهل پلــه‏اى درس خوانده و مطالعه كرده براى اينكه يك 
روز رئيس بشود براى آنكه يك روز آقا بشود امروز نم‏ىآيد 
تمام امر را براى خدا لِّ و فى الله به دست شما بدهد! چهل 
سال بحث كرده، درس خوانده، زحمت كشيده، داد و بيداد 

كرده براى رياست نه براى خدا.
همه را نم‏ىگويم؛ امّا افرادى اينطورى هستند. آنها به هيچ 
وجه من الوجوه حاضر نيستند براى حق حاضر بشوند. شما 
نم‏ىتوانيد الآن روحانيوّن را اصلاح كنيد بعد برويد ســراغ 
ديگران. )ايشان ميفرمود اوّل بايد روحانيتّ را اصلاح كرد( 
نه شما نم‏ىتوانيد اين كار را بكنيد. روحانيوّن به شما مجال 

نميدهند. آن كسى كه ساليان متمادى با آن مرارتها زحمت 
كشيده كه الآن بشود فرمانده او نم‏ىآيد فرمان خدا را بپذيرد. 
نفس وى أبدا خشوع نمك‏ىند و زير بار حق در صورتى كه 

با شخصيتّ او تنافى داشته باشد نم‏ىرود؛ أبدا نم‏ىرود!
آية الله خمينى گفتند: پس چه كنيم؟

گفتم: شما اعلان عمومى بدهيد. بگوئيد: اى مسلمانها! اى 
زنها! اى مردها!

هر مسلمانى كه خود را مسلمان ميداند اين ندا به گوش او 
ميرسد و حركت مكيند. شما از كجا ميدانيد افراد گهنكار از 

آن گونه روحانيها به خدا نزدكيتر نباشند؟
اين دخترها و پســرهاى آلوده به مقتضاى برنامه‏هاى غلط 
اينطور بار آمده‏اند. آنها تربيت نشده‏اند. و چه بسا در حال 
گناه هم در خود يك حال انفعالى داشته باشند، حالِ توبه‏اى 
داشته باشــند كه من كار بدى مك‏ىنم. آن رقاّصه سينما در 
خانواده‏اى بار آمده است كه نماز و روزه نبوده، شرب خمر 
بوده اســت. سپس به مدرســه رفته و از روى تربيت‏هاى 
ناصالح اينطور شده است. و چه بسا در انديشه خود منفعل 
و انتظــار اســتماع صيحه حق و توبــه‏اى را دارد؛ ولى آن 
روحانى كه براى رياســت درس خوانــده م‏ىگويد همه 
كارهاى من صحيح اســت، همه كارهاى من مورد رضاى 

خداست؛ آيا او به خدا نزدكيتر است يا اين؟
شما ندا را بنام اسلام بلند كنيد، همه پشتيبان شما هستند، ما 
هم كمك مك‏ىنيم. و الآن شما شاخص هستيد؛ مردم به اين 

ندا همه پاسخ ميدهند و م‏ىآيند زير اين پرچم.
آرى، نزديك دو ساعت گفتگوى ما طول كشيد. و آن شب 
ماه رمضان، تابستان هم بود؛ مجلس ما تقريبا تا ساعت يازده 

طول كشيد ... و بعد بلند شديم و خداحافظى كرديم«.
اوج گيرى نهضت و تلاش جدّى براى بسيج علماء

تقابل علماء با دولت طاغوتى تشديد م‏ىشود و حضرت آية 
الله خمينى رضوان الله عليه جلودارى نهضت را بعهده گرفته 
و حوادث فراوانى پيش م‏ىآيد. سرانجام ماه محرّم فرا ميرسد 
و نهضت با نام و ياد امام حسين عليه السّلام وسعت ديگرى 
مي‏ىابد و تقريبا تمامى مجالس امام حسين عليه السّلام در 
راســتاى انقلاب واقع ميشوند. رهبر كبير انقلاب در عصر 
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شآء الله ... خيلى كشتند ...
بالأخره آية الله خمينى را آوردند براى زندانى. و ما ديديم، 
خوب چه كنيــم؟ حالا بايد چكار بكنيم؟ مــا از اين مرد 
حمايت كرديم، و تمام كارهاى ايشان با مشورت ما بوده و 
خلاصه با معيتّ بوده، و الآن بردند؛ و ما بايد براى خلاصى 

ايشان تا آخرين مرحله و با تمام قدرت و توان كار كنيم.
خانه ما در آن وقت تلفن نداشت، لذا برخاستم آمدم در منزل 
ىكي از اقوام كه تلفن بود و شروع كردم به تلفن كردن. فقط 
و فقط كارم آن روز تا شب تلفن كردن بود، به هر جائى كه 
فكر كنيد. چون در طهران اين طور تصميم گرفتيم كه علماى 
طهران همه در يك جا جمع بشوند و بروند خودشان را به 
شهربانى معرّفى كنند و بگويند كه: آية الله خمينى تنها نيست، 
ما همه با او هستيم. هر جرمى كه او دارد ما هم با او هستيم، 

او تنها نيست. ما همه با همديگر ىكي ميباشيم.
حالا اين علماء را بايد جمع كنيم. لذا بعض‏ىها را كه تلفن 
نداشتند با فرستادن افراد خبر كرديم، و بعض‏ىها هم كه تلفن 
داشتند شروع كرديم به تلفن كردن به آنها. و آن قدر آن روز 
تلفن كرديم كه من نميدانم سيصد تا شد چهارصد تا شد، 

نميدانم ...
تلفن‏ها انجام شد. همه علماء طهران انصافا اهمّيتّ دادند. و 
حتىّ بزرگانشــان مثل آية الله حاج شيخ محمّد تقى آملى 
رحمة الله عليه، آية الله آقاى آشتيانى، آية الله حاج سيدّ صدر 
الدّين جزائرى، و آية الله حاج سيدّ محمّد على سبط كه از 
افراد جلسه خود ما بودند و همكار‏ىهاى مستقيم داشتند، و 
ديگران از علماى سرشناس و طراز اوّل طهران، همه حاضر 
شدند كه در آن مجمع شركت كنند. تمام آقايان بنا شد كه 
در منزل آقاى حاج سيدّ آقاى خلخالى در خيابان خراسان 
جمع بشــوند و مجتمعا بروند از آنجا براى شــهربانى و 
خودشان را معرّفى كنند مبنى بر اينكه ما با ايشان هستيم، و 

ايشان تنها نيستند.
اين قرارها روز دوازدهم محرّم بود، و بنا شد حدود ساعت 
ده صبح فردا سيزدهم محرّم همه جمع بشويم و برويم براى 
شــهربانى، و بنده هم بايد بمانم و آخر بروم بدانها ملحق 
شوم؛ چون تمام اين كارها، تمام اين نقشهك‏ش‏ىها زير سر 

عاشــوراء در مدرســه فيضيهّ سخنرانى بســيار پر شور و 
افشاگرانه‏اى نموده و مستقيما شاه را مورد سرزنش قرار داده 
و محكوم مك‏ىنند، و به شدّت اسرائيل و آمركيا را مك‏ىوبند، 
كه به همين جهت سحرگاه دوازدهم محرّم دستگير م‏ىشوند. 
مردم در اعتراض به دستگيرى ايشان قيام مك‏ىنند و كشتار 
مردم توسّــط دولت، نهضت را خونين م‏ىسازد و مقدّمات 
اعدام آية الله خمينى طرّاحى ميشود. حضرت آقا تلاش‏هائى 
دارند، و برخى را بيان فرموده‏اند كه بسيار بكر و قابل دقتّ 

است:
 »... قضيهّ مدرسه فيضيهّ پيش آمد و ايشان آن خطابه خيلى 

عجيب و تاريخى را در مدرسه فيضيهّ ايراد كردند.
سخنران قبل از خطابه را ما از طهران فرستاديم او از اقوام ما 
بــود، و الآن هم حيات دارد. و او هم نطق كوبنده‏اى كرد و 
بعد از آن سخنرانى مخفى شد. سازمان امنيتّ تمام شهرهاى 
ايران را جستجو كرد تا ايشان را پيدا كند، نتوانست. كه اگر 

دستش م‏ىرسيد چكارش مكيرد، خدا ميداند.
آية الله خمينى را بگيرند حبس مك‏ىنند، امّا ايشان را كه يك 
منبرى معمولى اســت خدا ميداند چه شكنجه‏ها بر او وارد 
م‏ىآورند. لذا اين آقا ســه ماه تمام در يك اطاق در ىكي از 
دهات طهران بــا لباس مبدّل مخفيانــه زندگى مكيرد، و 
سازمانيها كه تمام جاها را گشتند، گفتند: يا مرده يا از سرحدّ 

فرار كرده ...
بله، خطابه آية الله خمينى در عصر عاشورا در مدرسه فيضيهّ 
خطابه خيلى عجيبى بود كه نــوارش را براى ما به طهران 

آوردند.
اين خطابه عصر روز عاشوراء دهم محرّم مصادف با سيزده 
خرداد بود. و ايشان را در سحر دوازده محرّم مطابق پانزده 

خرداد از قم گرفتند و آوردند براى طهران.
و در هر شهرستانى افرادى كه مشخّص بودند و مشغول كار 

بودند همه را گرفتند ...
آرى آية الله خمينى را گرفتند و بردند براى عشرت آباد و ما 
هــم در طهران بوديم و جريان پانزده خرداد يعنى دوازدهم 
محرّم )من پانزده خرداد نم‏ىگويم( پيش آمد كه در طهران 
چه خبر شد! و نيز در شهرستانها و ورامين و قم ...، إلى ما 
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بنده بود.
فردا صبح اين آقايان همه جمع م‏ىشوند ... ما هم كه ديگر 
آماده بوديم كه برويم و معلوم نبود كه چه وقت برميگرديم، 
اصلً برميگرديم يا برنم‏ىگرديم! ما هم گفتيم كه حمّام را در 
آن منزل گرم كردند كه برويم غسل هم بكنيم كه اگر رفتيم 
و مــا را هــم تيرباران كردند با حال انابه و توبه به ســوى 
حضرت حقّ متعال باشد و غسلى را كرده باشيم ... ما ديگر 
آماده براى حركت بوديم كه يك مرتبه خبر آمد كه از طرف 
شــهربانى آمده‏اند و تمام آقايانى را كه در منزل آقاى حاج 
سيدّ آقاى خلخالى اجتماع كرده‏اند گرفتند و بردند شهربانى. 

ريختند توى خانه و بردند شهربانى! چطور؟
بعدا گفتند كه آقاى سيدّ صادق شريعتمدارى كه از حضّار 
آن مجلس بوده است يك تلفنى از همان منزل به منزل آقاى 
شريعتمدارى در قم كرده و در تلفن به ايشان گفته كه مثلً 
ما در اينجا جمع هستيم و يك ربع يا نيم ساعت ديگر بايد 
حركت كنيم. حالا تلفن منزل آقاى شريعتمدارى كنترل بود 
يا هر چه، بالأخره دستگاه از آن تلفن اطّلاع پيدا كرده و فورا 
تمام آن منزل را ســرهنگ‏ها و نظاميان محاصره مك‏ىنند. و 
م‏ىگويند سرهنگها با مسلسل آمدند بالاى پشت بام و آقايان 
علمــاء هم نشســته‏اند در اطاقها، دور تا دور، ســرهنگها 
م‏ىگويند چه خبر اســت؟ چرا جمع شده‏ايد؟ اينجا توطئه 

كرده‏ايد؟
اينها م‏ىگويند: نه، ما توطئه نكرديم، نه شمشير داريم، نه تير 
داريم، و نه حمله‏اى ميخواســتيم بكنيم! بالأخره م‏ىگويند: 
بيائيد برويم شهربانى. اينها م‏ىگويند: خودمان جمع شده‏ايم 
تا بيائيم شهربانى ... همه را م‏ىريزند در كاميون. و با چند تا 
كاميون م‏ىبرند براى شهربانى ... بعد م‏ىگويند: شما براى 
چه توطئه كرديد؟ ايشان م‏ىگويند: ما ميخواستيم بيائيم و 
خودمان را معرّفى كنيم كه: آية الله خمينى تنها نيست، شما 

خيال نكنيد او تنها است.
امّا شهربانى ىكي ىكي از اين افراد را استنطاق مك‏ىنند و بعد 
به اينها م‏ىگويند: آقا بلند شو برو خانه‏ات؛ ما آن را كه مجرم 
م‏ىشناسيم م‏ىگيريم نه آن كسى كه بگويد من مجرمم. بعد 
بعضى را رها مك‏ىنند و بعضى را هم‏ نگه ميدارند؛ يك شب، 

دو شب، سه شب و بعض‏ىها را تا چند هفته ...
بالأخره آية الله خمينى را بردند براى عشرت آباد، و اين كار 
ما به جائى نرســيد؛ امّا فقط كارى را كه كرد اين بود كه از 
اعدام سريع و محاكمه صحرائى آية الله خمينى جلوگيرى 

شد«.
تلاش گسترده براى جلوگيرى از اعدام رهبر كبير انقلاب‏

دولت طاغوتى براى نابودى رهبرى نهضت، زمينه ســازى 
براى اعدام آية الله خمينى را در رســانه‏هاى گروهى آغاز 
نموده و به جو ســازى و غوغا ســالارى م‏ىپردازد. و البتهّ 
حركاتى در مقابل اين جريان انجام ميشود كه ثمره چندانى 
ندارد، و حضرت علّمه در اين صحنه تلاشى وسيع و مُثمِر 
ثمر را شــروع و پ‏ىگيرى م‏ىنمايند كه به گوشه‏اى از اين 

مرحله چنين اشاره مك‏ىنند:
 »... بارى، اينها تصميم جدّى داشتند بر اعدام آية الله خمينى. 
يــك مجالس و محافلى در طهــران اين طرف و آن طرف 
تشيكل م‏ىشد ولكين اينها مُنتج نتيجه‏اى نبود و آنقدر قوى 
نبــود كه بتواند از اعدام جلوگيرى كند. ما ديديم كه چكار 

بايد بكنيم كه ايشان را از اعدام خلاص كنيم؟
تحقيقات اينطرف و آنطرف بالأخره به اينجا منتهى شد كه 
گفتند: فقط يك راه هست و بس، و آن اين است كه ايشان 
به مرجعيتّ مســلمين شناخته بشوند. زيرا كه طبق قانون، 
مرجع مصونيتّ دارد. و اگر به مرجعيتّ شناخته بشوند از 
نقطه نظر قانون دستگاه و ساواك نم‏ىتوانند حكم كنند هر 

چه هم پرونده م‏ىخواهند درست كنند.
گفتيم: حالا مرجعيتّ را به چه قسم برايشان ثابت كنيم؟ زيد 
بنويسد، عمرو بنويسد اينكه تنها كافى نيست. گفتيم تمام 
علماء ايران از تمام شهرســتانها از هر جائى آن عالم درجه 
اوّلش آنها بيايند در طهران و در مجلسى با همديگر اجتماعى 
داشته باشند و همگى تصويب كنند كه آية الله خمينى مرجع 
اســت. لذا كاغذ نوشتيم به همه نقاط: به آية الله ملاينى در 
مشهد، به آية الله صدوقى در يزد، به آية الله خادمى و آية الله 
حاج آقا رحيم ارباب و شمس آبادى در اصفهان، به آية الله 
آقا ســيدّ محمّد على قاضى در تبريز، به آقا ســيدّ حسن 
بحرالعلوم و آقا ســيدّ محمود ضيابرى در رشت، به آية الله 
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ب‏ىخود گفته بودند: خانه فلان كس اســت. خانه سازمان 
امنيتّ بوده كه تحت نظر بوده باشد.

و ما هم اطّلاع پيدا كرديم كه ايشــان مرخّص شدند، و هر 
كس شنيد رفت براى ديدن. ما هم بعد از ىكي دو ساعت كه 
اطّــاع پيدا كرديم با دو بنده‏زادگان خود آقا ســيدّ محمّد 
صادق و آقا سيدّ محسن )كه اينها آنوقت بچّه بودند( رفتيم 
آنجا و از ايشــان ديدن كرديم. و روز ديگر نيز از ايشــان 

ملاقات نموديم. دو روز آنجا بودند ...
بعد منتقل كردند به قيطريهّ از نواحى قلهك طهران. آنجا باز 
ملاقات ممنوع بود تا سه ماه ديگر، تا كم كم مقدّمات آزادى 
ايشــان بواســطه إعلام مرجعيتّ علماء مجتمع در طهران 
فراهم شد و ايشان حركت كردند براى قم، كه مجموعا خود 
زندان بودن ايشــان در عشرت آباد دو ماه طول كشيد و در 
قيطريهّ بودن هم تقريبا دو سه ماه طول كشيد. ولى آن دو ماه 
زندان اوّل زندان خيلى سخت بود. و گويا سه روز در سلّول 
بودند كه خودشــان گفته بودند كه: اگر يك‏ روز يا دو روز 

ديگر طول مك‏ىشيد تحقيقا مرده بودم«.
رمز گرفتار نشدن حضرت علامه به دست ساوا‏ك

با اينكه فعّاليتّهاى حضرت آقا نقش كليدى و محورى داشته 
و در سطح بالا با مهره‏هاى اصلى و مخصوصا شخص رهبر 
فقيد انقلاب رحمة الله عليه ارتباط بســيار نزديك و تعيين 
كننده‏اى داشته‏اند و سپس براى نجات ايشان حركتى وسيع 
را طرّاحــى و اجرا نموده و بــه لطف الهى به موفقّيتّ هم 
دســت مي‏ىابند، چگونه است كه ايشــان گرفتار دستگاه 
اطّلاعاتى و امنيتّى حكومت نم‏ىشوند و از چشمان ساواك 
پوشيده م‏ىمانند؟ با توجّه به اينكه علماى فراوانى دستگير و 

بازداشت ميگردند؟
اين مطلبى است حسّــاس و قابل توجّه، و علّت اصلى و 
واقعى آن در مشــيتّ الهى و امداد باطنى اولياء الهى بوده 
اســت؛ و در مرتبه اسباب ظاهرى نيز عدم اشتهار ايشان و 
مراعــات نمودن اصول امنيتّى و بهانه به دشــمن ندادن و 
تشلايكتى كار كردن و دقيق و هوشيار بودن؛ همانگونه كه 
خودشان با نگرش زيباى توحيدى خود، كوتاه و گذرا به آن 

اشاره ميفرمايند:

آخوند ملّ على همدانى در همدان، و ايشان كه اصلً در اين 
مسائل شــركت نمك‏ىرد و خيلى خيلى محتاط بود، وقتى 
كاغذ بنده را برده بودند و ايشان خوانده بود )چون با ما يك 
مقدارى سابقه داشتند( گفته بودند: خيلى خطّ خوبى است. 
بعد گفته بودند: انشائش هم خيلى خوبست. بعد آن آقائى 
كه نامه را برده بود گفته بود: خوب جواب چيســت؟ شما 
اجابت مك‏ىنيد؟ تشــريف م‏ىآوريد يا نه؟ گفته بودند: من 
براى معالجه چشمم بايد بروم طهران. بعنوان معالجه چشم! 
)م‏ىترســيدند اينها، آخر شما نميدانيد چه خبرها بوده؛ نه 
اينكه بخواهم ايشــان را تخطئه كنم.( خلاصه ايشــان هم 
بعنوان معالجه چشــم آمدند طهــران و در آن مجلس هم 
شــركت كردند. و همچنين از اهواز آية الله آقا ســيدّ على 

رامهرمزى بودند.
اينها همه آمدند و از ســائر شهرستانها هم به همين منوال 
تدريجا آمدند ... و علماى قم هم آمدند و در باغى نزديك 
حضرت عبد العظيم منزل گرفتنــد. آية الله ملاينى هم در 
خيابان ولىّ عصر فعلى كه أميريهّ ســابق بود در يك منزل 
بزرگى اقامت كردنــد و علماء در آنجا اجتماع مكيردند و 
اجتماعشان هم طول كشــيد. يعنى يك ماه تقريبا اينها در 
طهران ماندند و ملاقاتها داشتند و مجالس و محافلى داشتند. 
و خيلى هم خوب بود، بسيار خوب بود. مجالس گرم بود.

ائتلاف بين علماء خيلى خوب بود، و نتيجه كار هم خوب 
بود.

و روزها هم مرتبّ از طرف دســتگاه افرادى م‏ىآمدند و با 
آنها مذاكره مكيردند و گفتگو داشتند كه اينها را متقاعد كنند، 

علماء هم پيغامها ميدادند.
و بالأخره آقايان علماء بعد اللُتيَاّ و اللَتى امضاء كردند كه: آية 
الله خمينى مرجع اســت. مرجعيتّ آيــة الله خمينى ديگر 

نگذاشت آنها به مرام و مقصد خود برسند«.
آزادى آية الله خمينى و ملاقات با ايشان‏

 »... آية الله خمينى از آن جهت- الحمد لّل- خلاص شدند، 
و بعد از مدّتى ايشــان را آزاد كردنــد و بردند در ىكي از 
خانه‏هاى شــخصى كه در خيابان شــميران بود، و بعد هم 
معلوم شــد كه اصلً آن خانه، خانه ســازمان امنيتّ بوده؛ 
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شــخص معروفى كه از طهران رفته بود به همدان و آنجا 
صحبت كرده بودند از قيام علماى طهران و طرز قيام و إقدام 
آنها، بعد به او گفته بود: فلان كس چى؟ او چكار مكيند؟ )و 
نام مرا برده بود( آن شخص معروف گفته بود: او را رها كن! 

آدم منزوى است به اين كارها كار ندارد. »
همين جاســت كه ايــن رجل الهى بر ايــن مطلب تأيكد 
ميفرمايند، و آنچه بايــد درس گرفت را بيان م‏ىنمايند كه 
اصولً هدفشان از بيان اين خاطرات طرح‏ وظيفه فرد مسلمان 
در احياى حكومت اســام اســت، كه اسم مجموعه اين 
خاطرات را هم همين نام انتخاب كرده‏اند. با عنايتى خاص 

ميفرمايند:
 »دقتّ كرديد، مسأله خيلى مهمّ است؛ البتهّ همه چيز عنايت 
پروردگار است، لطف خداست، ولى انسان بايد كار خودش 
را بكند و به دست دشمن بهانه ندهد و بدون جهت خود را 
گرفتار نكند، زيرا كه از ادامه فعّاليتّ وا م‏ىماند. انسان نبايد 
كار خودش را إبراز كند، نبايد سرّ خودش را فاش كند، بايد 
كار خودش را بكند آنهم مخفيانه، و مردم را به آن هدف و 

مقصد تحريك كند ...«
البتهّ ساواك هم حسّاس شده و برنامه‏ريزى هم م‏ىنمايد و 
در سطح وســيعى در اطراف ايشان مأمور گماشته و حتىّ 
خانه‏اى مقابل خانه ايشان قرار ميدهد ولى به لطف الهى و 

امداد غيبى به نتيجه‏اى نم‏ىرسد. در اشاره‏اى ميفرمايند:
 »... اين سازمان امنيتّ لعنة اللهى هم خيلى روى ما حساب 
مكيرد ولى هر چه م‏ىگشت چيزى پيدا نمك‏ىرد، و روى ما 
خيلى سرمايه گذارى كرد. و حتىّ عرض كردم ما آنوقتى كه 
در احمديهّ بوديم يك خانه جلوى خانه ما ساخت و يك نفر 
را مأمور كنترل كارهاى ما كرد، ولى چه بدســت بياورند از 

كسى كه ظهور ندارد؟ ...
يك مرتبه هم كه بنده را براى سازمان امنيتّ احضار كردند 
اجمالً گفتند كه: شما جلساتى سابقا داشتيد، بگوئيد در آن 
جلســات چه مطالبى مذاكره م‏ىشد؟ مثل اينكه بعضى از 
مطالب جلســات خصوصى ما احيانا به گوش آنها رسيده 

بود«.

 »... وقتى كه آقاى دستغيب را آزاد كردند من رفتم به ديدن 
ايشان. ايشان به من گفتند: ما همه‏اش در زندان نگرانى تو را 
داشــتيم، گفتيم اينها اين بلاها را كه به سر ما آوردند با تو 
چكار كردند؟! و واقعا نگرانى داشــتيم. و آقاى دســتغيب 
ميخواســت بگويد كه: تقريبا بيش از اينكه مثلً ما به درد 
خودمان ناراحت بوديم به فكر تــو بوديم، و چطور تو را 

اصلً نگرفتند؟!
گفتم: و الله من نميدانم! حالا خدا نخواست، يا اين كارهائى 
كه ما مكيرديم كارهاى متظاهر نبوده، نميدانم؟ چون ما در 
آن وقت اسمى نداشتيم، رسمى نداشتيم، هيچ هيچ. يك امام 
جماعت ساده‏اى كه م‏ىرفتيم مسجد و م‏ىآمديم. و خطبه‏ها 
و منبرهائى هم كه خودم ميخواندم، در تفسير آيات قرآن و 
بيان أحكام كلّى بود و وظائف عامّه مســلمين را روشــن 
مكيرد. هيچگاه در منبرها و خطابه‏ها به خصوص شخصى 
حمله نم‏ىشد، و لهذا بهانه‏اى در دست سازمان امنيتّ نبود. 
و اگر ما ميخواســتيم در اين مطالب متظاهر شــويم، ابدا 

نم‏ىتوانستيم كار كنيم و يك قدم برداريم.
فقط اينها يك مطالبى بود با همين رفقاى خاصّ خودمان كه 
بوســيله كاغذ يا پيغام با هم ارتباط داشــتيم و دســتگاه 
نم‏ىتوانست از اينها اطّلاع پيدا كند، و اگر أحيانا اطّلاعاتى 
بدســت م‏ىآورد يك اطّلاعاتى نبود كه بتوانــد مثلً آنرا 
مستمسك كند و ما را تحت تعقيب قرار دهد. تلفن نداشتيم 
تا كنترل شــود، نامه‏ها را هم با اشخاص م‏ىفرستاديم تا در 

پست به دست ساواك نيفتد.«
كار دقيق پشت پرده و رعايت اصول صحيح مبارزه با دشمن 
و رســيدن به هدف با دريافت كمترين خسارتها و ندادن 
مستمسك به دست دشمن و كار را براى خدا كردن و بدور 
از ظهور و بروز، آن قدر در حضرت علامه عالى تجلّى كرده 
بود كه نه تنها ساواك كه حتىّ برخى چهره‏هاى انقلابى هم 
شناختى از اين اســطوره مبارزه نداشتند و بعضا ايشان را 
فردى منزوى م‏ىشناختند. خودشان بعنوان نمونه ميفرمايند:

 »... عجيب است اين آقاى سبزوارى ما كه ىكي از افراد فعّال 
ما بود در همدان، و تمام اعلاميهّ‏هاى ما بدست ايشان تقسيم 
م‏ىشد ... كيروز اين آقاى سبزوارى از باب امتحان به يك 
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زلال معـــرفت
پاسخ به پنج شــبهه درباره طریقه عرفانی مرحوم 

سیدالطّائفتین علامه حسینی طهرانی قدس‌سره

از آنجا که اولیاء خدا در افقی بسیار عالی‌تر از دیگران سیر 
می‌کنندکه دست افراد عادی به آن افق نمی‌رسد، بسیاری از 
ســخنان و افعال اولیــاء برای دیگران قابــل فهم و ادراک 
نمی‌باشد. این امر سبب می‌شود که همواره سوء تفاهم‌هائی 
درباره خاصان درگاه الهی به وجود آید و گرد شــبهات و 

نسبت‌هائی ناروا بر دامن پاک آنان بنشیند.
مرحوم علامه طهرانی قدس ســره نیــز از این بلیه در امان 
نبودند و بیگانگان با معارف توحیدی درباره ایشان سخنها 
گفته و نسبتهائی می‌دادند و به حضرت ایشان فحش‌نامه‌ها 
می‌نوشتند و جسارتها می‌کردند و ایشان هم با کمال کرامت 

و بزرگواری از کنار همه این مسائل عبور می نمودند.
در این فصل پاسخ برخی از سوء تفاهم‌ها و نسبت‌های ناروا 

را به ایشان با استفاده از آثار قیم خودشان بررسی می‌کنیم.

1. وحدت وجود
آیا راســت است که عرفا و از جمله مرحوم علامه طهرانی 
معتقد به وحدت وجود و همه چیز خدائی هستند؟ می‌گویند 
عرفا قائلند که همه در و دیوار و زمین و آســمان و بت و 
انسان، با خدا متحدند و همه چیز خداست؟ آیا واقعاً وحدت 
وجود به این معناســت؟ اگر این طور است باید نعوذ بالله 
خداوند با موجودات پست و کثیف و با کفار و جهنمیان هم 

یکی باشد و این محال است.
پاســخ: این نســبت‌ها کاملًا خلاف واقع است و همگی 
محصول برداشتهائی غلط از حقیقت عالی توحید قرآنی و 
وحدت شخصیه وجود. مرحوم علامه در توضیح این مسأله 

می‌فرمایند:
»كســانكيه به وحدت وجود اعتراض دارند، ابداً معنى آنرا 
تعقّل ننموده‏اند... مخالفان عرفان م‏ىگويند: وحدت وجود 

يعنى همه چيز خداست، ســگ خداست، كافر خداست، 
زانى خداســت. عياذًا باِلَلِ! كجا معنى وحدت اينست؟! در 
كدام كتاب خوانده‏ايد؟! و يــا از كدام مؤمن عارف موحّد 

شنيده‏ايد؟!
عرفا كه فرياد م‏ىزنند: در ذات واجب، همه اشياء محدوده 
و تمام ممكنات بحدودها و ماهياّتها راه ندارند؛ كجا سگ و 

كافر و زانى راه پيدا مك‏ىنند؟!
ارباب شهود و كشفِ توحيد م‏ىگويند: در عالم وجود، غير 
از خدا چيزى نيست؛ يعنى وجود او چنان سيطره و احاطه 
در اثــر وحدت حقّه حقيقيهّ و صرفــه خود دارد، كه هيچ 
موجودى در قبال او، و در برابر او عرض اندام ندارد؛ حتىّ 

ارواح ملكوتيهّ و مجرّدات عِلويهّ.
وجود حضرت حقّ سبحانه همه اشياء را مندكّ و مضمحلّ 
و فانى نموده اســت. آنجا حدود و تعينّ كه لازمه شيئيتّ 

اشياء هستند، كجا م‏ىتوانند وجود و تحقّق داشته باشند؟!
آنها م‏ىگويند: وجود ارواح قدسيهّ، و نفوس انبياى عظام، در 
ذات حــقّ مندكّ و فانى هســتند. در ذات حقّ جبرائيل و 
اســرافيل را نم‏ىتوان يافت. آنوقت كجا ســگ و خوك و 

مكيرب و قاذورات يافت م‏ىشود؟!
آنها م‏ىگويند: تمام موجودات در برابر ذات او وجودى ندارند، 
آنها همه تعينّ و ماهيتّ و حدود م‏ىباشــند؛ و اصل وجود 
موجودات بســته به ذات حقّ است كه از آن به صمديتّ، و 

مصدريتّ، و قيوّميتّ، و منشأيتّ تعبير شده است.
اين معنى و مفهوم را اگر درســت دقتّ كنيم، مُفاد و مراد 
همين كلمه تكبير و كلمه تهليلى اســت كــه هر روز در 
نمازهاى خود واجب است چندين بار بر زبان آوريم، و بر 

محتوا و مفاد آن معتقد باشيم.
امّا مسيكنان نم‏ىفهمند و معنى وحدت را از نزد خود حلول 
و اتحّاد م‏ىگيرند؛ كه منشأ آن كثرت و دوئيتّ است. آنگاه 
م‏ىترســند كه بدين اعتقاد عالى كه روح اسلام است لب 
بگشايند، در حالكيه خودشان در شبانه روز در نمازها همين 
معنــى را تكرار مك‏ىنند، و همين عبارات را از زبان و ذهن 
م‏ىگذرانند. و اين امر ناشــى اســت از پائين آمدن سطح 
عمومى معارف اسلام، و اكتفاء به علوم مصطلحه و مقرّره 
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ه عرض كردم: گويا غالب  حضرت استاد علّمه قدّس اللهُ سرَّ
آيات قــرآن بحث خود را در وحدت وجود حضرت حقّ 

تعالى و مسأله توحيد وى پايه گذارى كرده است!
فرمودند: »غالب نيست؛ بلكه جميع قرآن و سراسر آيات بر اين 
اساس م‏ىباشند؛ قرآن بنيادش أصالة الحقّ و الوجود و توحيد 

صرف است و همه شؤون را بر آن اصل راهنما م‏ىباشد.«
ولى البتهّ تصوّر اين حقيقت بسيار مشكل است؛ و تا كسى 
در علم تفسير، و علم حكمت، و علم عرفان دل، همچون 
اســتاد فقيدمان: حضرت علّمه أرواحنا فداه، قدم راستين 
برنداشــته باشد به سِــرّ آن نخواهد رسيد. و با تخيلّات و 
پندارهاى نفس خويش مشــغول شــده و با آنها نرد عشق 
باخته، و در سراسر عمر خود بدون ربط و ارتباطى با خداوند 
واحــد قهّار كه وحدتش قهّاريـّـت دارد، و أحديتّش تمام 
ذوات را در خود فانى كرده، و أحدىُّ الذّات گشــته است؛ 
روزگارش را ســپرى نموده، و لطيفه قلب و روان و نفس 
ناطقه خــود را درون قبر جهالت مقبور و به خاك نابودى 

م‏ىسپارد.« 

2. فناء فی الله
آیا راست است که عرفا می‌گویند انسانها می‌توانند وارد ذات 
خدا شوند و با خداوند متحد گردند و یا خدا بشوند؟ مگر 
ذات خداوند قابل دست یافتن است؟ مگر می‌شود که یک 
مخلوق محدود با خالق یکی شود و یا برود در داخل ذات 

خداوند؟
پاسخ: این نسبت نیز به عرفا کاملاً‌خلاف واقع است. هیچ 
عارفی چنین چیزی نگفته و توهم نیز نکرده است، بلکه عرفا 
دهها و صدها صفحه در عظمت ذات الهی سخن گفته‌اند و 
اثبات کرده‌اند که نه فقط انســان به مقام ذات خدا راه ندارد 
بلکه بر خلاف نظر متکلمین و فلاســفه که گمان می‌کنند 
صفات خداوند با ذات متحد است، عرفا معتقدند ذات الهی 
آن قدر عظمت دارد که حتی صفات هم نمی‌توانند با حفظ 
حدودشــان به مقام ذات راه یابند و هیچ اسمی و رسمی و 
صفتــی برای ذات وجود ندارد مگــر با القاء همه حدود و 
نقائص. مرحوم حضرت علامه از قول حضرت آقای حداد 

قدس سرهما می‌فرمایند:

فعلى، و دور شدن از آبشخوار حقائق.
حضرت اســتادنا الاكرم آيــه الله گرانقدر: علّمه طباطبائى 
ه م‏ىفرمود: در اذهان عوام از مردم، وحدت  قدّس الله ســرّ
وجودى از كافر بدتر است؛ يهودى باش! مسيحى باش! امّا 

وحدت وجودى نباش!!« 
»مثال روشن برای نســبت خالق و مخلوق انسان است با 
قواى باطنيهّ و قواى ظاهريهّ آن. نفس ناطقه هر فرد از افراد 
بشر داراى حسِّ مشترك و قواى مفكّره و واهمه و حافظه، 
و داراى حسّ باصره و ســامعه و شــامّه م‏ىباشد. اين قوا 
همگى از جهت وحدت، عين نفــس ناطقه بوده و واحد 
هستند؛ ولكين به اعتبار تعينّات و ظهورات‏ بدينگونه متعينّ 

و ظاهر شده‏اند.
حقّاً و تحقيقاً ما نم‏ىتوانيم وحدت و وحدانيتّ خودمان را 
انكار كنيم؛ و ايضاً در عين حال، اين تعدّد و تعينّ و تكثرّ قوا 

امرى است غير قابل ترديد.
نفس وحدانى ما، به قواى باطنيهّ و آنگاه به قواى ظاهريهّ امر 
مكيند و از ما بدين واســطه كارهائى ســر ميزند كه داراى 
عنوان كثرات هســتند؛ ولى در عين حال وحدت ما در اين 
افعال و قوا به جاى خود باقى است. بنابراين قواى باطنيهّ ما، 
خود ماست در آن ظهورات؛ و قواى ظاهريهّ ما مثل ديدن و 

شنيدن ما نيز خود ماست در اين ظهورات.
تعدّد در قواى ما كه موجب عُزلت گردد غلط است. وحدت 
است كه در مظاهر و مجالى خود ظهور و تجلّى كرده است؛ 
همچنين است اين امر راجع به حضرت سبحان: خود اوست 
نه غير او كه در اين آيه‏ها و آئينه‏ها و مظاهر و مجالى ظهور 
نموده اســت. تعدّدى كه مســتلزم عزلت شود غلط است؛ 

وحدت است در كثرت، وحدت حقيقى در كثرت اعتبارى.
حقّ سبحانه و تعالى، خالق است در مرتبه عالى و مخلوق 
است در مرتبه دانى. آمرِ است در مقام بالا، مأمور است در 
مقام پائين. راحم است در افق مبين، مرحوم است در نشأه 

أسفل السّافلين.« 
»بارى امروزه مسأله توحيد در وجود، از مسائل متقنه شرعيهّ، 
و محكمه فلسفيهّ، و مسلّمه مشاهده قلبيهّ درآمده است. قرآن 
كريم سراســر بحثش در اين اســت. حقير روزى خدمت 
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» نگو: من خدا را ميخواهم! تو چه كسى هستى كه خدا را 
بخواهى؟! تو نتوانسته‏اى و نخواهى توانست او را بخواهى 
و طلب كنى! او لا محدود و تو محدودى! و طلب تو كه با 
نفس تو و ناشى از نفس توست محدود است؛ و هرگز با آن، 
خداوند را كه لا يتناهى اســت نم‏ىتوانى بخواهى و طلب 
كنى! چــرا كه آن خداى مطلوب تــو در چارچوب طلب 
توســت، و محدود و مقيدّ به خواست توست، و وارد در 
ظرف نفس توست به علّت طلب تو. بنابراين آن خدا، خدا 
مِ به صورت و  ر و متخيَّل و متوهَّ نيســت. آن، خداى متصوَّ
وَهم و خيال توســت، و در حقيقت، نفس توست كه آنرا 
خداى پنداشته‏ا‏ى! بناءً علَيهذا دست از طلب خود بردار! و با 
خود اين آرزو را به گور ببر كه بتوانى خداوند را ببينى و يا 
به لقاى او برسى و يا او را طلب كنى! تو خودت را از طلب 
بيرون بياور، و از خواســت و طلبت كه تا به حال داشته‏اى 
صرف نظر كن و خودت را به خدا بسپار؛ بگذار او براى تو 

بخواهد، و او براى تو طلب كند!« 
اما حقیقت فناء که در زبان بزرگان اهل توحید آمده اســت به 
معنای آن نیست که چیزی در چیزی وارد شود. فناء نیستی است 

و ورود چیزی در چیزی مستلزم هستی آن دو چیز است.
»وصولِ ممكن به واجب محال است. در آنجا دو چيز بودن 
محال اســت. ممكن و واجب و وصــول همه اينها ضمّ و 
ضميمه است كه مستلزم تريكب ذات اقدسش بوده و بالاخره 

سر از حدوث وى در م‏ىآورد، و اين منافات با قدَِم او دارد.
امّــا فناى مطلق، و اندكاك عبد در ذات او، و از بين رفتن و 
نيست شدن او در جلال و جمال او، اين چه اشكالى دارد!؟
ولى بايد دانست كه: در آن ذات بحَت و صِرف و غير متناهى، 
بنده‏اى نم‏ىتواند برود گرچه فانى شود؛ چرا كه عنوان بنده، و 
عنوان فناى بنده را هم ذات وى نم‏ىپذيرد. در آنجا غير ذات 
چيزى نيست؛ نه بنده است، و نه فناى او. آنجا ذات است؛ و 

ذات، ذات است. آنجا خداست، و خدا خداست.
كَانَ الَلُ وَ لمَْ يكَُنْ مَعَهُ شَى‏ْءٌ، وَ الانَ كَمَا كَانَ. »خداوند بود و 
بــا او چيزى نبود، و اينك هم خداوند به همانطور كه بوده 

است م‏ىباشد«.
همه بايد بدانند كه مراد از لفظ وصول و لقاء و عرفان ذات 

أحدى، يك نحو معان‏ىاى نيست كه مستلزم دوئيتّ و بينونت 
باشد. مراد از معرفت و مشاهده و لقاء و أمثالها، همگى اندكاك 
و مقام فناى مطلق است؛ به سبب آنكه خداست فقط كه به 
خود معرفت دارد و معرفت غير او به او مســتحيل اســت‏. 
افرادى كه به فناى مطلق نرسيده‏اند، او را نشناخته‏اند؛ چرا كه 
محدود، غير محدود را نم‏ىشناسد. و افرادى كه به فناى مطلق 
رسيده‏اند، وجودى ندارند تا او را بشناسند؛ وجود، يك وجود 
بيش نيســت، و آن وجود حقّ است جَلّ و عَلا. اوست كه 
خودش را م‏ىشناسد. او اوّلً خود را شناخته بود، و اينك هم 

خود را م‏ىشناسد؛ وَ الان كَمَا كَانَ.« 
»... با توجّه به آنچه گذشت، روشن م‏ىشود كه معرفت تامّ 
ممكن نسبت به واجب تعالى محال است و امكان ندارد كه 
سالىك به مقام معرفت إحاطى و شناخت حقيقى حضرت 
حقّ مشــرّف شود. ســالك فقط ميتواند در درگاه خداوند 
اعتراف به عجز و نيستى كند و به جذبه إلهيهّ در مقام فناء 
وارد شده و نيست گردد و چون دوباره به بقاء رسيد به قدر 
ظرف خود كه آينه تمام‏نماى پروردگار است به معرفت إلهى 
نائل شود، نه اينكه بتواند محيط بر حضرت حق گردد؛ لاءِنَّ 

إحاطَةَ المُحاطِ باِلمُحيطِ مُحالٌ.« 
» آرى، رســيدن مخلوق به معرفت تامّ حضرت حق محال 
است و عبد فقط ميتواند در درگاه الهى سر ذلتّ و خاكسارى 
بر زمين بمالد و اعتراف به عجز نمايد تا حضرت حق اگر 
اراده فرمود وى را سير داده و به نهايت مراتب قرب و نهايةً 

فناى تامّ برساند.« 
تمام مدعای عرفا آنست که مؤمن حقیقی در سایه عبودیت 
حضرت حق می‌تواند به حالی برسد که در آن حال از خود 
بی‌خود شــده و هیچ خودیتی برایش باقی نماند و که این 
حال را حال فنا‌ء نامند و چون از این حال بیرون آید دیگر 
خودش خودش را تدبیــر نمی‌نماید و هیچ خودی ادراک 
نمی‌کند و به جای او خداوند در وجودش حاکم می‌گردد و 
آنچه می‌کند فعل خدا است. در این حال می‌گویند آن نفسی 
که سابقاً بود و آثاری که از او سر می‌زد و کارهائی می‌کرد 
دیگر نیســت و رنگ و بوی خود را از دست داده و رنگ 
خدائــی گرفته و به جای او خداوند اســت که امر او را به 
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و او پيوسته با بجا آوردن نوافل و مستحباّتى كه او را بدانها 
تكليف نكرده‏ام محبتّ خود را در دل من بيشــتر مكيند تا 
جائى ميرسد كه من محبّ او ميشوم؛ و در اينصورت كه من 
محبّ او شــدم، من گوش او ميشوم كه با آن م‏ىشنود، و 
چشم او ميشوم كه با آن م‏ىبيند، و زبان او ميشوم كه با آن 
سخن ميگويد، و دست او ميشوم كه با آن اخذ مكيند، و پاى 

او ميشوم كه با آن راه ميرود.
زمانى كه مرا بخواند، اجابت مكينم و هنگامى كه چيزى از 

من مسألت كند به او عطا م‏ىنمايم.
و هيچگاه من در كارى كه خود بدون واسطه و اسباب فاعل 
آن كار بوده‏ام، برايم درنگ و ترديد حاصل نشده است مانند 
وقتى كه خود ميخواهم روح بنده مؤمنى را قبض كنم كه او 
از مرگ كراهت دارد و من از آزار و ناراحتى او كراهت دارم‏
اين روايت را مجلسى در »بحار الانوار« جلد پانزدهم، جزء 

دوّم، بابُ حبّ الله تعالى، در صفحه 29 آورده است.
: ابن فهد حلّى در »عُدّة الدّاعى« ميگويد: فىِ الحَْدِيثِ القُْدْسِىِّ
ياَ بنَْ ءَادَمَ! أنَاَ غَنىُِّ لَ أفَْتقَرُِ؛ أطَِعْنىِ فيِمَا أمََرْتكَُ، أجَْعَلْكَ غَنيًِّا 
لا تفَْتقَـِـرُ. ياَ بنَْ ءَادَمَ! أنَاَ حَىٌّ لَ أمَُوتُ؛ أطَِعْنىِ فيِمَا أمََرْتكَُ، 
ى‏ْءِ كُنْ فَيكَُونُ؛  أجَْعَلْكَ حَيًّا لَ تمَُوتُ. ياَ بنَْ ءَادَمَ! أنَاَ أقَُولُ للِشَّ

ى‏ْءِ كُنْ فَيكَُونُ. أطَِعْنىِ فيِمَا أمََرْتكَُ، أجَْعَلْكَ تقَُولُ للِشَّ
 »در حديث قدسى وارد است كه خداوند عزّ و جلّ خطاب 

به بنده خود ميفرمايد:
اى پسر آدم! من بى نيازى هستم كه هيچگاه نيازمند نم‏ىشوم؛ 
مــرا اطاعت نما در آنچه تو را امر كرده‏ام، تا در نتيجه تو را 

بى نيازى قرار دهم كه نيازمند نشوى.
اى پســر آدم! من زنده‏اى هستم كه هيچگاه نم‏ىميرم؛ مرا 
اطاعت كن در آنچه ترا امر كرده‏ام، تا در نتيجه ترا زنده‏اى 

قرار دهم كه نميرى.
اى پسر آدم! من به چيزها ميگويم: بشو، ميشود؛ مرا اطاعت 
كن در آنچه ترا امر كرده‏ام، تا در نتيجه ترا قرار دهم بطوركيه 

به چيزها بگوئى بشو، ميشود.«
... آرى! چون اينان قدم راســتين در مجاهده با نفس امّاره 
نهاده و از نفس گذشته‏اند و به مقام معرفت نفس و بالنتّيجه 

دست گرفته است. این مقام مقام عبودیت مطلق و بندگی 
محض و حقیقی است که انسانهای عادی آن را دارا نیستند.
برای اینکه انســان به این درجه برسد باید سالها خون دل 
بخورد و مجاهده کند تا در آتش عشــق الهی بسوزد و آن 

حال گران‌قیمت به او دست دهد.
» آرى، رسيدن ممكن به مقام معرفت ذات محال است و در 
آنجا براى ممكن جز نيستى و عدم چيز ديگرى نيست. ولى 
اين نيستى و عدم، عدمى است كه هزار هستى را بايد فداى 
آن نمود. فنائى است كه چون سالك در آن قدم م‏ىگذارد و 
سپس به بقاء م‏ىرسد آنچنان نور و سعه و سبىك و اطلاق 

و سرورى مي‏ىابد كه بى اختيار زمزمه مكيند:

به بوى زلف تو گر جان به باد رفت چه شــد

جانانــه«  فــداى  گرامــى  جــان  هــزار 
چنین شخصی به اصطلاح روایات اهل بیت علیهم السلام 

دیگر خالص و پاک شده و از مخلَصین خواهد بود.
»راجع به مقامات مخلَصين و درجات آنها در اخبار وارده از 
معصومين صلــوات الله عليهم أجمعين تفاصيل عجيب و 

شگفت انگيزى وارد شده است:
در كتاب »محاسن« أحمد بن محمّد بن خالد برقى روايت 
مكيند از عبد الرّحمن بن حَمّاد از حنان بن سَدير از حضرت 
أبى عبد الله امام جعفر صادق عليه السّلام از رسول الله صلّى 

الله عليه و آله و سلّم كه:
ا افْترََضْتهُُ  قَالَ الَلُ: مَا تحََبَّبَ إلىََّ عَبدِْى بشَِى‏ْءٍ أحََبَّ إلىََّ ممَِّ
عَلَيهِْ. وَ إنَّهُ ليَتَحََبَّبُ إلىََّ باِلنَّافلَِةِ حَتَّى أحُِبَّهُ؛ فَإذَا أحَْببَتْهُُ، كُنتُْ 
سَمْعَهُ الَّذِى يسَْمَعُ بهِِ، وَ بصََرَهُ الَّذِى يبَصُرُ بهِِ، وَ لسَِانهَُ الَّذِى 
ينَطِْقُ بهِِ، وَ يدََهُ الَّتىِ يبَطِْشُ بهَِا، وَ رجِْلَهُ الَّتىِ يمَْشِى بهَِا. إذَا 
دْتُ فىِ شَى‏ْءٍ أنَاَ  دَعَانىِ أجََبتْهُُ، وَ إذَا سَألَنَىِ أعَْطَيتْهُُ. وَ مَا ترََدَّ
فَاعِلُــهُ كَترََدُّدىِ فىِ مَــوْتِ مُؤْمنٍِ يكَْرَهُ المَْــوْتَ وَ أنَاَ أكَْرَهُ 

مَسَآءَتهَ. 
 »خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد: بنده من هيچگونه محبتّش را 
در دل من جــاى نميدهد و موجبات محبـّـت مرا فراهم 
نمك‏ىند كه در نزد من محبوب تر باشد از آنچه من بر او لازم 

و واجب گردانيده‏ام.
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بــه ملازم آن- طبق اخبــار وارده، به مقام معرفت خداوند 
تبارك و تعالى- رسيده‏اند و تمام شراشر وجودشان از لوث 
كدورت‏هاى شيطانى پاك و مطهّر گشته و از رذائل اخلاقى 
و وجودى كيسره بيرون رفته‏اند و جز ذات حضرت احديتّ 
و رضاى او مقصد و مقصودى نداشته و خيمه و خرگاه خود 
را از دنيا و ما فيها و از آخرت و ما فيها يعنى از تمام لذائذ 
دو جهــان برون زده‏اند و جز تحصيل مقام قرب معنوى و 
خلوص راهى را نپيموده‏اند، بنابراين ديگر براى آنها اراده و 

خواهشى غير از اراده و اختيار خدا نيست.
آنها در تمام عوالم، ظهورات و تجلّيات حقّ متعال را ملاحظه 
نموده، و در مقام شــهود اراده و اختيار خــدا، غير از وَ مَا 

تشََآءُونَ إلَِّ أنَ يشََآءَ الَلُ را لمس و مسّ نكرده‏اند.
وجود آنان آئينه خدا نما شده و تمام مراتب خودنمائى را به 
خاك نسيان مدفون ساخته‏اند. و نه آنكه عياذاً بالله در مقابل 
خــدا دكّان بــاز كرده‏اند و داراى قــدرت و علم و حياتى 

جداگانه شده‏اند. اين فرعونيتّ است.
بلكه قدرت و علم و حيات خود را مندكّ و فانى در قدرت 
و علم و حيات خدا نموده و بهيچوجه من الوجوه براى خود 
حيات و علم و قدرتى نم‏ىبيننــد. و خداوند جلّ و عزّ را 
يگانه مصدر حيات و علم و قدرت ديده و در مقابل ذات لا 
يتناهى و أزلى و أبدى و ســرمدى او، سفره خود را بكلّى 
جمع نموده و از انتساب اين صفات به خود با توبه و اعتذار 
و خجلت و شرمندگى مواجه و براى مدّت غير محدود از 

خوديتّ برون آمده و به حقّ پيوسته‏اند.« .
با این توضیحات روشن می‌شود که مقام فناء مقام عبودیت 
و فقر و نداری محض است و این سخن عالی و بلند عرفای 
بالله کجا و ادعای خدا شــدن یا داخل شدن در ذات خدا و 
دیگر توهماتی که مخالفان عرفان دارند کجا؟! البته بحث از 
فناء بحثی بسیار دقیق و عمیق است که برای بررسی زوایای 

مختلف آن باید به کتب عرفان نظری مراجعه نمود .

3. تفاوت معصومین علیهم السلام با شیعیان کامل
می‌گویند در مکتب مرحوم علامه طهرانی در حق برخی از 
غیر معصومین غلو شده و ادعا می‌شود که شیعیان کامل و 

اولیاء خدا هم‌درجه با امامان معصومند. با اینکه در روایات 
مختلف آمده اســت که ائمه علیهم السلام فرموده‌اند هیچ 

کس با قابل مقایسه نیست.
عرفا و از جمله علامه طهرانی همه مراتب ایمان و درجات 
معنوی را برای غیــر از اهل بیت عصمت و طهارت ثابت 
می‌دانند و افراد غیر معصوم را در حریم معصوم داخل نموده 
و با این کار در حقیقت اهل بیت علیهم الســام را از مقام 
عالی و منیع خود پائین می‌آورند. آیا این ســخن راســت 

است؟
پاسخ: این نسبت نیز صحیح نیست. از منظر مرحوم علامه 
طهرانی قدس سره تفاوت مقامات انسانها از دو جهت است:

1. از حیث مراتب و مقاماتی که در سیر و سلوک به سوی 
خــدا طی می‌نمایند که برخــی در درجات پائین‌تر بوده و 
برخی بالاترند و برخی به مرتبه لقاء الهی می‌رسند. از این 

مراتب به مراتب طولی می‌توان تعبیر کرد.

2. از حیث سعه و گنجایش و ظرفیت افراد. از این جهت 
می‌توان به مراتب عرضی تعبیر کرد.

مسیر ســلوک و حرکت به ســوی خداوند مسیری است 
محدود و پایــان پذیر و به تعبیر روایــات درجات ایمان 
محدود بوده و ده درجه است و هر مؤمنی می‌تواند تا درجه 
دهم برود و برخی از مؤمنان واقعی چون جناب ســلمان 
فارسی به این مرتبه رسیده‌اند و در روایات فراوانی به این 
معنا تصریح شــده است که شیعیان واقعی همراه با ائمه و 
هم‌درجه با ایشــان می‌باشــند و چون ائمه علیهم‌الســام 
می‌توانند همه حجابها را کنار زده و به شرف لقاء الله مشرف 

شوند.
پس اگر کسی تصور کند شیعیان کامل هم‌درجه با معصومین 
نیستند در حقیقت از همه این روایات متواتر غفلت نموده 
اســت. ولی باید توجه نموده از جهت ســعه و ظرفیت و 
عظمت هیچ کسی غیر از معصومین به گرد آنها نرسیده و با 
ایشــان در این جهت )جهت مراتــب عرضی( هم درجه 

نخواهد بود.
»حضرت رسول‏أكرم صلّ‌ىاللـــه‏عليه‏وآله‏وسلّم و نيز أئمّه 
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بجاى او نشســت! در اين حال رســول‏خدا ـ صلّ‌ىاللـــه 
عليه‏وآله‏وســلّم ـ چنان خشمگين شدند كه عرق ميان دو 

چشم ايشان نشست و چشمان مبارك ايشان سرخ شد.
سپس فرمودند: اى أعرابى! آيا مردى را م‏ىرانى كه محبوب 
خداى تبار‏كوتعالى در آسمان و محبوب رسول او در زمين 
است ؟ آيا مردى را از خود دور مك‏ىنى كه هر گاه جبرئيل 
بر من نازل م‏ىشــد مرا از جانب حضرت پروردگار مأمور 
م‏ىساخت تا به سلمان سلام حضرت حقّ را برسانم؟! اى 
أعرابى! ســلمان از من است، هر كس به او جفا كند به من 
جفا كرده و هر كس او را اذيتّ و آزار دهد مرا اذيتّ و آزار 
داده و هــر كس او را از خود دور ســازد مرا از خود دور 
ســاخته و هر كس او را به خود نزديك نمايد مرا به خود 
نزديك نموده است. اى أعرابى! مبادا درباره سلمان راه خطا 
بروى زيرا خداوند تبار‏كوتعالى به من امر فرموده تا سلمان 
را بر علم منايا و بيلاا و أنساب و فصل‏الخطاب آگاه سازم.«
و نيز امام صادق عليه‏السّلام فرمودند: »ايمان ده درجه دارد 
و ســلمان در درجه دهم بــوده و واجد همه مراتب ايمان 
است.«  از اين دسته روايات معلوم م‏ىشود ولايت سلمان 
نيز همان ولايت أميرالمؤمنين عليه‏السّلام است. و در سير 

طولى هم درجه با آن حضرت م‏ىباشد.
بله، در ســير عرضى مقام و رتبه سلمان نسبت به حضرت 
أميرالمؤمنين عليه‏السّلام بســيار پائين است، ولى در سير 
طولى كه نهايتش فناء در ذات أحديتّ است مقام ىكي است 

و در آنجا دوئيتّ متصوّر نيست.
سعه و ظرفيتّ سلمان أبدا و أبدا با أميرالمؤمنين سلام‌اللـه‏عليه 
قابل‏مقايسه نيست؛ أميرالمؤمنين درياست و سلمان قطره‏اى 
اســت از دريا، لكيــن قطره‏اى كه وارد دريا شــده و بدان 

پيوسته‏است.

بيا در بحر با ما شو، رها كن اين من و ما را

كه تا دريا نگــردى تو، ندانى عين دريا را  
به‏عبارت‏ديگر در عالم وحدت و فناء ميزى بين أميرالمؤمنين 
عليه‏السّلام و سلمان نيست، زيرا آنجا خداست و بس. همه 
اولياء كامل پروردگار از عالم كثرت خارج شده و اين مراتب 
طولى را طى مك‏ىنند و نهايةً به لقاء خدا نائل شده و در حرم 

عليهم‏السّلام فرموده‏اند: سَلْمانُ منِاّ أهَْلَ البْيَتِْ،  و معناى اين 
سخن اين است كه حضرت سلمان رضوان‌اللـه‏عليه قدم در 
عالــم ولايت نهاده و بدان بارگاه قــرب راه يافته و ولايت 
سلمان عين ولايت أميرالمؤمنين سلام‌اللـــه‏عليه است و 
تفاوتى ندارد، زيرا حقيقت ولايت تعدّد بردار نيست و دوتا 

نم‏ىشود.
... شــاهد بر گفتار ما و تحقّق حضرت ســلمان محمّدى 
رضوان‌اللـــه‏تعال‏ىعليه به مقام ولايت كلّيهّ إلهيهّ، رواياتى 
است كه از أهل‏بيت عليهم‏السّلام در بيان مناقب و فضائل 
ســلمان وارد شده و در واقع مفسّر سَــلْمانُ منِاّ أهَْل‏َالبْيَتِ 

م‏ىباشد.
ابن‏نبُاته ميگويد: از أميرالمؤمنين عليه‏السّلام درباره سلمان 

فارسى پرسيدم و گفتم: در شأن سلمان چه م‏ىگوئيد؟
حضرت فرمود: مَا أقَولُ فى رَجُلٍ خُلقَِ منِْ طِينتَنِا وَ رُوحُهُ 
لهِا وَ  هُ الَلُ تبَاَرَكَ وَ تعَالىَ منَِ العُلومِ بأِوََّ مَقْرُونةٌَ برِوحِنا، خَصَّ
ها وَ عَلانيِتَهِا. و لقََدْ حَضَرْتُ  ءَاخِرهِا وَ ظاهِرهِا وَ باَطِنهِا وَ سِرِّ
مانُ بيَنَْ يدََيهِْ، فَدَخَلَ  رَســولَ الَلِ صَلَّ‏ىالَلُ‏عَلَيهِ‏وَءَالهِِ وَ سَــلْ
أعَْرابىٌِّ فَنحَّاهُ عَنْ مَكَانهِِ وَ جَلَسَ فيهِ، فَغَضِبَ رَسول‏ُالَلِ صلَّى
تا عَينْاهُ. ‏الَلُ‏عَلَيهِْ‏وَءَالهِِ‏وَسَلَّمَ حَتَّى دَرَّ العَْرَقُ بيَنَْ عَينْيَهِ وَ احْمَرَّ

! أَ تنُحَّى رَجُلًا يحُِبُّهُ الَلُ تبَارَك‏َوَتعَالىَ فى  ثمَُّ قَالَ: ياَ أعَْرابىُّ
! أتَنُحَّى رَجُلًا  مآءِ وَ يحُِبُّهُ رَسولهُُ فى الْرْضِ؟! ياَ أعَْرابىُّ السَّ
وَجَلَّ أنَْ أقُْرئِهُ  مــا حَضَرَنى جَبرَْئيِلُ إلّ أمََرَنى عَنْ رَبـّـى عَزَّ
! إنَّ سَلْمانَ منِىّ، مَنْ جَفاهُ فَقَدْ جَفانى وَ  ــامَ؟! يا أعَْرابىُِّ السَّ
بهَُ فَقَدْ  مَن ءَاذاهُ فَقَدْ ءَاذانى وَ مَنْ باعَدَهُ فَقَدْ باَعَدَنى وَ مَنْ قَرَّ
! لا تغَْلَطَنَّ فى سَلْمانَ، فَإنَّ الَلَ تبَارَك‏َوَتعَالىَ  بنَى! ياَ أعَْرابىُّ قَرَّ
قَدْ أمََرنى أنَْ أطُْلعَِهُ عَلَى عِلْمِ المَْنايا وَ البْلَايا وَ الْنسَْــابِ وَ 

فَصْلِ الخِْطابِ. 
»چه بگويم در مورد مردى كه از طينت ما آفريده شده و روح 
او به روح ما قرين گرديده‏است.  خداى تعالى سينه او را وعاء 
علوم و معــارف رباّنيهّ خود قرارداده و او را به أوّل و آخر و 

ظاهر و باطن و پنهان و آشكار علوم اختصاص داده است.
به‏تحقيق در حضور رسول‏خدا صلّ‌ىاللـــه‏عليه‏وآله بودم و 
سلمان در مقابل آن حضرت بود، در اين حال مردى أعرابى 
وارد شد و سلمان را از جاىي كه نشسته بود كنار زد و خود 
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أمن الهى داخل م‏ىگردند.
ولى در عالم كثرت درجات أهل ولايت متفاوت اســت و 
درجه سلمان قابل‏مقايسه با درجه أميرالمؤمنين عليه‏السّلام 
نيست كه از اين جهت در اينجا تعبير به مقام عرضى م‏ىشود.
غرض در اين مقام مقايسه كسى غير از أهل‏بيت عليهم‏السّلام 
با ايشان نيست، هرگز كســى با أميرالمؤمنين قابل‏مقايسه 
نيست؛ ولى أئمّه عليهم‏السّلام در عين اينكه فرموده‏اند: كسى 
با ما مقايسه نم‏ىشود، فرموده‏اند: شيعيان كامل، هم‏درجه با 
ما و از ما م‏ىباشند. و اين أمر در سايه اطاعت تامّ از ايشان 
و بهره‏جستن از ولايتشان متحقّق ميگردد و در اين مضمون 

روايات فراوانى وارد شده است.« 
روی همین جهت است که هرگونه مقایسه اهل بیت علیهم 

السلام با غیر ایشان از نظر عرفا ممنوع است.
»در سفر أخير حقير به سوريه، يك روز به مناسبت از ايشان 
پرسيدم: درجه و مقام قرب جناب مح‏ىيالدّين عربى كه او 
را شيخ‏العرفاء م‏ىدانند و أعاظم از أهل عرفان به علوّ قدر و 
عظمت مقام او اعتراف دارند، بالاتر اســت يا بانو حضرت 

رقيهّ سلام‌اللـه‏عليها؟
ناگهان ايشان متغيرّ و برافروخته شده و فرمودند: »آقا! اينها 
أصلًا قابل‏مقايســه با كيديگر نبوده و دو مقوله جدا از هم 
هســتند. حضرت رقيهّ سلام‌اللـــه‏عليها از أولاد حضرت 
سيدّالشّهداء عليه‏السّلام بوده و نفس پاك و طاهر او حكايت 
از نفس نفيس حضرت أب‏ىعبداللـه‏الحسين عليه‏السّلام دارد، 
و داخل در بيت آن حضرت م‏ىباشد، ولى اينها )مح‏ىيالدّين 
و ديگــر عرفاء( خارج از آن بيت بوده و خود را با عمل و 
مجاهده بدان بيت رسانده‏اند؛ و هرگز نم‏ىشود آنان را با هم 

مقايسه كرد، چون از يك سنخ نم‏ىباشند.«
 وجود مقــدّس حضرت رقيهّ سلام‌اللـــه‏عليها و خاندان 
رسول‏خدا صلّى اللـــه‏عليه‏وآله‏وسلّم همچون طلاست و 
وجود ديگر اوليا همچون مسى است كه در آتش مجاهدات 
نفسانيهّ گداخته شده و با يكمياى محبتّ أهل‏بيت عليهم‏السّلام 
و توسّل به ايشان طلا گرديده است و به همين علّت است 
كه كاملين از خاندان و ذريهّ رسول‏خدا در سعه و نورانيتّ 
نسبت به ديگران مانند دريا نسبت به قطره م‏ىباشند وهزار 

مح‏ىيالدّيــن عربــى بايــد درب خانــه حضــرت رقيهّ 
سلام‌اللـه‏عليها به گدائى بنشينند.

مجاهدتهــا و ابتلاءات ديگران براى تبديل‏شــدن مس به 
طلاست و مجاهدات اهل‏بيت عليهم‏السّلام و خاندان ايشان 
براى به‏فعليتّ‏رساندن همان نفسى است كه از آغاز جوهره 
آن طلا بوده است و روى همين جهت علّامه والد فرمودند 
كه اين مقايسه أصلًا صحيح نيست و اينها دو مقوله جدا از 

كيديگر م‏ىباشند.
حضرت رقيهّ سلام‌اللـه‏عليها در اثر مصائب و مشلاكتى كه 
در وقائع عاشورا برآن حضرت وارد شده و عاقبت تاب و 
تــوان حضرت را ربود، در همان مدّت منازل قرب و ترّقى 
رابه ســرعت طى نمودند و اگر از فعليتّ تامّه مرتبه‏اى نيز 
باقى مانده بود، در عوالم پس از شهادت آن را واجد شده و 
به مقام ولايت رســيده‏اند، گرچه اگــر همچون حضرت 
صدّيقه طاهره فاطمه زهراء يا زينب كبرى سلام‌اللـه‏عليهما 
در اين عالم به ســير طبيعى، ايــن عوالم را طى مك‏ىردند، 
بازهم سعه و نورانيتّ آن حضرت بيشتر و بيشتر م‏ىگشت.«« 
در مجموع از نگاه اهل عرفان معصومین با شیعیان کامل از 

چند جهت متفاوتند:
1. عصمت قبل از کمال:

اهل بيت عليهم الســام از دوران كودكي به عصمت الهي 
معصوم بوده‌اند ولي ديگر اوليا ممكن است در طول حيات 
لغزش‌هائی داشته باشند و با توبه یا مجاهده و انجام طاعات 
آن را تدارك نمايند. حفظ و عصمت الهی از لوازم معصومین 

میباشد که در دیگر کاملان ضرورتی ندارد.
2. در طول سير الي الله همة اوليا به معونت باطن اهل بيت 
عليهم السلام سيرميك‌نند و در ساية هدايت تكويني ايشان 
هستند؛ چنانكه در امت اسلام از فيوضات هدايت تشريعي 

ايشان نيز بهره مي‌برند.
پس حق امامت و جلوداری برای اهل بیت علیهم الســام 
همیشه محفوظ بوده و ایشان این راهبران این مسیر میباشند.
مرحوم علامه طهرانی قدس سره در این باب میفرمایند: » در 
هر زمــان و هر مكان افرادى ميتوانند خــود را بدين مقام 
برســانند. منتهى اوّلً بايد بواسطه متابعت و پيروى از امام 
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او میباشد.
5. پس از وصول به کمال و در عالم بقاء ســعه و نورانيتّ 
هيچ يك از اوليا با اهل بيت عليهم السلام قابل مقايسه نيست 
و مثال ايشان به اهل بيت عليهم السلام بسان قطره‌اي نسبت 
دريا است و این تفاوت از تفاوتهای مهم غیر معصومین با 

معصومین است1. 

4. تصوّف حق یا باطل
می‌گویند مکتب مرحوم علامه طهرانی یک مکتب صوفیانه 
است و خود ایشان هم صوفی بوده‌اند، و از اهل بیت علیهم 
السلام روایت است که از صوفیان باید برحذر بوده و ایشان 
منحرف هستند و علمائی که در آخرالزمان مایل به فلسفه 
هستند بدترین خلق خدا هستند و علمای شیعه هم همیشه 

مخالف با صوفیه بوده‌اند.
پاسخ:

این نسبت هم ناشی از ناآشنائی با روایات و تاریخ شیعه و 
معارف است.

اولا هیــچ روایتی در هیچ یک از کتب معتبر شــیعه در رد 
تصــوف و صوفیه وجود ندارد و تمام روایاتی که مخالفان 
معارف الهی بدان استناد می‌کنند احادیثی است که در کتابی 
به نام حدیقةالشیعه نقل شده و در هیچ منبعی نه قبل از آن 
و نــه بعــد از آن چنین روایاتی وجود نــدارد و امروزه از 
مسلمات میان محققان فن تاریخ است که این روایات کلا 
جعلی است و ثابت شده که در اواخر قرن یازدهم هجری 
در نزاع میان اخباریان و صوفیه در مشهد برخی از اخباریان 
این روایات را جعل نموده و در کتابی وارد ساخته و به نام 
مرحوم مقدس اردبیلی )که خود از قائلین به وحدت وجود 

است( سکه زده اند.
ثانیا تصوف و صوفیه اصطلاحی اســت که در هر دوره‌ای 
معنائی داشــته است و نه می‌توان آن را مطلقاً پذیرفت و نه 
می‌توان مطلقاً رد کرد. اگر تصوف به معنای اعراض از دنیا 
و اشتغال به عبادت و توجه به خداوند باشد - چنانکه شهید 
اول فرموده اســت - و دستورات آن مبتنی بر شرع مقدس 
 برای توضیح بیشتر ر.ک: روح مجرد، ص352 و نور مجرد، ص555  .1
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معصوم باشــد و إلّ نخواهند رسيد، و ثانياً عنوان إمامت و 
پيشــوائى براى اين ذوات معصومين سلام الله عليهم تا أبد 
باقى است. زيرا آنان را خداوند پيشوا و رهبر نموده و لواى 
ارشاد را با مجاهدات عاليه )اختياراً نه جبراً( بديشان سپرده 
است. و اين معنى منافات ندارد با آنكه كسى ديگر بتواند به 
مقام معرفت خدا برسد، و معنى مَنْ عَرَفَ نفَْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ 

َّهُ درباره وى تحقّق پذيرد.«  رَب
3. پس از وصول به كمال به مقتضاي آيات قرآن و روايات 
همة اوليا عصمت اكتسابي ميي‌ابند واز دسترس شيطان در 
امان قرار مي‌گيرند؛ ولي اين صرفاً بدان معناست كه هيچ‌گاه 
خلاف آنچه مي‌دانند نميك‌ننــد و آنچه را انجام مي‌دهند 
هرگــز موجب ظلمت و كدورت نخواهد بود. ولي ممكن 
اســت در تشخيص امري واقعيت را درنيابند و لذا بر طبق 
همان نيز رفتار كنند و لذا اختلاف نظر در بين اوليا امري 
عادي است و حجيت نظر يك ولي خدا متوقف بر 

تطابق با عقل و شرع است.
امّا  عصمت اهل بيت عليهم السلام به معناي 
اين است كه ايشــان در دانسته‌هاي خويش نيز 
معصوم بوده و موظفند همواره مسائل علمي را از عالم 
بالا أخذ نمايند و برطبق آن عمل كنند لذا در فرمايشــات 
ايشان تنافي و تخالفي نخواهد بوددد و فعل ايشان همواره 

حجت خواهد بود.
قابل توجه اســت عدم عصمت اولیــاء غیر معصوم بدان 
واسطه نیست که احاطه به عالم علم الهی ندارند یا رضای 
غیر خدا را بر رضای خدا ترجیح میدهند بلکه بدان سبب 
است که موظف به عمل بر طبق ظاهر بوده و در مقام تسلیم 
و رضا خداوند برای ایشــان اراده نفرموده اســت که همه 

حقائق برای ایشان آشکار شود.
4. پس از وصول به كمال و بازگشت به کثرت و تمکن در 
عالم بقاء همه اولیاء کامل و شیعیان مخلص در سایه وجود 
امام عصر زندگی میکنند و لــذا همه دائما به آن حضرت 

متوجه بوده و متوسل میشوند.
از همین رو عرفا گفته اند که قطب و محور در هر عصر یک 
نفر بیشتر نیست که واسطه فیض بوده و حیات عالم دنیا به 
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باشد، امری است مطلوب و پسندیده و اگر به معنای مکتبی 
خودساخته و دســتوراتی بر خلاف دستورات شرع اسلام 

باشد امری است مردود و ناپسند.
بسیاری از بزرگان تاریخ شیعه در عصر خود رسماً‌ صوفی 
بوده‌اند و گاه از تصوف با همیــن نام دفاع کرده‌اند؛ چون 
شهید اول، ابن فهد حلی، شهید ثانی، فیض کاشانی، شیخ 

بهائی، ملامحمدتقی مجلسی.
ولی این تصوف همان حقیقت دین مقدس اســام است نه 
چیزی وراء آن که در این عصر معمولاً با عنوان عرفان از آن یاد 

می‌شود و هیچ ربطی به تصوف بازاری و من درآوردی ندارد.
بسیار جفاســت که بر اســاس چند روایت جعلی و یک 
شباهت لفظی میان تصوف صوفیه باطل و تصوف عالمان 
بزرگ شــیعی، همه این علمای بزرگ را رد نموده و امثال 
علامه طهرانی را که یک سر سوزن از شرع تجاوز نمی‌کردند 

مخالف مکتب اهل بیت علیهم السلام جا بزنیم.
مرحوم علامه می‌فرمایند: » چقدر ناجوانمردى است كه از 
تشــابه لفظى لفظ تصوّف و صوفيهّ ســوء استفاده كنيم؛ و 
بخواهيم به كلّى راه شــهود و وجدان و عرفان و لقآء الله را 
ببنديم؟ چقدر ناجوانمردى است كه مكتب أمثال سيدّ بن 
طاوس و شهيدين، و نراقييّن، و سيدّ مهدى بحرالعلوم، و ابن 
فَهْد حلّى، و مجلسى اوّل، و آقا سيدّ على شوشترى، و شيخ 
انصارى و آخوند ملّ حســينقلى همدانى، و شــاگردان پر 
فيضش را به أمثال حسن بصرى و محمّد بن مُنكْدر و سفيان 
ثوَْرى و امثالهم از كســانكيه تصوّف را يك راه جدا براى 
جدائى از ائمّه پنداشتند، قياس كنيم؟ و از لفظ صوفى كه در 
بعضى از روايات در ذمّ آنها وارد شــده است، جهلً و يا با 
تعمّــد جهلانى، با تطبيق اين عنوان، همه را زير مهِميز اين 
كلمه قرار داده؛ و پيوســته آنها را با تازيانه و شلّق تبعيد و 
تكفير و تفسيق و ســخنان ناشايست و اتهّامات نابخردانه 

مضروب سازيم؟« 
و می‌فرمایند: » پوشيده نماند كه از ابتداى سير و سلوك تا 
آخرين مرحله از آن، ســالك بايد در تمام امور ملازم شرع 
انور باشــد و به قدر سر ســوزنى از ظاهر شريعت تجاوز 
ننمايد. پس اگر كسى را ببينى كه دعوى سلوك كند و ملازم 

تقوى و ورع نبوده و از جميع احكام الهيهّ شــرعيهّ متابعت 
ننمايد و به قدر سر سوزنى از صراط مستقيم شريعت حقّه 
انحراف نمايد او را منافق م‏ىدان مگر آنچه به عذر يا خطا يا 

نسيان از او سر زند.« 

5. ریشه‌های مکتب عرفانی علامه طهرانی قدس سره
می‌گویند مکتب عرفانی مرحوم علامه مکتبی مجهول است. 
ایشان شــاگرد شــاگردان مرحوم قاضی و ایشان شاگرد 
شاگردان حاج ملاحسینقلی همدانی و ایشان شاگرد آقاسید 
علی شوشــتری بوده‌اند و ایشان می‌گویند شاگرد شخصی 
بافنده و مجهول الهویه بوده اســت و نمی‌توان به چنین 

طریقه‌ای اعتماد کرد. آیا این سخن صحیح است؟
پاسخ: باید دانســت که مرحوم جــولا از خواص شیعیان 
حضرت صاحب الأمر إرواحنا فداه بوده‌اند و راه شناخت 

ایشــان شناخت شاگردان ایشان است. در کتاب نور 
مجرد می‌فرماید: 

»عجبا! ب‏ىانصافى و عدم‏مروّت در قضاوت و 
داورى، انســان را تا كجا از مرتبه واقع و حقّ 

بدور م‏ىاندازد! يك نگاه كوتاه به بزرگانى كه از أعيان 
علمــاء طائفه اماميهّ و فضىلا عصر خويش بوده و در اين 
سلسله جليله قرار دارند، براى إثبات حقّانيتّ عرفان و طريق 
آنان كفايت مكيند، علماء و فقهاى وارسته‏اى كه حتىّ يك 
نقطه إبهام و تاريك در حيات علمى و معنوى آنان به چشم 
نم‏ىخورد و چون زر سرخ از هر ناخالصى و غشّى پاك و 
مبرّا هستند. شاگردانى كه در اين مكتب پرورش يافته و به 
طهارت مطلق رسيدند و نيز آثارى كه از خامه آنان تراوش 
نمود و به عالم انســانيتّ ارزانى شد، خود بر حقّانيتّ اين 

مكتب عرفانى، شهادت صدق م‏ىدهد.
م‏ىگوينــد: هويتّ مرحوم جولا مجهول‏اســت؛ هويتّ و 
ماهيـّـت كيپارچه نور مرحوم جــولا را، در آئينه هويتّ و 
كمالات و مقامات آية‌اللـــه سيدّعلى شوشترى بايد نظاره 
كرد، عالمى كه در مراتب علمى، همطراز شــيخ أنصارى 
رحمةالله‏عليه بوده و بعد از رحلت شــيخ أعظم بر كرسى 
تدريس نشسته و درس شيخ را از ادامه آن دنبال مكيند. شيخ 
أنصارى با اينك‏ه خود صاحب مرتبه‏اى عظيم در أخلاق و 
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ــلوكِ إلىَ الَلِ منِ طَريقِ أهل‏ِالبيَتِ لاءِنَّهُ كانَ  المَعرفَِةِ و السُّ
وَحيدَ عَصرهِِ فى عُلومِ المُراقَبةَِ وَ أدَبِ العُبوديَّةِ. 

»جمال ساليكن و برگزيده فقهاى رباّنى و رئيس حكماء و 
متكلّمين و خلاصه محقّقين از اصولييّن، او از علماى باللـه 
و بأحكام اللـــه بود كه بر كرسىّ استقامت نشسته و أنوار 
ملكوت بر او م‏ىتابيد. با او سالها در شب و روز و حضر و 
سفر معاشرت نمودم و نديدم سخنى جز حكمت يا لاكم 
نافع بگويد. دائما در حال مراقبه نسبت به پروردگار و حاضر 
در محضر او بود. همه همه‏اش حضور و توجّه به حضرت 
حقّ بــود و گاهى در ميان بحث و تدريس از خوف اينكه 
غفلتى از توجّه به حضرت پروردگار و ســخن‏گفتن براى 
خداوند جل‏ّجلاله بر او عارض شــود، سكوت ميفرمود. 
روش او در گفتار و كردار، روش و طريقه سيدّابن‏طاووس 
بود، حتىّ مانند ســيدّابن‏طاووس حاضر به فتوادادن نشد و 
متصدّى هيچي‏ك از امور رياســت شرعى حتىّ إقامه نماز 

جماعت در خارج از منزل نگرديد.
آرى، در فقه و اصول تقريرات استاد علّامه‏اش شيخ أنصارى 
را همــراه با تحقيقات خود تدريس ميفرمود. و با برخى از 
خواصّ خود در منزلش نماز م‏ىگزارد و جماعتى از مؤمنين 
را تربيت نمود و ايشان را از ظلمات جهل بيرون آورده و به 
ر نمود و در طريق سلوك إلى اللـه  نور معرفت باللـــه منوَّ
ايشان را ورزيده ساخته و با رياضات شرعى و مجاهدات 
عملى آنها را از هر پستى و دنيهّ‏اى تطهير كرد تا جائكيه از 
عباد صالح خداوند گرديدند كه راه وى را پيموده و در مسير 

او قدم بر م‏ىدارند.
هيچ كسى در عصر او براى اهل علم 

مفيدتــر و نافع‏تــر از او نبود، اگر 
طريق  از  م‏ىخواســتند 

اهل‏بيت 
عليهم‏السّلام به 

تحصيل 
و  معرفــت 

سلوك إلى اللـه 
بپردازند؛ چرا كه او وحيد عصر خود 

تقوى و فضيلت بوده و مناقب و كرامت‏هاى أخلاقى، زهد، 
و ســعى و جدّيتّ آن عالم بزرگوار، هنوز سرمشق علماء، 
فضلا و أهل علم اســت، به تعبير كتــب تراجم از مريدان 
مرحوم آقا ســيدّعلى شوشترى بوده و با تواضع و خشوع 
كامل، نزد ايشان براى درس أخلاق و تهذيب و تطهير باطن 
حاضر م‏ىشده و در نهايت نيز از بين تمام علما و فضىلا 

نجف ايشان را به عنوان وصىّ خويش معينّ ميفرمايد.  
أمّا، آخوند ملّاحسينقلى همدانى رضوان‌اللـه‏تعال‏ىعليه 
كه به واسطه مرحوم آقا سيدّعلى شوشترى و از 
طريق ايشــان از زلال عرفــان مرحوم جولا 
إشراب شده‏اند، فضل و علم و كمالشان عالمگير 
شده و محتاج به بيان نبوده و در آسمان فضيلت و توحيد 
چون خورشيدى فروزان م‏ىدرخشد. فقيه بزرگوار مرحوم 
آية‌اللـه سيدّحسن صدر در تكمله در وصف اين حسنه دهر 

و نادره دوران م‏ىنويسد:
باّنييّنَ وَ عُمدَة‏ُالحُكَمآءِ وَ  جَمال‏ُالسّالكِينَ وَ نخُبةَُ الفُقَهآءِ الرَّ
قينَ الاصُولييّنَ، كانَ منَِ العُلمآءِ باِلَلِ  المُتكََلِّمينَ وَ زُبدَة‏ُالمُحَقِّ
وَ بأِحكامِ الَلِ جَالسًِا عَلى كُرسىِّ الاسِْتقِامَةِ تشَرُقُ عَليهِ أنوارُ 
فَرِ  المَلَكوتِ. عاشَرْتهُُ سِنينَ فىِ اللَيلِ وَ النَّهارِ وَ الحَضَرِ وَ السَّ
ما رَأيتْهُُ ينَطِْقُ إلّ باِلحِكمَةِ أوِ الكَلمَِةِ الناّفعَِةِ دآئمَِ المُراقَبةَِ لرَِبِّهِ 
تَ فى أثنْآءِ  حاضرًا بيَنَ يدََيهْ؛ِ كُلُّ كُلِّهِ حُضورٌ. وَ رُبَّما سَــكَ
البحَثِ وَالتَّدريسِ خَوفاً منِ عُــروضِ الغَفلَةِ عَنِ الحُضورِ 
يِّدِ جمال‏ِالدّينِ  وَالتَّكَلُّمِ ف‏ىالَلِ جَل‏َجَلالهُ. كانَ عَلى منِهاجِ السَّ
ابنِْ طاووسٍ فــى القَولِ و العَمَلِ حَتىّ فــى عدمِ‏الإفْتآءِ و 
رعيَّةِ حَتىّ صَلوةِ  ئاَسَةِ الشَّ عدمِ‏التَّصَدّى لشَِــ‏ىءٍ منِ امُورِ الرِّ

الجَماعَةِ فى الخارجِِ.
سُ فى الفقِهِ و الاصُولِ ما كَتبَهَُ فيهمِا منِ تقَْريراتِ  نعََم كانَ يدَُرِّ
قَهُ هُوَ  ــيخِ مُرتضى الأنصارىّ وَ ما حَقَّ اسُــتاذهِِ العَلّامَةِ الشَّ
تهِِ فى دارهِ وَ رَبَّى جَماعةً  ف‏ىالعلِمَينِ و يصَُلّى ببِعَضِ خآصَّ
منَِ المُؤْمنِينَ أخْرَجَهُم منِ ظُلُماتِ الجَهلِ إلى نورِ المَعرفَِةِ 
رَهُم باِلرّياضاتِ  ــلوكِ إلِى الَلِ وَ طَهَّ بهَم طريقَ السُّ باِلَلِ وَ دَرَّ
رعيَّةِ وَالمُجاهَداتِ العَمَليَّةِ منِ كُلِّ دَنيَّةٍ حَتىّ صاروا منِ  الشَّ

عِبادِ اللَـهِ الصّالحينَ السّالكِينَ فى سَبيلهِ.
لمَ يكَُن فى عَصْرهِ أنفَعُ منِهُ لاءِهلِ العلِمِ إذا أرادوا تحصيلَ 
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در علوم مراقبه و أدب عبوديتّ بود.«
و در شرح حال عارف كامل و فقيه بلند مرتبه آية‌اللـه حاجّ 

سيدّأحمد كربلائى قدّس‌اللـه‏نفسه ميفرمايد:
سينَ  باّنييّنَ وَالفُقَهآءِ الاصُولييّنَ والأساتذَِةِ المُدَرِّ أحَدُ العُلَمآءِ الرَّ
فى النَّجف‏ِالأشرفِ اليومَ، و هو عالمٌِ عابدٌِ زاهِدٌ ناسِكٌ رباّنىٌّ 
مُجاهِدٌ. لا أعرفُِ فى النَّجفِ ـ فَضلًا عَن غَيرهِا ـ أفضلَ منهُ 
لوكِ إليَها. جَمعَ اللَـهُ فيهِ الحِكمَةَ  ف‏ىالمَعارفِِ وَ طريقِ السُّ
العلِميَّةَ و العَمَليَّةَ فهو نورٌ يسُتنارُ بهِِ و عَلَمُ هِدايةٍَ يهُتدََى بهِِ، 
فهِِ وَ فَضلهِِ و نفََعَ بهِِ المُجاهِدينَ السّــالكِينَ  زادَالَلُ فى شَــرَ

دٍ وَ ءَالهِِ الطّاهِرينَ.  بمُِحَمَّ
»ىكي از علماى رباّنى و فقهاى اصولى و أساتيد و مدرّسين 
نجف‏اشــرف در زمان ماســت و او عالمى عابد و زاهدى 
رباّنى و مُجاهد است. هيچك‏س را در نجف‏اشرف ـ چه رسد 
به غير نجف ـ أفضل از او در معارف و راه رســيدن به آن 
نم‏ىشناسم. خداوند حكمت علمى و عملى را در او جمع 
نموده اســت و او نور‏ىاست كه از شعاع آن ديگران منوّر 
گرديده و عَلَم هدايتى اســت كه به واسطه او از گمراهى 
نجات يافته و هدايت م‏ىشوند. خداوند بر شرف و فضل 
وى بيافزايــد و به مجاهدين با نفس أمّــاره كه راه خدا را 
م‏ىپيمايند، به واسطه او نفع و رحمت برساند، بمحمّد و آله 

الطّاهرين.«
تأمّل در اين عبارات و نظائر آن كه در كتب تراجم در بيان 
أحوال مرحوم آخوند ملّاحسينقلى و شاگردان آن بزرگوار 
آمده، همه حكايت از اين دارند كه اين فقيه و عارف 
فرزانه در سده گذشته مهمترين پايه و ركن 
در تحوّل معنــوى حوزه‏هاى علميهّ 
بوده و با درخشش ايشان، بازگشت 
گســترده حوزه‏هــاى 
و  عملى  حكمت 
نفوس  تهذيب 
اين مجامع  به 

علمى 
رقم‏خورده‏است.

آيا اين تفسير عظيم الميزان كه عرب و 

عجم، مفسّــر و محدّث، فقيه و حيكم و عارف از شكوه و 
عظمت آن به شگفتى در م‏ىآيند و حاصل تراوشات علمى 
و معنوى شــاگرد و تربيت يافته مكتب جولا است، خود 
ســند محكم بر ماهيتّ و حقّانيتّ اين طريق نيست؟! از 
صدر إسلام تا كنون، شاگرد كدامي‏ك از مكاتب معرفتى و 
صاحب سلسله اين‏گونه در اين اقيانوس عميق و بك‏ىران 

قرآن به سياحت و غوّاصى پرداخته و اين غرائب لؤلؤ و 
مرجان را از آن صيد نموده است!! تفسيرى كه هنوز 

فضلاء و خواصّ از تقرير طريق استخراج و 
استنباط آن معانى كه حضرت علّامه طباطبائى 

در تفســير آيات بيان فرموده عاجز و ناتوانند 
فضلًا از متوسّطين.

نزديك به هشت قرن تنها تفسيرى كه بر حوزه‏هاى علميهّ 
شــيعه حاكم بود، تفسير مجمع‏البيان مرحوم حجة‏الإسلام 
طبرسى بود و هنوز مبلغ علمى بعضى از آن تجاوز نمك‏ىند؛ 
هر آيه‏اى كه دلالت بر نكته‏اى دقيق در وادى معارف إلهى 

داشــت حمل بر مجاز و كنايه و مانند آن م‏ىشد و آياتى كه 
عال‏ىتريــن و راق‏ىترين معارف رباّنى را از خزانه غيب خدا 
براى انسان به ارمغان م‏ىآورد، براى آنكه با فهم بسيط و عرفى 

تطبيق يابد، با اين تصرّف‏ها به سطح پائينى تنزّل مي‏ىافت.
حضرت علّامه طباطبائى رضوان‌اللـه‏تعال‏ىعليه، با استمداد 
از مقام ولايت كبرى و ملكوت قرآن، اين قالب‏هاى كهنه را 
درهم‏شكســت، پــرده از زيبائ‏ىها و شــگفت‏ىهاى قرآن 
برگرفت، قرآن را كه در زنجيرهاى تعصّب و جهالت مهجور 
مانده بود آزاد ســاخت و از ماء معين و عذب اين چشمه 

نوش، دلها را إحياء نمود.
در شأن و منزلت اين تفسير همان لاكم حضرت علّامه والد را 
بايد گفت؛ ايشان در كتاب شريف مهرتابان م‏ىفرمايند: »اين 
حقير روزى به حضرت استاد عرض كردم: هنوز اين تفسير 
شــريف در حوزه‏هاى علميهّ جاى خــود را چنانكه بايد، 
بازنكرده‏است! و به ارزش واقعى آن پى نبرده‏اند؛ اگر اين تفسير 
در حوزه‏ها تدريس شود و روى محتويات و مطالب آن، بحث 
و نقد و تجزيه و تحليل بعمل آيد و پيوسته اين أمر ادامه يابد، 

پس از دويست سال ارزش اين تفسير معلوم خواهد شد.
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آنان برميگردد.«   در دفعه ديگرى عرض كردم: من كه به مطالعه اين تفســير 
مشــغول م‏ىشوم، در بعضى از أوقات كه آيات را بهم ربط 
م‏ىدهيد و زنجيروار آنها را با كيديگر موازنه، و از راه تطبيق 
معنى را بيرون مك‏ىشيد، جز آنكه بگويم در آن هنگام قلم 
وحى و إلهام إلهى آنرا بر دســت شما جار‏ىساخته‏است، 

تعبير ديگرى ندارم!« 
اگر تفسير الميزان هم نباشد، عظمت نفس، زهد و پارسائى، 
ساده‏زيستى، تهجّد در دل شب‏هاى تار، خضوع و خشوع 
ايشان در برابر كبرياى حضرت پروردگار و انداختن بار نياز 
بر آســتان أهل‏بيت عليهم‏السّلام، همه حكايت از طهارت 
نفس ايشــان دارد. سوز و اشتياق ب‏ىحدّ ايشان در عشق و 
محبتّ پروردگار در أشــعارى كه از سويداى ضمير ايشان 
برخاسته و بر جان مخاطب نقش م‏ىبندد، موج م‏ىزند. آرى، 

علّامه طباطبائى مظهر تقوى، عدالت و توحيد است!
از آثار مكتوب و برجاى مانده اين بزرگان و تربيت يافتگان 
حوزه معرفتى ايشان، بايد طهارت و حقّانيتّ آنان را دريافت. 
آيا قلبى كه به مقام طهارت نرسيده، ميتواند دوره اللـه‏شناسى 
و معادشناسى را بنگارد، به‏طورك‏ىه حقيقت توحيد و معاد 
را اينچنين ترســيم كند و هرچه انسان مطالعه كند نفسش 

ملول و خسته نشود.
و حقّا و تحقيقا حضرت علّامه والد، منادى و مروّج توحيد 
حقيقى و علوم و معارف اصيل اسلام، در قرن معاصر بودند. 
و وجود خود ايشان به تنهائى براى اثبات حقّانيتّ اين طريق 

كافى بود.
و لذا اگر م‏ىبينيم اين اسطوانه‏هاى عرفان، حكمت و اخلاق 
اين‏گونه مورد تهاجم نسبت‏هاى ناروا و ناجوانمردانه قرار 
م‏ىگيرند، هيچ جاى شگفتى نيست؛ چرا كه الناّسُ أعَْدآءُ ما 
جَهلُِوا.   والد معظّم در ترسيم شخصيتّ منكرين و معاندين 
عرفان و حكمت و أهل آن م‏ىفرمودند: »اينان گرفتار مثلّثى 
هستند كه يك ضلعش جهل، ضلع ديگر عناد و ضلع سوّم 
ب‏ىحيائى است!« و از كنار سوءأدب‏ها و جسارت‏هاىي كه به 
ايشان م‏ىشد، كريمانه عبور نموده و م‏ىفرمودند: وَ لاَ يحَِيقُ 
ءُ إلّ بأِهَْلهِِ.   مكرهاىي كه به أهل عرفان و أولياء  ىِّ المَْكْرُ السَّ
و مقرّبان درگاه حضرت حقّ عزّاسمه م‏ىزنند، همه به خود 
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َّهُ تَ النّاعى بفَِقْــدِكَ إن لا صَــوَّ
إنْ كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فى جَدَثِ الثَّرَى
كُلَّما يفَْــرَحُ  المَْهْدىُّ  وَالقْآئـِـمُ 

یوم علـی آل الرســول عظـیم
يـَـوْمٌ عَلَى ءَالِ الرَّســولِ عَظيمُ
التَّوْحيدُ فيكَ مُقيمُ وَ  فَالعَْــدْلُ 
روسِ عُلومُ تلُيَتْ عَليــكَ مِنَ الدُّ
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ايشــان »آية الكرســىّ« را تلاوت كردند و سپس شروع به 
شرح و بيان آن نمودند.

گوشها به تفسير قرآن بود و نگاهها متوجّه جمال نورانى آقا. 
التهــاب عجيبى بود. حال ظاهرى آقا نــاآرام م‏ىنمود و به 

شدّت براى حفظ آرامش ظاهرى خويش تلاش داشتند.
بيست دقيقه‏اى گذشت؛ تفسير به كلمه »قيوّم« رسيده بود؛ 
ناگهان‏ انقلاب حال آقا تشديد شد و تعادل خود را از دست 
دادند؛ با اينكه چهار زانو نشسته سر به پائين افكنده بودند، 
ناگهان به زمين نزديك شدند و نزديك بود فروغلطند، كه 
خود را نگه داشته و سريعا دست مبارك را به جيب بردند تا 
قرص قلب زير زبانى را كه همراه داشتند در آورند، شيشه 
دارو از دستشان افتاد. كسى جرأت حركت نداشت. ىكي از 
اطباّء كه در مجلس بود از جا پريد و قرص را در آورده در 

دهان آقا گذارد.
فضاى حسينيهّ دگرگون شد؛ اشكها جارى و زمزمه‏ها بلند، 
و فرياد گريه ســكوت را م‏ىشكست. بدن آقا روى تختى 
چوبين از در خانه خارج شد. به هنگام خروج آقا با تبسّمى 
فرمودند: بلند بگو لا إله الّ الله! كوچه به خاطر لوله‏گذارى 
كنده و خاكها انباشته بود، به سرعت اين مسير پر تلاطم طى 

شد و آقا روانه بيمارستان شدند.
دقائقى بعد در صحن بيمارستان بوديم و نگران و دعاگو و 
اشك ريزان. خبر به سرعت به دوستان ديگر رسيد و گروه 

گروه راهى بيمارستان شدند.
همان شب گوسفندى قربانى و جلسات دعا و گريه و توسّل 
به علىّ بن موسى الرّضا عليه آلاف التحّيةّ و الثنّآء بر پا شد. 
آقازادگانشان سريعا خود را به مشهد رساندند. موجى از تأثرّ 
و نگرانى تمامى جمع دوســتان و علاقمندانشان را كه در 

سراسر كشور گسترده‏اند در بر گرفت.
روز بعد اندىك حالشان سبك شد كه نوعى اميد را در جمع 
ياران به دنبال داشت. ولى ديگر اين طائر قدسى پر گشوده 
بود و آسمانيان لحظه شمارى ديدار روح مطهّرش را داشتند 

و تلاشهاى بى وقفه پزشكان ثمرى نداشت.
بــاور نكردنى بود. همه چيز را در تخيلّ خود رقم م‏ىزديم 
جز فراق استاد و معلّم توحيد و ولايت را. چه دردناك بود 

»سنّ شريف حضرت آقا به هفتاد و يك سال رسيده است. 
بواســطه عوارض كسالت قلبى، أطباّ ايشان را از كار زياد و 
شركت در مجالس عمومى منع نموده‏اند، و به همين علّت 
تمام ملاقاتها و كارهاى ديگرشــان را به حدّاقل ضرورت 
رسانده‏اند تا بتوانند هر چه بيشتر كار تأليفشان- كه اينك به 
مجلّد سوّم »الله شناسى« رسيده است- را با تلاشى ب‏ىوقفه 

به پيش ببرند.
ماه محرّم سال كيهزار و چهارصد و شانزده هجرى 
قمرى فرا م‏ىرسد. عطر و بوى حسينى و شور 
و شوق عاشورائى همه جا را پر كرده است. 
گرچــه ارواح اولياء خدا همــواره بمصداقِ. .. 
َّذِينَ ... با معصوميــن معيتّ دارد و  فَأُولَءكَِ مَــعَ ال
بمصداق يحَْزَنوُنَ بحُزْننِاَ در مصائب أئمّه ســوگوارند و لو 
بظاهر بروز‏ى هم نداشته باشند، ولى حال آقا در اين أواخر 
به گونه‏اى است كه به مقتضاى مقام جمع الجمعى، ظهور و 
بروز و حالت رقتّ و بكائشــان در عزادارى آل الله بيشتر 
اســت. به هنگام برقرارى مجلس و ذكر مصيبت توسّــط 
منبرى يا مرثيه خوان، در ايوانِ خانه، كنار محلّ كفشــهاى 
عزاداران م‏ىنشــينند و به پهناى صورت در مصائب اجداد 

مظلومشان اشك م‏ىريزند و با حرارت به سينه م‏ىزنند.
روزها به سرعت ميگذرد و ماه شدّت غم و حزن آل رسول 
م‏ىرســد: ماه صفر كه در امتداد محرّم است و در پايانش 
عظيم‏ترين و دردنا‏كترين مصيبــت اتفّاق م‏ىافتد: فقدان 
رسول مكرّم اسلام حضرت ختمى مرتبت محمّد بن عبد الله 

صلواتُ الله و سلامُه عليه و على آله الطّاهرين.
حسينيهّ منزل حضرت آقا همچون سالهاى قبل كه در مدّت 
دو ماه محرّم و صفر سياهپوش و كتيبه خورده است- همانند 
روزهاى شهادت أئمّه عليهم السّلام- حال و هواى ديگرى 
دارد و هاله‏اى از غم و اندوه همه جا را در بر گرفته است.

عصر روز جمعه هشتم ماه صفر، مجلسى با حضور حضرت 
آقا در حسينيهّ منزلشان برگزار ميباشد؛ پس از قدرى سكوت 
و آرامش، آقا به صِهر أرشدشان حجّة الإسلام و المسلمين 
آقاى حاج ســيدّ جعفر علم الهدى فرمودند مقدارى قرآن 

تلاوت و سپس آنرا بيان كنند.
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پخش اين خبر: »آقا از دستمان رفت«!
گرچه در آخرين لحظه كه براى بردن آقازاده ارشدشــان به 
بيمارستان و ديدار از حضرت آقا إقدام شد فرمودند: به قرآن 
تفألّ زدم اين آيه آمد: لهَُ دَعْوَةُ الحَْقّ؛ آقا ديگر دعوت حق را 

لبيّك گفته‏اند.
بدن مطهّرشــان بعد از غروب به منزل آورده شد و در ميان 
حياط منزل بيرون‏ىشــان، بر مغتسلى كه تهيهّ شده بود قرار 

گرفت. همه جا حضور
ارادتمندان داغدار بود و ذكر مصيبت سالار شهيدان أبا عبد الله 
الحسين عليه السّــام و اشك و شور حسينى لحظه‏اى قطع 
نم‏ىشد. آنگاه كه پارچه از روى آن چهره منوّر كنار رفت، ضجّه 

و ناله فضا را پر كرد، و پكير نورانى پير عشق غسل داده شد.
عجب لحظات جانكاهى و عجب حال و هوائى! برخى از 
بزرگان علما براى توديع با پكير مطهّرشان در همين ساعات 
به منزل آمدند؛ از آن جمله حضرت آية الله العظمى بهجت 
بودند كه در مشهد بســر م‏ىبردند. آن شب پس از مراسم 
تكفين، محارم نيز ســاعتى با آن نازنين بدن خلوت كرده و 

توديع نمودند.
تا صبح تلاوت قرآن بود و ذكر مصائب حضرت امام حسين 
عليه السّلام، و صبحگاهان بدنشان به مسجد شهداى مشهد- 
مسجد بناّهاى سابق- منتقل شد. و در آنجا نيز با حضور عالمان 
وارســته و طلّب و فضىلا حوزه علميهّ مشهد و دوستان و 

ياران، با تلاوت قرآن و ذكر توسّل مقدّمات تشييع فراهم شد.
پس از آن پكير مطهّرشان با شكوهى فراوان به سمت حرم 
مطهّر تشييع گرديد. تابوتشــان در حرم مطهّر و بالاى سر 
حضرت بر زمين نهاده شد و پس از زيارت أمين الله و ذكر 
توسّــل، به صحن آزادى باز گردانده شــد و نماز ميتّ بر 

بدنشان توسّط آية الله العظمى بهجت اقامه گرديد.
سپس با هزار درد و اندوه، در قسمت جنوب شرقى صحن 
عتيق رضوى- صحن انقلاب- در آستانه كفشدارى شماره 

چهار به خاك سپرده شدند.
• حال ایشان در بیمارستان بسی عجیب بود. أطبا می‌گفتند 
در کتب پزشــکی مضبوط اســت که یکی از شدیدترین 
دردهائی که ممکن است در بدن انسان پیدا شود درد ناشی 

از پارگی رگ آئورت اســت که حضرت آقا نیز به همین 
عارضه دچار شــده بودند، معذلک در تمام آن مدت حتی 
یک آخ هم از ایشان نشنیدیم. ابدا اظهار ناراحتی نمی‌کردند 
. طبیبی می‌گفت: می‌خواستم یکی از رگهای ایشان را برای 
ســوزن زدن آماده کنم. عرض کردم آقاجان ما را ببخشید . 

فرمودند شما باید ما را ببخشید. اینها همه لطف خداست.
• آنشب عطش شــدیدی داشتند بطوری که در فواصل 

نزدیک آب می‌نوشــیدند و می‌گفتند: سلام الله علی 
الحسین.

در اثناء شــب نگاهی به من کردند که گوشه 
اطاق ایستاده بودم. عرض کردم ان شاء الله خیر 

است. خنده‌ای کرده و فرمودند: همه‌اش خیر است، خیر 
در خیر است1.

• یکــی از حاضران میگفتند در لحظات آخر فرمودند: من 
باید بنشــینم، عرض کردند شما با این وضعیت مصلحت 
نیست حرکت کنید. فرمودند:‌ شما متوجه نیستید من باید 
بنشینم. عرض شد: شما نباید تکان بخورید. فرمودند: شما 
کار خود را بکنید و من هم باید کار خود را بکنم. در حالیکه 
به مقابل خود خیره شده بودند از جای خود نیم خیز شدند 
و در همان لحظه تمام علائم حیاتی در دستگاهها قطع شد 

و بدن مبارک آقا دوباره بر جای خود برگشت2. 
با این واقعه به یاد شــعری افتادم که همیشه می‌خواندند از 

زبان جد معظمشان امیرالمؤمنین علیه السلام:
یا حار همدان من یمت یرنی
مــن مؤمــن أو منافــق قبلًا

• دهه اول ماه صفر 1416 جهت اقامه مجلس عزا به شمال 
ســفر نموده بودم. یک شب خواب دیدم که گفتند مرحوم 

شیخ محمد کوفی از دنیا رفت.
به شــیخ محمد کوفــی خیلی معتقد بــودم؛ زیرا خدمت 
حضرت صاحب الأمر ارواحنا فداه می‌رسیده است و حامل 
توقیعی از آن حضرت برای مرحوم آیت الله سید أبوالحسن 

اصفهانی بوده است.
در خواب خیلی ناراحت شــدم و متوجه می‌شــدم مراکز 

  1و2. جنگ خطی یکی از شاگردان.
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مام او زهرا بتول خاتمی
بدُ فقیهی عارف و سالک بحقّ

پیشوائی مقتدائی مُلهمی
بیت او بیت کمال و معرفت 
صِیت او صیت جلال مردمی
رفت از دنیا فقیهی با ورع

نزد جدّش مصطفای هاشمی
َـله بود سیدّ محمّد حسین آیة ال
زاهد و عابد حکیم مُفهَمی 
رفت در روز نهُ از ما صفر

سوی جنتّ نور چشم فاطمی
گفت )رازی( در رثایش چند بیت
تا شفیع او شود روز جزای معظمی

***
ای سیدّ ما سلام بر تو

وی روح فزا سلام بر تو
ای سیدّه نساء را پور

وی ظلمت این زمانه را نور
ای عبد تمام حق تعالی
وی صابر صرف در بلایا
ای از من و ما بکلّ رهیده
در عالم هوهوی خلیده

ای از قفس حدود رسته 
در ملک خلود خوش نشسته

شد لال زبانم از ستودن
وصف تو نمی‌توان نمودن

وصفی که نماید از تو محدود
وصفی است که هست ردّ و مردود

بهتر که بگویم از غم دل
شرحی ز عزا و ماتم دل

روزی ز می تو مست بودم
عاشق به هر آنچه هست بودم
من بودم و عشق روی ماهت

من بودم و شیوة نگاهت
پروانة شمع روت بودیم

دیوانة خُلق و خوت بودیم

علمی و حوزه‌های علمیه همه در ماتم فرورفته‌اند.
از خواب بیدار شــدم و خواب به گونه‌ای بود که اطمینان 

کردم یکی از علمای بزرگ از خوبان از دنیا رفته است.
بعداً که با مشهد تماس گرفتم متوجه شدم علامه طهرانی 
به رحمت خدا رفته‌اند و تعبیر خوابم را متوجه شدم. 
حجةالاسلام و المسلمین غفاری                            
صهر مکرم مرحوم آیةالله مروارید رحمةالله‌علیه.

***
مرحوم حجةالاسلام و المسلمین رازی از دانشمندان متقی و 
محقق و از مورّخان معاصر بودند که در زمینه تاریخ کتب 
مختلفی تألیف نمودند؛ از جمله »گنجینة دانشــمندان« و 
»علمــای ری و طهران« و »آثار الحجة« کــه در آن أحوال 

بسیاری از علماء را شرح نموده‌اند.
ایشان روابطی صمیمی و دراز مدت با مرحوم علامه طهرانی 
داشــتند. و چندین بار از آن مرحــوم تقاضا میکنند تا چند 
صفحه‌ای در شرح حال خود بنویسند تا در کتب مذکور از آن 
استفاده نمایند. ولی مرحوم حضرت علامه هیچگاه شرح حال 
خود را ارائه نمی‌کنند و در پاسخ می‌فرمایند: »آن وقتی را که من 
میخواهم صرف نوشتن شرح حال خود کنم، آنرا صرف تألیف 

کتاب در باب ولایت أمیرالمؤمنین علیه السّلام می‌نمایم.«
ابیات ذیل سروده طبع مرحوم رازی است در رثای مرحوم 

علامه طهرانی:
گرچه از هر ماتمی خیزد غمی  

 فرق دارد ماتمی با ماتمی
ای بسا کس مُرد و کس آگه نشد

 از حیاتش مبدئی یا مختمی
ای بسا کس مُرد و در مرگش نسوخت

جز دل یک چند یار و همدمی
لیک اندر مرگ مردان بزرگ

عالمَی سوزد برای آدمی
عالمَین گرد غمین و داغدار
گر بمیرد برگزیده عالمِی

همچو علامه حسینی آنکه بود
جدّ امجدّش رسول هاشمی
باب او بدُ مرتضی شیر خدا
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سرخوش که چنین نگار داریم
دلشاد که چون تو یار داریم
افسوس که دل ز ما بریدی

روی سوی خدای پر کشیدی
رفتی و دلم کباب کردی

قلب من خسته آب کردی
پیمانه تهی و من خمارم

هم بسته و خسته و فکارم
ای یاد تو مایة سکینه

در وادی عشق بی قرینه
ای راحت قلب خستة ما

آرام دل شکسته ما
هر چند که رنجها کشیدی
از ما تو بجز جفا ندیدی
شرمنده‌ام از رُخت نگارا
از بهر خدا ببخش ما را

***
ای مظهر عشق، عشق مطلق
از ذات تو سر نزد بجز حقّ
ای خسته‌تر از هزار خسته

وی از همة قیود رسته
ای سوخته دل ز طعن أغیار
وی شاخة گُل میان صد خار

ای رند بلا کش زمانه
وی تیر حسود را نشانه

از جور و جفای أهل کینه
صد داغ تو داشتی به سینه
ای زخم زبان بسی شنیده
یک عمر جفا ز خلق دیده

سالیست که در فراقت ای جان
دل ناله و دیده مانده گریان

سالیست که بی‌جمالت ای دوست
جان عاریه مانده‌ اندر این پوست

سالیست که بلبلان رویت
دلخون همه در طواف کویت

سالیت که همدم فغانیم

درمانده و زار و خسته جانیم
ای خوبتر از هر آنچه خوب است
آخر نه دلم ز سنگ و چوب است

چون تو صنمی ز دست دادن؟
هم لشگر غم شکست دادن؟
بالله که نه کار ماست این کار
خود صبر و تحمّلی ده ای یار

یک عمر اگر بنالمت زار 
باقی است هنوز غصّه ، دلدار
عمری اگر از غمت فغان کرد
حقّ تو مگر أدا توان کرد؟

حجةالاسلام و المسلمین شیخ محمدعظیمی

***
امشب قلم در دست من آئینه کاری می‌کند

روح القدس گوئی مرا هر لحظه یاری می‌کند
در مغرب دنیای ما نور مجرد را ببین

کز شوق دیدارش فلق لحظه شماری میکند
از نای عیسائیّ او بر دست موسائیّ او

هم جان گرفته جسم ما هم جان نثاری می‌کند
کشتی علم و عشق را این ناخدا سالار شد1
در مجمع البحرین حق او حقگذاری می‌کند

در این زمستان بشر کافتاده دلها را بلا
با یک گل از بستان خود جان را بهاری می‌کند
بر سفره‌های عاشقان هر جا که دیدم لقمه‌ای

دیدم که این دست خدا خود سفره‌داری می‌کند
هم مدعی هم خصم را گو چشم و لب بربند و گوش

پا در رکاب نور چون او تکسواری می‌کند
چون مهر تابان سوخت و افروخت و خاموش شد

لب اللباب عشق بین چون سوگواری می‌کند
خاک ره کوی حسین افتاد در چشم ملک2

چشم ملک زین توتیا صورت نگاری می‌کند
با تازه پردازان خود ای خامه طنازی مکن

با تازه کاران غمش چون کهنه‌کاری می کند
پروا مکن پروانه شو در این شب یلدای غم

چون شمع جمع دوستان شب زنده‌داری می‌کند
حجة الاسلام والمسلمین سید محمد هژبری

ت.
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راه پـرواز به آســـمان
معرفی اجمالی دوره علوم و معارف اسلام و برخی دیگر از تالیفات 

طبع شده مرحوم علامه آیت الله حسینی طهرانی قدس سره

علّامه والد قدّس‌اللـــه‏نفسه‏الزّيّكه در أواخر عمر به جهت كثرت أمراض و اشتغالات 
مربوط به تأليف »دوره علوم و معارف اسلام« فرصتى براى پذيرش و تربيت شاگردان 
نداشتند و م‏ىفرمودند: براى كسانى كه مشتاق و طالب لقاء حضرت پروردگارند و به 
دنبال اســتاد طريق م‏ىباشــند، دو مطلب را بيان كنيد كه با آن از استاد مستغنى 

م‏ىگردند:
أوّل: داشتن إخلاص در عمل، و دوّم: خواندن تمام و كمال دوره علوم و معارف إسلام؛ 
چرا كه يك دوره معارف حقّه را در اين كتاب‏ها آورده‏ام. به نحوى كه اگر كسى اين 
كتب را با إخلاص بخواند نفسش به معانى و معارف حقّه آن متحقّق م‏ىشود و چون 
نفسش به اين معارف متحقّق شد مسير خود را به سوى خداوند روشن م‏ىبيند. )نور 

مجرد، ص590(
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ولايت و نبوت ،جلد پنجم: حقيقت ولايت،جلد ششــم : 
غدیر،جلد هفتم: غدير ،جلد هشتم: ولايت اميرالمومنين،جلد 
نهم: احتجاجــات به غديــر ،جلد دهم: رابطــه پيامبر و 
اميرالمومنين ،جلد يازدهم: قضاوت‌هاي اميرالمومنين ،جلد 
دوازدهم: علوم اميرالمومنين،جلد ســيزدهم: حديث ثقلين 
،جلد چهاردهم: شــيعه و تاليف ،جلــد پانزدهم: صحيفه 
سجاديه ،جلد شانزدهم و هفدهم: مكتب حضرت صادق 
عليه‌السلام ،جلد هجدهم: علوم حضرت صادق عليه‌السلام

3. معاد شناسي
قيامت محل لمس توحيد و 
خداوند  بي‌انتهاي  عظمت 

است.
اين مجموعه شامل‌ 75 مجلس‌ در 
قالب ده مجلد، در يكفيتّ‌ سير و 
حركت‌ انســان‌ در دنيا و عالم‌ 

غرور و نحوۀ تبدّل‌ نشــأۀ غرور به‌ عالم‌ حقائق‌ و واقعياّت‌ و 
ارتحال‌ او بسوي‌ خدا و غاية‌ الغايات‌ ميباشد. مطالبي از كتاب:

انســان مومن برپايه توجه به خدا وتيكه بر ابديت زندگي 
ميك‌ند وانســان كافر بر پايه خواهشهاي نفساني وزندگي 
موقت دنيا | دين آمده است تا به انسان بگويد: تو مهمل و 
رها نيســتي و براي مقصدي آمده‌اي | مردن پاك شدن از 
ماديات است | عزرائيل آينه‌اي است كه محتضر، باطن خود 
را در آن مي‌بيند | توبه در حال مرگ فايده ندارد؛ بايد قبل از 
آن عقل و قلب را متوجه خدا كرد | سوال در قبر و قيامت 
از باطن انسان است لذا دروغگوئي امكان ندارد | وسعت قبر 
و برزخ انســان بمقدار فهم و عمل او به معنويات است | روح 
انسان در قبر و قيامت با تجسّم اعمال خودش روبرو مي‌شود 
| بعد از مرگ، دوســتي‌هاي غير خدائي به دشمني تبديل 
مي‌شوند | در قيامت فقط نور خداست و بس | به فراموشي 
ســپردن خدا موجب كوري در عوالم بعدي است | قلب 
ســليم، دلي اســت كه غير خدا در آن نباشد | شفاعت به 
كساني تعلق مي‌گيرد كه بندگي خدا را قبول كرده‌اند اما گناه 

كار هستند.

1. الله شناسی
خداوند همه جا هســت 

چشم بگشا و ببين.
اين دوره در سه مجلد است و 
اصل‌ ايــن‌ مباحــث‌ كيدوره‌ 
تفســير آۀي مباركــۀ »الَلُ نوُرُ 
مَـاواتِ وَ الارض است‌ كه‌  السَّ
تا »وَ الَلُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ« در ضمن‌ ابحاثي‌ مذاكره‌ و تحرير 

شده‌ است‌ .

در اين‌ مباحث‌ از مسألۀ توحيد ذاتي‌ و اسمائي‌ و افعالي‌ ذات‌ 
مقــدّس‌ حضرت‌ حقّ ، و يكفيتّ‌ پيدايش‌ عالم‌ آفرينش‌ ، و 
ربط‌ حادث‌ به‌ قديم‌ ، و نزول‌ نور وجود در مظاهر امكان‌ ، 
و حقيقت‌ ولايت‌ و ربط‌ موجودات‌ به‌ ذات‌ باري‌تعاليَ‌ ، و 
لقاء الله‌ و وصول‌ به‌ ذات‌ مقدّس‌ او به‌ فَناء و اندكا‌ك هستي‌ 
مجازي‌ عاريه‌اي‌ در وجود مطلق‌ و هستي‌ اصيل‌ و حقيقي‌ 

بحث‌ ميگردد .

2. امام شناسي
قلب امــام مركز توحيد 

است.
اين‌ مجموعه‌ كه شــامل‌ 270 
درس‌ و در قالب‌ هجده‌ مجلّد 
از  اســت، مجموعه‌اي‌ است‌ 
بحثهاي‌ تفســيري‌ ، فلسفي‌ ، 
روائي‌ ، تاريخي‌ ، اجتماعي‌ دربارۀ امامت‌ و ولايت‌ بطور كلّي‌ 
، و دربارۀ امامت‌ و ولايت‌ أميرالمؤمنين‌ عليّ بن‌ أبي‌ طالب‌ 
و ائمّۀ معصومين‌ سَلام‌ الله‌ عَلَيهْم‌ أجمَعين‌ بالخصوص‌ ، كه‌ 
بصورت‌ درسهاي‌ اســتدلالي‌ علمي‌ متخّذ از قرآن‌ كريم‌ و 
روايــات‌ وارده‌ از خاصّه‌ و عامّــه‌ و ابحاث‌ حلّي‌ و نقدي‌ 

پيرامون‌ ولايت‌ ميباشد. 

موضوع مجلدات هجده‌گانه:

جلد اول: كليات و مباني امام شناســي ،جلد دوم: تعريف 
اولي الامر ،جلد ســوم: شناخت شيعه ،جلد چهارم: ارتباط 
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)كمپاني‌( دربارۀ يك‌ بيت‌ از عطّار نيشابوري‌ است‌ كه‌ هريك‌ 
از آن‌ دو بزرگــوار آن‌ بيت‌ را بر مذاق‌ خودشــان‌ كه‌ مذاق‌ 
عرفان‌ و مذاق‌ حكمت‌ اســت‌ تفسير فرموده‌اند . و بجهت‌ 
آنكه‌ اين‌ مكاتيب‌ شــامل‌ مباحث‌ دقيق‌ توحيديۀّ عرفانيهّ‌ و 
فلســفيۀّ برهانيهّ‌ مي‌باشد ، حضرت‌ علّامۀ طباطبائي‌ قُدّس‌ 
ه‌ در ضمن‌ درســهائي‌ در حوزۀ علميۀّ قم‌ تذلاييت‌ و  ســرُّ
محاكمات‌ شــش‌گانه‌اي‌ بر سه‌ مكتوب‌ اوّل‌ مرحوم‌ شيخ‌ و 
سيدّ نگاشــته‌ ، و حضرت‌ علّامه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ سرّه‌ هشت‌ 
تذييل‌ بر چهار مكتوب‌ ديگر مرحوم‌ شيخ‌ و سيدّ به‌ عنوان‌ 
تتمّۀ تذلاييت‌ علّامــۀ طباطبائي‌ تحرير فرموده‌اند . در اين‌ 
مجموعه‌ مقدّمه‌اي‌ نيز دربارۀ هويتّ‌ أصل‌ مكاتيب‌ و عرفاي‌ 
عاليقدري‌ كه‌ در آن‌، از ايشان‌ سخن‌ بميان‌ آمده‌ ، آورده‌ شده‌ 

است‌.

7. مهر تابان
هم  طباطبائي  علامه 
استاد در عقل بود هم 

در قلب و هم در شرع
موضــوع كتاب: يــاد نامه 
)قدس  طباطبائــي  علامه 

سره(

اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است:

1- زندگينامه علامه قدس سره
2- مجموعه‌اي از پاســخ‌هاي علامه به ســوالات مولف 

)رحمه الله عليهما(

در قســمت اول اين كتاب روش تربيتــي‌اي كه علامه را 
پــرورش داد، روش تحصيل علامه، فرهنگ و ادب علامه، 
روش فلسفي و تفسيري علامه، افق ديد و طرز تفكر علامه، 
صحنه‌هائي از زندگي علامه مورد بررسي قرارگرفته است.

و در قسمت دوم نیز این مطالب آمده است:

عالم تكوين پيوسته بيدار است، خداوند پيوسته بيدار است. 
| وجود رسول خدا، خود يك معجزه بود. | منظور از نعمت 
در هر جاي قرآن "ولايت" اســت. | بهشــت و دوزخ الآن 

4. رساله سيروسلوك منسوب به بحر العلوم
تا وقت باقي اســت بايد دســت به راه عرفان و 

سلوك الي الله زد.
در اين‌ رساله‌ ، علاوه‌ بر شرح‌ حال‌ مرحوم‌ علّامۀ بحرالعلوم‌ 
و صحّت‌ انتســاب‌ اين‌ رساله‌ به‌ ايشان‌ ، حقيقت‌ و مقصد 
سلو‌ك إلي‌ الله‌ ، يكفيتّ‌ و آثار سلو‌ك إلي‌ الله‌ ، و طريق‌ ذكر 
علّامۀ بحرالعلوم‌ با شرحي‌ تفصيلي‌ از حضرت‌ علّامه‌ آية‌ الله‌ 

قدّس‌ سرّه‌ بيان‌ گرديده‌ است‌ . 

5. رساله لبُّ‌اللُّباب در سيروسلوك اولي‌الالباب
صراط مستقيم در جمع 
ميــان زندگي ظاهري و 

تزيكه باطني است.
اصل‌ اين‌ رســاله‌ ، اسُّ و مخّ 
اوّلين‌ دوره‌ از درسهاي‌ اخلاقي‌ 
و عرفانــي‌ حضــرت‌ علّامۀ 
مفسّر و حيكم‌ و عارف‌ آية‌ الله‌ 
ه‌  العظمي‌ طباطبائي‌ قُدّس‌ سِرُّ

در حوزۀ علميۀّ قم‌ ميباشد كه‌ توسّط‌ حضرت‌ علّامه‌ آية‌ الله‌ 
قدّس‌ ســرّه‌ بعنوان‌ تقريرات‌ برشــتۀ تحرير در آمده‌ و با 
تنقيحات‌ و اضافاتي‌ از ايشان‌ طبع‌ گرديده‌ است‌.مطالبي از 

كتاب:

ديــن به تعقل توام با توجه به خدا دعوت ميك‌ند | حقايق 
هستي را بايد در درون، لمس كرد و اكتفاء به دانسته‌ها ننمود 
| به جذبه‌هاي الهي پاسخ دهيد و بار سفر از عالم ماديات را 

بربنديد | راه رسيدن به بارگاه الهي از درون انسان است.

مراقبه و توجه به حقيقت "خود"، انســان را به سوي خدا 
حركت مي‌دهد | پيروي كامل از تمام احكام شرع در مراحل 

  سلوك شرط اصلي است.

6. توحيد علمي و عيني
سلسلۀ مكاتيب‌ حِكَمي‌ و عرفاني‌ ميان‌ آيتيَن‌ علمَين‌ : حاج‌ 
سيدّ أحمد كربلائي‌ ، و حاج‌ شيخ‌ محمّد حسين‌ اصفهاني‌ 
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عدم‌ جواز ورود زنان‌ به‌ مجلس‌ شوري‌ بيان‌ شده‌ است‌ . اين‌ 
مجموعه‌ شامل‌ مطالب‌ تفسيري‌ ، روائي‌ ، فقهي‌ ، علمي‌ ، و 
اجتماعي‌ بوده‌ و در آن‌، بمناســبت‌ از ولايت‌ فقيه‌ نيز بحث‌ 
شده‌ است‌ . نظر به‌ اينكه‌ موضوع‌ »رسالۀ بديعه‌« در نوع‌ خود 
بديع‌ و مبيِّن‌ اشكالات‌ و توهّمات‌ در باب‌ جهاد و قضاوت‌ 
و حكومت‌ زن‌ ميباشــد ، توسّــط‌ چند تن‌ از فضلاء براي‌ 

استفادۀ عموم‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

در نظام طبيعي هستي، حق هيچ موجودي ضايع نشده است. 
| عدالت در رعايت گنجايش و ظرفيت هر موجود است و 
انتظار كيسان داشتن غلط است.| حق اوليه زن خودداري از 
امور سنگين و پردغدغه است، نه اينكه از انجام آنها محروم 
شده باشد. | بحث اجمالي در ماهيتّ و جايگاه مجلس شورا 

از نظر فلسفه اجتماعي اسلام.

10. رساله نوين
تاريخ همه مسلمين جهان بايد هجري و قمري باشد.
بحثي‌ تفسيري‌ ، روائي‌ ، فقهي‌ و تاريخي‌ دربارۀ بناء اسلام‌ 
ةَ  بر سال‌ و ماه‌ قمري‌ مي‌باشد كه‌ در آن‌ ، تفسير آۀي »إنَِّ عِدَّ
هُورِ عِندَ الَلِ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا فيِ‌ كتِاَبِ الَلِ« و خطبۀ مشهور  الشُّ
رســول‌ خدا در منِي‌ و تفسير آۀي »نسَي‌ء« مورد بحث‌ قرار 

گرفته‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

استعمار اصرار بر تغيير تاريخ مسلمين دارد. | تبديل ماه و 
ســال قمري به شمسي مشروع نيست. | روايات مربوط به 
نــوروز صحيــح نيســتند. | نام شــش مــاه از ماههاي 
باستاني)شمسی(، نام شش فرشته در آئين زردشت است.

ماههای قمری مطابق فطرت انسان است.

الهلال 11. رساله حول مساله رؤية‌
ديــدن هلال ماه در يك منطقه، فقــط براي مناطق هم 

افق)ياغربي( آن حجت است.

مجموعه‌ مكاتبات‌ و مراسلات‌ حضرت‌ علّامه‌ آية‌ الله‌ قدّس‌ 

موجود هســتند. | خداوند انجام كارها را به مردم نســبت 
مي‌دهد اما استقلال آنها را نفي ميك‌ند.

8. روح مجرّد
در  انسان  ســرانجام 
به  اتصال  بايد  هستي 
خداوند  بينهايت  ذات 

باشد.
موضوع كتاب: يادنامه عارف 
كامل مرحوم حاج سيد‌هاشم 

حداد )قدس سره(

مطالبي از كتاب:

منظور از معرفت و شهود و لقاء، فناء در ذات اوست. | حاج 
سيد‌هاشم برتر از ادراك مردم بود، او از جزئيت عبور كرده 
و به كليتّ پيوسته بود. | حاجت‌هاي مردم غالبا امور مادي 
است و مي‌خواهند وصله‌اي به وصله‌هايشان اضافه كنند. | 
مردم چرا مكاشــفه مي‌خواهند؟ عالم سراسرش مكاشفه 
اســت. | براي حركت به سوي خدا بايد به روايت "عنوان 
بصري" عمل كرد. | در حوزه‌هاي علميه بايد درس عرفان 
عملي تدريس شود. | عذاب‌هاي آسماني نتيجه ناسپاسي و 
بي‌حرمتي به حقايق دين است. | عرفاي غير شيعه در طول 
تاريخ يا عارف نبودند يا تقيه ميك‌ردند. | در جامعه امروز ما 
امثال علامه طباطبائي و سيد جمال گلپايگاني ناشناخته‌اند 

چه رسد به شناخت حدادها.

9. رساله بديعه
خداوند تحمل امور مشقت‌بار و كارهاي سنگين را 

از دوش زن برداشته است.
اين‌ رســاله‌ كه‌ بزبان‌ عربي‌ تأليف‌ شــده‌ است‌ ، تفسير آۀي 
امُونَ عَلَي‌ النِّسَــاء« ميباشد ، و در آن‌ ، درسهائي‌  جَالُ قَوَّ »الرِّ
استدلالي‌ در مورد جهاد و قضاوت‌ و حكومت‌ زن‌ ، بحث‌ 
در فلسفۀ حقوق‌ زن‌ و مرد، معناي‌ تساوي‌ حقوق‌ زن‌ و مرد 
، حدود شــركت‌ زنان‌ در جهاد ، روايات‌ و اجماع‌ فقهاء در 
عدم‌ جواز تصدّي‌ مناصب‌ حكومت‌ و قضاوت‌ براي‌ زن‌ و 
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پس از انتشــار پيش‌نويس قانون اساسي در طليعه انقلاب 
اســامي و دستورات رهبر فقيد انقلاب قدس‌سره مبني بر 
اظهار نظر علماء و انديشــمندان نســبت به مفاد اين پيش 
نويس، علامه مولف قدس‌ســره نامه‌اي مشروح در نقد و 
تحليل آن بــراي بنيانگذار جمهوري اســامي و مجلس 

خبرگان و علماي شهرها ارسال نمودند.

مطالبي از نامه )موادي از قانون اساسي اسلام(:

فلسفه اسلام توحيدي است و قانون از عالم كليتّ و تجرّد 
كه در قلب وليّ خدا چشمه مي‌گيرد. | منظور از جمهوريت 
در عنوان جمهوري اســامي | تجربه مشــروطه ما را بس 
است. | وظيفه مجلس، كارشناسي و مشاوره دادن به رهبري 
است نه قانون‌گذاري. | تفيكك رهبري از رياست جمهوري 
غلط اســت. | شيوه صحيح برگزاري انتخابات براي تعيين 

رهبري

14. ولايت فقيه در حكومت اسلام
مركز تصميم گيري 
اختصاص  اسلام  در 
بــه عالم‌تريــن و 
متصل‌ترين مردم به 

خدا دارد.
اين‌ مجموعــه‌ پيرامون‌ 
ولايت‌ فقيه‌ در حكومت‌ 
اسلام‌ ميباشد كه‌ بدنبال‌ 
فرد  »وظيفۀ  كتاب‌  طبع‌ 

مسلمان‌ در احياي‌ حكومت‌ اسلام‌« بيان‌ گرديده‌ و توسّط‌ دو 
تــن‌ از فضلاء در چهــار مجلّد شــامل‌ 48درس‌ تنظيم‌ و 

گردآوري‌ شده‌ است‌.

مطالبي از كتاب:

دســت يابي به ولی فقیــه، از راه انتخابات عمومي ممکن 
نیست. | مكلا اعلميت در دين، اعلميت در فهم قرآن است. 
| مديريــت امور جامعه علاوه بــر تخصص در فهم دين، 
نيازمند نور باطن و يقين قلبي است. | علمائي كه متصف به 

سرّه‌ ، باكيي‌ از اساتيد علم‌ اصول‌ ايشان‌ : مرحوم‌ آية‌ الله‌ حاج‌ 
سيدّ أبوالقاسم‌ خوئي‌ تغََمّدَهُ الله‌ برَحمته‌ ، دربارۀ لزوم‌ اشترا‌ك 

آفاق‌ در رؤيت‌ هلال‌ براي‌ ثبوت‌ ماههاي‌ قمري‌ ميباشد.

اين‌ كتاب‌ شــامل‌ بحثهائــي‌ علمي‌ ، فقهــي‌ ، فنيّ‌ و حلّي‌ 
موسوعه‌اي‌ متضمّن‌ پنج‌ رساله‌ از طرفين‌ و بزبان‌ عربي‌ ميباشد.

مطالبي از كتاب:

پانزده بحث نجومي در مورد حركتهاي خورشيد و زمين و 
مــاه و ارتباطات آنها باهم. | ملاک اتحاد و اختلاف آفاق. | 
آثار حرکت زمین بــه دور خود. | قيد "رؤيت" در روايات 

موضوعيتّ دارد نه طريقيتّ.

12. وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام
فقط با اجراي كامل قانون خدا مي‌توان به سعادت رسيد.

مجموعۀ مطالب‌ اين‌ كتاب‌ كه‌ بر اســاس‌ حقائق‌ تاريخي‌ 
است‌ بصورت‌ شش‌ درس‌ ، از منشآت‌ حضرت‌ علّامه‌ آية‌ 
الله‌ قدّس‌ سرّه‌ براي‌ فضلاء از طلّاب‌ مشهد مقدّس‌ بوده‌ و 

توسّط‌ كيي‌ از فضلاء تنظيم‌ و گردآوري‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

انديشــه اسلام اســت كه مي‌تواند جامعه را اصلاح كند. | 
كاپيتولاسيون‌ و نطق‌ آية‌ الله‌ خميني‌. | مؤلفّ‌ ، اعضاء خبرگان‌ 
را در جريان‌ نظرات‌ خود قرار مي‌دهد. | برخي از پيشنهادات 
اجرائــي علّمه مولف قدس ســره براي پكيــره جامعه و 

حكومت، در ابتداي انقلاب:

وجوب اقامه نماز جمعه | ايجاد نيروي مقاومت ملي | احياء 
جهاد و تعليمات نظامي عمومي | لزوم ازدواج در سن بلوغ

تصحيح الگوي حجاب | تغيير ســاعت بر اساس غروب 
آفتــاب | مجموعه كتاب ذكر حقايقــي از تاريخ معاصر و 
  فعاليت علماء براي محو كفر و اقامه حكومت اسلام است.

13. نامه نقد واصلاح پيش نويس قانون اساسي
تفيكك قوا غلط اســت؛ كليه قوا بايد در وجودِ آگاهترين 

مردم و متصل‌ترين آنها به خدا قرار گيرد.

موضوع نامه: اصلاح پيش نويس قانون اساسي
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16. نگرشي بر مقاله قبض و بسط تئوريك شريعت
علوم بشري هر قدر كه بالا 
محدود  و  است  مقيد  برود 
لذا نمي‌تواند تعبّد را از ميان 

بردارد.

علّامه‌  آيــة‌ الله‌  حضــرت‌ 
طهرانی قدّس‌ ســرّه‌ در اين‌ 
كتاب‌ ، ضمن‌ بيان‌ ده‌ اشكال‌ 
مهمّ از اشكالات‌ »مقالۀ بسط‌ 

و قبض‌ تئوريك‌ شــريعت‌ دكتر عبدالكريم‌ ســروش‌« ، از 
ايراداتي‌ كه‌ به‌ حجّيتّ‌ و ابديتّ‌ قرآن‌ و به‌ تمام‌ مقدّسات‌ و 

حقائق‌ عالم‌ وارد شده‌ است‌ جواب‌ داده‌اند.

اين‌ كتاب‌ كه‌ در اصل‌ قسمت‌ معظم‌ جلد دوّم‌ »نور ملكوت‌ 
قرآن‌« ميباشــد ، به‌ جهت‌ اهمّيتّ‌ موضوع‌ و بنا به‌ پيشنهاد 
بعضي‌ از علماء و براي‌ ســهولت‌ دسترســي‌ اســتادان‌ و 
دانشجويان‌ و دانش‌پژوهان‌ ، بطور جداگانه‌ و بدون‌ هيچگونه‌ 
تصرّفي‌ ، طبع‌ و به‌ جويندگان‌ راه‌ حقيقت‌ و سبل‌ سلام‌ اهداء 

گرديده‌ است‌.

اشكالات ده‌گانه مولف بر مقاله:

الفاظ براي روح معاني وضع شــده‌اند نه براي مصاديق و 
نمونه‌ها پس فهم عبارات و جمــات در قرآن و روايات 
متكي بر نتايج علوم تجربي نخواهدبود. | الهيات بر اساس 
برهان بنا شــده است و علوم تجربي بر اساس استقراء پس 
تغيير در نظريات تجربي موجب تغيير برهانيات نمي‌تواند 
بشود. | فرضيه صاحب مقاله در عمل قابليت اجرائي ندارد 
لذا تخيلي بيش نيست. | اشكالات صاحب مقاله بر وضعيت 
تفكــر ديني برخاســته از تاثيرات مذهب تحريف شــده 
مسيحيت بر جوامع است. | صاحب مقاله براي اثبات فرضيه 
خود از برخي مطالب و شواهد صددرصد غلط استفاده كرده 
اســت. | افق علمي دين سيطره بر هستي دارد و افق علوم 
تجربي محصور در ماده است پس تجربه نميتواند مفسر همه 
جانبه دين باشد و محور فهم ديني قرار گيرد. | مكلا درست 
و غلط در فهم، برهاني بودن آن است پس فهم غير برهاني 

مضامين حديث كميل نباشند غاصب مقام ولايت هستند. | 
مسئولين كليه قوا توســط حاكم اسلام نصب مي‌شوند و 
معاون او هســتند، نه قدرتهايي موازي با او. | وظيفه اوليه 
حاكم گسترش فرهنگ نماز، زكات عدالت، امر بمعروف، 
نهي از منكر و حفظ حقوق مردم است. | "لا اكراه في الدين" 

مربوط به عقيده است نه رعايت قانون عمومي در جامعه.

15. نور ملكوت قرآن
مسلمين  نجات  راه  تنها 

بازگشت به قرآن است.
اين‌ مجموعه‌ ، قسمت‌ اوّل‌ از 
دورۀ أنوار المَلكوت‌ )شــامل‌ 
نور ملكوت‌ قرآن‌ ، نور ملكوت‌ 
مسجد ، نور ملكوت‌ نماز ، نور 
ملكوت‌ روزه‌ ، و نور ملكوت‌ 
دعا( ميباشــد . مجموعۀ »نور 

ملكوت‌ قرآن‌« در چهار مجلّد تدوين‌ گشته‌ است.

مطالبي از كتاب:

قرآن برنامه زندگي مردم براي عبور از دنيا به سوي ابديت 
ه‌  اســت. | بحث‌ تفصيلي‌ علّامۀ طباطبائي‌ قَدّس‌ الله‌ ســرَّ
الشّــريف‌ دربارۀ بردگي‌ و رقيّتّ‌، در آخر سورۀ مائده‌ )در 
يازده‌ عنوان‌(. | حرمت‌ تصرّف‌ در لاكم‌ و نوشته‌ و امضاي‌ 
ديگري‌ | آلكسيس‌ كارل‌، علّت‌ عدم‌ موفقّيتّ‌ علوم‌ طبيعي‌ را 
بيان‌ مكيند. | غلبۀ زبان‌ انگليســي‌، معلول‌ غلبۀ اســتعمار 
انگليس‌ است‌. | درمجموعه اين دوره موارد زير نقد وبررسي 

شده است:

فرضيه تكامل داروين, كتاب "خلقت انسان"، كتاب "راه طي 
شده"، مقاله "قبض وبسط تئوريك شريعت"، كتاب "دانش 
وارزش"، عملكرد سيد جمال الدين اسد آبادي، هويتّ دكتر 
شريعتي، شــاهنامه و فردوسي‌گرائي، فعاليت‌هاي فروغي،  
علي دشتي،  سعيد نفيسي، روش تفسيري مرحوم طالقاني، 
اشاره ای به تفســير المنار، سند تورات فعلي، سند انجيل 

  فعلي. 
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تضمين كرده اســت. | توصيه پيامبر به ازدياد نسل درزمان 
رفاه مسلمين نبود. | زن با هر بچه ضريب خدمات خود به 
جامعه را بالا مي‌برد. | سياست كنترل جمعيت براي به بازار 
كشــاندن زنان و تضييع عمر آنها است. | امركيا براي قطع 
نسل سرخپوســتان آنها را عقيم كرد. | ريشه اين طرح، از 
افكار مالتوس انگليسي است. | تفكر مالتوس منطبق با بينش 
يهود و در ضديت كامل با بينش اســام اســت. | عواقب 
وخيم بســتن لوله‌ها را از مردم مخفي نگاه داشتند. | فقيه 
نمي‌تواند تشخيص ضرر راههاي جلوگيري را بعهده عموم 
بگــذارد. | در اجراي ايــن طرح به هشــدارهاي حياتي 
كارشناســان وفقهاي مخالف اعتناء نشــد. | پشتوانه يك 
مملكت، نيروي انســاني آن است و تمدن زائيده اين نيرو 
است پس تضعيف نيروي انساني زمينه‌هاي رشد و توسعه 
را از بيــن خواهد برد. بالا بردن يكفيت نيز جز با توان مالي 
بالا يا وجود نيــروي كار ارزان قابل پي‌ريزي نخواهد بود؛ 
پس كاهش جمعيت در كشورهاي اسلامي اثري جز انهدام 

استقلال آنها نخواهد داشت.

18. لمعات الحسين
و  حقايق  فرع  و  اصل 
معاني دردســت ائمه 

اطهار است.
موضوع كتــاب: منطق امام 

حسين عليه‌السلام

اين كتاب حاوي برخي از 
خطبه‌ها و موعظه‌هاي امام 
حسين عليه‌السلام است كه 
با ذكر مــدارك معتبر نقل 
شده است و فقط به ترجمه آنها اكتفا شده تا بواسطه ايجاز 
و اختصار قابل آن باشد كه در محافل و مجالس نوشته شده 
در منظر مردم قرار گيرد و اذهان را از لمعات انوار حسيني 

روشن كند و اين ميراث پر مايه را به نسل بعد انتقال دهد.

مطالبي از كتاب:

حدس و يا توهمي بيش نيست و عقلًا قابل اعتماد نمي‌تواند 

باشد. | اتكاء انسان به عقل 
است و عقل يقين خود را با 
يك حدس و احتمال از بين 
نمي‌برد. | صحت مقدمات 
يك برهان صحيح، براساس 
عقل مستقل از علم حصولي 
و تجربي است پس با تغيير 

نظريات تجربي تغيير نميك‌نــد. | فرضيه‌ها و تئوري‌ها تا 
برهاني نشوند ارزش معرفتي ندارند.

17. رساله نكاحيه: 
مشــكل اصلي در جوامع، عدم توازن جمعيت و 
توزيع نادرست امكانات است نه افزايش جمعيت.

اصل‌ اين‌ رساله‌ قســمتي‌ از جلد اوّل‌ »نور ملكوت‌ قرآن‌« 
مي‌باشد ، كه‌ به‌ تفسير آۀي : وَ لَ يقَْتلُْنَ أوَْلـَدَهُنَّ پرداخته‌ و 
بــه‌ جهت‌ اهمّيتّ‌ مطالب‌ ، از آن‌ كتاب‌ اســتخراج‌ و بطور 

مستقلّ به‌ نام‌ »رسالۀ نكاحيهّ‌« منتشر گرديد .

و چون‌ در حين‌ طبع‌ اين‌ رســاله‌ كه‌ از ارتحال‌ فقيد معظّم‌ ، 
رهبر كبير انقلاب‌ اســامي‌ پنج‌ سال‌ مي‌گذشت‌ و در اين‌ 
مدّت‌ با عنــوان‌ تنظيم‌ خانواده‌ و كنترل‌ جمعيتّ‌ فعّاليتّهاي‌ 
چشمگيري‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ ؛ حضرت‌ آية‌ الله‌ علّامه‌ اقدام‌ 
به‌ نوشــتن‌ تذلاييتي‌ بر اين‌ رساله‌ فرموده‌ و با عطف‌ جملۀ 
»كاهش‌ جمعيتّ، ضربه‌اي‌ سهمگين‌ بر پكير مسلمين‌« نام‌ 

رسالۀ نكاحيهّ‌ را تفسير نموده‌اند .

در اين‌ تذلاييت‌ كه‌ شامل‌ سيزده‌ مطلب‌ ميباشد مسألۀ كنترل‌ 
جمعيتّ‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ و اسلام‌ مورد تحليل‌ قرار گرفته‌ و 
در آن‌ از سياستهاي‌ مزوّرانۀ استكبار در جهت‌ كاهش‌ قوّت‌ 

مسلمين‌ پرده‌ برداشته‌ شده‌ است‌ .

مطالبي از كتاب:

خداونــد گنجايش زمين و منابع آنرا براي بشــريت تا ابد 

كاهش جمعيت ضربه‌اى سهمگين بر پكير مسلمين
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و اقسام و شــرائط آن، أهمّيتّ و جايگاه و خواصّ و آثار 
نماز، لزوم اهتمام به نماز، لزوم خشوع و جمعيتّ حواس و 
حضور قلــب در نماز و راهكارهاى تحصيل آن، نمازهاى 
خاص؛ فلســفه نماز در مســجد و آداب باطنى و ظاهرى 
مسجد؛ لزوم تمسّك به قرآن، هدايت قرآن كريم به بهترينِ 
آئين‏ها و سُبلُ سلام و صراط مستقيم، بيانگر بودن قرآن براى 
هر چيز و عدم نسخ آن، توحيدى بودن منطق قرآن در جميع 
شؤون، جدا سازى قرآن حق را از باطل و خوبان را از بدان، 
ب‏ىفائده بودن قرآن بدون امام، تأويل »ميزان« و »صراط« به 
حضرت أمير‌المؤمنين عليه‌السّــام، جاودانگى و عموميتّ 
قرآن مجيد، لزوم مداومت بر قرائت قرآن و آداب و آثارآن، 
لــزوم تدبرّ در قرآن؛ أهمّيتّ و فضيلت دعا، اســباب عدم 
اســتجابت دعا، لزوم دعا در همه حال و از صميم قلب، و 

شرائط و آداب دعا.

21. رسالةٌ في الاجتهاد و التّقليد
تقريرات درســهاى خارج اصول محقّق مدققّ فقيه اصولى 
مرحوم حضرت آية الله حاج شــيخ حسين حلّى رحمة الله 
عليه ، مبحث اجتهاد و تقليد اســت که در حدود سالهای 

1370 هجری قمری به تحریر در آمده است.

منتخبی از مطالب این رساله: 

تعریــف اجتهاد و نظر مختار | وجــوب اجتهاد | حجیتّ 
فتوای مجتهد | کیفیـّـت رجوع عامّی به مجتهد انفتاحی و 
انسدادی | حجیتّ حکم مجتهد و حاکم | بحثی در تجزّی 
در اجتهاد | تبدّل نظــر و فتوای مجتهد | تقلید در لغت و 
اصطــاح | حقیقّت تقلید در اعتقادیاّت و در اعمال | بیان 
أدلـّـة حجیتّ قول مفتی | وجوب تقلیــد عامیّ از أعلم | 

مباحث تقلید میتّ | لزوم حیات و اعلمیتّ در مجتهد

22. رساله مودّت
ةَ فىِ   تفسير آيه »قُلْ لاَ أسَْئلَُكُمْ عَلَيهِْ أجَْرًا إلِاَّ المَْوَدَّ
القُْرْبىَ« و نخستين قربانى )حضرت زهرا و فرزندش 

محسن سلام‌الله‌عليهما(

خلقت بشــر براي رسيدن به شــهود خداوند است و راه 
رســيدن به آن همرنگــي و همراهي با معصوم اســت. | 
اندرزهاي‌ حضرت‌ امام‌ حسين‌ عليه‌الســام درباره: علم، 
تجربه، شرافت، قناعت، دوستي، تدبير و مظلوم | موعظه‌ به 
گناهكار |  علت قيام امام حسین علیه السلام از زبان خود |  

خير دنيا و آخرت

19. هديه غديريه: دو نامه سياه و سپيد
صدق و يقين در طرفداران 
ولايت و ظلمت و ناداني 
در طرفداران باطل نمايان 

است.

موضوع كتاب: منطق شيعه

اين كتاب حــاوي 2 نامه 
اســت كه بين حاكم سنيّ 
مذهب بخارا و حاكم شيعه 
خراســان در دو قرن پيش 

ردوبدل شده است. در سال 1202 قمري از والي ماوراءالنهر 
)امير معصوم بيك ابن دانيال( نامه‌اي به حاكم خراسان )امير 
محمد خان( ارسال ميشود كه پر از تهمت‌ها و ناسزاهاست. 
امير خراســان از مولي محمد رفيع طبســي كه از علماء و 
افاضل آن عصر بود ميخواهد كه پاســخ استواري مكتوب 
كند. مرحوم عبد الواحد طبسي پاسخي را انشاء مكيند كه هم 
از جهت منطق متين و هم از جهت انشاء دلنشين و هم از 
جهت خط زيباي آن از بدايع به شمار مي‌رود. علامه مولف 
قدس سره عين هر دو نامه را به زيور طبع آراسته وبا مقدمه 
و تذييلي در اختيــار اخوان مومن و طلاب پي‌گير معارف 

قرار داده است.

20. أنوار ملكوت: 
نورملكوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا )خلاصه 
مواعظ ما مبارك رمضان سال 1390 )هجرى قمرى(

 

   خلاصه و نتيجه مباحثى است درباره: أهمّيتّ و آثار روزه 
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صلوات‌الله‌عليه‌، مورد نقد و نظر قرار گرفته است.

 برخی از عناوين برگزيده:

باید با ارتباط با مقام ولایت، قلب را زنده نگهداشت. | مسألة 
لزوم اســتاد و مســألة لزوم امام حیّ، هردو بر یک اساس 
هستند. | جاهل در سه مرحلة فطرت و عقل و شرع باید به 
خبره رجوع کند. | از بســیاری از روایات لزوم مراجعه به 
استاد استفاده می‌شود. | مراد از استاد عام، انسانیست که به 
کمال مطلق رسیده‌ و در مقام ولایت متمکّن شده‌. | ظهور 
طیّ‌الأرض و خوارق عادات، نشــان استاد بودن نیست. | 
سُلّک اوُیســی و مجذوب ســالک. | انکار فلسفه، انکار 
ضروریاّت قوّة عاقلة انسان است. | ادّعای بی‌نیازی از علوم 
عقلی به واسطة رجوع به ادّلة نقلی، مستلزم تناقض است. |  
بدون ورود در مسائل عقلی چاره‌ای جز تقلید در اصول دین 
نیست. | علوم عقلیهّ، راه رسیدن به معارف است. | مراد از 
تصوّف و فلســفة مذموم در روایات. | استقلال قائل شدن 
دربارة حضرت ولیّ‌عصر علیه‌السّــام شرک است. | بین 
کثــرت عالم و وحدت حضرت پــروردگار، تنافی وجود 
ندارد. | شــیخیهّ، وصول به پــروردگار را انکار می‌کنند. | 
حقیقت انتظار فرج | باید با تهذیب نفس، برای ظهور آمده 
شویم. | راه »ظهور باطنی به امام زمان عجّل‌الله« همیشه باز 
است. | مسألة استادی و شــاگردی در کتاب »پرواز روح« 
عملًا ثابت شــده و لفظاً انکار می‌گردد. | وســاطت استاد، 
منافاتی با کسب فیض از امام علیه‌السّلام ندارد. | بجا آوردن 

دستورات سلوکی از روی آزمایش، صحیح نیست.

رساله فقهاى حيكم
رساله مختصرى است در لزوم 
اهتمام به خواندن علم حكمت 
و عرفان كه در آن به نام جمع 
كثيــرى از جهابــذه علمــا و 
اساطين فقاهت تشيعّ از صدر 
اســام تا كنون ، كــه به علم 
فلســفه و عرفان اهتمام أيكد 

خلاصه مباحثى است در تفسير آيه مودّت ، و لزوم محبتّ 
اهل‏بيت عليهم‌السّلام ، و نقل و بررسى برخى از وقايع بعد 
از رحلت حضرت رســول اكرم صلّ‌ىالله‌عليه‌وآله‌وسلّم تا 

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌عليها.

منتخبى از مطالب كتاب عبارتست از :

راه خــدا همان موّدت ذوی‌القربی اســت. | نفع موّدت به 
ذوی‌القربــی راجع به امّت اســت نه پیامبر.  | عشــق به 
معصومین انســان را به افُق فکری آنهــا نزدیک میکند. |  
محبوبتریــن زنــان و مــردان در نــزد رســول خــدا 
صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم فاطمه است. | مودّت به اهل بیت و 
متابعت از آنها موجب دوام و بقاء اسلام است. | وصول بشر 
به مراتب انســانیتّ و توحید بدون مودّت اهل‌بیت امکان 
ندارد. | روایات دالهّ بــر ضعف ایمان بعضی از صحابه. | 
ارتداد بعضی از صحابه در صحاح اهل ســنتّ نیز روایت 
شده. | روایات بر عصمت حضرت فاطمة‌زهرا سلام‌الله‌علیها‌ 
دلالت دارد. | غضب فاطمه، غضب رسول است و غضب 
رسول غضب خداست. | طبق نظر شافعی، محبتّ به اهل 
بیت ‌از مسلّمات دین است. | جریان کشاندن امیرالمؤمنین 
علیه‌السّــام به مســجد برای بیعت اجباری با خلیفه. | به 
جهت بیعت با ابوبکر، عمر درب خانة فاطمة‌زهرا علیها‌السّلام 
را به آتش کشید. | مسلمانی که بدون مودّت ائمّة طاهرین 
علیهم‌السّلام باشد رابطه‌اش با نبوّت قطع می‌گردد. | کسی 
که روحش نورانی باشــد امکان ندارد اهل‌بیت را دوست 
نداشته باشد. | روحیةّ رأفت و بزرگواری در موالیان ائمّه، و 
روحیةّ خشونت در مخالفان آنها مشهود است. | عمر زنان 
را در جریان مرگ زینب دختر رسول‌خدا صلّی‌الله‌علیه‌‌و‌آله 

تازیانه زد.

22. سرّالفتوح ناظر بر پرواز روح
در اين كتاب بحث‏ها و نظرياّت كتاب »پرواز روح« درباره 
عدم نياز به استاد و مربىّ كامل در سير و سلوك براى تكميل 
نفوس بشــريهّ، انتقاد از خواندن فلسفه، و منتهى گرديدن 
نهايت ســير به شــناخت ولىّ مطلق‌: حضــرت حجّت 
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آية الـله میرزا محمّد طهرانی عسکری در حفظ آثار مکتوب 
شیعه. | مبارزات آية الـله حاج سیدَ محمّد صادق جد پدری 
علّمــه با رضا‌خان پهلوی. | مرحــوم علّمه تحت تربیت 
مســتمرّ پدر، در پای منابر و مجالس روضــه. | در دوران 
هنرستان مرحوم علّمه در قسمتهای فنیّ هر ساله شاگرد اوّل 
بودند. | در تمام زمان تحصیل علوم‌جدید، علّمه به عنوان 
مدافع از مذهب و اسلام و قرآن انجام وظیفه مینمود. | ابداع 
ماشین تراش صنعتی توسّــط علامه و ثبت آن در یکی از 
مراکز علمی. | حضرت آقا با وجود هجده کار مهمّ رشــتة 
طلبگــی را انتخاب نمودند. | علّمة طباطبائی گذشــته از 
جامعیتّ در علوم، جامع بین علم و عمل بود. | نامة علّمة 
طباطبائی به علامة طهرانی و توصیهّ‌هائی به ایشان. | علامة 
طباطبائی: »غرق نعمتید، قدرش را بدانید«. | قضیةّ توحید در 
وجود، از اصول مســلّمة اهل‌بیت است. | نامة حاج شيخ 
عباّس طهرانى به علامه و استمداد از آية الـله آقا سيدّ جمال 
ه. | اجازة اجتهاد آیة الـــله حاج  الدّين گلپايگانى قُدّس سرُّ
شیخ حسین حلیّ به علّمه. | استفاده از محضر اساتید تراز 
اوّل نجف اشرف. | اجازة نامة روائی مرحوم علّمه طباطبائی 
و حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی به حضرت آقا. | نمونه‌ای از 
احوال مرحوم سیدّ جمال گلپایگانی تغمّد الـله برحمته. | 
قضایائی از مرحوم حاج شیخ جواد انصاری. | کلام مرحوم 
آقــا در اوّلین ملاقات با حــدّاد: »آمده‌ام تا نعلی به پای من 
بکوبید«. | مرحوم حدّاد: »هر کجای عالم باشی ما با توایم، 
رفاقت و پیوند ما طوری به هم‌زده شــده که قابل انفکاک 
نیست«. | لزوم استاد کامل به حکم عقل و فطرت. | امکان 
تعدّد اولیاء خدا در هر زمان. | منصور حلّج مطالبش همان 
مطالب عرفاست، امّا چون اسرار را فاش کرد به دار آویخته 
شد. | حصول کمال برای انسان بدون افناء فی‌الـــله امکان 
ندارد؛ و این به دست خود انسان امکان ندارد. | تا هنگامی 
که در اســتاد تجلیاّت ذاتیةّ رباّنیهّ پیدا نشود استاد نیست. | 
تجلیاّت أسمائیةّ و صفاتیهّ کاشف از استاد کامل بودن نیست.

ـ سه راه شناخت استاد عامّ. | اکتفاء به کتاب و سنتّ و عدم 
رجوع به استاد دقیقاً همان گفتار »حسبنُا‌کتابُ الـله« است. |  

داشته و خودشان با حائز بودن مقام فقه و حديث از مدرّسين 
عاليرتبه اين علوم محسوب م‏ىشده‏اند ، اشاره گرديده است.  

اين رساله به ضميمه كتاب »سرّالفتوح« طبع شده است.

برگزيده‏اى از عناوين این رساله:

بسیاری از فقهاء اسلام به علم حکمت پرداخته‌اند. | توصیةّ 
مرحوم قاضی به شــاگردان خود دربارة تدرّس و تدریس 
فلسفه. | تضلّع مرحوم آقا ســیدّ‌احمد کربلائی و مرحوم 
ملّ‌حسینقلی همدانی در فلسفه. | مطالب مرحوم شهید در 
»دروس« دربارة وقف نمودن بر صوفیهّ. | نقل عین عبارت 
مرحوم علّمة مجلسی دربارة صوفیهّ. | قرآن کریم مسائلی 
را مطرح می‌سازند که جز با دلیل عقلی قابل ادراک نیست. 
| ادّعای بی‌نیازی از علوم عقلیهّ، همان گفتار »حسبنُا کتابُ 
الله« اســت. | مراد از »حکمت« در قرآن‌کریم، علوم عقلیهّ 
است. | تجلیل از حکمای إلهی یونان، در روایات. | لقمان، 

از حکمای یونان بوده است.

آیـــتِ نور
این کتاب به عنوان مجلّد 
اوّل از مجموعة آیت نور، 
آيت  مرحــوم  یادنامــه 
إلهى حضرت  عظمــاى 
علّمه حاج ‌ســيدّ‌ محمّد 
حسينى ‌طهرانى  ‌حسين 

أفاض‌الـله‌علينا 
من‌بركات‌ترُبتــه‏ با تلاش و همّت جمعی از فضلا از »دورة 
علوم و معارف اسلام« و »سائر مکتوبات« ایشان استخراج 
شده تا قدمی در جهت معرفی شخصیتّ بی‌بدیل آن نادرة 

دوران باشد.

 منتخبی از مباحث کتاب :

 درخشــش شخصيتّهاى ممتاز در تاريخ بشريتّ. | انسانها 
فطرتاً الگو طلبند. | انبیاء و اولیاء تجسّم عینی شریعتشان‌اند.

ـ خاندان پدری و مادری مرحوم علّمه. | غیرت و تیزبینی 
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نور مجرّد
این کتاب، مجلّد اوّل 
و  نوشــتجات  از 
حضرت  فرمایشات 

آیةالـله 
حاج‌سیدّ‌محمّد‌صادق 
است  حسینی‌طهرانی 
که به عنوان مجموعة 
یادنامه  آیت‌نور،  دوّم 
علامــه  حضــرت 
حــاج  آیةالـــله 

سیدّ‌محمّدحسین حسینی طهرانی أفاض‌الـله‌علینا من برکات 
نفسه‌القدسیةّ به زیور طبع آراسته شده است.

جلد اوّل این کتاب مشــتمل بر دو بخش اســت، بخش 
نخستین پیرامون قسمتهایی از سیرة علمی علّمة در تحصیل 
و برخی رهنمودهای ایشان برای طلّب علوم دینی است که 

در موفقیتّ طلّب بسیار راهگشاست.

بخش دوّم مشتمل است بر توضیحاتی دربارة مقام عرفانی 
مرحوم علامه و برخی اســاتید ایشان و نیز کلیاّت و اصول 
عرفانی ایشــان و همچنین به تفصیل به شــرح نصائح و 
دستورالعملهای آن بزرگوار در دقائق و ظرائف سلوک‌إلی‌الـله 
پرداخته شــده اســت و مباحثی پیرامون مراتب سلوک و 

حقیقت توحید و فناء مورد بحث قرار گرفته است.

اطاعت مطلق مرحوم علّمه از اســاتید عرفانشان در تمام 
مراحل سلوک. | نظریاّت حضرت آقا برای تشکیل و ادارة 
حکومــت اســامی. | تاریخ مبارزاتــی و اقدامات عملی 
حضرت آقا برای تشکیل حکومت اسلام. | تلاش گسترده 
حضرت علّمه برای جلوگیری از اعدام رهبر‌کبیر انقلاب. | 
بیســت پیشــنهاد علّمه برای اصلاح امور جامعة نوپای 
اســامی. | تدوین نامة نقد و اصــاح پیش‌نویس قانون 
اساسی. | إقدام برای ورود به مجلس خبرگانِ قانون اساسی 
و اسلامی نمودن قانون اساسی. | ارادت قلبی حضرت آقا با 
مرحوم سیدّ‌هاشم حدّاد و مرحوم انصاری. | حاج سیدّ‌هاشم 
انســانی بود با فعلیتّ تامّه در تمــام زوایا و نواحی حیات 
معنوی. | مرحوم‌مطهری دربارة حاج‌سیدّ‌هاشم حدّاد: »این 
سیدّ حیات بخش است«. | بسیاری از اذکار و اوراد را مردم 
برای أغراض نفسانی و حظوظ آن بجای می‌آورند. | تدوین 
دورة علوم و معارف اســام بــرای احیاء نفوس و جامعه 
اســامی در مشــهد. | انتظار مــردم از فارغ‌التحّصیلان و 
مجتهدان و گردانندگان حــوزه. | درباره المیزان: »از صدر 
اسلام تا‌کنون چنین تفسیری به رشتة تحریر در نیامده است«. 
| تبحّر و نظرات دقیق خاصّ حضرت آقا در علوم مختلف 
اسلامی. | حضرت علّمه در تمام امور توحید مَدار و خدا 
محور بودند. | عشــق به ولایت همان عشق به خداست. | 
مظلومیتّ قرآن در جامعه حتیّ حوزه‌های علمیهّ شــیعه. | 
تأکید اســام بر عدم اختلاط زن و مرد نا محرم. | در زمان 
پیامبــر دخت پیامبر و زینب کبری یک ســخنرانی هم در 
حضور مردان نداشــتند. | ســخنرانی حضــرت فاطمه و 
حضرت زینب علیهماالسّلام فقط در شرائط استثنائی بود. | 
سخنرانی زنان در مجالس عمومی به بهانه تأسّی به فاطمة 
زهرا و زینب کبری ظلمیست به آن حضرات. | متن وصیتّ 
نامة مرحوم حضرت علّمه. | متن پیام تسلیتّ مقام معظم 
رهبری به مناسبت رحلت حضرت علّمه. | پیام رهبری: »... 
ایشان از جمله فرزانگان معدودی بودند که مراتب برجستة 
علمی را با درجات والای معنویتّ و سلوک توأماً دارا بودند 

» ...


